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تهران ۳۴۷ 


توطیح 


«قصود از انتثار «مجموعةّ متون فارسی» آنست که آثار مهم زبان فارسی از نظم 
ثر با دقت علمی به طبع برمد و هتن درست و در خور اعتماد اينآثار در دمترس‌طالبان 
کیره . 

باآنکه عدمٌ زیادی از تون زبان فارسی تا کنون در ایران و عندوستان و دیگر 
تررها به طبع رسیده » هنوز برای عالب آنها طبع دقیقی که با روش علمی و با رجوع 
بعتبر فرین ما خت صورتگرفته باشد در دست نست و اگر بعضی از خاورشناسان بعطیم 
لادی برخعی آزاینآ ثار حت نگماشته بودتد , عده چایهای قابل اعتماد از این هم 
بود . 

در ایران متأسفانه هوزکوشش خاصی برای رفع اين نقیصه بکار نرفته . رقابت 
نری هم که درایام اخیر مرجب طبی یا تجدید طبع بعنی از متون فارسی شده نهتتها 
زکی به صحت طبع آنها نکرد » بلکه در غالب موارد باعث رواج نسخی مغطوط که بهشتاب 
نریل یازار شده گردیده است . 

پیشرفتی که در سالهی اخیر در دسترس یافتن به بعضی مجموعه های نسخ خطی 
مجموعههای کشور ترک حاصل شده » ضرورت طبع انتقادی متون زبان فارسی را 
,مورتی نظم بیش از پیش مسصوس ساخته . اما مشکلات چنین اقدامی اندگ نیت : 
م سعتبر آثار ژبان فارسی‌در تقاط مختلف عالم پراکنده است و همیثه آسان پست 
رآید و خواندن نسخ خطی کهن به علت ابهامی که در خط عربی وجود دارد و حم 
«یب کهنگی وفرسودگی این نخ غالباً دشوار است . در نسم قدیمتر چون نقطهکمتر 
ار می‌رودکار اژاين‌هم دخوارتر است . ار طرفیکاتبان سیخ اگر هم خوش خطانده 
ل] دقیق یاعالم نیتتد و ازاینرو در کار آنها سهو ولنزش فراوان است . مر هرتحریر 
.ای اثر اسلی ناچار اندکی تفییر می‌پذیرد و کاتب گاء بخطا , و گاه به‌گمان خود برای, 


۲ سیر الملولا 


املاح » چیزی می‌اقزابدا ‌کاهد, خاصه آنکه زبان به تدریج تفییر می‌پذیرد وبسضی 
لغات و اصطلاحاتکهن درفرکانان با خوانندگان ادوار بعد غریب یا نامقهوم جلوه 
می کند و موجب دیگری برای تمرف ناروا دراصل این‌گونهآثار می‌شود ۰ وکار را بر 
پژ وهنده‌ا ی که جویای من امبل باثد دثوار می‌کند . در نیح بعضی ازآثار زبان فارسی 
ماتند شاهنامهٌ فردوسی ز تابوسامهدان؛ تفییر و تصرف و زیاده و نقصان بحدی است که 
تلفیق آنها به آسانی ممکن‌نبت و نخ خطی برخی متون چنان با یکدیگر متفاوت است که 
گوئی هريك تالیف جداگنای لت . از این‌گذشته بیاری نسخ نه‌تنها درست یاخوانا 
نیستند , بلکه تعام هم نستد و فقطضبتی از اثر اصلی را بدست می‌دحند . 

پس‌کار ممجح6 بب تن دزست و اصیل را یاقایله و حقاية نسخ مختلف 
باز بشناسد و نجاز تفیبر و تعرفی راه به‌گذشت ایام برچهره عبارات آن نشسته پالك کند 
آسان نیست وگذشته از داالی رتحر و امانت » محتاج بردیاری و دقتی است که از همه 
کس برنمیآید - 

روش اصلی‌که راشای سم «مجبوعة متون فارسی» است همان روشی است که 

در کشورهای غربی در طآنفادی ای‌گونه متون متداول است وبراساس مقابله وتهذیب 
نیج با رعایت‌حق داوری بران خراندگان قرار دارد . کس ی که تصحیح متتی را به‌عهده 
می‌گیرد » و یا در تهذیب و تتخیس تن اسلی می‌کوشد » ادرالش و سلیقا خودرا حاکم 
مطلق نمی‌شمارد و هم نکتی زاکه سکن است موجب تشخیصی غیر از تشخیص وی شود 
ضبط می کند . مصححیک فرب تخیص خود شود وآن‌را برای دیگران نیز عیزان مسلم 
بشمارد از این زوش‌دوری کین نت . 

در عمل تیچ آين رون آنت که مصحح تخت می کوشد تا به همه نسیخ معتبر 
اثر دست بیابه . آنگاه این نخ را با یکدیگر می‌سنجد و بااحوال و خصوصیات حريك 
آشنا می‌شود و چندانکه سکنباندنبت و ارتباط آنها را تشخیص می‌دهد . سپس نیخ 
فرعی و پیفایده را کنار بی‌گنارد و مضر‌ترین نسخه را نخه اصل قرار می‌دهد و تفاوت 
سایر نسخ را در حاشیه بط م‌گد,و یا اگر نسخهٌ اصل اغعلاط آشکار داشته باشد » آن‌را 
برحیب نسخ و مااخذ دیگ امام‌بی‌کند , ولی منثاً هرتفییی یا اصلاحی را با سایر 
نسخه بدلهائی که امکان ثاینمای برآنها هت در حاشیه می! ورد ؛ تا خواننده در انتخاب 
آنچه به نظر وی درست میناد مر باشن و ترجیح مصحیح نکته‌ای را پوشیده تدارد و 
راه داوری ۳ پردیگران ننده . سول معسرترین نخ کهن‌نرین آتهاست مگر آتکه 
به دلیل خاصی ننخهُ دیگری سر رده شود . اگر تنها يك نسخه دردست باشد عمومً 
خواندن و فهمیدن اثر اتک شکل سح محسوب می‌شود . 

متن هائی‌که با رون اتقدی و ذکر نسخه بدلها طبع می‌شود شاید برای 
خوانندگان عادی با بی‌حوطه جدان ناب نباشد و معمول نیز ایشت که متونی که برای 


توشیح ۷ 
استفادٌ عمومی و یا مدارس طبع می‌شود از ذکر تفاوت تسخ و بحثهای مربوط به‌آن 
خالی باشد و خواننده اثری روشن و پیراسته در برابر خود بیاید . اما تردید نیست‌که 
برای آنکه خواننده عادی نیز پتواند از متن درست و شایستهُ اعتمادی برخوردار شود 
شرط اول وجود طبع انتقادی هرعتن است . امید است نا انتثار «مجصوعة متون فارسی» 
گامی در راه این مقصود پرداشته شود . 

۲ برای آنکه استفاده از اين متون برای محصلان زبان فارسی و طالبان دیگر 
مانتر شود , عموماً هر اثر با مقدمه و فهارس لازمه و شرح مشکلات آن بطبع می‌رسد . 


احسان بارشاطر 


فرست مندرجیات 


چون لوضیح مناوین عر فصل در ابندای مت کتاب (قسمت فهرست الابواب) به تفصیل 
ذکر شده است خرانندگان به آنسا (صقسات ه - ۸) مر اجمه خراهند کرد . 
ِ 


شمه مصحم ۱۱ ۱ فصل چهاردهم ۱۹۷ 
وست مراجم ۳ فصل پاتردهم ۱۹۸ 
همه ۳ فصل شانزدهم ۱۹۹ 
فوست الابواب 6 فصل هفدهم ۱۷۲۰ 
نیمه اول فصل هجدهم ۲۳ 
ثل اول ۷ فصل نوزدهم ۱۳۰ 
فل دوم ۱4 فصل پیستم ۱۳۹ 
فل سیم ۱ فصل پیست و بکم ۳۷۲ 
نمل چهارم س فصل بست و دوم ود 
فل پنجم ۳ فصل بیست و سیم ۳۶ 
فل ششم 1 فصل مست و چهارم ۱۳ 
فل حفتم ۲ فصل بیست و پنجم ۱۳۸ 
فل هشتم ۷۹ فصل بیست و شثم ۱۳۹ 
فل نهم ۸1 فصل پپست و هفتم . _ ۱۶۰ 
فل دهم ۸0 فصل بیست و حشعم ۱9۹ 
نمل بازدهم ۹ فصل بیست و نهم ۱ 
فل دوازدهم ۰۰ فصل سیام ۳ 


مل سیر دهم ۱ فسل سی و یکم ۱۹ 


میرالملو اد 


۹5۵ 


فسل چهل و ینجم 

فصل چهل و ششم 

فسل چهل و هفتم 

فسل چهل و هشتم 

فصل چهل و نهم 

فصل پنجاهم 

حواشی و توشیحات 
فهرست لفات و اصطلاحات 


قهرست جفرافیای 

فهرست نام اقوام و... مذاهب 
فهرست کتابها ونویسندگان 
تصیحیحات و اضافات 


مقدمةً مصحح 
نسخا نخجوانی 
کتاب سیر الملوك نظامالملك را که اينك به خوانندگان عزیز عرضه 
می‌شود , فبلا" از روی بهترین نسخه‌های خطی که در آن وقت در دستری بود 
تصحیح کردم و بنگاه ترجمه و نشر کتاب آن را در سال ۱۳6۰ چاپ و منتشر 
کرد . اما دراواخر کارانتشار آن چاپ ازوجود نسخه‌ای از این کتاب درتبر یز 
که از همه نسخه‌های خطی دیگرقدیم تراست ] گاهی بافتم . به باری بنگاه 
ترجمه و نثر کتاب به ثبر یز رفتم و آن تسخه را که در مجموعٌ نخجوانی در 
کتابخانةٌ ملی تبربز محفوظ است دیدم . نسخه‌ای است بسیار اصل ولفی سکه 
صحت و اعتبار آن یشترا زهمه نسشه‌های دمگر است . 
نسغهٌ نخجوانی که تاریخ کتابتش سال ٩۷۳‏ است به شیو؛ نسخ ی که به 
آن‌تاریخ مربوط است وبه‌ست حسین بن ز کریا بن الحاجی حسین الدهستانی 
فوشته شده و مشتمل است - بلکه اول‌مشتّمل‌بود - بر۱4۷ورقه. به‌طور کلی‌خوب 
محافظت شده ولی متأسقانه نقص فاحثی دارد + بعنی ورقه‌های شماره ۷۹ تا 
تا ۰ گم شده است . این نسخه از معایب معمولی نسشه‌های خطی فارسی 


خالی و عاری است وکاتب آن به حدس و یه خویش متن را تفیبر نداده و 


چیزی اضافه و با حنن نکره است . جزاینکه در آ خر چندین فصل‌سطر ناتمام 
را با افزودن کلمات اه طلغ »پر کرده است. وا گر کاتب‌اشتباهاً چیزی 
حذف کرده نبادر اس و حناهایی که روی داده بیشتر به سیب سپو در مقار لته 
کلمات بوده است . 

علت اساسی درسی وسحت نسخة تخجوانی شابد بدین علّت باشد که 
به احتمال فوی کب نان ازچگرنگی اشتباهات و سهوهائی که کرده است 
دبده‌هی‌شود مسوادبره», وی زرحروف اثتباه کرده ودر نقطه گذاری دچار حذف 
و غلط ژباد شده . ب نظ ميرمد که در نسعهٌ اصلی که او ان تسخه را از آن 
استتساح کرده حرون بسن وحا با علاهتی مثل واومعکوس که در زیر 
حرف گذاشته می‌شورشتص‌نده وبدین سب گاه گام اختلاطی در لفطه گذاری 
حاصل‌می شود؛ ولرکزنطه گناراتبای‌جمله‌ها دراین نسخه بسیاردفیق ونقویباً 
متحصربفرد است . بازآنک نب متن را استنساخج کرده يك نفر ییگر , که 
محتملا" با سواد بوه‌شنرامرورکرده و این نقطه گذاری را با دقت هرچه 
تمام‌قر بامر کب فریزنزودهاست,ولی‌ظاه را او نوا دسته‌است‌کارمرور کتاب را 
به اتمام رساند» و درف ۲وابن فطه گذاری قطع شده است . 

تمحیح متن 

نس تخجوان ناآن ددرست ومعتبراست که میتوانيم آن را به‌شکلی 
که از زمان قدیم بهدارباه اسن با کین تغییرو تصحیح به‌چاپ برساليم. 
«قصورمن درتهیا یزجاپابنبده که متن نسةٌ تخجوائی را که دریاورقی‌ها 
باحرف ۸ نشان راهئه امن املا بنمابانم. هرجا که من ازمتن ۱۷ الحراف 
ورزیده‌ام در پاورف‌ه دااثر مودام و حرف اصلی متن ۷ ,با نزدیکتر ین 
حرفی را که می‌شورجدو جاپپکردکنجافیده‌ام . با وجود آ لچه گفته شد و 
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بر باممن ردان کی گردواری 0 


ار ما اود ای داشتراست ماي ریاد لت رو تن و 


وادتاه دامن ق داد کردن‌ سین : مسیدهوای بارکان 
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ردانب بام» رادت از هعتیمرد / دادن ! اوست 


۳ ۱ رد حرش درد دی امد دبثر بیان درد ات ۸ 
ا بطم ال ده بادأجب بان کر رد حررصرسبادک 


مدرد اسان دما ل مر داح دزد بورحنا تم 


درکاه ابر ره ام اجدوحتا سوه ض‌درن سای كت رمال 


1 اد «عبمهادا هس ور یرنه دیوش 
0 هد مللت بت ای لت سل 
دلریکاد | که «شا‌طرای رتیل « ور بسس بیش 


ی رن رتزاسی زر ج اد روا مد گرد؛ 


نمونه‌ای ازنسخه خطی نخجوانی 
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مقدح مصحح ۱ 


همچنین بادر نظر گرفتن کمی نسبی‌پاورقی‌ها بای قرار کث مکدخواندن وفهمیدن 
سخه‌ای که ابنچنین مبهم و ناقس نوشنه شده دشوار بود و محح مجبور بود 
که تشخیص خود را در صدها مورد که بدرشواری می‌نوان ضبط کرد به کاربرد . 
از جمله واژه‌هایی است که نقطه آ نها ناقص است وچند قمم می‌نوان خواند و 
۳ اینکه خواندن درست‌آن در سشترموارد واضح وغیرمیم است عجال اختلاف 
درفراآت و تعبیرات بافی می‌ماند . 

در کار تعبیرو تصحیح متن له ۸1 پیشتر بر تسخه‌های پاریس(ظ ) و مومسة 
اسلامی استالبول(0 ) که قبلا" قدیم‌ترین نسخه‌هایی بو د که دردمترس‌هن قرار- 
داشت قکیه کردم و با اينکه هردو از کمال صحت دوراند ناچار دربمشی موارد 
شبط آ نها پذبرفته شده است . در یاورفی‌ها کلمات و جملان نسضه‌های مختلف 
که با یکدی گیتطابق دارنددر کثارهم تقل شده است . اه نقلچند کلم قبلی 
با بمدی هم ضروری به نظررسیده , چنین‌کلمات اافی که خارج از تقل‌قو لهای 
متفابل باشند درمیان علالین قرارداده شده است. همجنین «لالن برای نشان- 
دادن اختلافات کوچکنردر نقلهای مفصل به کار برده شده است. علاعت -- یعنی 
«ندارد» با «نامت است» ؛ علافص + بعتی «اضافه م یکند .۰ دراین چاپ احلای 
بعسّی از لغات به شوم جدید در آورده شده است . در آن فسمن ازهتن که نسخهٌ 
له افتاد گی دارد از متن چاپ اول استفاده شده است . امدوارم که چاپ فعلی 
که برمینای يك نسح بسیار اصیل انجام بافته‌است متن این کناب جلیل را به 
درجه اقمام وا کمال قطعی تزدیکتر کرده باشد . 

نسخه‌هاک خطی دیگر 

در اینجا فهرست و شرح تسخه‌های خطی دیکر با علامانی که بدان عر 

نسخه مشخص است داده می‌شود - قدبم‌تر ین آ نها ازاين قراراند: 


۱ سیر الملوگ 
* - نسخه کتابخانٌ مطی بارس ؛ به شمار۱۵۷۱8 از«ضمیمهً فپرست کتب 


فارسی؟ » مورخ ۰1۹4 

تاریخ کتامت ابزنخه که درصفحهٌ آخرآعده است خالی از شك لیست. 
زیرا کلمةٌ «ششصده در بای مطر بدا اضافه شده است . کتایت سخه در آغاز 
دقیق و صحیح بوده وبضی کات و وجوه قدیم در آن حفظ شده است . اما 
بتدریج نسخه خرابارگرویده ر اتب بیشتر به ابجاز کوشیده و قسمتهایی از 
کناب را حذف کرده است. دراواخر کناب متن کاملا" پر مشاناست نشان‌می‌دهد 
که ازروی نسخه‌ای تعریر بافثه که بمسشی صفحات آن مفشوش بوده است . 
کتابت آن به خط نخ قدیمی است . 

0 نس مسا اعلامی استانبول , کب فارسی بمه شماره ۱۳۵ ؛ 
مورخ ۰۷۳۰ 

عتن این سخهبا نا (روی‌هم رفته متفاوت است و کاتب‌در آن به‌حدس 
وسلیقه خویش نفییرای رده وحذفهایی کرده است . بااین‌همه این نسخهییای 
مقابله با نسخه‌های دیگربا ارزی است ..کتابت آن به خطنسخ است . 

۸- نس کتابغالً منلاجلبی استانبولء به‌شمار ۱۱42 مورخ۷۷۲ ۰ 

از اين نسخه تهادر آن فست متن که در نسخهً لا نافقص است استفاده 
کردهام - 

هم نیخه‌های جدیدتر ؛ که در حدود ۳۰۰ حال پس از نسخه‌های 
مذ کور کنابت شده‌است؛ ازاین فراراند: 

> - سا چاام) امتا کمبریج » در مجموعه ۳۵/۵ شمار؟ ۲۱۵ 
مورخ ۱۰۷۰ . 

متن این نسخ به‌طورلی ازنسخٌ 6 متابمت م ی کند و چنین برهی آبد 


مدمه ممتحیح ۷۷ 
که گاهی با متن ‏ فاسه شده است . ا گرچه در بمسی جاها افتاد گی دارد 
اما نسخه‌ای است خوان و فابل‌اطمینان . خط آآن ستعلیق وخوش است . 

۲ - کتابغان رثی پنباله » از نسخ کیر تهلا شمارء ۷۲۷۷ غیر مورخ » 
احتمالا" ازقرن زدم هجری . 

متن این نخه‌شیه نسخه1 است وبااینکه‌تازه نوشته شده چون چندین 
عبارت افتاد نسغا ]را دربردارد گران,ها است . 

۸ - کتابا بلس شورای علی تهران به شمار۷۹۵ه» غیرمورخ دبع 
تاه لوشنه شده اس. 

دربعضی مواررین تنها نسخه‌ای است که با نسجهٌ ۱۷ عطابق است » بشابر- 
این باید آن را نخای امیل دائست . 

بجز نسخهه‌ای عذ کورسه لسخهٌدیگرهست که اصل همه نها به نسخه‌ای 
که درارومیه به ارخو1هاستنساج شده‌ومتأسفانه بافی لماندهاست برع گر دد. 
متن ابن نسخه‌هاء‌لورگی به قسخهٌ ۲ شباهت دارداما با 6 تفاوت قاحشی دارد. 
این نسخ » کهگاه‌گه در صحیح این چاپ مورد استفاده بوده‌اند , عبارتند از : 

8 - بخ رفا در رامپور , به شماره اخلاق ۱۲۱ بی‌تاریخ » تقریباً 
از فرن دهم هجری. 

این‌نسخه ازنقابرش قدیم‌ترو قدری صحیح نراست , کتابتش نسخ است. 

8 - موز برتانا , لندن » به شمارء ۲۳۵۱۹ .۸3۵ (فپرست هن جلد ۲ 
ص 44) مورخ ۱:۳۱. 

:1 - کمامطانًدانشگاه پنجاب لاهور » به شمار ۸ ۲1۲ ۳۶ بی‌تار مخ» 
درحدود فرن بازدم هجری . 

بقیةٌ نسخهای‌موجو که من از آ نها اطلاع بافته‌ام و باستثنای اولی 


۳ سیرالملو 
عبه یا تازه تحریر شده یبا از دسخه‌های فوق‌الذ کر رونویس شده‌الد از ایین 
قراراکد : 

- نمخاً مورخ ٩۷۰‏ که اساس چاپ عبدالرحیم خلخالی بوده است ولی 
| کنون جای‌آن معلوم نیست . 

؟- تسا کنابخانة ممز043 دنفدا لندن, به شمار ۲۱۵42 2 » مورخ ۱۱۹۸ 
که مستفیماً ازروی سهٌ > رو لویس شده است با همان افتاد کیها . 

۳ نخه موزه بربتالیا , لندن » به شماره ۱۹۳۰ .0 (فهرست تثظ ۳ 
ص ظ ۹86)مورخ۱۸۵۵م. که به احتمال‌فوی ازروی نسخهٌ :1 بی‌واسطه رونویی 
شده است . 

6- تسه کنابخانهٌ مدزهاام0ظ2 | کسفورد ؛ به شمار ۱:۲۵ (فهرست مد 
شمار؛ ۷۸)مورخ ۱۱۹۸ که‌عیناً نوکت کته 5 استان 

۵- نخهُ کتابخانةٌ معنه(100 | کسفورد » به شمار؛ ۱1۷6 (فهرست 
«هلعد0 شمارة ۱۷۹) فیرمورخ » تقریباً قرن سیزدهم‌هجری, که اين هم برپابة 
تسه ارومیهٌ مور 616 کتابت شده است - 

۰۱۰۵۸ لسخاٌُ برلین به شمارژ ۲۹۳ (فهررست «مدا:۳ ص ۳۷۰) مورخ‎ -٩ 
. که این هم براسان نسشهٌ ارومیه است‎ 

۷ نمض موس علوم شرقیه لنين گراد (ر . کث . ممدوندهنمه مو۱/۵ 
جه ص۲۳۷ وج ص۱۱4) مورخ ۱۷۷۹ ۰ 

۸ نع کنایغةً عمومی درلتی لنین گراد (ر. کث. مدون‌هنمه سسماه/۱ 
همان اشاره‌ها) مررخ ۱۷۹۷ . 

4 نسخهُ کنابخانة ملی تهران,به شمار۲4/ ۱۵4۱مورخ ۰۱۷۸۱ 

۰- نس کتابخانهُ حاجی حسین آقا ملك » تهران . 


تمه مخ ۹" 
منابع ددجٌ دوم 

چندین منبم درچهٌ دوم هست که گاه گاه به آنیا رجوع شده است و در 
پاورفی‌ها به تر تیب زس‌نموده شده است : 

 «‏ چاپ خلغالی 

ء ‏ چاپ‌عیای اقبال 

" - تاریح برامکه . 

این کتاب بدون‌شاك منبعی است که تظاما لملك‌حکایت راجم به برمکیان 
منقول در فصل 2۱ را از آن گرفته است و در چتد مورد قرا آت اي نکتاب در 
پاورقی‌ها برای گواهی درج شده است .تاریخ براهکه به دست میرزاعبدا لمظیم 
کر کانی تصحیح شد و درئپران به سال ۱۳۱۳ انتشار بافت . کر کانی هیچ‌مد ر کی 
پیدائکرده است که بر تاریخ تألف امن کتاب دلالت کندو نها استلباط کرد ه که 
قبل اس الملوك نوشته شده است . 

۵ - بحنی به‌حدی مصحح . 

چاپ ها و ترجماهاک قبلی 

سیرالملوك را برای اولین بارشارل شفردانشمند فرانسوی هفتاد و هفت 
سال پیش تسحیح و منثشر کرد . سپس چندین باردرابران و هندوسنان به طبع 
رسید . با وجودآ نکه متن شفرچندان رضات بخش نیست چندین چاپ و ترجمهٌ 
بمدی بر آن مبتنی بوده است . ولی به سبب پیدا شدن نسخه‌های حعتبری که 
ابنك دردست داریم چاپ شفر اهمیّت خود را ازوست داده است - 

مهم ترین‌چاپها وثرجمه‌های قبلیابن کتاب به ترتیب عبارتنداز: 

۱- شارل شفرء جلد اول . متن فارسی » پاریس ۱۸۹۱ م۰ 

جلد دوم ترجمة فرائسوی » پاریس ۱۸۹۳ م. 


ض سیر الملولد 
جله سوم ملحفات (مطالب تاریخی) » پاریس ۱۸۹۷ . 

شفرنخ خطی پاریس (۲) و لشدن (ظ ) و برلین را مأخذ قرارداده وتا 
حدیآ نها را با دونمخهٌ لثبن گراد مقایسه کرده است . 

۲ سید عبدالرحیم خلغالی ؛ تهران ۱۳۱۰ ۰ 

این‌چاپ «بااندك تصرف» ازروی نسخهٌ خطی‌مورخ ۹۷۰ هنتشر گردیده . 

۳ عبای اقبال » تپران ۱۳۲۰ ۰ 

این چاپ برای ثا کردان مدارس با مقاب؛ چاپهای شفر و خلخالی تپیه 
شده است و شامل مقدمه و حواشی حفید است . 

4ب ن. زاخودر ؛ مسکو ۱۹۵۹ م. 

این ترجمةً روسی عبتنی است برچاپ شفی با استفاده از دو ده 
لنین گراد . 

۵ مر تضی مدرسی چهاردهی ؛ تهرآن ۱۳۳6 . 

تجدید طبمی است ازچاپ شفر به اضافة بسنی تصحیحات وحواشی علامه 
محمد قزو نی . 

. ۰ ای . شابنگر» موتبخ‎ . 2-٩ 

این ترجمهٌآ لمانی عبتنی است . برچاپ شفرو از ترجمه روسی هم استفاده 
شده است . 

۷ چاپ اولبه تسحیح فگارنده که بیشتربراسای لخه‌های ۲ و 6 و 
و ظ عیتنی‌بود و به‌توسط بدگاه ترجمه ونشر کناب درسال» ۱۳۵ انتشار یافت . 

۸ ترجه انگلسي به نامطانظ »۰ صصجعیم6 له عفمل وطا» 
«وهنه! ج که من ازروی مثن‌فارسی چاپ‌اول خود تهیه کردم ودرسال۱۹5۱ م. 
درلندن و امریک (به وصلهٌ دانشگاه ببل) انتشار یافت . 


معا من ۳ 
اصالتکتاب 
از لحاظ شون مهم‌ترین خصوصیت نسخه نخجوانی ابن‌است که عبارانی 
که در فسل») بند ۲۳و۳6 وفصل۱)یند۳۲درح شدم ودر آ تجا به خودنظام| لملك 
به ضمیرسوم شخص اشاره شده وسخن ازسلاطینی به میان آعده که بمد ازوفات 
نظام| لملك سلطنت کردها ند دراین سخه هیچ وجود ندارند . مقدمهٌ موّلف هم 
به شکلی که ما در حواشی چاپ اول به آن اشاره کرده بودیم نمایان است و 
خاتمه که در آن نام محمد ناسخ (تنها درنسضةٌ ۶ تام او هغربی خبط شده) پرده 
شده است پیدا نست . بنابراین محتمل است که تن این نسخه با دستخط 
موّلف نسبتی نزديك داشته باشد وتصنیف خانمه و تحریف‌مقدمه و تر کیب آن 
عبارئپای ناجور همه‌کارتاسخان بوده است . ۱ 
وجود این عبارقپای نا متناسب پیش ازاین سب آن شده است که اصالت 
انتساب این کتاب به نظامالملك بارها مورد بحث و شبهه قرار گرفته است. 
حالاقدیم ت رین هه موجوددردنا بافته شده که چیزی شبپت‌انگیز دربر ندارد» 
و یز باید آن دلیل روشن برشخصیت نوسنده را که در بشد ه فصل ۲۱ وجود 
دارد در نظر کرفت » آ نجا که نویسنده به شمیرشخص اول حکایتی نقل می کند 
راجم به مذا کره‌ای که با فرسنادة خان سمرقند کرده است و شمن عذا کره 
آن شخص‌او را به عنوان دوژیررسلطان!لپارسلان» مضاطب می‌سازد. ابن‌اشارء 
ضمنی بمراتب بخترمتقاعد کتنده است از آ نکه‌نام نظامالملك برهرصفحهٌ کتاب 
ذ کرشده باشد. البته هیچ محك قاطعی برای یافتن اصالت کتابپای بسیار کهنه 
وجود ندارد ودرمورد این کتاب می‌توان گفت که کواهی برهویت تویسند؛ آن 
از دلایل اصالت کتابهای دمگر آن‌زمان کمتو نیست . پس ماهیج علتی لمی‌بينيم 
که آن را به عنوان تألیف و تراوش فکری نظامالملك قبول نکنیم . 


۳۲ سیر الملو اد 
عنوان کتاب 

درسخه آاوهاً نشههای‌خطی دیگرعنوان کتاي «سیوالملولك» آمدب 
است . در لوشندهای فاری هم این کتاب به نام «سیرالملوك» معروف و مذ کور 
است .حاجی غلیفه ر کتفالشنون‌آن را به همین‌نام درج کرده است . عبارت 
کشف لظنون چنین است: 

«سیرالملوک ‏ فاری انم لملك حسن‌الوز بر بن علی الطوسی المتوفی 
۸۵ خس ولمانین وارسالاگفه فی وزارته سنة 414 تسم و حتین واریعمائة 
لملك شاه السلجوفی ‏ جلی تسع و ثلثین فصلا" ثم جعله الیمینی احدی و 
خمسین و وضم کل فمل موضه لیکون علی خللای وضع المژ لف .» 

ودرخود ن در موی ۷۰ اشاره‌ای هست که تااندازه‌ای این نام را 
تأیید م ی کند : آنجا که ارت فدراین کتاب‌سیر» دیده می‌شود - 

شفرچاپ خرر را امامت نامه» تامیدو چاپهای بعدی نیز تحت این عنوان 

نتشر شدند. تنه هد بای نوانی که شامل‌کلمةٌ «سیاست» باشد عبارتی است 
ا زخامة کتاب که در دونغا با اين نحو شروع می‌گردد : «اين است کتاب 
سیاست.» چنانکه که دنه از این خاتمه را اصلا ندارد . پس ما توجه به 
این دلامل نتیجه بگیر که امای معقولی برای عنوان «سیاست نامه» و جود 
تدارد . بنابراینا بای این چاپ عنوانصیرالملوك» را انتخاب کردیم . 
سرالملوك دد ادبیات قد.یم 

قدیم‌ترینکابپا که در آ نها به «سیرالملول» اشاره رفته است از این 
قراراند : 

لصیحةالملوگ اهم غزالی 

تا ریخ طبر‌سان ابن اطندبار 


انسیا چم 

تاریخ گزیده حمداله مستوفی فزوبنی 

جواممالحکایات محمدعوفی . 
در کتابهای سکاناً آخرنام صییالملولد» و مولف آن برده شده است و از 
عبارتهای منقول معلوم است که آن تویسنده‌ها همین سیر الملو نظامالملك را 
دردعت داشتمهاند . 

آما در صیحةالملوك عبارتی هست در ص ٩۲‏ س ۸ که این طور شروع 
می‌شود : «هم ازاسماعیل ساعانی روایت کردند انشر کتاب سبرالماوك» و دار ای 
درموضوع است » یکی عدل اسماعیلومظالم فشسن او و دوم پیروزی اوبرعمرو 
لیث وناپذیرفتن او گنجهای صفاربان را ازعمرو لیث. فسمت اول این داستان در 
سیرالملوك فيامده » ولی قسمت دوم با فصل سوم سیرا لملوك بندهای ۷۲۱-۱۹ 
مطایق است . با وجود این هیچ تشابه عبارات و کلمات دیده ن‌ود مگر کلمة 
«نسخه» وعبارت «در گردن من» که شاید ابنها اسئدلال کافی نباشد که غزالی‌ان 
حکایت را آزاثر ظامالملك گرفته باشد. 

عبارات بیار دیگرهم هست مخصوصاً در فصول اول سرالملوك که در 
تصیحة | املو ( هم درح شده| ند فی کمترین قرق درکلمات . بسنی آزایشپا عبارت 
است ازاخباررسول و گفته‌های اولیا که نورسن دکان کب اخلاقآ نبا را حعمولا" 
لقل می کردهاند و بعضی نز حکایتهایی است که در آ نها فرق لمات نیست ولی 
تنها درتام‌های کسان اختلاف است . درمورد اینها احتمال‌داردکه نظامالملك و 
غزا لی‌هردو ازمنابم مشترله استفاده کرده باشندو نظامالملك‌برای مقصود خووش 
نامها را تفییر داده باشد. پس با وجوداینکه غزالی‌نام سیرالملوك را برده است 
نمی‌توآن معتقد شد که وی ازاثر نظامالملك مستقیماً تقل قول کرده است . 


ٍِِ"2 سیرالنلواد 
تادیخ تألیف کتاب 
اشار ات راجم به‌تاریخ تأیف سیرالملوك مختلف وباهم هخا لف‌اند و بجز 
تاریشهای زبر مدر کی دردست نیست : 


وفات الپ ارسلان وبررتخت نشستن ملکشاه 1۹ <. 
تا یخ نوشتن کتاب مطابق کف حاجی خلیفه 4 : 
سقی اول ملکشاه بمرقند طبق راحذا لسدور ۱ :۶ 
تاریخ نوشتن طبق نخ ۲ وت و۸6 ۷4 « 
سفردوم ملْکشاه بسمرقند طبق راحةا لصدور 6۸۲-۱ 
کرفتن حسن صباح الموت را سر 2 
تاریخ نوشتن طبق نمخة ظ 6 2 
وقات خوا<ه نظام| لملك ورع < 


عموماًتاریخ توشتن ان کتاب را سال 4۸۶ هجری دانسته اند . | کنون 
باید این تاریخ را که تنها در نس 8 مضوط امت اقلا" در باره نیم اول کتاب 
جداً رد کنیم » زیرا شهادت مخ ا: که بی‌نهایت گران بهانر است باید قبول 
شود . تاریخ مضوط در کشف لظنون حاجی خلیقه را بابد غلطی داست که 
احتمالا ازاشتباء رفم ۷ با رقم ٩‏ ناشی شده امت . ولی‌کاهلا" ممکن است که در 
سال 4۸6 نیمه دوم کتاب نوشته شده باشد . البثه صحت اشارة ناسخ قدیمی که 
درمقدمه قرار گرفته است و حاکی است از نکه نظام‌الملك در ابتدا ۳۹ فصل 
نوشته وبعداً ۱۱ فسل اضافه تموده امت » ازخود متن به‌فدرکافی معلوم است . 

بعقيده ما برای نوشتن نیمه دوم کتاب دوسبب وجود دارد که هردودلالت 
بی‌تاریخ 4۸6 م ی کند : 

اوز عزل نظامالملك به دست ملکشاه که لحن حزن] لودی به نوشتة او 


مقدحاً ممحیم ۳۵ 

داده و باعث پیش‌بینی او ازبدبختی قر یبا لوقوعی است » چونکه او ازفسل 4۰ 
به‌بمد ازرفتاری که نسبت بهاو شده بسیارنالیده است وبه‌نظ می‌رسد که‌به‌جان 
تخود ببمتاك بوده ومی‌دانسته است که مدت زیادی زنده تخواهد مود . 

سیب دیگرشاید باز کشت حسن صباح در 4۸۳ ازمصر و کرفتن الموت و 
آغاز فعالیت او در ابران باشد که نظام|لملك را وادار به شکابت از ملاحده و 
نفربن بهآ نها می کند درفصل 6۳ وفصول بعند . 

تاریخ ۷۹ برای نیمه اول با معلومات دیگر ما مخالف نیست . چه همه 
حکایتهایی که نظامالملك راجم به اتفاقات عصر خود شل کرده است به زمان 
سلطنت الپ ارسلان مربوط اند وتتها ىك اشاره به واقعةٌ در زمان ملکشاه در 
فسله۳ بند ۲ هس تکه می کوید «در آن وقت که ما به‌سر قند واو زگتدر فتيم.» 
قبلا" می‌گفتند که این اشاره به سفی سال 4۸۷-6۸۱ است ؛ ولی ا کنون باید 
آن‌را مربوط به‌سفری داست که به قول کتب تاریخ (مثلا راحةا لسدورس۱۲۸ 
سه ) تقریباً ده سال قبلاز آن واقم شده است - 

طبقه بندگ انشا ومنابع 

این کناب کلجینی است ازقطعات گو نا کون . کوتاه وبلند, که ازمتابم 
مختلف جمع آوری شده است . چنانکه درخاتمةً چاپ اول که در دسخة ل( لیست 
گفته شده «اين کتاب هم پند است وهم حکمت وهم مثل وهم تفسیر قرآن وهم 
اخبارییفاهرعلیهالسلام وهم فصص انیا و هم سیر اولیا و هم حکامات پادثاهان 
عادل .» حقبقة کتاب‌از همه این‌موارد مر کب است وآکجه زادة فکرمو لف است 
فقط قسمت اند کی از کناب را تشکیل می‌دهد . 

مواد این کتاب را به فسمتهای زیر می‌توان دسته بندی کرد : 

-٩‏ پندو انددل: همه فصول کتاب (به‌استثنای فسول 2۷-44 که عبارنند از 


۳۶ سیرالملوك 
روابات تاریشی با مقدمةٌ فصل 4۳ ) با عبارتی پندآ یز آغاز می‌شود که راجع 
به يك قسمت از امور مملکت داری است . البته ول ۱ و ۲ به پیروی از رسم 
معمول بیشترعبارنند ازوعظ دینی» و لی‌بقيةٌ فصول ازامورعملی‌تری‌بحت‌می کند. 
این نوشته های پندآمیز که منظور از نها راهشمامی مکی از سلاطین 
سلجوقی‌است » ظاهرآً چکده فکر نظامالملك است و تقریباً هیچ مطلبی ازآن 
ماخوز ازپندنامه های باستان و کتب شامست و تاشایست لیست . 
اساس کتاب درایناندرزها تهنته است واین پندها کاملا ابتکاری هستند 


و به‌نظر می‌رسد چون نویمنده سرمشقی پرای خود تداشته است » بعضی اوقات 
پندها به‌طور ناقص و نارسا عرضه شده‌اند . این امر مخصوصاً دوبسشی فصول که 
کوناه‌ترانه وبیش از چندسطر نستند دبده می‌شود . ولی سبب دمگری که برای 
عدم وضوح رپیچی دگی می‌توان پیدا کرد » اين است که در فصولی که پندهای 
تایند داده شده است ویا ازسلطان خرده گیری می‌شود مژ لف‌کلمات سنجیده و 
عبارات دویهلورا ازروی عمد نوشته است . 

۷ نقلهایی از قرآن مجید » احادیث ییفامبر و یادان او ؛ آفته های مشاهیر : 
موادی که زیر این عنوان فرار می کیرند تقلها و حدیثها و قولهابی است که 
عموماً ازدوسه سطر بیشتر لیست و مستفان کتب اخلاق عربی و قارسی آنهارا در 
] ثارخود درج‌می کردها ند. بی‌شكث نهارا بمشتراز آثارمشقدمان خود می گرفتند 
تا ازمثایع اصلی . 

۳ حکایتهایکو تاه :مشتمل است بريك عده حکابانی که از بك صفحه تجاوز 
تمی کندو راجم به پادشاهان و وزبران وامیران است . ظاهر] کتب متقدسان 
که در آلها برای باراول چنین داستانها نقل‌شده است و بامجموعه‌های حکابات 
زمان‌قدیم‌م‌روف‌به‌باد کار نامه‌ها- کمنشاً مجموعة یار بزر که‌جو امع الحکابات 


بقنا ی ۳ 
شدلد - باید متابم این حکایات باشند . ابن حکایتها در بین عوام شایم بودند 
و بسی ازحکایتهای سیرالملوك در کنابهای دیگرو بخصوص جوامم|لحکابات, 
باتغییرات کوچك دبده می‌شود . درحواشی کتاب بدا نها اشاره شده است . 

۴ حکایتهای‌منصل: ابن حکابتها که گاهی‌بالغ برده‌صفحه می‌شودنوشته‌های 
متفاو تیاست که به سباك روایت تارعخی لوشته شده است‌وچون مطالب تکراری 
وحشو و زواید بسیاردارد گاهی باعث ملال خاطر خواننده عی کردد . بگانگی 
انشای همه این حکابات ؛ بجز سکی , می‌رساند که نظامالملك آنها را خود 
تألیف کرده با در آنپا جرح و تعدیل لموده است و مستقیماً آنها را از کتب 
پشین نگرفته است . محتملا" آنها را از کتب تاریخ مطابق ذوق خود انتخاب 
کرده و دوباره نوشته و با جزئبانی دیگر آراسته و بسط داده است بطور ی که 
می‌توان گفت کهآ نهادرحنیقت رمان‌های کوتاهی‌بوده واو لین‌تمونه‌های داسثان 
نویسی درزبان فارسی هستند . اثنباهات تاریخی درآ نها ازهمین‌جا ناشی شدم 
است . شیوة کار مر لف این نست که یا شرحهای گویا و توسیفات دقيق و زنده 
داستان خود را بیاراید ر با در وسف مناظر خیال پردازی کند , بلکه به ذ کر 
جزئیات اقوال واعمال قپرمانان خود قناعت می‌نماید . 

حکادات کو ناء‌دامفصل که دراین کناب تقل شده‌است به خودی خود واحد 
مستقل و عشخصی است که دروسط آنها نظریّات مق لف رام نمی‌یابد . ولی | کر 
ضررری باشد ملف منظورخودرا به وسیلةٌ اشخاص داستان بیان می کند وغالباً 
در آخر آن سطری چند برسیل تفسیری موجزاضافه می‌نماید . 

از اين حکایتها یکی که منبع آن به طور کلی معین است ۰ حکایتی است 
راجع به برمکیان که ازبند ۳۶ فصل 4۱ آغازمی‌شود . تمام ین حکایت تقریباً 
بی‌تغییر دادن کلمه‌ای از ارایل کتاب «تاریخ برامکه» گرفته شده است . بگانه 


۳۸ 


سیرالملوك 


فرقی که هست تغییر اسم برمك قپررمان عمدد آن به جعفر است . درااین مورد 
باید در نظرداشت که حکایت و نیج اخلافی آن حاوی مقصود نوبسنده است و 
چون این کتاب بر ای ترك نژاری عامی که اجدادش‌چادر نشین بودندنوشته میشد 
و نامهایناآشنا برایش خوشآبند نبوده بدین جهت مژ لف بعضی اوقات‌نامهای 
اشخاص حکایتهارا تنییرداده است تا اسامی آشناتر یآ ورده باشتو او به اشخاص 


مورد احترام خود مشصوصاً سلطان محمود غزنوی بسشترو بهثربرداخته است . 
حایتهای طولانی به قرار زیراند , برای آسانی مراجعه , عنوان غالب 

آها وا فدری بسط داد‌یم 0 
حکات آهیرعادل و صفار بان 


1 


بهرام گور و راست روشن 

ملك عادل (نوشیروان) 

آمیر ترك و سیاست معتصم 

دزدان کوج و بلرچ 

عشدالیو له و قامی طالم 

سلطان مسود و قاضی طالم 

الیتکین و سبکتگین 

سلطان محبود و لقب درخواستن او 
فضرا لدوله 

سلیمان ین عبدالملك و جعفرین برمك 


نیز به‌ایتها مپتوان اضاقه کرد: 
داستان خروح مزرك 1 نذهب آو 


ز 


باطنی شدن اصرین احمد ساعانی 


فصل ۳ بند ۶ -۲۱ 


2 


۶ 6 -۲۸ 
۵ ۲ ۲ -۱۵ 
۷ ۲۳-۹ 
۰ ۱۲-۲۷ 
۳ ۱2-۲ 
۳ ۱۹-۰۱۵ 
۷ ۵ -۲۱۲ 
دع ۳۲۱-۲۱ 
۸ ۲۲-۲۲ 
۱ ۱ 1۱-۳4 


۷-۱ ۱۶ 
۱۷- ۸ + 


۵- شرح وقابع عصرملی : در سراسر کتاب چپار حکایت راجم به دوران 
نظام| لبلك وجود دارد و همه مربوط به سلطنت الپ ارملان و به فرار ذیل 


است ۳ 

(۱) درفصل ۱۰ بند ۱۸ , گنتگوی سلطان الپ‌ارسلان و ابو الفضلسگزی 
در بارٌ صاححب خران . 

(۷) در فصل ۷٩‏ بند ۵۳ : حکایتی با ضمیر اول شخص در بارء ملاقات 
نظامالملك با فرستاده خان سمرفند کمی قبل از مسافرت الپ‌ارسلان به آن 
نواحی درسال 114۵ . 

(۳) در فصل۳۸ بند۲ حکایتیاست که در آن عبدا لرحمن خال سعی‌می کند 
تا الپ‌ارسلان را متقاعد نماید که پیر هری بعتی عبدال بن محمد انصاری بت- 
هرست است . 

(۶) درفصل 4۱ بند ۱۸.۳ حکایتی است در بارم تاراشی بودن الب ارسلان 
ازاردم» چون اويك مردشمه مذهب را دییر خووساخته بود . 

مایهُ تسف است که نظامالملك راجع به‌وضع زندگی‌درابران دررو زکار 
خود اطلاع زیادی به‌دست نمی‌دهد. به هی‌حال‌این شرحها را بی شك می‌توان‌از 
قسمتهای اصلی کتاب به شمار آورد . 

بع روایات تاریعی : مواردی که تحت این‌عنوان قرارمی گیر دعبارت است 
از فصول 44 - ۷: که در آنها نظامالملك برای عبرت هموطنان خود تاریخ 
بعضی ازخوارج وملحدانی را بان کرده است که در زمان گذشته در کشورهای 
مختلف بردین ودولت خروح کرده‌اند . فصلعع که حا کی‌ازخروج مزدك است 
بیشتربه افسانه می‌ماند وهر کزدهی تواننآن را تاریخی‌شمرد. درحقیقت سزاوار 
است که آن را جزو حتایان طولائی دانست . این فصل عیناً به همان سبك 


۳۰ سیرالملوك 
داستانپا نوشتهشده‌است. ودارای همان‌جزئیات کوچك‌از گفته‌ها و کرده‌ها است 
و بفیناً ساختا همان قلم است که حکابت امیر عادل و صفاربان و حکایت دزدان 
کوچ و بلوچ را نوشنه است . بقيهٌ اين فصول » یعنی از فصل 40 تا 4۷ به نظر 
می‌رسد (و با مژلف می‌خواحد وا نمود کند) که درآ نها صرفاً موارد تار یخی نقل 
می‌شود ولی البته آنها را فمی‌توان معتبر‌دانست » | کرچه کمابیش این مطالب 
بایه از کب تاریخم که منایع نظام لملك بودندگرفته شده باشند . بعضی ازاین 
مثابع درخودمتن نام برده شده! تد و عبارتند از : 

(۱) تاریخ اصفهان که در ص ۲۵4 س + و ص ۳۱۹ س ۱۲ به عنوان حنبع 
عمدة ملف ذکرشده است . متأسفانه آن تاریغ اصفهانی که نظامالملك از آن 
استفاده کرده است | کنون وجود ندارد . 

(۷) ناربج طبری که درص ۳۱۹ س ۱۷ ذ کرشده امت . 

(۳) تارخ خلفای بتی‌عباس که به‌احتمال قوی بابد کتاب الاوراق صولی 
باشد » ودرس ۳۱۹ ۱۲ مذ کوراست . 

(ع) مخاریق الابیاء ( با حیل المتنبئین ) که اثر محمد ز کر بای رازی 
است در مس ۲۸۳ ی ۱۰ ۰ 

-٩‏ تعجر : در آ خر بعسی از فصول وبا حکامات سه چپار سطر مطلب اضافه 
شده است که تضیری مختصر راجم به عبارات پیش است . باایشکه این‌عبارات 
فسبة کوناه‌اند شابسته است] نهارا درطبةهای مخصوص فرارداد » زیرا به طور 
کلی ازمواد دیگر جدا هستند . 

غرض ازطمقه بندی عواد کتاب این است که لظر بات خودرا دربارءٌ صحت 
و اصالت کاب بیان کنیم و نهارا روشن سازیم . بخش هابی که مسلماً اصیل و 
صحیح است بنی پند ها واطلاعات شخصی » قسمت کوناهی از کتاب را تشکیل 


قلدا متمن ۳ 
می‌دهد . قسمت اعظم کتاب شامل مطالبی است مأخوذ از منابع دیگر و حکم 
کردن براصیل بودن با نبودن ] نها سیارمشکل است ؛ چه شاید محمد ناسخ با 
کمی دیگر حکایتها و تقلهارا به کتاب آفزوده باشد و هیچ وسیله‌ای برای پیدا 
کردنآ لپا نیست . 
زبان 

زبان سرا لملو ضبت‌به‌زبان امروزقدیمی‌است . در آن‌کمات و تعبیرات 
وتر کیبات کهنه سیار بافت می‌شود . استعمالات کهنه و فابل توجه در قهرست 
لغات و ضمیمه های کتاب حاضر بیان شده‌اند . در این کتاب چون مترن دیگ 
قدیمی لغات عربی به آآن اندازه فیست که در کتابهای دوره های جدیدتر دبده 
می‌شود . با اببن همه درسیرالملوك بسی‌کلمات عربی هست که بعد ها از رواج 
افتاده است . سبك انشای نظام| لملك ساده وروشن است و تصنم و تکلف فنی‌ندارد 
واز ش مسج م که سبك توی درفارسی دوره های بعدی بود ؛ عاری است . اطاله 
کلام و آوردن لفات زاید درتوشتة نظام| لملك دیده نمی‌شود . برعکس ایجاز و 
اختصار» خاصه در بندها ‏ کاهی به‌حدی است که باعث ابهام مقصود است . 

پا سگ زارف 

از دانشمندان ودوستان زبادی که در فراهم آوردن چاپ اول ابن کتاب 
به من باری کر دند دو نقر آنها , استاد لبوی واسثاد مینورسکی , در گذشته اند 
وشابسته است نامهای ایشان را اینجا بانشکر وقدردانی به باد بباورم . درعورد 
کتاب حاضر اولا" از آقای میرودود سید بونسی کتابدار کتابخالهٌ ملی تبریز 
که بالطف نسخه کران بپای ثخجوانی را دردسترس من گذاشت واجازه داد که 
از آن عکسبگیرم تشکرم یکنم. همچنین لازم است که ازاستاد مجتبی مینوی 
به‌جهت آنکه لسخهٌ عكسي خودرا که از نمخهٌ ۸ عکس برداری شده بود لطناً 


۳ سیر الملو اد 
واعضای دانشمتد شاه تر‌حمه و نش کتا که این تدوین جدید را بذیرقته و 


با کمال دقت درچاپ‌آن اقدام نموده ومرا مدبون محبت‌خود ساخته| ند سپای 


کزاری ی کنم . 


ذبر ست مراجع 
کتایهای زیر در حواشی این کتاب مورد استفاده قرار گر فته‌اند و شمارة صفحه‌ها 
وسطرها هم برآماس همین هراجم درج شده است : 
اس رارالتوحید : چاپ بطدمط 21 ۱۸۹۵۹م. 
تاریخ ادییات در ایران ؛ تا لیف دکتر ذییم‌الله صفا , تهررآن 
تاریخ بخار! : چاپ مدرس رضوی , تهران ۱۳۱۷ - 
تاریخ برامکه : چاپ میرزا عبدالظیم‌خان گر کانی . تهران ۱۳۱۳ ۰ 
تاریخ بیهق : چاپ احمد بهمنیار » تهران ۱۳۱۷ . 
تاریخ بیهتی : چاپ غنی و فیاض ‏ تهران ۱۳۲ . 
تاریخ جها نگشای » جلد سوم : چاپ اوقاف گیب سری قدیم شمارة ۱۰ ۰ 
تاریخ سیستان ؛ چاپ ملكالشمرای بهار ؛ تهران ۱۳۱4 . 
تاریخ طبرستان : چاپ عباس اقبال جلد اول , تهران ۱۳۲۰ . ترجمة مختصر شدد 
پرآون » اوقاف گیب سری قدیم شماره ۲ . 
تاریج طبری : چاپ عزمم6 ع لیدن ۱۸۷ . 
تاریخ گزیده : چاپ اوقاف گیب -سری قدیم مار 16 . 
تحةالملوگ : چاپ کتابخانه تهران » تهران ۱۳۰۷ . 
ت ذکرة‌الاولیا : چاپ نیکلسن » لسن ۱۹۰6ع. 
ترجمانالبلاغه : چاپ احمد آتش » استانبول ۱۹,64 
ت رکستان : تألیف پارتلد » اوقاف گیب - سری جدید شمارد و . 
جوامعالحکابات عوفی : عقدمٌ نظام‌الدین » اوقاف گیب ب سری جدید شمار؛ ۸ . 
چهار مقاله : چاپ میرزا محمد قزویتی و ترجمٌ براون , اوقاف‌گیب - سری قدیم 
شماره ۱۱ ۰ : 


سیرالملو له 


حدودالعالم : اتتارات دانشگاه تهر ان شمارء ۰۷۲۷ 
ترجماً مینورنکی ؛ اوقا ف گیب , سری جدید شمارهٌ ۱۱ . 
حديتة)لحقيقة سانی: چاپ درس رشوی . 
دودمانهای فر مانروابان اسلامی ( عنهههتونا عنسملهز) د 
تا لیف ناملا ادنبر غ ۱۹۲۷ م. 
دیوان حافظ : چاپ سرزا محمد قروینی » تهران ۱۳۲۰ 
دیوان خافانی : چاپ عبدالرسرلی » تهران ۱۳۱5 . 
دیوان سیف قرغانی ! اتتشارات دانشگاه تهران شاره ۱۷:۱ ۷۵۵ بر . 
دیوان عطار : چاپ تقی تفضلی ؛ اتتشارات انجمن آثار ملی شمار؛ 5 . 
دیوان عنصری : چاپ محمد دییرسیاقی ؛ تهر ان ۱۳۲۲ - 
دیوان معری : چاپ عباس اقبال . تهران ۱۳۱۸ . 
دیوان منوچهری : چاب حمد دبیرسیاقی » تهران ۱۳۲۹ . 
راحةالصور : چاپ بصد اقبال » اوقاف گیب - سری جدید شارء ۲ - 
زبان قدی‌ترین آتار ثر فارسی : تالف لازار » پاریس ۱۸۰۳ م , 
زین‌الاخبار گردیزی : چا میرزا محمد قروینی » تهران ۱۳۱۵ . 
سفرنامةٌ اصرخسرو: جاپ کاویانی ۰ برلن ۱۳4۱ ق. 
سفینةالبکار : نف ۱۳0۱ - ۱۳۵۵ ق. 
سلطان مود : تالف محد ناظم » کمپریج ۱۹۳۱ - 
سلطنت قباد اول وکونیم مزدلك 
()نطدل۳)۵2 موه ۱6 ۰ 1 طفدعم؟ تم بل عمیم۳ ما 
تألیف کریتن سن . کبنهاك ۱۹۲۵ - 
شاهنامة فردوسی :چآپ بروخیم ۰ تهران ۱۳۱۳ - ۱۳۹4 
صحاح الفرس : چاب بنگاه ترجمه و نشر کتاب » عتون قارسی » شمار ۱۲ . 
طبقات اصری : چاپ اجه( ۷۷۰ کلکته ۱۸۹۶ . 
عیونآلاخبار ایقیه : القاهرء ۱۳۳ - ۱۳2۹ ق. 
غزنویان : تألیف شععطظ ادنبر غ ۱۹5۳م. 
فارس‌تابا این‌البافی: چاپ لتریني و نیکلسن » اوقاف گیب - سری‌جدیدشار:۱. 
فرهنگ جدید فاري هانگلسی حییم : چاپ بروخیم » تهرآن . 
قابوس‌نامه : چاب لیوی » اوفلف گیب - سری جدید شاه ۱۸ 
قرمطیان بحرن : لیف عم مه لیدن ب۸د۱ م . 
کش فالظنون » حلص خلیفه : استانبول ۱56۳ . 


فپرست مراجع ۳2 


کثفالمحجوب هجویری : ترجمة نیکلین , اوقافگیب - سری قدیم شمارة ۱۲ 
کلیات سطی : چاپ حمدتلی فروغی ؛ تهران ۱۳۲۰ . 
کیله و دمنه : چاپ مجتبی مینوی , انتشارات دانشگاه , تهران شمارةٌ ۹۲۵ . 
لغت فرس اسبی طوسی : چاپ عباس اقبال . تهرآن ۱۳۱۹ - 
مالك و زارع در ایران(هنه۳۴ جذ :دععد۳ ۵عه مل‌صصا) 
لیف لمتون , اکسفورد ۱۹۵۳ . 
ترجم؛ فارسی » ترجمةٌ منوچهر امیری ‏ بنگاه ترجمه و نثر کتاب . 
مسالك و مماك اصطخری : چاپ ايرج افشار . بنگاه ترجمه و نثر کتاب , متون 
قارسی شمارء ۵ . 
المعجم شمس قیی : چاپ عیرزا محمد قروتی ؛ اوقافگیب - سری قدیم‌شمارةه ۱. 
مفاتی)تعلوم : چاپ :م۷۱ عه۷ لیدن ۱۸۰۵ م . 
نزهةالقلوب » حمدالله مستوفی : چاپ و ترجمهٌ لسترینج » اوقاف گیب - سری 
قدیم شمارءٌ ۲۳ . 
ترهت‌نا علالی : لیف شهمردان‌ین ای‌الخیر » متن قرن ششم هجری که برای 
مجموعةٌ متون فارسی بنگاه ترجمه و نشر کتاب دردست تهیه است . 
تصیحاللوك غزالی : چاپ جلال حمائی , تهران ۱۳۱6 - ۱۳۱۷ . 
نقحات‌الاتی جامی : چاپ عم بوعهد!( .۷۷ کلکته ۵و ۱م. 
نوروزناماةً ععر خیام : چاپ مجتبی مینوی » تهران ۱۳٩۲‏ . 


تألیف الوزیراعال العادل الموید المظفر 
نظارابك الحسین الطوسی 


سم الله الرحمن‌الرحیم 
رب یسر و لاتعمر 


-سیاس خدای راعوجل که آفرید کارزمین و آسمان است و روزی- 
دهتذه بته کان است و ختاستاه آشار و فان است و آغرزنده کناهان است:: 
وزوه مربیتر بم ایو معیدان: عدانه غلت ۱ اسو ور تساام کم هبتر یعاس ان 
است و کز یده خدای‌جهان‌است و آورنده فررقان‌استو بر یارانوعترت اواجمعین. 

۷ بنده حمین| لطوسی چنین گوید که چون تاریخ سال چهارصد وهفتاد 
و نه آمد پروانهٌاعلی سلطانی شاعنشاهی مزا لدنبا والدیناپوالقتح ملکثاه‌بن 
میت ی از الیا تن اند اسارد مشاعت اهاز تفه وتدگر بت کان 
برس د که هريك در معنی ملك اندیشه کنید و بنگرید تا چیس ت که درعهد 
رو زگار ما نه‌نيك است و بردر گاه و در دیوان و بارگاه و" مجلس ما شرط 
آن بجای نمیآرند با بر ماپوشیده شده است و کدام شفل است که پیش ازاین 
پادشاهان شرابط آن بجای میآورده‌اند و ما تدارك آن نمی کنیم و نیز هرچه 
از آآیین ورسم ملك وملوك است و درروز کار گذشته بوده است ازملوك سلجوق 


۱ درد 2 ۲و بت و 


وت 2 مر التا ند 

بیندیشید وروشن بنویسیدوبرای ما عرضه کنید تا در آنتأمل کنیم و بفرمایييم 
تایس اززاین کارهای [ ۷۵ آدینی ودنیاوی‌یر آبین خوش‌رود و نجه دربافتنی‌است 
دریابیم و شرط هرشفلی بر فاعدة خویش و فران ابزد تالی بجای فرماربیم 
آوردن و[ نچه نه نيك است و پیش ازاین رفته است در توانیم با که چون 
| بزدتعا لی‌جهانوملك‌جهان, ابما ارزا نی‌داشت‌وتعمتهابرماتمامگردنندووشمنان 
ما را مقیور کردنبایدکه هیچ‌چیر در مملکت مابعد ازایز برنفصان با بر خلل با 
برخلاف شرع وفرمان ایزد تعالی باشد با رود؛ بنده آنجه در این حنی داضته 
بود و دیده و بروز کار تجربت افتاده و از اسنادانآموخته بود درابن خدمت 
شرح داد واین خدمت رابرپنجاه فصل نهاد چنانکه فپرست بایپا سنی‌هرباپی 
ناطق است و نیز هر جای ودرهرفصلی [ نچه لابق بود از اخبار وحابات از گفته 
بزر کانآورد تا بوقت خواندن ملال نگیرد وبطبع تزدیکتباشدوبسپار فده 
| تدراین کتاب است چون بخوا نند و بکار دار ند تواب هردوجپانی بحاص لآ ید . 
واین نسشت از بپرخزانة معموره‌عم هااله نبشت ویش خدهت‌آورد . ان‌شاه له 
که پسندیدهآآید و مقبول کردد . 

۳ وهیج پادشاهی و خداوند قرمانی را از دائئن و داضت این کتاب 
چاره نیست خاصه دراین روز گار که هرچند بیشترخوانشد ابشان‌را درکارهای 
دیتی[ ۲۵ ] و دنیاوی بیداری بیشتراقزایند ودراحوال دوت و دشن دیدارشان 
بهتر درافتد و روش کارها و راه قدبیر‌های صواب برابشان گشاده ود و قرئیب 
وقاعده درگاء و بار گاء و دبوان و مجلس وعیدان و امواز وساعلات و احوال 
لشکر و رعیت برایشان روشن شود و هیچ چیز درهمٌ معلکت از دور و لزريك 
و ازیسار واندك پوشده نماند ان شاءالة تمالی . 


فبرست الابو اب 


6 - این کتاب را بر پنجاه فصل نهاده است بر این ترتیب بتوفیق 


باری تعالی وتقدس : 
[ نیمه اول ] 
فصل اول اندر احوال گردش رو زکار و مردم و مدح خداوند عالم 
دا ملکه 
نس دوم اتدر شناختن قدر تعست ایزد تعالی سر با دشاهان را 
فصل سوم اندر مظالم گاه نشستن پادشاه و عدل وسیرت نیکو ورزیدن 
فصل چهارم اتدر باب عمال وبررسیدن پیبوستّه از احوال وزس و عاملان 
فصل پنجم اتدر مقطعان و بورسیدن :۱ با رعایا چون‌می‌روند 
فصل شنم اسر قاضیان و خطبان و محتسب و روتق‌کاراشان 
فص هتم اندر پر رسیدن از حال عامل و قاضی و شحنه و رئیسو شرط 
سیاست [۳۰] 


۱-را 2 ۴ است ۳6 ۰ شدل( ۳- این- ۲۱2 


‌ 


فصل نمم 
فصل دهم 
صل یازدهم 


فصل دوازدهم 
فصل سيزنهم 

فصل چهاردهم 
فصل پانزدهم 

فصل شاتردهم 

فصل هضهم 

تصل تجحم |۳۲ 
فصل نوزدهم 
فصل بیتم 

فصل بست و کم 
فصل بیست و دوم 
فصل بیست و سوم 
فصل بیست و چهارم 
فصل بیست و پنجم 


فصل بیست و شم 


سیرالملوه 

اندر پژوهش کردن و بررسیدن از کار دین و شریعت و روش 
9 

اندر احواز مشرفان دو لت و کفاف حال ایشان 

اندر ساحب خبران و منهیانو تدبیر کارهای مملکت کردن 

اندر تعظم داشتن فرمانهای عالی و مثالها که از در گاء 
ستن 

اندر فرستادن غلامان از در گاه بعهمات ومصالح 

اندر فرستادن جاسوسان و تدیر کردن پرصللاح ملك ورعیّت 

|ندر احوال‌پیکان وپرند کان برداومت 

اندر احتیاط کردن بروانه‌ها در مستی وهشیاری 

اندر باب و کیل خاص ورو نق کاراو 

آندر احوال تدیمان و نزدیکان بادشاه 

اندر مشاورت کردن پادشاه با زیر کان وپیر ان در کارها 

|ندر باب مفی‌دان و بر که و ساز و زینت ایشان 

اندرساختن سلاحهای مرصم و ترئیب آن 

اندر ممنی احوال رسولان و تر‌تیب‌کار ابشان 

اندر ساخته داشتن اسباب علف درمنزلها و مرحلها 

آندر روشن داشتن اموال‌جملة لشکر 

اندر لشکر داشتن از هرجنس و از هرقوم 

اندر توا ستدن ومفیم‌داشتن بر درگاه 

اندر داشتن تر کمانان درخدعت برءثال غلامان و ترکان 


-٩‏ متا لها ۲۵ : ما لیآ 


فص چهل و یکم 


فصل چهل و دوم 


۱- با 6 :- لو 


فهرست الاب اب 


اندر زحمت ناکردن بند کان وقت خدمت و ترتیب کار ایشان 
و پرورش 

اتدر ترقیب باردادن خاص و عام [«4 ] 

اندر ترتیپ مجلس شراب و شرایط آن 

آندر ترتیب استادن بند گان‌و کهتران بوقت خدمت 

ندرحاجتها والتماسپای لشکر وخدم وحشم وغیر آن 

اندر ساختن تجمّل وسلاح و آلت جنگه وسفر 

اندر عتاب کردن پادشاه با" بر کشیدکان هنگام خطا و کناه 

اندر کار پاسبانان ونویتیان و دربانان 

اندر نهادن خوانهای نیکو وتر تیب آن هرپاوشاه را 

اندر حق گزارین خدمتکارآن وبند گان شایسته 

اتدر احتیاط کردن در اقطاع مقطعان 

| ندر تاشتاب کردن در کارها مر‌یادشاه را 

اندر تریب امیر حری وچوب‌داران و اسباب سب‌است 

[تیما دوم 

اتدر بخشودن پادشاه برخلق خدای و هر کاری و رسمی را با 
فاعده آوردن 

اندر آن‌ که دو عمل يك مرد را نفرما بند وب ی کاران را عمل 
فرمودن و محروم نا گذاشتن و عمل بمردان پاك دین 
دادن وید مذهب را عمل‌نافررمودن 

آ شوم آهل سل تاه واشرسن نیز بر تفای 


۲- زیردستان 8 , سران سپاه ۸۷۴6 


فصل چهل و هنم 


فصل چهل و هشتم 
فصل هل و نیم 
فصل پنجاهم 


سیرالملوك 
اندر بازنودن احوال‌بد مذهبان که دشمناینملك واسلاما ند 
افدر خروج مزدك ومذهب او وهلاك کردن توشیروان او را 
و نوم او را 
اندر خررج ستباد گیر وپدید آمدن خرمه دبنان 
اندر پررن آمدن قرعطیان وباطنیان در کوهستان وعراق و 
شاموخراسان‌وخوزستان و بحرین و لحسا ومغرب وفاد 
رقلپا که کردند 
اندر خررجهمای خرمهدینان بناحیت مپاهان و بايك 
آربایگان 
اندر خزانه داشتن ونگاه داشتن وفرتیب آن [*۵] 
اندر جواب دادن و گزاردن شقلهای متظلّمان و انصاف دادن 
اندر نگا‌داشتن حاب تال ولاشتا ذشتت آن 
3 بر 


۵ اول این کتاب‌نظرالملك وراه قبره بربدیهه سی ونه باب گفته برد 


مختص وبرسانیده , بعد از آن تمییز کرد و بسبب رتجی که بردل او می‌بود از 
جیت مشالفان این دوكت ببزده فصل دیگی در اقزود و در هرفصلی آنچه لایق 
آن فصل بود زبادت کرد روقت ح کت بنده‌ای را داد وچون او را در راه 


بغداد آن واقعه‌فتاد وبالنان خروح کردند ومردم بزبان آعدند این کتاب را 
خادانهملکه‌تزت گرفت‌ابزد تم لی‌این دولت تا قيامت بداراد بحق محمد و آله . 


- ولایتها » ؛ و ولایتها ۲ ,ررلایت 2۲ 


نبیه ول 


ضل اول 
اندر احوال مردم و گردش" روز لاد ومدح 
خداوند عالم خلدالژ» ملکه 

-٩‏ ایند تعالی در هر عمری وروزگاری یکی را ازعیان خلق بر کز بند 
و اورا بپثرهای‌یادشاهانه وطنوده آراسته کر واه ومصا لح جهان و ارام بش گان 
رابدوباز بندد ودر فاد وآشوبوفتنه رابدو بسته گرداند وهیبت و حشمت‌او اندر 
دلپا وچشم خلایق بکستراندنهردم اندر عدل او روز کار می گذارند و آمن 
همی باشند و بقای دولت‌همی‌خواهند . 

۲ وچون والما با از بندکان عصیانی و استخفافی برشریعت وبا 
تقسیری| ندرطاعت وفرمانهایحقنعالی|۵ه | پدبدار آیید و" خواهد که پدیشان 
عةو بتی‌رسا ند وپاداش کردار ابغان‌ابشان رابچشاند - خدای عزو جل مار اچتین 
رو کار عنماباد و از چنن مدری دور داراد - هر آینه شومی آن عصیان و 
خشم وخقلان حق تعالی درآن بردمان اندر رسد » پادشاهی تيكث از میان برود 
وشمشیرهای مختلف کشیده شود و خونها ربخته آآبد و هر که را دست قوی‌تر 
هررچه خواحد می‌کنه تا آن گنه کاران‌همه اندر میانآن فتنه‌ها و خون ریزش 


وکردش ۵ ح له اس هر :هه 6 ر- ۸ ۳ وع۳ :- لز 


۱۲ سیر الملوك 7 
هلال شوند وجهانازابدان خالی وصافی‌شود , و ازجهت شوهی ابن کناه‌کاران 
بسیاری از بی‌گناهان در آن فتنه‌ها نیز علالك شوند و مثال این چنان باشد 
که چون آش اندر نستان افتد هرچه خشك باشد همه بسوزدو از جپت 
مجاورت خفك ببار نز ازتر سوخته بد . 

۳ پس از بندکان یکی را که از تقدیی ایزدی سعادتی ودولتی حاصل 
شود او را حق تصالي برانداز او اقبالی ارزاتی دارد و عقلی و دانشی دهد که 
او بدان عقل وداش زیروستان خویش را هریبکی را براندازُ خویش بدارد و 
هريك را بر ندر اومرتینی و محلی نهد و خدمتکاران و کانی که شاسته 
باشند ابشان را از میان‌مرومان بسر کیرد و هسریکی را از ایشان پایگاهی و 
منزلتی دهد و در کفایت مهمات دبنی و دنیاوی بر ایشان اعتماد کند . و رعابا 
را آن که راء طاعت مپرند و بکار خویش مشغول باشند او از رنجها آسوده 
دارد تادرسایُ علاوبواجب روز گارمی گذار ند . وباز ا گر کی ازخدمتکاران‌و 
کماشتگان ناشابنگی‌ردرازدستی‌بد بدار آرد ااگر بتأدیبی[ه» ]ویندی ومالشی 
ادب گیرد و از خواب نفلت بیدار شود او را بر آن کار بدارد وا گر بیداری 
نیابد هیچ ابقا نکند, اورابکسی دیگر که شایسته باشد بدل کند. واز رعایا 
کسانی که اسان حق تست نشناستد وقسدر اییمنی وراحت ندانتدوبدل خیانتی 
انذمشند وثمردی نمایند وبای از ائدازه خویش بنرون نهند برادازء کناء با 
ابشان خطاب که وابثان را بر مقدار جرم اشان ما لش فرماید وباز دامن‌عفو 
بر کتام ایشان‌پوشاندواز سر آن‌د ر گذرد 3 خسن آنجه بعمارت جپان‌بیو ۳ 
از بیرون آوردن کاریزها و کندن جویهای ممروف و یلها کردن بر گذر آ بهای 
عظیم و آ بادان کردن دهها ومزرعه‌ها و بر آوردن حصارها وساختن شپرهای نو 


۱- بواچب (: ما۰۳ ۲ ارد 24 : ابد ۸ ۲ بیوندد ۳6 : مشنول‌باشند ۸۷ 


فصل اول ۱۳ 
وبر آوردن بناهای رفیع و نت گاه‌های بدیم بجای آرد ویرشاه راهپا رباطها 
فرماید کردن وعدرسه‌ها از جهت طالبان علم تا آن نام همیشه اورابماند وئواب 
آن مصالح بدان جهان اورا حاصل بود و دعای خیرپیوسته گردد . 

4*- وجون تقدیر ایزدتعالی چنان بود که‌این روز گارتاریخ رو زگارهای 
گذشته کر ددوطر از کردارهای‌ملکان‌پیشین شود وخلایق راسعادتی‌بارزانی دارد 
که پیش ازاین دیگر ان را نداشته‌است خداوند عالمشاهذشاه‌اعظم را ازدو اصل 
بزر گوار که پادشاهی و پیش‌روی همیشه در خاندان ايشان بود - وپدر بر پدر 
همچنین تا افراسیاب بز رکه - پدبدار آورد واه را بکرامتیا و بز رگیها که 
ملوك جپان از آن‌خالی بودند] راسته کردانید . پسآ نجه بدان‌حاجت باشدملوك 
را **] ازدبدارخوب وخوی نیکو وعدل ومردانگی ودلیری و سواری و دانش 
و بکاربستن انواع‌سلاح وراه بردن بهترها وشتقت ورحمت برخلق خدایعژوجل 
ووفا کردن نذرها و وعده‌ها ودین درست واعتفاد فنکووروست داشتن‌طاعت ایزد 
تعالی وبجای آوردن فضایل از نماز شب وزبادت روزه و حرمت داشتن علمای 
دین را و گرامی کردن زاهدان و پارسابان‌را و خربداری کردن اهل دانش و 
حکیمان را وصدقه‌های متوان دادن و بادروشان‌نیکوبی کردن وبا زبردستان 
وخدمتکاران بخلق خوش زبستن و ستمکارانرا از رعیت بازداشتن او را ارزانی 
داشت . لاجرم ایزد تعا لی برانداز# شایستگی واعتفاد مکو دولت و مملکت‌داد 
او را وهمةٌ جهانرا مساو گردانید وهیبت و سیاست او بهمةٌ اقلیمها برسانید 
تا جپانیان خراح گذار او باشند و بتقربی که بدو می کنند از شمشیر او 
آمن اه 

۵-وا کر پروز کاربمشی ازخلفا اندر ملك بسطی ووسعتی بوده است‌بهیچ 
وفت‌از دل مشفولی وخروج خار جیان‌خالی نبوده است واندر این روز کارهبار 


1۶ ً سیرالعلوك 

بحمداٌ تمالی اندر هم جهان کسی نیست که بدل خلاف اندیشد ویا سر او از 
چنبر طاعت بیرون است - ابزد تعالی این دولت را تا قیامت ببوسته گرداناد و 
چشم بد از کمالاین مملکت دور داراد تاخلایق اندر عدل وسیاست این خداو قد 
روز کار می گذرانند و بدعای خیر مشفول می‌باشند . 

+ وچون حال دولت چنن است که گفته آمد اندازه دانش و شناختن 
رسوم‌نیکوبرقای‌دو لت بود ودانش |۷۰ ] او چون‌شممی باشد که بسیار روشناییها 
از آن شم افروخته‌باشند ومردمان بدان روشنابی راه بابند و ازتاریکی‌بیرون 
آتدیر ورام مترقی زاهشایی اخاجت ناقد ول کین خدار درا 
اند یشه‌ها باشد و مگر خواهن د که بند گان را بیازمایند و اندازة حال وعقل و 
دانش اینان بدانند و چون بشده را فرمود که بعضی از سیر نیکو از آنجه 
پادشاهان ر! از آن‌چاره تباشد بنویسه وهرچیزی که پادشاهان بر کارداشته! ند و 
| کنون ثرط آن بجای نمی‌آرند و چه پسندیده است وچه نایسندیده , آنچه 
ده ر! ازدیده وشنوده‌ودانسته وخوانده‌فر از آمد باد کرده شد وبرحکم‌فرمان 
عالی‌رفته آمد و ابن چند فصل برسبیل اختصار نبشته شد و آ نجه لایق هر فصلی 
بود در آن فسل باد کرده شد بعبارتی روشن . 


فصل دو) 
اندرشناختن قدر نعمت ایزدتعالی ملوك را 

۱- شناختن‌قدر نمستایزد تعالی نگاه داشت رضای اوست عرّاسمه ورضای 
حق‌تمالی! ندراحسا نی باشد که باخلق کرده شود وعدلی که میان ابشان کسترده 
11 سته است . جون دعای خلق بشکویی پوسته گردد آن ملك پایدار دود و 
هرروز زبادت باشد واین‌ملك‌ازدوات ورو زگارخوش برخوردار بود و بدین‌جهان 
تیکو فم برد وبدان جهان رستگاری بابد و حابش آسانثر باشدکه گفته‌اند 
بزرگن دی ن که «املك یبقی معا لکفرولایبقی مم الظلم . » معنی آن است که 
لك با کف بیابدو با ستم تابد .| ۷5] 

حکایت درد این‌مهنی 

+ چنین آعده است اندر اخبار که موسف بیتامبر صلواتالهٌ علیه چون 
از دنیا بیرون رفت میآوردند او را تا اضدر حظیر؛ ابراهیم صلوات الله علیه 
نزديك پدران او دفن کنند . جبرئیل علیه‌السلام بيامد , گفت « عم اینجا بدارید 
که آن‌جای او نیست چه‌اورا جواب مذ که رانده است بقیامت می با دادن .» 
پس چون حال بوسف پیغمبر چنین باشد بنگر نا کار دمگران چگونه بود. 


۱۹ : سیرالملول4 
الخبر 
۳- ودر خبر از پیغامیر صلیال علیه چنان است که هر که‌را روز قيامت 
حاضر کنند از کانی کهااشان راب خلق‌دسنیوفرمانی‌بوده باشد دستپای‌او سده 
بود . ۱ گرغادل بوده باشد غالش ذست ار را گشاده کند ویبهشت رسانه و اک 
ظالم بود جورش عمچنان بسته باغلها اورا بدوزخ انگند . 
الخبر 
4- و هم درخبر است که روز قیامت هر که او را بر کسی فرمانی بوده 
باشد در این جهان بر خلق با بر‌مقیمان سای و بر زیردستان خویش او را 
بدان سژال کننه و شبانی که کوسفندان قگاء داشته باشه جواب آن از او 
بخواهتد . 
حکایت دز این‌مهنی 
۵ گو بندعبد اه بن‌عمر بن الخطاب بو قت بیرون‌رفتن پدرش از نیاعمر خطاب 
رضی ال عنه - پرسی که «ای‌بدر ترا کی‌بینم؟ » گنت آبدان‌جهان.» گفت* زودتر 
می‌خواهم.» کفت*شباول,باشب‌دوم باشب‌سوم‌هر ادر خوای‌بینی.»دوازده‌سال بر آعد 
که‌اورابخواب ندید . پس‌ازدوازده سال‌بشواب دید . گفت «یا پدر نگفته بودی 
که پی مه‌شب ترابیتم » کفت «مشفول بودم که درسواد [ه۸ ]بغداد پلی بیران 
شده‌بود و گماشتگان تیمار آبادان کردن آن نداشته بودتد . گوسفندان برآن 
می گذشتند » گوسفندی را بر آن پل دست بسوراخیفروشد وبشکست . تاا کنون 
جواب آن می‌دادم . » 
و 
-٩‏ و بر حقیقت خداو ند عالم بدانه که اندر آن روز بزر که جواب این 


۱ یا ۳۴ 


فصل دوم ۱۷ 
خلایق که زیس فرمان اوبند از او خواهند پردواکر یکی حوالت کند 
نخواهند شنود . یس چون چنین است باید که مكك این مهم پیج کس نگذارد 
واز کارخلق غافل نباشد وچنانکه تواند از پنپان,آارا ازاعرال ایشان بر- 
می‌رسد ودستهای دراز را کوتاه می کند وظلم ظالمان را از قلومان بازمی‌دارد 
تا بر کات آن اندر رو زکار دولت او می‌رسد و تای خیر تانامت بروز کار 


او می‌یو ندد . 


فصل سو) 
اندر مظالم نستن پادشاه و سیرت نیکو ورزیدن 

-٩‏ چاره نست باثاه را از آن که حرهفته‌ای دو روز بمظالم بنشند و 
داد از پیداد گر بتاندو انصاف بدهد و سخن رعیّت بگوش خویش بشذود 
بی واسطه‌ای وچندف که هم تر بودباید که" عرضه کنند؟ و درهریکی مثالی 
دهد , که چون این خبر در مملکت پر| گنده شود که خداو ند جپان متظلّمان 
و دادخواهان را درهفته‌ای دو روز پیش خویش می‌خواند و سخن ایشان 
می‌شنود هم ظالمان شکوهند و دستها کوناه دارند و کس تیارد بیدادی کردن 
و دست درازی کرد از یم عقو بت ۰ 

حکایت اندد این «عنی 

۲- وچنان‌خوانم در کتب پیشینیان که بیشترازملکان عجم دوکانی [ ۸ | 
بلندساختندی وبرشتاس بر تجا بایستادندی تا مثظلمان که در آن صحرا 
گردشده بودندی هي زا بدیدندی‌وداد هر كت بدادندی . 
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)- بای که ۳ : یاند کی ۱۷ ۲-کنناد ۲ ء کندم( ۴ ماختندی ۳6 ۱ بساختی ۵ 
6 بایستاد ندی۳0 : «ابسادکهز 


فسل سوم 1 

واین‌بسیب آن چنان‌بوره‌است که چون‌پادشاه جا بی نشیند که آن‌جایگاه را 

در ودر گاه و دربند و دهلیز وپرده وپرده‌دار باشد صاحب‌غرضان وستمکاران آن 

کس را باز دارند وپیش پارشاه نگذارند . 
حکایت در این معنی 

۳- و شنودم که مکی ازملول بگوش گرانتی بوده است . چنان | ئدهشید 

که کسان ی که ترجمانی می کنند وحاجبان سخن متظلمان با اوراست نگو بند" 

و آوچون حال نداند چیزی فررهاید که موافق آن کار نباشد . فرمود که متظلمان 

بیبد ده جاعه سرخ پوشند وهیچ کس‌دیگر سرخ نیوشد «تامن|بشان را بشناسم.8 

واين ملك بر پیلی تشستی و در صحرا باستادی وهر که را با جامهٌ صرخ دیدی 

بفرمودی تا جمله را گرد کردندی . پی بجایی خالی بنشستی و ایشان را یش 
آوردندی تا بواز بلند حال خویش می گفتندی و او انعاف ایشان می‌دادی . 


تک و 


وین همه احتباط جوابآن جهان‌را کرده‌اند تاچیزی برایشان‌پوشیده نگردد . 
حکایت اهیر عادل 

6 -و از جملهٌ سامانیان کی بوده است او را امین اسمعیل ین احید 

گفتددی , سخت عادل بوده است و او را سیرتهای نیکو بسیار است و باخدای 

عروجل اعتفادی صافی داشته است و درویش بخشای بوده است که ازسیر اوباز 


نمودها ند. وان اسعیل‌امری بود بیخار اشتتی و خراسانوعراقوماورا.ا لنهر 
جمله پدران اورا بود . 


٩‏ ثرجمانی ۴ : ترجمان !۱ وحاچبان‌انه 6 : وحاجب اندر آن پر - وم 
۳- متظلمان م : علق ع .و ؟- تکویند ۳ ۰ نکوید ۲ 


1 سیرالملولد 

۵- ویعقوب [40] لیثازشپرسیستان خروج کرد وجملةٌ میستان بگرفت 
و بخراسانآهد و خرنسان بگرفت و از خراسان بعراق آمه و جملهٌ عراق 
بگرفت وداعیان‌مراو را بفربفتند و درسرٌ در بیمت اسممیلیان آمد و بر خليفة 
بفداد دل بد کرد . پس اشکرهای خر‌اسان وعراق را گرد کرد و آهنگ بغداد 
کرد تا خلیقه را هلا کند و خانه عبّاسیان براندازد - 

٩‏ خلیفه خبر بافت که یعقوب آهنگه بفداد کرده‌است . رسول فرستاد 
که « تو بیفداد هیچ کار نداری » همان صواب‌نر که کوهستان عراقرا و 
خراسان‌رانگاه‌می‌داری ومطالعت می کنی‌تاخللی ودل‌مشغو لیی‌تولد نکند . باز 
کرد . » فرمان ابرد. گفت « مرا آرزو چنان اس تکه لابد بدر گاه آیم ورسم 
خدمت‌بجای آرم وغهد تازه گردانم و تااین‌نکنم‌باز نگردم ۰ هرچن هکه‌خلیفه 
رسول می‌فرستاه جواب همین می‌داد . لشکرها برداشت و روی ببغداد نهاد . 
خلیفه بد گمان شد براو . بزرگان حضرت را بخواند , گفت «چنان می‌بینم که 
معقوب لیث سس ازچنبرطاعت ما ببرون برده است وبخیانت اینجا می‌آید که 
ما او را نخوانده‌ايم ,می آبد ومی‌فررمايرم که « بازگرد. > بازنمی گردد . بهمه 
حال دردلخیا نتی‌داردو پندارم دریعت باطنیان‌شده است و تاابنجا نر‌سداظهار 
تکند . ما را از احتباط کردن غافل تباید بود . تدییر این کار چیست ۲۶ بر آن 
بنهاد ند که خلیفه در شپر نبائد و بسحرا رود ولشکر گاه بزند و خاصگیان و 
بزر کان بغداد وجملاٌ حشم با او باشند . چون بعقوب برسد خلیفه راپرصحرا 
بیندو لشکر گاء . اندبشة اوخطا افتد و عصیان او امپرالمومنین را [۹] معلوم 
کرددومردم‌در لشک رگاه باابکدیگر آمد وشد کنند وا گرسر عسیان‌داردنه همه 
بزرکان وسران‌سپاه خراسان وعراق با او موافق باشند ورضا دهند پدانچه در 
دل دارد ,که «چون عصیان آشکارا کندمالشکر او را سب رگردا نیم بتدییی . 


فصل سوم ۳ 
پس ا کر درمانیم وبا او بجنگه بی‌تيابيم باری راه کریز ما کشاده بود وچون 
اسیران درچپار دیوار گرفتار نگردیم و بجایی برویم . » امیرا لمومین را 
ان تفن وش آمف» مین کردهه .رات آمیزالم هقیخ.المشف غ ال 
احمد‌نود. 

۷- چون بعقوب لیث اندر رسید برابر لشکر گاه خلیفه فرود آعد و 
لشکر گاه بزد وهر دم هردو لشکر گاه در هم آمیختند وهم در روزعصیان طاهر 
کردو کس بخلیفه فرستاد که «یندادیپردازوهر کجا خواهی رو. » خلیقه دوماه 
زمان خواست . زمان نمی‌داد . چون شب اندر آعد بپمهٌ سران سیاه او در سرّ 
کس‌فرستاد که « اوعصیان آشکارا کرد و باشعیان یکی‌شده است و بدانآمده 
است تا خانهٌ ما براندازد و مخالف‌ما را بجای ما بنشاند . شما بدین‌همداستانی 
می‌کنید بانه »» کروهی گفتند « ما نان پاره از او بافته‌ايم و این جاء ونعمت 
وحشمت ازدولت و خدمت او داریم . هرچه او کرد ما کردیم ۰ » و بیشت رگفتند 
که « ما از این حال که امیرالمومنین می گوید خبر تداریم و نینداریم که او 
عر گزبا امیرالمومتین خلاف کند . پس ۱ کراین مخالفت ظاعر کند بهیچ حال 
مارضا ندهیم » روز ملاقات باتوباشیم له با او و بوقت مصاف سوی تو آییم وترا 
تصرت کنیم.» و این گروه امراء[-۱] خراسان بودند . 

۸- پس‌خلیقه سخن‌سران لشکر_سقوبلیث براین گونه شنبد » خر م گشت 
ودیگر روز بدلی قوی بیعقوب لیث خب‌فرستاد که « | کنون کفران‌نعمت پدید 
کردی ومخالف مارا موافق شدی ومرا مخالف ؛ میان من و تو شمشیر است 
و هیچ با نیست مرا از آنکه لشکر من اندلاست و از آنر تو بسیار . خدای 
عرّوجل که صرت کنندة حق است بامن‌است و آن اشک رکه توداری لشکرمن 
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۲۲ سیر الملو(ه 
است .» وبفرمود تا لشکر در سلاح شدند و کوس جنک بزدند وبوق دردعیدند 
واز لشک رگاه بیرون شدند وبرصحرا صف کشید‌ند . 

>. چون ,قوب پیفام خلیفب رآ ن گو نه‌بشنید گفت «بکام خویش‌رسیدم‎ -٩ 
اوئیز بفرمود تا کوس‌بزدند وهمه لشکر بر نشستند وباتعبیه بصحر| شدند و برابر‎ 
لشکر خلیفه صف کشیدند . و از آن جانب خلیفه بیامد و در قلب بایستاد و از‎ 
این‌جانب یمقوب‌لیث . پس خلیفه بفرمود بمردی بلئدآاز تا میان دوسف رود‎ 
وبآواز بلند بگوید که« ای ممثرالمسامین بداتید که بمقوب لیث عاصی شد‎ 
وبدان آمده است تا خاندان عباس بر کند ومخالف اورا ببارد وبجای اوبنشا ند‎ 
دس وه راکنا هرانک کف اه ترا علان کت رو‎ 
خدای را عزوجل خلاف کرده‌باشه وهر که سر ازچنبر طاعت رسول علهالسلام‎ 
برون‌برد همجنان‌باشدکه سر ازطاعت خدای تعالی بیرون بکشید واز دابرة‎ 
مسلمانی بدر آمد . چنانکه خدای‌عز وجل‌میگوید در محکم کتاب خویش‎ 
«اطیموا اه واطیعو| [۱۰۸]الرسول واولی‌الامرمنکم ۰» | کنون کیست از شما‎ 
کهاو بپشت رابردوز خ‌مگزیند وحق را تصرت کسد وروی از باطل‌بگرداند ؛‎ 
». باما باشد ثه بامخا لف ما‎ 

۰- چون لشکر قوب لیث ابن سخن بشنودند امرای خر اسان‌بيك بار 
بگشتند وسوی‌خلیفه آمدند و کفتند «ماپنداشتيم که او بحکم وفرمان وطاعت 
بغدمت می‌آید . | کنون که مخالفت و عسیان پدید کرد ما با تواابم و نا جان 
دارم از بپر و شمشیر زئیم .» 

۱- چون خلینه وت کرفت لشکر را بفرمود تا جمله حمله بردند و 
بعقوب لیث باول حمله شکسته شد وبهزیمت سوی خوزستان رفت و خزینه و 


فسل سوم بث 
بنگاء ولشک رگاه او بغارت بردند و آن لشکر خلیفه از خواستة او توانگر 
شد . واو چون‌بخوزستان رسیدبهر جانب کس فرستاد و كشکرهارا و گماشتگان 
را خواندن گرفت و خواسته‌ها و درم ودینار فرمود نا از خزینه‌های خراسان 
و عراق بارند . 

۲- چون خلیفه خبر اویافت که بخوزستان مقام کرده است در وقت 
نامه وقاصد فرستاد پدوو گفت «مارا معلوم کشت که تو مردی ساده دلی و بسخن 
مخالفان فر بفته شدی وعاقبت کار را نگاه نکردی . دیدی که ایزد تما لی‌صنم 
خویش بئو نمود وترا هم بلشکر تو بشکست‌وخاندان مانگاه داشت واین‌سپوی 
بو د که برتورفت . | کنون دائم که بیدار گشته‌ای و بر این کرده پشیمانی . و 

)ماویت عراق وخراسان را هیچ کس از تو شایسته‌تر نبست وبرتو مزیدی و 
اخثیاری نخواهيم کرد وتراحق‌های خدمت بیاری استاده است نزديك ما .یبن 
يك خطای ترا در کار آن خدمتهای پسندیده کردم . چون ما ازسراین وحشت 
در گذشتيم و کردة| ۱۱۵] اونا کرده انگاشتيم . بای دکه اونیز ازسراین‌حدیث 
در گذرد و برخیزد وهرچه زودتی بعراق وخراسان رود و بمطالعت ولابت‌مشفول 
شود که من بر اثر این نامه لوا وخلمت رضا می‌فرستم تا خللی تولدنکند. » 

۳- چون‌بعقوب نامه را برخواندهیچ گونه دلش نرم نشد وبر آن کرده 
پثیمانی نخورد , وبفرمود تا تره وعاهی وپیازی چند برطبقی چوبین نپادند 
وپیش اوآوردند. آ نگاه فرمود تا رسول خلیفه را درآورددد وبنشاندند . روی 
سوی قاصد خلیفه کرد ۰ کفت « برو و خلیقه را بگو یکه من‌مردی رویگر- 
زاده‌ام واز پدر رویگری آموخته‌ام و خوردئین من نان جوین و ماهی وییاز و 
تره بوده است . واین پادشاهی و گنج وخواسته از سرعیّاری وشیرمردی بدست 
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۲ سیرالملوك 
آورده‌ام ته ازپدر بمیراث دارم ونه از تو بافته‌ام . ازیای ننشینم تا سر تو بمهدئه 
تفرستم وخاندان ترا بیان نکنم . با آنچه گفتم بکنم وبا هم بس‌نان‌جوینو 
ماهی و پیاز خوردن باز شوم . و اينك گنجها را در باز کردم و لشکرهارا 
بخواندم ویر اثر این قاصد وپیقام آمدم .» و قاصد خلیفه را کسیل کرد و 
هرچند خلفه قاصدان و نامه می‌فرستاد البته او از سر این حدیث درتگذشت . 
وكکرها را کرد کرد و از خوزستان روی سوی بفداد نهاد . چون سه متزل 
رفته بود قولنجش بگرفت وحالش یجایی رمید که دانت که از آن دردنرهد. 
برادرخویش را عمرولیث را ولی‌عهد کرد و گنج‌نامه‌ها بوی داد وفرمان‌بافت . 

۶- وعمرو لیث از آ نجا باز کشت و بکوهستان عراق آهد وبکچند! تجا 
بود . واز آنجا بخراسان شد وپادشاهی همی کرد و خلیفه را طاعت می‌داشت . و 
لشکرورعیت عمرورا دوستتت از بمقوب داشتند[ ۱۱۵ ] که‌این عمروبس بز رکف 
هت و بز رکه عطا وبیدار و باسیاست بوده است و مروت وهشّت‌او تا آآنجا بوده 
اس تکه مطبخ او را چهارسد شتر ی کشیدند . چیز های دیگر قباس این 
می‌باید گرفت . 

۵ ولیکن خلیفه را از وی استشعاری می‌بود که تباید که اونیز بر 
طر یقت برادر باشد وفردا روز همان پیش گیرد که برادر برردست گرفته بود . 
هرچند که عمرو این اعتقاد نداشت ولیکن خلیفه از این معنی اندیشه متدبود 
وپیوسته در سر کس می‌فرستاد ببخارا بنزديك اسمعیل‌بن احمد که « خروح 
کن و برعمرولیث لشکر کش‌وملك ازدست اوبیرون کن که تو برحق‌تری‌امارت 
خراسان وعراق را که این ملك سالهای بیارپدران قرابوده‌است وا بشان‌یتفلب 
دارند . یکی آ تکه خداوند حق توی و دیگر آنکه صرت های تو بسندیده 
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فسل سوم ‌ 
است وسه دیگر] تکه دعای هن در قفای شست . دین هرعه ععنی شكث نکم 
که ایزد تعالی ترا برار فصرت دهد . بدان منگ رکه ترا علت ولشکی ان دله 
است » بدان لگ که خدای عروجل می گوید « کمن فلة, قليلة, غلبت فک" 
کثبرة" بان ال وال ممالَابرین ,> 
5 پس سخنهای خلیقه در دل او کار کردوعزم درست کرد که باعمرو- 
لبث مخالفت کند . لشکری که‌داشت همه را کردکرد و از جیحون برادن‌سو 
بگذشت ویسی تازبانه بشمرد . ده‌هزار سوار برآمد جنانکه پیشتر سواران را 
ر کاب چوبین بود وازهر ده تن يك‌تن سپر تدافت وازهریست يك مرد جوشن 
نداشت وازهرینجاه مرد يك مرد فیزه نداشت ومردبود که ازبی ستوری جوشن 
برفترالك بسته بود . وا زآموی برداشت وبشهربلخآمد 
۷_خبر بعمرو لیث بردند که‌اسمعیل‌بن اح ,۱] از جیحون بگنشت 
وبشپر بلخآعد وشحنةٌ سی خس‌ومرو بگر بختوطب سلکت‌می کند . عمرولیث 
بنشاپور بود . هفتاد هزار سوار عرض داد همه بر گسنوان پوش با سللاح و عدت 
تمام وروی بلج نهاد وچون بیکدیگر رسیدند ساف کردند . اتقاق چنان‌افتاد 
که عمرولیث بدر بلخ گرفتار شد وهفتاد هزار مار ارپپزست برفتندچتانکه 
يك تن را جراحتی نرسید و نه کی اسر گنت لا از میان همه عمرولیث 
گرفتار شد . وچون او را یش اسمعیل آورد فرمود تا او رابروزبانان 
سپردند . واین مگ فتح ازعجایب‌های دنیاسن 
۸- چون لماز دبگر شد فراش ی که از 0 بود در لشکرکاء 
می گردید . چشمش بر عمرولیث افتاد . دلش برخن. پیش او رفت . عمرو او 
را گفت « امشبی را با هن با ش که بس تنها بماندام.» پس گفت « مردم تاز نده 
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۲۹ سیر الملولد 
باشد او را ازقوت چاره‌یست . تدبیر چیزی‌خوردنی کن که‌مرا گررسنه است . » 
فراش يك منی گوشت بدصت آورد و تابه‌ای آهنین از لشکربان‌عارمت‌خواست 
و بهر جانب بدوید» لختی‌س کین خشك از دشت برچید و کلوخی دوسه بررهم 
نهاد و تابه بر سر نهاد تا قلیه کند . و چون گوشت در تابه کرد مگر بطلب 
پاره‌ای نمك شد. و روز بآخر آمده بود. سگی بیاهد و سر در تابه کرداتا 
استخوان بر دارد . دهاتش بسوخت . سگه‌سر بر آورد . حلقهٌ تابه در گردنش 
افتاد و از سوزش آتش بتك خاست و تابه را پبرد . عمرولیث ون چنان دبد 
روی‌سوی لشکربان و فکه‌بانان کرد و گفت « عبرت گیر ی دکه‌من آن مردم که 
بامدادان مطبخ من چپار صد شتر می کشید » شبانگاه [ ۱۷۵ ] سکی برداشته 
است و می مرد . » و دیگ رکفت « أسبحت آأمر] واسیت اسیرأ ۰ » ععنی چنان 
باشد که بامداد امیری بودم و شبانگاه اسیریام . و این حال همم یکی از 
عجاب‌های‌جپانیان است . 

٩۹و‏ از این حال عجب‌تر هم در هعنی امین اسمعیل و عمرولیت آن 
است که چون عمرولیث کرفتار شد امیر اسمعیل روی سوی‌بزر کان کردو گفت 
«اين صرت مرا خدای عرّوجل داد و هیچ کس را بدین نعمت برمن مت 
فیست جزخدای را عرٌ اسمه .» پس گفت «بدانید که‌این عمرو لبث هردی‌بزر گه- 
همت و بز کت عطا بود و با آلت و عت و رأی و تدبیی »و بیدار در کارها و 
فراخ نان و تمك و حق شنای . مرا رأی چنان است که بکرشم تا او را بجان 
کز ندی نباشد و از این‌بند" خلاص یابد .> بزر کانکفتند «رًی امیرصواب‌تر. 
هرچه مصلحت باشد می‌فرهاید. > پس کس فرستادبممرو لیث که «هبچ دل مشفول 
مدار که من در آن تدبیرام که جان ترا از خلیفه بخواهم وا کرهمة خزینة من 
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فصل سوم یذ 
خرح شود روا دارم اندی که ترا بجان کزندی نرسد و بافی عمر بسلامت 
بگذرانی . » 

۰- عمرولیث چون این بشنید گفت « داتم که مرا از این یند هر گز 
خلاص تخواهد بود و مرا بسی زند کانی نسانده است و خلیفه بجز از مر که 
من خشنود نخواهد کشت » ولیکن نو که اسمعیلی » معتمدی را پیش من فرست 
کهسخنی‌دارم گفتتی . چنانکه از من بشنود بتو رساند .* این کس باز آمد و 
آنچه کفثه بودمعلومامیر اسمعی لگردانید . در وقت‌معتمدی‌را پش‌او فرستاد . 
عمرو لیث همتمد را گفت « اسمعیل را [ه ۱۳] بگ و که مرا ته تو شکستی بلکه 
دبات واعنقاد وسیرت نیکوی تو و ناخشنودی اعیرالمومنین شکست و ابن 
مملکت را بتاز گی خدای عوجل ازمن بسند و بتو داد وتو بدین تعمت ونیکی 
ارزانیی وسزاوار این نعمتی . ومن‌موافقت خدای عروجل کردم وترا جز نیکی 
تخواهم وتو دراین‌حال ملکی نو گرفته‌ای وخزانه و استظپاری نداری . و مر! 
وبرادرم را گنجها ودفینه‌هاست بیار و نسخهٌ این جمله بامن‌است و من آن همه 
بتو ارزانی داشتم تا ترا استظهاری باشد وقوی حال کردی و آ لت وعدت‌سازیو 
خزانه" آبادان کنی .» پس کنج ناه از باون مکاوو تابن معتته: داجو 
بامیر اسمعیل فرستاد . 

۱- چون معشمد بیامد و نچه شنوده بودیاز گفت و گنج نامه پیش‌امیر 
بنهاد ء امیر اسمعیل‌روی‌سوی بز رکان کرد و گفت «ابنعمرولیث ازبس‌زیر کی 
که‌هست‌می‌خواهد که‌ازسزسر کان‌بیر ون‌جهد وز مر کان رادردام آرد و گرفتار 
بلای جاودان گرداند . » آن کنج‌نامه را برداشت وپیش همان معتمد انداخت 
و گفت « این گنج نامه را بدو بازبر واو را بگوی که از بس جلدی که درفست 


٩‏ داکه سا کی 2 .م۳ ۲- خزانه ‏ : خزانه دا بدان ع : بضزانة ب( 


۲۸ سیر اللواد 
می‌خواهی که ازسرهمه بیرون جپی . فرا وبرادر ترا کنج از کجا آمد که‌پدر 
شما مردی رویگر بود وشما روبگری آموختید و از اتفاق آسمانسی ملکه 
بتعلب فر و کرفتبد وبتهر کار شما بر آمد وین کنجها ازدرم ودشار همه آن 
است که از مردمان‌بظلم و بناحق‌بستده‌اید وازبهای رسمان گنده پیران وبیوه 
زنان است‌واز توشةً غریبانوعسافران است وازعال بتیمان ضعیفان است‌وجواب 
عرحیّه فردا پیش خدای عروجل‌شما را می‌باید دادن وبادافراه ایزد وپاداش آن 
بچشیدن. [۱۳۵] اکنون تو بجلدی می‌خواهی که‌این مظالم در گردن من کتی 
تافر دا بقیامت چون خصمان شما را بگیرند که «این‌مال بناحق از ما ستده‌ایده 
با متا شتا گوس هروه آوشا تدای باسساه میرنی از اون 
کنید . » همه حوالت یمن کنید ومن طاقت جواب خصمان وخشم و حژّال‌خدای 
عزوجل ندارم .۰" ازخدای ترسی و دانت که در وی بود آن گنج نامه تپذبررفت 
و پدو باز فرمتاد وبد‌تبا غره نشد. 
۶ 3۴ 

۲ راست بگمانشگان امن زمانه ماد که از بپر دیناری حرام باله 
تدار ند که ده حرام را حلال گردانند و ده حق را باطل کنند وهیسج عاقبت 
و تشمگرند ‌ 

حکایت 

۳- و هم این اسمعیل‌ین احمد را عادت چنان بود که آن روز که سرما 
سخت بودی وبرف‌بیشتر آهدی تلها بر نشستی و بمیدان آمدی ‏ تا نماز پیشین 
بررپشت امپ بودی . کفتی « باشد که متظلْمی بدر گاء آید وحاجتی دارد و او 
را تفقائی ومسکنی‌نبود وچون بسذر برف وسرما ما را نبیند مقام گردن و تا بعا 


۱- رویکرآه ؛ دوکر ۳۲ ۲- رود کرک( « دوکرک ۳6 ۳اکنونه ‏ ن :ی 


فسل سوم اط 
رسیدن بروی دشوارگردد,رچون بداند که ما اینجا ایستاده‌ايم پبایید و کار 
خویش بگذارد وبسلامت برود.» 
دوف 
۶- وما نند این‌حکایتها بیار است ؛ اندکي گفته آمد . و این احقیاط 


از بهر جواب آن جهان ر! کرهند . 


۱+ وال اعلم آد 


فصلبا) 
اندر احو ال عمال و بر دسیدن پیوسته از حال ایشان و وزرا 
۱-عتال را که عملی دهند ایشان را وصیت باید کرد نا با خلق خدای 
تعا لی نیکو روند و ازایشان جز مال حق نستانند و آن لیز بمدارا و مجاملت 
طلب کنند و تا ایشان را دست بارتفاعی نرسد آن مال نخواهن د که چون پیش 
از وقت خواهند رعایا را رنج رسد و درمگانةٌ ارتفاعی که خواهد رسید [۱:۰] 
از ضرورت بنیم درم بفروشند و از آن مستاصل و آواره شوند و اگ رکسی از 
رعت درماند و بگاو و تخم حاجت‌مند گردد او را وام دهند و سبکبار دار ند 
تا برجای بماند و ازخانهٌ خویش بفر بت نفند . 
حکایت در این معنی 
۷و چنین شنبدم که اندر روز گار قباد ملکک هت سال در جهان قحط 
بود و برکات از آسمان بربده گشته بود . فرمود عمّال را تا غله‌هائی که داشتند 
می‌فروختند و بعضی بر وجه صدقه می‌دادند واز بیت‌المال وخزانه درویشان را 
باری میکردند چنانکه درهمهٌ .ملکت اودر آن عفتسال يك تن از گرسنگی 
نمرده بود بدان سیب که" با گماشتگان عتاب کرد . 
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۱ حق ۲ :6-۰( ۲ که ۳ :یج , (ازسیب فط] ‏ 


فصل چهارم ۳ 
۳و از احوال عامل پیوسته می‌باید پرسید . اگر چنین می رودکه 
باد کردیم عمل بروی نگاه دارد و اگرنه بکسان شایسته بدلکند و اکر از 
رعیّت چیزی ستده باشد بناو اجب‌از وی بازستانند وبرعیّت بازدهند وپس‌ا زآن 
اگر اورامالی بماند از وی بتانند و بخزانه آرند و اورا مهجور کنند و نیز 
عمل تفر‌مایند تا دیگران عبت کیرد و درآزوستن نکنند. 
فص ل‌الوزراه 
۶ وازاحوال وزیران و معتمدان همچنین درسر می‌باید پررسید تا شفلها 
پروجه خویش می‌رانندیا نه, که صلاح وفساد پادشاه ومملکت بدر باز بسته‌باشد 
که چون وزیر فيك روش باشد مملکت آبادان بود ولشکر و رعابا خشنود و 
آسوده وبابر کف باشند وپادشاه فارغ‌دل » وچون‌بدروش باشد درمملکت آن‌خلل 
تولّد کند که در نتوان بافت وهمبشه یادشاه س رگردان ور نجور دل بود وولات 
ممطرب . 
حکابت 
۵ چنین گوبند بپرام گور را وزبری بود اوراراست روشن خواندندی . 
بهرام گور[ ۱2۸ |همهٌ مملکت بدست وی‌نهاده بودو براواعتماد کرده وسخ يکس 
بروی نشنودی وخود شب وروزبتماشا وشکاروشراب مشغول بودی . و بکی‌را که 
خلیفةٌ بپرام گور بود این راست روشن اورا گفت که « رعتت بی‌ادب کشته است 
از سیاری عدل ما ودلیر شده‌اتد وا کسرعالش نیا بند ترسم تباهی پدید آبد . و 
یادشاه بشراب وشکار مشغو ل کته است واز کار ریت ومردمان غافل است . 
توابشان رابمال‌پیش از آنکه‌تباهی پدیدآ بد وا کنون بدان که مالش بردو روی 
بود بدان را کم کردن ونیکان را مال سدن . هر که راکوم بگیر توهمی 


۳۲ میرالملوك 


گیر .> پس هر که راخلیفهبگرفنی وبازداشتی راستبروشن خویشتن رارشونی 
بستدی وخلیفه را فرمودیکه این را دست باز دار تا هر که را در مملکت‌مالی 
بود و اسپی وغلامی و کنیزکی نکو برد و با ملکی وضیعتی نبکو داشت همه 
بستد , و رعیت درویش گشتدر سروفان همه آواره شدند و در خزانه چیزی 
گرد ثمی آمد . 

*- وچون براین‌حدبث رو زگاری بر آمد بپرام کور را دشمتی یدید 
آعد" . خواست که لشکر خوش‌را بخشثی دهد و آبادان کنسد وپیش دشمن 
فرستد ‏ درخزانه شد . پر چیزی ندبد. واز ممروفان و رئیسان شپر ورستاق 
پرسید . کنتند « چندین سال ات که فلان وفلان خان ومان بگذاشته‌اند و 
بفلان ولابت شده‌اند.» گفت *چرا :۲ گفتند « ندانیم .۰ » هیچ کس از بیم 
وزیر با بهرام گور نمی‌بارست گفت. بهرام گورآن‌روز وآن شب در آن] ندیشه 
همی‌بود. هیچ معلوم اونگنت کااین غال از کچاست . دیگر روزازدلمشغولی 
تنپا بر نشست وروی‌بابان‌نها. اندشان‌اندشان‌همیرفت تاروز بلند شد . مقدار 
شش هفت فرسنگه وفته بود کهخبر نداشت . گرمای آفتاب زور "بر آورد و 
قشنگی براو غلبه کرد وبترشآب [,۱۵ | حاجتمند گشت . در آن صحر | نگاه 
کرد . دودی دید که همی برآمد. گنت « بهمه حال آنجا مردم باشد . » روی 
بدان دود نهاد . چون تزدبك رسد رمه‌ای گوسفند دید خوابانیده و خیسه‌ای 
زده وسگی رابردار کرده. شکنت‌ماند. رفت تا نزويك خیمه . مردی ازخبیه 
پیرون آهد و بر او سلام کردرمر اورا فرود آورد وماحضری چیزی که داشت 
پیش آورد و نشناخت که ار بهراماست . بهرام گفت « نت مرا ازحال این 
سکه آ کاه کن پیش ازآنک ان خورم تا این‌حال را بدانم .> 


۱-کوررا دشعتی‌پدید آمد ۳ : مكك رام را دید آمد ی : - بخ ۲- زود ی » روز لو 


فصل چهارم ۳۳ 

۷- جوانمرد گفت « این‌سکه امینی بود از آن,من بارمة گوسفند وازهنی 
او بدانسته بودم که باده هرد بر آویختی وهیچ گر کی ازبیم او گرد کوسفندان 
من نیارستی گشت . وبسبار وقت هن بشهر رفتمی‌بشغلی » دیگر روزبا زآمدمی. 
او گوسفندان را بچرا بردی وبلامت باز آورهی . براین رو زکاری بر آمد . 
روری گوسفندان را بشمردم . چندین گوسفند کم آمد و همحشن هر چند روز 
نگاه کردمی چندین گوسفند کم بودی . واینجا کس هر کز دزد بیاد ندارد و 
هیچ گونه نمی‌توانستم دانستن که این گوسفندان من ازچه سبب هر رو زکمتر 
میشود . حال گوسفند من ازاندکی بجاعی رسد که چون عامل صدقات بیامد 
واز من برعادت گذشته صدفات خواست تمامی رمه را آن بقیتی که مانده بود 
از رمهٌ من درسر کار صدقات شد وا کنون من چویانی آن عامل می کنم . 

۸- مگراین سک با ک رکی ماده دوستی کر فته‌ببود وجفت گشته و من 
غاقل وبی‌خبر از کار او .وقضا را روزی بدشت رفته بودم بطلب هیزم . چون 
باز گشتم ازپس, بالابی برآعدم و رمه را دید مکه می‌چر دند و گر کی را دیدم 
روی سوی رعه آورده می‌یویید . من در پس خاربتان بنشستم و از پنهان تگاه 
می کردم. چون‌سکگ [:۱۵] گ رکه رادید یش‌اوبازآ مد ودم جنبانیدن گرفت. 
و گر که خاموی‌با ستاو . سک برنفت آوشددوبا ار کردا مد و بگوشه‌ای ,رفت 
وبخفت . و گر کک درمیان‌رمه تاخت » یکی‌را از گوسفندان بگرفت و بدرید و 
بخورد وسگه هیچ آواز نداد . و من‌چون معاملت سک با کر کت بدیدمآ"گاء 
شدم وبدانستم که تباهی کار من ازبی‌راهی سک بوده است . پس این‌سگ را 
بگرفتم وازبپر خیانتی که ازوی پدیدار آمد بردار کردم . » 

4 بپرام گور را این حدبت عجب آمد . چون از آنجا باز کشت هم 
راه دراین‌حال تفگر مي‌کرد تا براندبشة اویگذشت که د رعتت ما رعةّ ما اند 


۳ سیر الملواد 


و وزیر ما امین ما ء واحوال مملکت و رعیّت سخت آشفته و باخلل می‌پینم راز 
ه رکه می‌پرسم با من برامتی نمی گوبند و پسوشیده می‌دارند . تدییر من آن 
است که از حال رعیّت و راست روشن بررسم .> 

۰- چون بجای خویش باز آمد نضت روزنامه‌های بازداشتگان را 
بخواست . سرتاس روزنامه‌ها همه شناعت راست روشن بود » بدائست که اوبا 
مردمان نه نك رفته‌است و یدادی کرده‌است. گفت «این‌نه راست روشن است که 
درو غ وتار يك است .» پس هثل زد که « راست گفته‌اند دا دامان که هر که‌بنام 
فریفته شود بنان درمالد وهر که تپان خیانت کند بجامه ائدر ماند . و «ن‌این 
وزبر را قوی دست کرده!م . تا مرومان او را بر این‌جاه وحشمت می‌بینند از 
تری اوسخن خویش با دن نمی‌بارند گفت . چارژ من آن است که فردا چون 
وزیر بیرگاه آبد حثمت او پیش بزر گان میرم و اورا باز دارم و بفرمایم تا 
مندی کران بریای وی نپند و نگاه ز تدایان را پیش[ ه۱5] خود خوانم و او 
احوال ابشان بررسم و نیزیفرمايم تا منادی کنند که« ها راست روشن را از 
وزارت معزول کردیم و بازداشتيم وئیز اورا شغل تخواهيم فرمود. هر کدرا از 
و رنجی رسیده‌است ردعوی دارد ساید وحال‌خویش مارا معلوم کند تا اثصاف 
شا از او بدهیم . » لابد چون ردمان این بشنوند و چنانکه باشد معلوم ما 
گرداند . کر با مرومان نیکو رفته باشد ومال ناحق نستده باشد وازاوشکر 
گوینه او را بنوازم و باز بسر شفل برم واگر بخلاف این رفته باشد او را 
سیاست فرعایم ف 

۱- پس‌دیگر روز علك بهرام گور بار داد » بزر گان پیش رفتند ووزیر 


۱- نهان یه » بثات ۳ ۲- بجامه ۲یج ۳ خود ۳ بت ۶ واز ۴ : و 
او دا ۶ 


فسل چهارم ون 


اندر ۱۳ نشست » رام گورروی سوی ۹ ۶ این‌چه 
اضطرای ات که درمملکت عا افگنده‌ای ؟و لشکرها را هی‌داری: د 
رعیّت ما را زمر و زیر کرده‌ای . ترا فرمودیم که ارزاق مردمان بوفت‌خویش 
می‌رسان وازعمارت ولایت‌فارغ مباش واز رعیّت جز خراج حق عستان و خزائه 
را بذخیره آبادان‌دار ۰ | کنون نه در خزانه چیزی می‌بسنم ونه لشکر بر کی 
دارد ونه رعیّت بر‌جای ما نده است . توپنداری بدانکه هن بشر اب و شکار خود 
19 مشقول کرده‌ام و از کار مملکت واحوال رعیت غافل‌ام . » بفرمود تا او را 
بی‌حشمتی از جای‌برداشتند ودر خانه‌ای بردند و بندی کران برپای او نهادنه 
وبردر سرای‌منادی کردند که « ملك راست روشن را از وزارت معزول کرد و 
من اوخشم گرفت ونیز اورا شغل تخواهد فرمود . ه رکه را ازوی رئجی رسیده 
است و نظلمی دارد بی‌هیچ بیمی وترسی بدرگاه آیند وحال خورش باز نمایند 
تاملك‌داد شما بدهد. » | ۱۹۵] وپس‌هم دروفت فرمود تا در زندان باز کردند و 
زندانیان را پیش آوردتد و يك يك را هی‌پرسید که« ترا بچه جرم باز 
داشتند ٩‏ » 

۲- یکی کفت « من برادری داشنم توانگر ومال و نعمت بسیار داشت 
راست روشن اورا بگرفت وهبهً مل از وی بستد و در زیر شکنجه بکشت , و 
گفتند که « این‌مردرا چر ا کشتي ؟» کفت « با مخالفان ملك مکاتمت دارد .> 
و مرابزندان کرد تا تظلم تکنم واین‌حال پوشیده بمائد .» 

۳- دیگری کفت «من‌باغی‌داشت‌سخت تبکوو ازیدرهی امیرات‌ما نده بود. 
وراعت روشن در پهلوی آن ضعتی ساخت , روزی در باغ من آمد . او را بدل 
خوش آمد . خریداری کرد ومن فروختم .مرا بگرفت ودر زندان کرد که 


۱- خود دا ۳6 : خویشی را زو 


۳۹ سیر الملوك 
«تودختر فلان کس را دوست می‌داری وجنایت برتو واجب شده است . این باغ 
را دست بازدار وقباله‌ای باقرار خویش بکن که « من ازاین باغ بیزارم و هیچ 
دعوی ندارم وحق وملك راست روشن است .> من این اقرار نمی کنم و امروز 
پنج سال است تا درزندان ماندهام ‏ » 

۶دیگری گفت «من‌مردی بازر کاتم و کار من آن است که بتروخشك 
می گردم » و اندك مایه سرمابه دارم وظرایفی" که بشهری یابم بخرم ربدییگن 
شهر برم و بفروشم وبا ند کی سود قناعت کنم ۰ «نگی عقدی مروارید داشتم ۰ 
چون بدین شهر آمدم ببپا برداشتم . خبر بوزیر ملك شد . کس فرستاد ومر| 
بخواندو آن طویلاً مرواربد ازمن بخرید . بی آنکه بها بداد بخزان؛ُ خویش 
فرستاد . چند روز بسلام او می‌رفتم . خود بدان راه نشد که مرا بهای عفدی 
مروارید می‌باید داد . طاقتم برسید وپرسر راه بودم . روزی پیش وی شدم . 
کنتم «ا کر آن عقد شایسته است بفرمای تا بهاش بدهند وا گر شاسته نیست 
باز رسانند که من رفتنی‌ام. » شود جواب من باز نداد. چون من بوئاق 
باز آمدم س‌هنگی را دیدم با چهار پیاده که در [۱۷۶] وثاق من آعدند, گفتند 
«دخی که ترا وزیر می‌خواند . » شاد گشتم » گفتم « بپای مرواریسد خواهد 
داد  .‏ برخاستم وبا آن عوانان برفتم .مرا بردند نا زلدان دزدان . زندان‌بان 
را گفتند «فرمان چنان است کهاین مرد را درزندان کنیوبندی کران‌برپایش 
نپی . » وا کون سالی ونیم است که‌من‌درزندان مانده‌ام . » 

۵- دیگر ی گفت « من‌رئیس فلان‌ناحیتم‌وهميشه در خانة من بر میهمانان 
و غربا واهل علم کشاده بودی وعراعات مردمان و درماند گان کردمی و صدقه 
وخبرات من بمستحقان پیوسته بودی واز یدران چنین بافته بودم وهرجه مرا 


۱- طرایفی ۲:0 
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از ملك و ضیاع موروث در آمدی همه در اخراجات وصودت مهمانان 
صر فکردمی . وزبرمرا بگرف ت که « ت و کنجی یافته‌ای . » ومرابشکنجه و 
مطالبتگرفت وبز ندان بازداشت ومن‌هر ملکی وضیاع ی که داشتم درمگائه از 
ضرورت بنیم درم می‌فروختم وبدو می‌دادم وامروزچپار سال است که درزندان 
و یند کرفتارم و بريك درم قادری تدارم . » 

5- دیگری گفت « هن پسر فلان زعیمم . وزبر مك پدرم را مصادره 
کرد و درزیرچوب وعطالت بکشت ومرا درزندان کرد وهفت سال است کهر نج 
زندان م یکشم . > 

۷-دیگری کفت « من‌مردی لشکریام و چندین ساله پدر ملك راخدعت 
کرده‌ام وبا اوسفرها کرده وچندین‌سال است تاملك راخدعت می‌کنم . اندکی 
نان پاره دارم دردیوان . پار چیزی‌نرسید . امسال وزیر را تقاضا کردم و گفتم 
«عیالکان دارم و پار مواجب من نرسید . امسال اطلاق کن تا بمضی بوام خواه 
دهم وبعضی در وجه تفقات صرف کنم ۰ » کفت « مثك را هیچ پیکاری در پیش 
نس ت که بلشکر حاجت خواهد بود . توومانند تو ا کر در خدمت باشید وا گر 
نباشید مي‌شاید . | گر نانت می‌باید [۱۷۵ ]کار کل کن. » گفتم « مرا که چندین 
حق خدمت باشد کار گل‌نبا مد کرد . اماترا کدخدای ی کردن پادشاه ببادد آموخت 
که من‌درششیرزدن توا زرم از آ ن که تودرقلم زدن که عن در گاه شمشیر 
زدن جان فدای‌پادشاه می کنم واز فرمان او تمی گذرم وتو بگاه دبوان نان از 
ما دريغ می‌داری وفرمان‌پادشاه را پیش نمی‌بری و این‌قدر تمی‌داتی که پادشاه‌را 
چاکری توی چا کری من . ترا آن شفل فرموده است و را این . فرق میان 


۱-کوفت (؛) ۳ ۲ - در مکانه از رورت بنیم درم ۱۱2 ۳ - ب یکلعا ۸ 
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من وتو آن اس تکه من فرمان‌بردارم و تو بی‌فرمان . | گر پادشاه راچون من 
کم نباید چو تو نز هم نباید .اگر فرمانی داری که پادشاه نام من از 
دبوان با کرده است بنمای و | لا آ نحه پادشاه با ارزاتی داشته است بسا 
می‌رسان , » گفت « برو که چون شما را و پادشاه را من می‌دارم که ار من 
یی وس بش ها سوام شما کر کسان‌خورده‌اندی . » پس درروز هرابحیس 
فرستاد وا کنون چپار ماه است تا در زندان مانده‌ام , » 

۸- زیادت از هفتصد مرد ز ندانی بودنك . ک از بیست مرد خونی‌ودزد 
وحجرم برآمد. دنگی همه آن بودندکه وزیر ایشان را بطمم محال و طلم 
و بناواجب بز ندان کرده بود . وچون خبر منادی فر‌ودن پادشاه مردمان‌شهرو 
ناحیت بشنودند دبگررو زچندان‌متطلم بر گاه آمدند که آن‌را حد ومنتها نبود . 

-٩‏ بس چون بهرام گور حال خلق وبی رسمیها و بی‌دادیها و ستم وزیر 
بر آن جمله دید باخویشتن گفت «فاد این مرد بیش از آن می‌بینم در مبلکت 
که بتوان گفت . این دلیری که او باخدای و خلق‌خدای عروجل و برمن کرده 
است بیش از آن‌است که اندراو رسد الدیشه . من در کاراین ژرفتر ازاین تگاه 
باید کرد . *[ ۱۸۵ ] بفرمودتابسرای راست روشن رو ند وخر بطه‌هایکاذ اوهمه 
پیار ندوهبةٌ در خانهای او را حهر بر نهند . معتمدان برفتند و همچنین کردند . 
چون‌خربطه‌های کاغذ اوهمه بیاورد ند فرو می‌تگریستند . در آن میان خرربطه‌ها 
بافتند پر از ملطفه‌ها که آن پادشاه براست روشن فرستاده بود که خروج 
کرده بود وقصد ملگ بهرام گور کرده وبخط راست روشن ملطنه‌ای بافتند که 
بدو نوشته بو د که «اینچه آهستگس ت که ملاك می کند؛ که دانابان گفته‌اند که 
غفلت دو لت را سرد و هن در هواخواهی و بند گی هرچه ممکن کردد بای 
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آورده‌ام . چندین کس را چون فلان وفلان ر لان را که سران لشکراند سر 
بر گردانیده‌ام ودر بیعت آوردهام وبیشتركشکررای‌سازوب رکه کرده‌ام و بعضیرا 
بمجالی نام زد کرده‌ام و ببیگاری فرستاده وریت را بی‌توش و ضعیف حال و 
آوار ء کرده‌اموهرچه درهمهٌ روز کار بدستآ وردهمبسوی نووخزينة قوساخته‌ام 
که امروز هیچ ملکی را چنان خزبنه نیست وتاح و کمر ومجلس زرین‌مرصم 
ساخته‌ام که مث لآ نک ندیدهاست ومن ا زارد بجانناایمنم" ومیدان خالی 
است و خصم غافل . هرچه زودتر شناد یش از آنکه مرد از خواب غفلت 
بیدار شود .» 

۰ - چون بهرا مگور این نبته‌ها بدیدگنت «زه این خسم را او برمن 
آورده است و بفرور او می آ ید وعرا در بد کوهری ومخالفی اوهيچ‌شك نما ند.» 
بفرمود تا هرچه او را ا زخواسته بود بغزانه آوردند ویندگان وچپاریابان او 
بدستآ وردند و هرچه از مردمان برشوت ‏ بظلم و بناحق ستده بود بقررمود تا 
ملك‌ها وضیاع‌های اومی‌فر و ختندو ب‌ردمان رشان[ ۱۸۵ ]باز می‌دادتدوسرای 
وخان و مان او را بازمین راست کردند. و آنگهبفرمود تابردر سرای اوداری 
بلند بزدند و سی دار دیگر در پیش آن دار زد . اول او را بردار کسردند 
همجنانکه آن کردم آن سک را بردار کرده بود . پس موافقان اوراو کسانی 
را که در بیعت او بودند همه را بردار کردند رفن روزفرمود تامنادی‌می کردند 
که این جزای کسی است که باملك بد اندند, با مخالفان او موافقت کند و 
خیافت را برراستی بر گز بشد و برخلق ستم کندو برخدای و خداایگان دلیری 
کند . » 

۱- چون این‌سیاست بکرد هه منسدان ازملك بهرام گور بش سید تد. 


۱- تاایمثم « ؛ ایمن ستي : ایستم ۲ 


۶۰ سیرالملواگ 
وه رکه را راست روشن شغل فرموده بودهمه را معزولکردند و ه رکز نیز 
عمل نفرمودند وهرکرا ازشفل باز کرده بود ومعزول کرده عمل فرمود و هم 
دبیر ان‌ومتصرفان‌ر! بدل کرد. چون ابن‌خبر بدان‌پادشاه رسید که قصد بهرام گور 
کرده بود هم آنجا که رسیده بود باز کشت وازآن کرده پشیمان شد و فراوان 
مال وظرایف" بخدمت فرستاد وعذرهاخواست وبند کیهپا نمود . و کفت «ه رکز 
دراندبشهٌ من‌عصیان ملك نگذشته است . مرا وزرملك براین راء داشت از بس 
که می‌نوشت و کس می‌فرستاد . وطیْ بند هگواهی می‌داد که ا و گثاه کاراست و 
پناهی می‌جوید . » ملك بهرام عذر اوبپذبرفت وازسر آن د رگذشت . و مردی 
نیکو اعتقاد وخدای ترس راوژیری داد و کارهای لشکر ورعابا همه نظام گرفت 
وشغلها روان شد وجهان روی باً بادانی نهاد وخلق ازجور وپیداد برست . وملك 
بهرامآن مرد را که سک ۱۹۵ ]بردار کرده‌بود بوقت آنکه ازخبه برونآمد 
و باز خواست گشت تیری ازتر کش ب رکشید وپیش آن رد انداخت و گفتدنان 
و نمك تو خوردم و رنجها و زبانياکه نرا رسیده است معلو مگشت . حقّی ترا 
برمن واجب شد . بدان که من حاجبی‌ام از حاجبان ملك بپرام گور و همه 
بزرگان و حاجبان در گاه او بامن دوستی دارند و مرا نيك شناستد . باید که 
برخیزی و با این تیر بدر گاه ملك بهرام آمی . هر که ترا با این تیر بیشد 
پیش من‌آرد تا من ترا حّی گزارم که بعضی زبانهای ترا تلافی باشد . »و چپس 
با زگشت . 

۲- پس بچند روز زن‌آن مرد مرد را گفت « برخیز وتا بشپر برو وین 
تبر باخود بب رکه آن سوار باآن زینت بی گمان مردی توانگر ومحتشم بود . 
| گرچه اندلا مابه نیکویی" با تو کندما را امروز بسیار باشد وهیج‌کاهلی‌مکن 
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که سخن چنان کس برمجاز نباشد . » مرد برخاست وبشهر آعد و آن شب‌بخفت 
ودبگر روز بدر گاه ملك بهرام شد . و بپرام گورحاجبان واهل در گاه را گفته 
بو که چون مردی چنین وچتین بدر گاءآ بد وتیرمن دردست اوپینیداورا پیش 
من آورید . » 

۳ چون حاجبان او را بدبدند با آن تیر او را بخواندند » گفتند « ای 
آزاد مر دکجابی »که ما چند روز است تاترا چشم همی داریم . اینجا بنشین 
تاها ترا پیش‌خداو ند این‌تیر بریم.» زمانی بود. بهرام گور بیرونآمد وبرتخت 
نشست و بار داد . حاجبان دست این مرد گرفتند و ببار گاء بردند . چشم مرد 
برماك افتاد . بشناخت . کفت « آوخ » آن سوار ملك بهرام بوده است و عن 
خدمت او چناغکه واجب کردی نتوانستم کرد و گستاخوار بااو سضنها گفته‌ام» 
[ه ۱۹ تباید که ازمن کر اهتش بدل آمده است. * 

۶4- چون حاجبان او را پیش تخت آوردند ملك را نماژ برد . بپرام گور 
روی سوی بزر کان کرد و گفت صبب بیدارشدن من دراحوال مملکت این‌مرد 
بود »» و فَهُ سکه وک رکه با بزرکان بگفت هو من دیگر این مرد را بفال 
گرفتم .» پس بفرمود نا او را خلعت بپوشاندند و هفتصد کوسفند از رمه‌ها 
چنانکه او پسندد از میش و بخته بدو دهند بخشیده وتا زند کانی بهر ام گور 
باشد صدقات از او نخواهند . 

ی و 

۶۵- و اسکند رکه دارا 9 بکشت سیپ‌آن بود که وزین دازا در سر مس 
و دل با اسکندر یکی کرد . چن دارا کشته شد اسکندر گفت « غفلت امیر و 
خیانت وزیر پادشاهی ببرد . » 


ا دا( ود از 
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۷- درهمه وقتی پادشاه را ازاحوال کماشتگان غافل بابد بود ویوسته 
از روش و سیرت ایشان برمی‌باید رسید . چون تا راستی و خبانتی از ایشان 
پدبدار آ ید هیچابقا نید کرد » اورا معزول کنند و براندازة جرم اواورامالش 
دهندتادیگر ان‌عبرت گیر ند وهیچ کس از بی‌سیاست برپادشه بدنیارد اندیشید. 
وهر که را شفلی بز رکه فرماید باید که درسریکی را براوه‌ثرفکندچنانکه 
آو تداند تا پیوسته کردار و احوال او می‌نماید . 

۷- وارسطاطالیس ملك‌اسکندر را چنین گفت که« کنانی را که قلم 
ایشان در مملکت تو رران باشد چون بیازردی نیز اور! ثفل مفرمای که اوسر 
با دشمنان‌تو یکی کندوبپلاك ت و کوشد .» 

۲۸- پرویز ملشچنین کوید که « ملكر! نشاید که کناه چهار کروه‌دم 
اتدر گذارد:یکی گناه آتکهآ هنگه مملکت وی کند وویگرآنکه آ هنگله‌حرم 
وی کند وسه دیکر آنکه راز ابغان مه" ] نگاه ندارد و آشکارا کند وچهارم 
آ نکه بزبان باملك باشد و بدل با میفا لفان ملك ودرسر ندیبرایشان کند .» 

۹- کردار مرد از مر مردآ گاهی دهدو چون مك بدار باشد در کارها 


هیچ چیز بر او پوشده نما ند . 


۱ وجهارم آنك ۳ : - ۷« 


اند مقطعان وب رسینن‌از احوال تا با دعایا چون می‌روند 

۱- مقطمان که اقطاع دارند باید که بدانند که ایشان را بررعابا" جز آن 
نیست که مال‌حق که بدبان حوالت کردها ند از ایشان بستانند بروجهی‌نیکو 
رچون آن بستدند آنرعیا تن وماز وزن وفرزند وضیاع واصباب از ایشان 
ایمن باشند وعقطعان‌را بایشان سببلی نبود . ورعابا | کرخواهن دکه بدر گاه 
آبتد وحال خویش باز نمایندمرایشان را از آن باز نىدارند وهرمقطمی که 
جزاین کند دستش کوتاه کننه و اقطاعش باز ستانند و با او عتاب فرهاییند تا 
دییگران عبر تگیرند. وایثان را بحقیقت ببامد دانست که ملك ورعّت همه 
سلطان راست . مقطمان‌برسرایشان ووالبان‌همجنین‌چون شحنه‌ای‌اند » بارعیّت 
همچنان رو ند که پادتاه با دیگر رعابا تا پسندیده باشد و از عقویت پسادشاه 
وعذاب آخرت اعمن باشند . 

حکایت ملك‌عادل 
۲- چنین گویندکه چون فباد ملك فرمان بافت نوشیروان عادلکه‌پس 
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او بود بجای پدر بنشت , هژّده ساله‌بودو کار پادشاهی‌می‌را ند ومردی بود که 
ازخرد کی عدل اندر طبم او سرشته بود وزشتیبا را بزفت داشتی ونیکیها را 
بنيث » وهميشه گفتی « پدرم‌ضعیف‌رای است وسلیم دل وزود فربفته شودژٌه۰] 
وولابت بدست کاردار ان گذاشته‌است تاهرچه خواهند می‌کنند وولات‌ویران 
می‌شود وخزانه تهی‌و سیم ازمیان می‌بر ند , زشت نامی رظلم در گردن اوهمی 
ماند ۰ » يك پار بگفتار ونیر‌نگه مزدل* بد کیش‌فر یفته ند ربك بار بگفت‌فلان 
والی وعامل که ابشان آنبولابت را از خواست ناحق بیرانکردند ورعیت‌بر آن 
درو یش شد . از جپت بدره‌ای دینار که پیش او آوردند از سیم دوست ی که بود 
فریفته شد وازایشان خشنود گشت . این‌مایه تمبیز نکردوازایشان نپرسیدهتو 
که والی‌وامیر آن ولاعتی» من‌ترابدان ولایت چندان‌حوالت کرده‌ام کسواچب 
کفاف وجامگی تو وخیل‌تو باشد . داتم که آن از ایشان‌بنده‌ای . این‌زبادتی 
که پیش من آورده‌ای وتجغلی که هر کز نداشتی وبتاز گی ساختی از کجا 
آوردی ؟ دائم که ازمیراث بدرهن نداشتی . همه آن امت که بناحق ازمردمان 
ستده‌ای .» وعامل راهمحنین نگفتی که «عالولابت چندین است . بعضی‌ببرات 
خر کردی و بعضی بخزانه رسانیدی . ان زیادتیها که با تو صی‌بینم ا زکنجا 
آوردی ؟ نه آن است که بناحق‌سنده‌ای ؟ » تعرّف آن‌بجای نباوردی تادیگران 
راستی پیشه کر دندی . 

۳- چون سه‌چهار سال ازپادشاهیاوبگذشت مقطمان ر گماشتگان‌ههچنان 
دراز دستیمی کردند و متظلمان برد رگاه بانگه می‌داشند . نوشیروان عادل 
مظالمی ساخت‌وهمهٌ بز رگان‌حاضرشدند . نوشیروان برنخت نشست واولخدای 
را سهاس داری کرد و کفت « بدانید که مرا این پادشاهی خدای عروجل داد و 


۱- نکفتی۳ ۰ کفتی 1 ۲- نهآن است.... بجای نیاوردی ۰۳- ۲ 


فصل پنجم ۶۵ 
دییگر ازپدر بمیراث دارم وسه دیگی ع برمن خروج کرد و با او مصاف کردم 
و اور [۷۷۰] قپر کردمودیگر باره بشمشیر مك یگ فتم . وچون خدای‌عروجل 
را در ابن دو لت حقی بود بی نصیب نگذاشتم و بزر گان که بز رگی و ولایت از 


پدرم بافته‌اند ابشان را هم بدان مرتبت و محل بداشتم و از منزلت ونان پارة 
ایشان هیچ کم نکردم و پیوسنه شما را هم ی گویم که با رعایا نیکو روید وبجز 
مال حق مستائید . من حرمت شما نگاه می‌دارم و شما نگاه نمی‌دار سد. و شما 
سخن من در گوش نمی گیرید و از خدای تمی‌ترسید واز خلق شرم نمی‌دارید و 
من از باد افراه بزدان همی ترسم . تباب ده که شوعی بیداد شما بروز کاردولت 
من پرسه . جپان از مخالف صافی است . کفاف و آسایش داربد . اگر بشکی 
تعمت ابزدی که ما راو شما را ارزانی داشته است مشغول گردید صواب‌تر 
باشد از آن که بیدادی و ناسپاسیکردن, که طلم مك را زوال آورد وناسپاسی 
نعمت را برد ۰ بای که پس از این با خلق خدای عوجل نیکو روید و رعابا 
را سبك‌بار دارید و ضعیقان را میازاربد و داناآن را حومت دارید و با تبکان 
بنشینید واز بدان بپی‌هیزید وخویشکاران‌رامیازارید . خدای راوفرشتگان را 
برخویشتن گواه کرفتم که اک ر کسی بخلاف این‌طریقی سپرد هیچ ابقا نکنم.» 
همه گفتند «چنین کنیم وفرمان بردارم .> 

6 چون روزی چندیرآمد همه بسر کار خویش پازشدند . همان بیدادی 
ودرازدستی بردس تگرفتند وملکه‌توشیروان را بچشم کود کی تگاه هی کر‌دند 
وه رگردن کشی چنان می‌دانستند که نوشضروان را او بر تخت پادشاهی نشانده 
امت ؛ اگر خواهد او را پادشاه دارد [۲۱۵ ] وااگر نخواهد ندارد . توشیروان 


۱- وشما ناه ثمید ار ید۳ - ۲ 


5۹ سیر الملو لد 
تن می‌زد وبا امشان روز گاری می گذرانید تا براین چند سال بگذشت . 

۵ مگ سیاهسالاری بود توشیروان عادل را واو والی آذربامگان بود. 
در هم مملکت اوهیچ‌امیری وسپهالاری از او توانگرتر وبا نعمت تر تبود و 
هیچ کس را آن‌آلت وعنّت وخیل وتجتل‌نبود که او را . مگر اورا آرزوچنان 
افتاد در آن‌شهر که می‌ندست که بر حوالی آن شهر تصت کاهی و باغی سازد 
ودر آن بقمت پاره‌ای زمین بود از آن پیرزنی بدان مقدار که دخل‌آن عرسال 
چندان بودی که حصد پادشاه‌بدادی و برزیگر صیب خوش برداشتی وچندان 
بماندی که این پبرزن را سال تا سال هی‌روز چپار تا ان رسدی جوآمیز 
نانی بنان خورش دادی ونانی بروغن‌چراخ ويك‌نان بچاشت خوردی و دمگری 
بشام وجامة او" بترخم عردمان کردندی و هر گز از خانه بیرون نیامدی و در 
نهفت ونیاز رو زکار می گذاشتی . مگر این سپاه سالار را آن پار؛ زمین او 
در خورد بود که در جملهٌ باغ وسرای کیرد . کس بگند" پیر فرستاد که «ارین 
پار# زمین بفروش که مرا درخورد است . » کندپیر کف ت که « نفروشم که را 
درخوردتراس تکه مررادرهمهٌ جهان‌این‌قدرزمین است وقوت من‌است » کس‌قرت 
خویش نفرروشد .» کفت *من بها بدهم‌وباعوخش زمینی‌دیگر بدهم که‌همچندان 
دخل باشد .» کندپیر گفت « این زمین من‌حلال است » ازیدر ومادر میراث 
دارم و آب‌خورش تزديک است وهمسایگان موافق اند ومرا آ زرم دار ند. آن‌زمین 
که نوس! دهی‌این‌چند معنی در او نباشد . ا گرخواهی دست‌ازاین‌زمین [۲۲۰ ] 
بدار ‏ این‌سیاه‌سالار کوش‌بسخن پیرزن‌نکرد وبطلم زمین اورا بگرفت وددوار 
با غ گرداو در کشید . کند پر درماند و کارش بضرورت رسید . بدان راضی‌شد 
که بهاش بدهد با عوض . خویشتن‌را پیش اوافکند و گفت «بها بده با عوض .» 


۱- بدادی 2 ۰ بدادندی ‏ ۲ جامة ارعع ؛ جامه ب( ۲ بکند ز , بکنده ۲ 


فل ینجع 3 
در کوش اکرفت ودر اوانگرست واورا مر فدافت.. کند یر نود آزیتن 
آو بیرون هد و نیز او را در سرای خود نگذاشت و ه رکاه که این سیاه‌سالار 
دق تس پاش فا وشکاو شدی کثف پیی برراهاو بشفستی. چون او فراز رسدی 
بانگه برداشتی و بهای زمین خواستی . هیچ جوابش ندادی واز او در گ‌ذشتی 
واگر با خاصگیان و ندیبان وحاجبانش بگفت یگفتندی « آری بگویيم و 
هیچ کس بااو نگفتی . وبراین حدیث دوسال برآمد . 

٩‏ - کند پر سخت اندر ماند و هیچ اتصاف نیافت . طمم از وی ببز ید و 
با خو دکفت «آهن سردمی کوبم . خدای تعالیز برهردستی دستی آفر بده است. 
آخر این باهمه جتاری چا کر ویند؛ توشیروان عادل است . تدبیر من‌آن است 
که رنج بر نن نهم و از اینجا بعداین روم و خویشتن پیش نوشیروان افکنم و 
حال خویش معلوم او گردانم . بائد که اصاف خویش از او بیابم . » پس با 
هیچ کس از این معنی نگفت و تا گاه بر خاست وبر تج ودشواری ازآنریایگان 
بىداین شد . و چون درو درگاه نوشیروان بدید با خویشتن گفت « مراکی 
بگذار ند که عن در این جاروم ؟ آ ن که والی آذربایگان است و چاکر این 
اسث هرا درسرای او نمی گذاشتند . پس این که خداو ندجهان است کی گذار ند 
مرا که درسرای او روم و اورا توانم دبد؟ تدیرآن است که هم دراین نزدریکی 
جایگاهی بدستآرم وپوشیده می‌دارم. باشد که درصحرآخو یشتن پیش او افکنم 
وحال وقصةٌ خویشی[ه ۲۲] بر او عرض هکنم . » 

ب« قنا را آن میاه سالار که زمین اوستده بود بدرگاه آهد . ملك 
توشیروان عزم شکار کرد . گند پپر خبر یاف ت که مكك بقلان شکار کاء بشکار 
خواهد شد بفلان روز . کند پیر برخاست » پرسان پرسان بسختی و دشواری 


۱-کند پیرخبریافت .... بفلان دوز ظ , -- لد 


۶۸ سیرالملو لك 
بدان شکار اه شد و پس‌ضاشاکی بنست و آن شب بخفت ۰ دبگس روز 
نوشیروان در رسید و بز رکان لشکرهمه در گذشتند و بشکار کردن مشغول‌شدند 
چنانکه نوشیروان باسلاح‌داری بما ند ودرشکار گاه می‌راند . گند پیر چون‌ملك 
را تنها بافت از پس خارین برخاست و پیش ملك دوید و قصه برداشت و گفت 
« ای ملك | کرجپان داری داد این پیرزن ضیفه بده و قصهٌ اورا بخوان وحال 
او را بدان . » نوشیروان چون کند پیر را بدبد و سخن او بشئید دانست که تا 
او را سخت ضرورت نبودی بشکار گاه نیامدی . اسپ سوی او راند و قصة او 
بستد و بخواند وسخن او بشنید . آب در دید نوشیروان بگر‌دید . کندپیر را 
گفت « هیچ دل مشفول مدار . تا اکنون کار ترا افتاده بود ء | کنو که معلوم 
ما گشت تو فارغ شدی , کاربس تکه ما را افتاده است . مراد تو حاص لکنم . 
آنگاه ترا با شبر تو فرستم . روزی چند اینجا برآسای که از راهی دور 
اقوای ارم تگرشته فا وا راز وی که بای 
موکبی نشته بود وهمی‌آهد . اورا گفت «فرودآی و این زن ر! بر استر نشان 
و بدیپی بر وبده مهتر سپاروخود بازآی . چون از شکار باز گردیم اورا ازآن 
ده بشهر بر و بخانهٌ خویش می‌دار وهرروز دومن نان ويك من گوشت و هی ماه 
بنج دیثار زر ازخزانهٌ مابدو می‌رسان تا آآن رو ز که ما اورا از تو طلب کنيم. 8 
پس قزاش همچنین کرد. 

۸- وچرن‌ملك نوشیروان‌ازشکارباز گشت همه‌روزمی|ندیشی که چگونه 
چاره کند که ابن حال بدرستی چنین هست [* ۲۳ ] که کند پیر موه ات ۶ 
چنانکه هیچ کس را از بزر گان معلوم نباشد . پس نیم روزی‌بوفت فیلو له خلق 


۱- امده‌ای ز ۲- فراشیح۳ : فر‌اش ۸ ۳ که آین حال بدرستی چنین حست که 
کند پی‌تمودست 1-0 یا ه۳ 


فعصل پنجم 1۹ 
همه خفته بودند و سرای خالی بود . خادمی را فرمود که « بفلان وثاق رو و 
فلان غلام را ببار . » خادم برفت و آن غلام را بیاورد . ملکك گفت « ای غلام 
دانی که مرا غلامان شایسته فراوان اند. از همه ترا بر گز یدم و اعتماد کاری 
برتو کرده‌ام . بای که نفقاتی ازخزانه بستانی وبا ذربایگان روی وبنلان شهر 
و فلان محلت فرودآ یی و بیست روز مقام کنی و بدان عردمان چنان نمابی که 
من بطلب غلامی کر بخته آهده‌ام وپس با هر گونه مردم خاست و نشست کنی و 
با ایشان در آمیزی و در میان سخن پستی و هوشیاری از هکس بپرسی که 
« دراین محلت شما زنی پیر بود فلان تام » کجا شد که از او نشانی نمی‌دهند و 
آن پار؛ زمین که داشت چه کرد ؟» بشنو تا ه رکسی چه کوینه وتيك باد گیر 
و مرا از درستی آن حال خبر باز آور . ترا بدین کار می‌فرستم ولیکن نوا در 
بار گاه فردا پیش خود خوانم و بآ واز بلند چنانك همه می‌شنو ند بگویم « بروه 
از خزانه تفقات بستان و از اینجا با نوبایگان رو و بپر شهری و تاحیتی که 
رسی ببین و بپری تا حال غلّهها و میوه ها امسال چگونه است . جابی آفت 
سماوی رسیده است با فه و همچنین احوال مراعی و شکارگاه‌ها ببین و بپرس . 
چنانکه یابی بزودی باز کرد ومرا معلوم کن تاهيچ کس نداند که من ترا بچه 
کارمی‌فرستم . » غلام گفت «فرمان بردارم . » 

4 نوشیروان دیگرروز چنین کرد وغلام برفت و بدان شهرشد و بیست 
روز آ تجا مقام کرد و با هکس ی که می‌نشت احوال پیر زن می‌پرسید . همه 
همین گفتند که این زن پیرزنی مستور واصیل‌زاده بود « ۳ ] وما او را بشوی 
و نعمت و فرزندان دیده بودیم . شوی وفرزندانش همه بمردند و نهمتش بیا لود 
و او مانده بود و پاره‌ای زمین داشت » ببرز گری داده بود تامی کشت و آنچه 
وان رصن ساصل آعدی چندان بودی که چون‌حمً پادشاه و فسط نان کر 


0۰ سیرالملوك 

بدادی نصیب او چندان بماندی که تا وقت ارتفاع دیگر هر روز چپار تا نان 
رزق او بودی ۰ یکی بنان خورش دادی و مکی بروغن چراغ وعکی بچاشت و 
دیگری بشام بخوردی . مگر والی را مراد چنان افتاد که منظری وباغی‌سازد. 
زمين او را بزور بگرفت ر در جملةٌ باغ پیوست نه بها داد و نه عوش و سالی 
دواین پیرزن بردر سرای او می‌شه و بانگ همی داشت وبها می‌خواست . کس 
کوش بدو تکرد و | کنون مدتی است تا کس او را دراین شهر تمی‌بیند . ندانیم 
تا کجا رفت ؛ مرده است با زنده . » 

۰- غلام با ز گشت و بدرگاه باز آهد . توشیروان عادل بار داده بود . 
غلام پیش رفت و خدمت کرد . توشیرو ان گفت «بگوی نا چون یافتی ۱» گفت 
«بدولت خداوند امال بیمه جابی غله‌ها نك است و هیچ آفت نرسیده است و 
مرغزارها خّم امت و شکارگاه‌ها آبادان . » نوشیرو ان گفت * الحمدن خوش 
خبرست .» چون بار گسته شد وسرای از ببگانه خالی ماند غلام را فرمود 
خواندن و احوال بررسید . غلام‌بر آن‌جمله که شنیده بود باز رائد . نوشیروان 
را حقیقت ش که هرچه کند پیر کفته بود همه راست بود . آن روز و آن شب 
اورا از اندشه و تفاین خواب نبرد . دیگر دوز پگاه حاجب بز رگ را پیش 
خواند وفرمود که «چون بزر گان در آمدن کیرند چون فلان در آید او را در 
دهلیز پنشان تا بگویم که چه باید کرد . » 

۱- چون بزر کان و موبدان [ه ۲4| ببا رگاه حاض شدنه نوشیرران 
بیرون آمد و بار داد . زمانی بود » روی ببزرگان و موبدان کرد و گفت : 
«سخنی از شما بپرسم . چنانکه دانید از روی‌فیای تضميناً براستی بگویید .* 
کفتند « فرمان برداریم .» گفت « این‌فلان را که امیو آذربایگان است چه 
مابه دستگاه باشه از زر تقد؛» گفتند « مگر دوبار هزار هزار دیتار دارد که 


فصل پنجم ۱ 
او را بدان‌حاجت نیست بکار نهاده.» گفت «مجلی ومتاع‌تاچه حد باشد؟»گفتند 
« پاصد هزار دیثار سیمینه وزرینه دارد . » گفت « ازجواهر ؟ » گفتند «ثتصد 
هزار دیثار دارد. » گنت «فرش وتجمّل ۲ » گفتند «سیسد هزاردیتار دارد .۰» گفت 
«ملك ومستغل وضیاع وعقار ؟ » گفتند «درخراسان وعراق وفارس و آ ذربایگان 
هیچ ناحیتی وشهری نیست که او را آنجا ده پاره و هفت هشت پاره دبه علك و 
سرای و کارواتسرای و گرمابه و آسیا وستفل لدارد ۰» گفت «اسپ و استر » 
گفتند « سی‌هزار دارد , » گنت «گوسفند ؟ » کفتند «مگردویت هزار دارد.» 
کفت «شتر؟ » گفتند «یست هزار دارد ۰ » گفت.ه بندة درم خریده ۲٩‏ گفتند 
«هزاروهنتصد غلام دارد از تر کی و رومی و حبشی و چهارصد کنیز مامرو .» 
کفت « کس ی که چندین نعمت دارد وهر روز از بیس تکو نه ره واباها و قلایا 
و چرب و شیرربن خورد و یکی هم از گوهر او , آدمی و بنده و پرستار خدای 
عروجلّ, ضعیفی و بیجاره‌ای که درهمةٌ جهان‌دوتا نان دارد خشكت .یکی بامداد 
خورد و یکی شیانگاه - این کس برود » بناحق آن دوتا نان از وی بستاند و او 
را محروم بگذارد براو چه واجبآ ید ؛» همه گفتند « این کس م-توجب همه 
عقو بتی باشد و هربدی که بجای او کنند دون حق او بود .»پس نوشیروان 
کفت «هم| کنون خواهم که پوست از تتش 3 6 ] جدا کنید و کوشتش‌بسگان 
دهید وپوستش پرکاه کنید و بردرسرای‌بباو بزبد وهفت‌روزمنادی همی کنید که 
بعد ازاین هر که بر کسی ستم کند و توبره‌ای کاه ومرغی و دسته‌ای تره ببیداد 
از کسی بستاند و با متظلمی بد ر کاه آبد باآن کس همین رودکه باین رفت.» 
همچنان کرد دد . 

۲- پس آن فراش را فرمود که « آن‌کند پیر را بیاور .» چون کند 


]۳۳ آو را تکار د ۲( ؛ او ندادد ع م ۲ 
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پیس را بیاوردند بزر گان را گفت « این ستم رسیده است و آن‌ستمکار که جزای 
خویش یافت . » و آن غلام را که بآ ذربایگان فرستاده بود آ نها حاض بود . 
گفت « ای غلام من ترا بجه کار با ذرباییگان فرستادم ؛ » گفت ۶ بدان که از 
احوال این کند پیر و تظلم او بر رسم وبدرستی و راستی ماك را معلومکنم .> 
پس بزر کان را کفت « تا دانید که من این سیاست از گزاف‌نکردم و بعد ازاین 
با ستمکاران جز بشمشیر سخن نغواهم گفتن و میش و برّه را از گر که نگاه 
خواهم داشت و دستهای دراز کوتاء کنم و عفسدان را از روی زهین بر گیرم و 
جپان بداد و عدل وامن آ بادان کنم که مرا از جپت این کار آفریده‌اند ۰ !گر 
شاستی که مردمان هرچه خواستندی کردندی خدای عروجل پادشاه پدیدار 
نکردی و برسر ایشان نگماشتی . | کنون شما جهد کنید تا کاری نکنید که با 
شما همین رو دکه با این خدای نا تری ستم پیشه رفت . » هر که در آن مجلس 
بود از هیبت و سیاست نوشی-روان زهره‌شان بشد . پی آن پیر زن را گفت 
۶ آنکه برنو ستم کرد جزاش دادم و آن سرا و باغ که زمین نو در آن ان 
است بتو بخشیدم و چهاریای و ننقه‌ای فرمودم تا بلامت با توقیع من بشپی 
و وطن خویش باز ووی و ما را بدضای خیر باد داری .»| ۲۵۶ ] پ سکفیت 
«چرا باید که در سرای ما بر ستمکاران کشاده بود و بر ستم رسی دگان سته 
که لشکربان و رعایا هر دو زبردستان و کار کنان ما اند, بلکه رعا بادهنده‌اند 
و لشکریان متاننده . یس واجب چنان کند که بر دهنده در گشاده‌تر باش دکه 
برستاننده .و از بی رسمیپا که می‌رود و بیدادیپا که می‌کنند و از پروانه‌های 
دهلیزی یکی | نم ات که متظلمی‌پدر گاء آبد بشگذار ند او را که‌ییش هن[ جد 
و حال خویش بنماید . اکر این زن اینجا راه یافتی اورا بشکارگاه رفتن 
حاجت نیوفتادی ۰» پس بفرمود تا سلسله‌ای سازند و جرسها در او آویزند 


فصل پنجم 2۳ 
چنانکه دست هفت ساله کودك بدو رسد تا هر متظلمی که بدر گاه آید او را 
بحاچبی حاجت نبود. سلستله بجثبا نشد . جرسها ببانگ ]ند , نوشیروان بشنود 
آن کس را پیش خواند » سخن‌اوبشنود و داد او بدهد . همچنین کردند . 

۳- چون بزر گان از پیش او برفتند و بسرای خویش شدند در حال 
و کیلان و خیل و زیر‌دستان خویش بخواندند و گفتند « بنگرید تا در ایسن 
ده ساله از که چیزی بنا و اجب متده‌اید و با کیرا خونی از بینی ساورده و 
بستی و هشیاری کس را بازرده‌ابد , باید که ما و شما در این کار پنگرریم تا 
همه خسمان را خشنود کنیم‌یش از آنکه کسی‌بدر گاه رود واز ها تظل ٍکند. » 
پس همگنان در ایستادند و خسمان را بوجه نیکو می‌خواندند و بدر سراهای 
ایشان می‌شدند و هر یکی را بعذر و بىال خشنود می کردند و با این‌همه خطی 
بافر ار او می‌ستدند که فلان‌از فلان‌خشنود گشت و با اوهیچدعوی ندارد . بدین 
بك سیاست بواجب که ملك نوشبروان بکرد همه مملسکت او راست باستاد و 
دستهای دراز کوتاه شد | « ۲۵ ] وخلق عالم بباسودند چنا نکه‌هفت‌سال‌بگذشت 
هیچ کس بدر گاه از کسی تظلم نکرد . 

حکایت 

6- بعد از هقت سال تیم روزی که سرای خالی بود ومردمان همه رفته 
بودند و نوبتیان خفته از جرسها بانگه بضاست و نوشیروان بشنید . در وقت 
دو خادم را بفرستاد , گفت * بنگرید تا کس ت که بتظلم آعده است . » چون 
خادمان در سرای بار آمدند خری را دبدند پیر و لاغر و گر کن که ازدد 
سرای اندر آمده بود و پشت اندر آن سلسله‌ها می‌مالید و از جثبش زنجیر از 
جرسها بان می‌آمد . خادمان رفتند و گفتند « هیچ کس بتظلم نياصده است 


۱- ۲+ و ۱۴ 
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مگر خری لاغر و پیر و کر گن از در اندر آمده است و چون آسیب زنجیی 
بپشت او رسیده‌است او را خوش آمده است و بسیب خارش گر خویش را در آن 
زنجیر می مالد . » نوشیروان گفت « ای نادانان که شمااید , نه چنین اس ت که 
شما می‌بندار بد . چون نيك‌نگاه کنی این خر هم بداد خواستن آعده است . 
چنان خواهم که هر دو خادم بروید و این خر را در میان‌شهر برید و ازاحوال 
این خر از هر کسی بپرسید و براستی مرا معلوم کنید .> خادمان از پیش‌ملك 
بیرون آمدند و این خر را در میان شهر و بازار آوردند و از مردمان‌پرسیدن 
گرفتند که « هیچ کس هست از شما که این خر را می‌شناسد ؟» همه گفتند 
« ای واه کم کس است در این شه رکه این خرلك را نغناسد . » کفتند « چون 
شناسد ؟ بر گوید. » گفتند « این خر از آن فلان مرد گازر است و قرب 
بیست سال است تا ما امن خرلك را می‌ببنيم . هر روز جامه‌های‌مردمان بر پشت 
او نهادی و بکازران بردی وشباتگاه باز آوردی . تا جوان‌بود و کارمی‌توانست 
کرد علفقش می‌داد . | کنون که پیر شد و از کار فرو ما ند آزادش کرد و ازخانه 
برون [۰ ۲۹ ]کرد و اکنون مذت بك سال است تا نام آزادی بر این خراله 
افتاده است و شب و روز در مسلت‌ها و کوی و بازار می‌گردد و ه رکسی مزد 
خدای را علفی و آبی و مشتیگیاه بدو می‌رهند مگر دوشبان روز بر اوبگذرد 
که‌آب و گیاه نیابد وهرزه می گردد .» 

۵- چرن هردو خادم ازهر که‌پرسدند همین شنیدند سبكك با زگشتندو 
معلوم ملكنوشیروان کر دند . نوشیروان کفت « نه شما را گفتم کهاین‌خرلك هم 
بدادخواستن آعده‌است؟ این‌خرلرا امثب تبکودارید وفردا آن‌مردگازر را با 
چپارمرد کدخدای از محلت اوبااین‌خركك پبار گاه پیش‌من آرید تا آ نچه واجب 


۱- بکازدات ۲ ۰ بکازرستان ۲ : پکار که » 
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آید بقرمايم . » دیگر روزخادمان چنین کردند . خرراو کازر را با چهار مد 
کدخدای بوفت‌باریش بردند . نوشیروان گازررا گفته تا این‌خرلد جوان بود 
کار تو می‌توانست کرد علفش همی‌دادی و تبمارش می‌داشتی ۰ ۱ کنون که پس 
کشت واز کار کردن فروعاند از بپرآنکه تا علفت تباید داد تام آزادی بروی 
نهادی و از درش‌بیرون راندی . پس حق رنج وخدمت‌بیست مالةٌ او کجا رود ؟» 
بفر مود تا چهل‌درء‌اش زدند و گفت « تا این خرله زنده باشد خواهم که هرشبان 
روزی چندانکه این خره کاه وجو و آب تواند خورد بعلم این چپارمرد بدو 
می‌دهی وا گرهیج تقصیر کنی ومعلوم‌من گر دد ترا ادبی‌بلیغ‌فرايم .» 

جد 3 ۲ 

1- تا دانسته باشی که پادشاحان‌همیشه درحق ضعفا اندیشهها داشته‌اند 
و در کار گماشتگان و مقطعان و عاملان احتباط کرده| ند ازبپر تبك نامی این 
جهان ورستگاری آن‌جهان . 

۷- وهردومه سالی عمال ومقطعان راپدل باید کرد نا ابشان پای سخت 
نکنند وحصنی نسازند ودل هشفو لی ندعتد وبا رعابا نیکوروند و ولامت بادان 
بماند . [ ۲58] 


اس که ۳ : .زر ۲- ۲ واه اعلم ‏ 


فصل ششم 
اندر یاب قاضیان زخطیبان و محتب ورونق کار ایشان! 

۱ باید که احوال فاضان مملکت بگان بگان بدانند وهر که ازابشان 
عالم وزاهد و کوناه دسن بائد او رابر آن کار نگاه دارند وهر که ی بان 
او را معزول کنند وبدیگر که شایسته باشد بسپار ند وهریکی را از ابشان 
بر | تدار کقاف او مشاعره‌ای اطلاق کنند تا اورا بخبانتی حاجت تیفتد , که 
این کاری مهم ونازكه است از بهر آنکه ايشان برخونها وسال‌های مسلمانان 
مستّطاند. چون بجپل شم وفصد حکمی کنند برحا کمان دیگر لازم شود 
آن حکم را اعضا کردن رسلوم پادشاه گردا نیدن و آن‌کس را معزول کردن و 
مالش دادن . و گماشنگان باید که وست قاضی قوی دارند و رونق درسرای او 
تگاه دارند وا کر تعذری‌کنندو بحکم حاضر تشوند و اگر محتشم بود او را 
بعنف و کره حاضر کنند که فضا برو کار باران پیغامبر صلوات‌النه علیه بتن 
خوش کرده‌اند و هیچک را فر‌موده‌انه از بهر آن که تا حز راستی 
ترودوهیچ کس پای از حکم باز نتواند کشید وبهمه روز کار از کاد آدم 


۱- کار ايغان م , روزکلر ابتان را ۲۷ ,کارهاء عریك از ایشان تا او ۴ هل 


فصل ششم 2۷۲ 
غلب لاوما | کنون عرهی‌هماملی وووهی ملکی عدق وزوففانتی اضاف 
بدادمو | نصا یستده| ند وبراستی کوشیدهاند تا عملکت درخا ندان اسشان‌سا اهای 
سیار بماتده است . 

حکایت دراین معنی 

۲- چنین گویند که‌رسم‌ملکان عا لم‌عجم‌چنان بوده است که روزمپر گان 
وروز نوروز یادشاه مرعامه راباردادی وهیچ کس رابازداشت نبودی و پیش بچند 
روز متادی فرمودی[ء ۷۷ ]که بسازید فلان روز را تا هر کی شفل خویش 
بساختی وه خویش بنوشتی‌وحجت خویش بدست آوردی» وخصمان کار خویش 
را باختندی وجون آن روز بودی متادی ماك از بیروت در بایستادی وبانگگ 
کرد ی که« اک ر کی مر کی را بازدارد ازحاجت برداشتن دراین‌روز ملکه 
ازخون او بزار است . »پس مك قسه‌های مردمان ستدی وهمه پیش بنهادی 
ويكيك می‌نگر بدی . اگر آ نجا قمّه‌ای بودی که از ملك بنالیده بودی موبد 
موبدان را بردست راست نشانده بودی- وموبد موبدان‌قاضی القضاة «اشد بزیان 
ایثان - پس ملک بسرخاستی وازتخت بزیر آمدی و پیش موبد بدو زانو 
بنشستی ۰ گفتی « تضت از مه داوریها داد این مرد از من بده وهیچ مبل و 
محابا مکن .» آنگاه متادی فره‌ودی کردن که «هر که را با ملك خصوعنی 
هست همه بك سو باتبه تا شت کاز قما بگزارد. * 

۳ پس ملك موبدرا گفتی « هی چکناهی نیست‌نزديك ابزد تعالی‌بزر گتر 
از گناء پاشاهان ؛ و حق گزاردن پادشاهان نممت اسزد تعالی را #تگاه داشتن 
رعیّت است وداد یشان دادن ودست‌ستم کاران از ابعان کوتاه کردن . پس‌چرن 


۱ در هر معاملتی‌ودرملکي ل( : درهمة ملت ودر همه ملکی۴ : ه‌مدتی ۲ ۲ ۳6۱ ؛ 
۱ ۳- وتععت ایژد تما لی!۱ : تعمت ایزد تعالی را .سم 
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ملك بیداد کر باشد لشکر همه بیداد گر شون و خدای را عوجل فراموش 
کنند و کفران نممت آرند. هرآینه خذلان رخشم خدای درایشان رسد وبس 
روز کار برنبایدکه جهان بیران شود وایشان ببب شومی گناهان همه کشته 
شوعد وملك ازخاندان تحویل کند . | کنون ای موبد خدای رابین وعگر عاعرا 
بر خویشتن نگزینی ازیرا هرچه ایزد نعالی فردا از من پرسد از نو پرسم و 
اندر گردن تو کردم . » پس موید بنگرستی » اگر میان وی و میان خصم وی 
[۵ ۷۷] حقی درست شدی دادآن کس بشمامی بدادی وااکر کسی بر ملك باطل 
دعوی کردی وحجتی نداشنی عقوبتی بزر که فرمودی ومنادی فرمودی کردن 
که « این سزای آن کس‌است که برملك ومعلکت وی عیب جوید واین‌دلیری 
کند . » چون ملک از داوری بپرداختی باز برتخت آمدی وتاح بر سر نهادی 
و روی سوی بزرگان و کان خود کردی و کنتی « من آغاز از خویشتن بدان 
کردم تا شما راطمع بریده شود از تم کردل ب رکسی . | کنون هر که از شیا 
خصمی دارد خشنود کنید » وه رکه بوی نزدبکتر بودی آن روز دورتر بودی 
وهر که قوی‌تر ضعیف‌تر بودی . 

6 - از وقت اردشیر تا برو ز کار بزدجرد بزه گر هم براین جمله بودند. 
بزدجرد روش‌های پدران را بگردانید و اندر جهان پیداد کردن آدین" آورد 
وسنّت‌های بدنهپاد ومردمان دررنج افتادند و نفرین ودعای‌بد متواتر شد . اسپی 
برهنه نا گاه اندرسرای وی‌آمد برصفتی چنادکه هر که از بزرگان حاضر 
بود ندبنیکویی این اسپ مقر آمدند وهمه کوشدند تااو را بگیرند. نتوانستند» 
تا پیش یزدجرد آمد وخامرش استاد بر کنار ابوان . پس بزدجرد گفت «شما 
دور باستید که این هد بداست که‌خدای تعالی مرا فرستاده است . » برخاست 


۱- آدین ۰۱ آبین ۲ : بدیدی 


فصل شتم ٩‏ 
فرم نرم تا بر اسپآمدوش اسپ‌پگرفت ودست بروی اسپ فرومالید وهمچنان 
بیشت او فرودا ورد . ام‌هیچ نجنبید وخاموش همی بود ۰ بزدجرد زین ولگام 
خواست . لگام برسرش کرد وزین برپشتش نهاد وننگت استوار کرد وآنگاه 
پس | ندر آعد وخواست که پاردم اندر افگند . اسپ نا گاء جفته‌ای بزد مراورا 
برس دل و بکشت‌وسرازدریرون نپادوهیچ کس‌وی‌را اندر نیافت و کس‌ندانست 
ک از کجا [مم؟] اهتاخ تکیجا شد . مردمان قلر 1 متفق گشتن د که « ان 
فرشته‌ای بود فرستادء خدای تعالی که‌عار! ازاین ستمکار برهاند . » 

حکایت دداین ععنی 

و گفتند عماره بن حمزه اندر مجلی ابودوائیق نشسته بود روزمظالم. 
مردی بررخاست که ستم رسیده بود و از عماره تظلم کرد که « ضیعت هن بغصب 
فرو گرفته است .» امیرال‌نین ابو دوانیق عماره را گفت « برخیز » برابی 
خصم بنشین وحسّت خوش بگوی . »عماره کفت « من‌خسم وی نیم واگر این 
ضیمت از آن من‌است بری بخشدم ومن برنخیزم از آ تجا که خلیفه مرا گرامی 
کرده است و نشانده ومن‌جاه ومربت‌خویش بضیعتی نتوانم داد ۰ همهٌّبزر گان 
را خوش آمد از بلندهمتی وی . 

رد 

>- و بباید داش تکه قضا بادشاه را می‌بابد کر دن بتن خوش و سخن 
خصمان شنیدن بگوش خوش . چون پادشاه ترك باشد با نازكك با کسی که‌او 
تازی نداند واحکام شرت نخوانده باشد هر او را بتاسی حاجت آید تا شغل 
هی اف نات او این فان شمه تانب باوفاه اند ورن ناوشا وحن نات 
که دست فاضیان قوی دارندو حرمت وهنزلت ابشان باید که بکمال باشد از 


اسب ۳ : سس ۴ دارته ع( : دارد ۴ 


۰ سیر الملو ك 
بهر آتکه ایشان نایب خلیفه‌اند وشمار او دارند وخلیفه و کماشتةٌ پادشاه ند و 
شغل او می‌کنند . وهمچنین خطیبان را که‌اندر مسجدهای جامم تمازم ی کنند 
اختبار کند نا مردمائی پارسا وقرآن خوان باشن که کار نماز تازك است ونماز 
مسلمانان بدان امام تعلق دارد وچون نماز امام باخلل بود آن قوم هم نمازشان 
با خلل باشد. وهمچنین بهرشپری محتسبی باید کماشت تا ترازوها ونوخها 
راست می‌دارد وخرید وفروختها می‌داند نا اندر آن راستی رود ؛ وهر عتاعی که 
[:۲۸] از اطراف آرنه ودر بازارها فروشند احتیاط تمام کند تا غشی وخیاتتی 
نکنند وسنگها راست دارند وامر معروف و نهی منکر بجایآرند . وپادشاء و 
کماشتگان باید که دست اوقوی دار ند که یکی از قاعدمه مملکت و تتجهة عدل 
این‌است‌وا گر جزاین کننددرو یشان درو نجافتند ومردم بازارها چتا نکه خواهند 
خر ندو چنا نکه‌خواهندف و شندو قنله جوی مستولی‌شوند وفسق آشکار اشود و کار 
شریعت بی‌رونق گردد . وهمیشه این کار بکی ازخواص را فرمودهدی باخادمی 
را با پیرتر کی را نا هیچ محابا تکردی وخاص وعام از او بترسیدندی همه 
کارها بر انصاف بودی و قواعد اسلام محکم چتانکه در حکایات آهده است . 
حایت دد این معنی 

۷- چنین گوبند سلطان مسمود همه شب باخاسگان و تدسان خویش 
شراب‌خورده بود و بامداد صبوح کرده. علی نوشتگین و محتّد عربی که سپام 
سالاران محمود بودند در آن مجلس حاضر بودتد و عمه شب بیدار بودند با 
محمود شراب خورده . چون روز بچاشتگاه رسید علی لوشتگین را سس کران" 
گشت و رنج بیداری و افراط شراب بر او اثر کرد . دستوری خواست تا بخانة 
خویش رود . محدود گفت « صواب نیست روز روشن بدین حال چنین مست 


۱- نایب ۰ نایبان ع ۳-۰ ۲- ازاطراف ۲ .و ۳ چنانکه خواهند خر ند 
و - و هُِ فدلیجوی و۲ » فضلنخور ع وسیم را سر کزان ۱۸۲6 سر کردان ۲ 


فصل ششم ٩‏ 
بروی . هم اینجا اندر حجره‌ای بیاسای‌تا نماز دسگر » آ نگاه‌بهشیاری برو که 
اکر بدین حال ترا محتب اندر بازار بییند بگیرد و حد زند و آب روی تو 
ربخته شود و دل من ر تجور گردد و هیچ نتوانم گنتن .» علی نوشتگین سپام- 
مالار پنجاه هزار سوار بود و شجاع و مبارز وفت خویش بودو اورا باهزارمرد 
نواده بودند . در وهم او نگذشت که محتسب این معنی در دل مارد اندیشدن. 
بستوهی وستبهند گی کرد که « البته بروم ۰ » محمود گفت ۶ تو به دائی . بله 
کنید تا برود . »علی نوشتگین بر نشست |[ ] بابوشی عظیم ازخیل وغلامان 
وچا کران ر روی بخانهٌ خویش نهاد . 

۸-قذا را محتسب درمیان بازار پیش آمد باصد مرد سوار وپیاده . چون 
علی نوشتگین را چنان هست بدید بفرمود تا از اسپش فرو کشیدند و خود از 
اسپ فرود آمد ر بفرمود تایکی برسرش نشست ومکی برپای و بدست خویش 
چپل چوب بزوش بی‌محابا چناتکه زمین را بدندان می‌گرفت و حاشیت و 
لشکرش می‌نگرستند . هیچ کس زهره آن نداشت که زبان بجنباند و آن 
محتسب خادمی ترك بود پیر و‌حتشم و حقهای خدمت داشت . چون برفت علی 
نوشتگین را بخانه بردند وعمه راه ی کفت «هی که فرمان سلطان نبرد حال او 
همچون حال من باشد . » روز دیگر چون علی نوشتگین بخدمت رقت سلطان 
گفت «چون رستی ازمحتسب ٩‏ » علی نوشنگین پشت پرهنه کرد و بمحمود تمود 
شاخ شاج گشته و محمود می‌خندید و گفت « توبه کن تا هررگز هست از خانه 
سرون نروی. > 

3 
4 چون ترتیب ماك و فواعد سیاست محکم نهاده بود کار عدل براین 


۱- بوشی۳ : آنیومی۷ ۰ قوعیظ 0 ید۸ : آتبوه کرت 


۹ میرالملوك 
جمله می‌رفت که باد کرده شد . 
حکایت 

۰- وهم شنیدم که در غزنین خازان در دانها پستند وتان عز یز و 
تابافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند وم پدر گاه شدند و پیش 
سلطان ابراهیم از تانوابان بنالیدند . فرمود تا هه را حاض کردند . گفت 
«چرا نان تنگک کرده‌اید ؟ » گفتند « هرباری که کنم و آرد که در این شهر 
می آر ند نانوای تو می‌خرد و در افبار می کند و می‌گوید «فرمان چنین است » 
و ما را نمی گذاردکه بك من بار بخریم . » سلطان پفرمود نا خیّاز خاص را 
بیاوردند و در زیریای پبل افگند ند . چون بمرد برددان سل ببستند ودرشهر 
مگر دا نید ند ور وی منادی‌می کرد ند که «هر که دردان باز نگفا یداز نا نبایان 
با او همین کنیم. » و انبارش خرج کردند . نماز شام بردرهردکانی پنجاه من نان 
بمانده بود و کس نمی‌خر د . 


فصل تم 
اندر بر رسیلن ازهال عامل و قاضی و شحنه ورئیس و شرط سیاست 
۱- بر شبری نگه‌کنند تا آتجا کیس ت که او را بر کاردین شفقتی است 
واز ابزد تعالی فرسان ات و صاحب غرض تیست . او را بگویند که « امانت 
ایين شهر و ناحیت درگرین و کردیم . آ تچه ایزد تعالی از ما پرسد ما از تو 
پررسیم . بامد که حال ام و قاضی و شحنه ومحثسب و رعایبا و خرد و بز رگ 
می‌دانی ومی‌پرسی و حقفت‌آن معلوم ما گردانی و در سر وعلائیت می‌نمایبی تا 
نچه واجب آیدانترآن می فرماييم  .‏ و اک رکسان ی که بدین صقت باشند 
امتناع کنند و این امات نپذیر تد ایشان را الزام باید کرد و با کراه باید 
فرمود . 
حکایت 
۲ - چنین کریندک عبدالهبن طاهر امیری عادل بوده است و گورش 
بنشاپور است و مادم وزبارت کردیم و پیوسئه مردمان آ فجا می‌باشند 
و حاجتها می‌خواهد وغای تصالی حاجتهای ایشان روا میکند. . واوهمیشه 


۱- وما دیدیم وزیارناردیروپرسته مردمان | تجا می‌باشند وحاجتهامی‌خواهند وخدای تما لی 
حاجهای ایشانه روا م‌کن: وما دیدیم وزیاد نی کردیم پیوسعه مردم آنجا رو ند وحاجیها 
خو اهتدم خدای‌عزو جلزراکردانما : وزیار ت کاهت وهر که برس کوروی‌حاجت خواهد بیا ید۳ 


۳ سیر الملوله 
عمل بپارسابان وزاهدان و کسانی فرمودی که ابشان رابال دنیا حاجت‌نبودی 
و بفوض از آن خویش مشنول نگشتندی تا مال حق حامل آمدی و رعایا را 
رنج نرسیدی و او گرفتارنبودی . 
حکایت 

۳ ابوعلی د فاق روزی بنزدبكك امیر ابوعلی البای اتدرآهد که سپاء 
سالار ووالی خراسان بود واین ابوعلی باهمه جلالت مخت فاضل بود . چون 
ابوعلی دقاق پیش وی بنشست بدوزانو اپوعلی البای گفت « مس| پندی ده . » 
کفت « با اعیر مستله‌ای می‌پرسم از تو . بی‌نفاق جوابم دهی ۲٩‏ کفت فدهم . » 
گفت «صرا بگوی تا تو زر دوست‌تر داری با خسم »٩‏ گفت «زر .۰ » گفت 
دیس چگونه است که آ نجه همی دوست‌تر داری اینجا عی‌گذاری و خصم را 
که دوست تداری با خویشتن بدان جهان می‌بری ؛» ابوعلی الیای را آب در 
چشم آهد و گقت « تیکو پندی دادی ومرا همه حکمت وفایدة دوجپانی اندر 
این‌سخن در آ مد ومر! ازخواب غفلت بیدار کردی .> 

حکایت 

8 چنین گویند که سلطان محمود غازی را روی نکو نود . کشیده 
روی بود وخشك ودراز گردن وبلند بینی و کوسه بودو سب آنکه پیوسته 
گل خوردی زرد روی‌بود وچون‌پدرش‌سبکتگین‌در گذشت واو بیادشاهی‌بنشست 
وهندوستان اورا صاقی کشت روزی بامداد پگاء‌درحجر؛ خاص بی مصلای نماز 
نشسته بود و تماز بکرده وآّبنه وشانه در پیش او نهاده ودوغلام خاس ابستاده . 
وزبرش شمسالکفاة احمد حنن ار در حجره اندر آمد و خدمت کرد . محمود 
او را بس‌اشارت کر دکه « بنشین .> در پیش محه‌ود بنشت . چون محمود از 
دعوت خواندن فارغ شد قبا درپوشید و کلاه برصر نهاد وموزه درپای کرد ودر 


فسل هفتم 8 
آیته دگاء رد. چپره خود را بدید » تبشّم کرد و احمد حسن را گفت « دانی 
که این زمان در دل من چهمی گردد ؟ » گفت « خداوند بپتر داند .» گفت 
«می‌ترسم که مردمان مرادوست ندارند از آ نچه روی هن نه یکوست ومردمان 
بعادت پادشاه نکوروی را دوست دارند , » احمد حس نگفت « ای خداو ند يك 
کار بکن تا مردم ترا از زن وفی‌زند وجان خویش دوست‌تر دارند وبفرمان تو 
در آب وآتش روند.کنت « چه کم ۶» گفت « زر را دشمن گیر تا مردمان‌ترا 
دوست گیرند . » محمود را خوش آمد .گفت «هزار معنی وفایده درزبر این 
سخن است . » بس محمود دست بعطا دادن و خیرات کردن بر گشاد وجپانان 
اورا دوست گرفتند وثنا گوی وی شدند و کارهای نیکو و قتح های بزر گثه بر 
دمست او بر آمد وبسومنات شدومنات را تس کتهو با ورد وعت قله خن ور ای 
آمد. پس روزی احىد حمن‌را گفت « تامن دست از زر بداشتم هردو جهپان‌مرا 
بدست آمد وچون دیثار را خوار گرفتم عزیز دو جهان گشتم . » 

ید 

و پیش از او اسم سلطاتی نبود و نخستین کسی که‌در اسلام‌خود را سلطان 
خواند محمود بود و بمد از او سنّت کشت و پادشاهی عادل و خدا ترس و داتش 
دوست و جوانه‌رد و بیدار و فوی رای و پالك دین و غازی بود . و روز کار تيك 
آن باشد که در آن روز کار یادشاهی عادل باشد . 

الخبر 

۵- در خبر است‌ که پیغمبر صلوات‌الله علیه گفت « العدل عزّالدین و فوة 
السلطان وقیه صلاحالخاسة والعامة . » بعنی عدل عر دین است و فّت سلطان و 
صلاح لشکر و رعّت است .و ترازوی همه لیکیهاست چنانکه خدای تعالی 


۱- ومنات‌را بشکست ریاورد ۸6 : بستنص ۲- دینار ۸(4 ۰ دنی 6 ؛ -8 


۹ میراللوله 
گفت «والسماء رفعها و وضم‌الیزان» بعنی به از عدل چبزی یست.وجای 
دبک رکفت < الا لذی انزل الک بالرالمیزان .» و سزآوارترن بااهی! 
آن است که دل وی جایگاءعدلاسنوخاناوی آرام گاه‌دین‌داران وخرودان, 
و ندیمان و کارداران او منصف و سلمان باشند ." 
حکایت 
-٩‏ فضیل‌بن عیاض گفتیاگر دعای من هستجاب گشتی جبز برای‌سلطان 
عادل دعا نکردمی زیر که صلام‌وی ملاح بند کان است و بادانیجاناست . 
الخبر 
۷- در خبن است از رمول ملیُ علیه و سلم « المقسطونلة عزوجل 
فی‌الدئیا علی‌منابر ال لو بوماليامة . »گفت < داد کنند گان این جپان از بپر 
خدای عرّو جلٌ روز قیامت در هش بر منبرهایبی از مروارید باشند.» 
بوچ 
۸- و بادشاهان پبوسته از ببر عدل ومسلحت‌خلق برهیز کاران راوخدای 
ترسان را که صاحب ررض نباشند برکارها کماشته| ندتا بپر وقتی‌احوالمی‌نما بشد 
بدرستی » چنانکه امیرالمومنین تسم کرد پیفداد . 
حئایت اندر سیاست 
-٩‏ و آن چنان بود کهاز خلفای بنی‌عباس‌هیچ کس را آن سیامت وهیبت 
و آلت و عنت نبود که معتصیرا بو وچندان‌ینده تلد که او داشت کی‌ندافت . 
گویند که هفتاد هزار غلام ترا داش و ببار کس را از غلامان ب رکنبد‌بور 
و بامیری رسانیده و پیوسته کی که خدمت را چون ترلك نیست. 


۱-کسی ۴ : پادشاهی »۸۸ : پادنا ۲- وندیمان و کارداران او متصف وسمان باشد 
۸ »و کاردانان منصف باشد م ؛ و ندیال وکاردانان ومنمفان سلما نان باخه ‏ 


فصل هفتم ۷ 
۰- مگر امیری و کیل خویش را بخواند و گفت که « در بغداد کسی را 
شناسی از عردمان شهر و بازار که بدیناری پانسد با من مصامله کن د که مهم 
می باید و بوقت ارتقاع باز دهم ؟ ۲ و کیل اندیشید , از آشنایی او را بیاد آحد 
که در بازار خرربد و فروخت باريك کردی و ششصد دینار زر خلیفتی داشت 
بروز گار پدست آورده بود . امس را کفت « مرا مردی آشنا هس تکه دکان 
بفلان بازار دارد و من گاه گاه بد کان او می‌روم و با او داد و ستد م یکنم . 
ششصد دینار خلیفتی دارد . مگ ر کی بدو فرستی و او را بخضوانی و بجابی 
نبکوش بنشانی و هر ساعت. تلف کنی و در وقت خوان با وی تکلف نمابی و 
پس از نان خورون سخن سود و زیان در میان آری باشدکه از تو شرم دارد 
و از حشمت‌تورّ تتواند کرد. » امیرهمچتین کرد و کس بدوفرستاد که « زمانی 
رنجه شو که با توشغلی دارم فر یضه . این‌مرد برخاست وبسرای اعیر رفت واو 
را ه رگز با اين امیر معرفت نبود . چون پیش وی در رفت سللام کرد . امیر 
جواب داد و روی سوی کسان خویش کرد که « این فلان کس است ٩‏ > گفتند 
«آری .» اهیر پیش وی برخاست و فرمود تا او را بجابی نيك بنشا ندند . پس 
گفت « من آزاد مردی ونیکو سیرتی و امانت و دیانت توای خواجه از زبان 
هر کسی بسیار شنیده‌ام و ترا نادبده فربفتهٌ و گشته‌ام و چنین‌می گوبند که‌در 
همه بازار بغداد هیچ کس بازادمردی و نیکومعاملتی این خواجه نیست .» پس‌او 
را گفت « چرا با ما گستاخی‌نکنی و مارا کاری تفومابی و خانهٌ ما را خانةخود 
تدانی و باما دوستی وبرادری نکنی؟» و هرچه‌اهیر می کقت او خدت‌می کرد 
و آن و کیل می‌گفت « همنین است وصد چندین است .» زمانی بود . خوان 
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۹۸ سیر الملولد 


آ وودند .امیر اورا نزديك خویش جای کرد و هر زمان از پیش خویش چیزی 
بر هی کرفت و هبش او می‌نهاد و تلطف همی کرد . 

۱- چون خوان برداشتند و دست بشتند و مردمان بپرا گندند خواس 
ماندند . امیر روی سوی این مرد کرد و گفت « دانی که ترا از بپر چه رنجه 
کردم ؟ » گفت « امیر بهترداند . » گفت«یدان که‌مرا در این‌شهردوستان‌بسیاراند 
که هر اشارتی که بدیشان کنم از آن دگذر ند و ا کر پنج هزار و ده هزار از 
ایشان خواهم در وفت بدهند و دریغ ندارند از آنکه ابشان را از مساملت من 
فایدهٌ سیار بوده است و ه رگ کس‌در صحیت و معاملت‌من زیان نکرده است . 
در این وقت مرا آرزری چنان افتاد که میان من و تو دوستی‌باشد و گستاخیها 
کنیم . هرچن که مرا غریمان بسیاراند اما می‌بامد که در این حال بدیناری 
هزار با من معاملت کنی مدت چهار ماه با پنج ماه , که بوقت ارتفاع باز دهمو 
دستی جامه بر سس نهم و دانم که ترا چندین و افعاف این هست و از من دریغ 
نداری .» درد از شرم و خلق خوش که با اوهمی کرد گفت ۶ فرمان امیرواست 
و لیکن من از آن دکان داران تیم که مرا هزار و دو هزار باشد . با مپتران جز 
راست نشاب دگفتن . همه سرمايهٌ من ششصد دینار است و در بازار بدان دست و 
پابی می‌زنم و خرید و فروختی باريك می کنم و اين قدر بروز گار و سختی 
بدست آورده‌ام . » امیر گفت « مرا در خزانه زر درست بسیار است و لبکن این 
کار را که مرا هی ساید نشاید . مرا از این معاملت مقصود دوستی تو است . 
چه خیزد ترا از این داد و ستد باريك کردن ؟ آن ششسد دیثار بمن ده و قباله 
بهفتصد دینار بگواهی عدول" از من بستان تا بوقت ارتفاع با تشریفی نیکو بتو 
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ِ- سس 
دهم . » و کیل همی گفت « تو هنوز امیر ما را نمی شناسی . ازهمة ا رکان‌دولت 
هیچ کس پا معامله‌تر از امیر نباشد . » مردگفت « فرمان امیر راست . امن 
قبر که مرا هست دریغ نیست .۰ » آن زر بدو داد و قباله بستك . 

۲ - چون حاله فراز آمد بده روز پستر مرد بسلام امیر شد و بزبان 
هیچ‌تقاضانکرد ؛ باخود گفت « چون‌امیر مرا بینددا ند که بتقاضای‌زر آهده‌ام ۳ 
وهمجنین می آمد تا دو ماه از حاله بگذشت و زیادت‌از ده بار امیررا بدبد . 
و امیر هیچ در آن راء نشدکه < بتقاضا می‌آید با مرا چیزی بوی بابد داد . » 
چون‌مرد بدید که امیر تن همی ز ند قصه‌ای ثبشت و بدست امیر داد که « مرا 
بدان محتُر زر حاجت است و از وعده دو ماه گذشت . اکر صواب بیند اشارت 
بو کیل فرمابد تا زر بخادم تسلیم کند .» امیر گفت « تو پنداری که من از کار 
تو غافلم . دل مشفول مدار و روزی چندصبر ک نکه‌من در تدبیر زر توام . مهر 
کرده بدست معتعدی از آن, خویش بتو فرستم ۰» ایين عرد دو هساه دمگر صبر 
کرد و اش زر مایق رگ فازه یمرای اهر شد و قصه‌ای‌دیگر بداد و یزبان 
گفت . امیر هم عشوه‌ای چند بداد و مرد هر دوسه روز بتقاضا می‌رفت و هیچ 
سود نمی‌داشت و از حاله هشت هاه بگذشت . 

۳- مرد درماند . مردمان‌شهر بشفیم الگشتو بقاضی شد و اورابحکم 
شرع خواند و هیچ بزرگی نماند که از بهروی‌با امیر سخن نگفت و شفاعت 
کید و سود تداشت . واز در قاضی پنجاه کس آورد و اورا بشرع لمی‌توائست 
بردن و نه ‏ نچه محتشمان می گفتند می‌شنید تا از حاله سالی و قیم بگذشت . 
مزد عاجز شد و بدان رای گشت که سود بگذارد و از مابه صد دبنار کمتر 
بستاند . هیچ فایده نداشت . امید از همه‌مهتران‌ببر ید و از دومدن سیر گشت. . 


۱- محقر ۰8 قلر ۸ ۱ <- کاع 


7 سیرالملوله 

دل در خدای عرّ و جل بست و بمسجد فشلومند" شد وچند رکمت نماز بکرد و 
بخدای تعالی بنالید و زاری می کرد و می گفت « باربنو فریادری و مرا بحق 
خویش بازرسان و داد من از این‌بیداد کر بستان .»مکر دروبنی‌در آن‌مسجد 
تشسته بود و آن زاری و تالا او می‌شنید . دلش بروی بوخت . چون او از 
ضرع فارغ شد گفت « ای شیخ تیا چه رنج رسیده‌اس که چنین می‌تالی ؟ باهن 
بکوی . » کفت « مرا حالی پیش آمده است که با ضلوق کفتن هیسچ سود 
امی دارد . هگر خدای تعالی فرباد من رسد . * گنت«با هن بگو ی که صیبها 
باشد . » گفت « ای درویش خلفه مانده است که او رانگنتهام . دیکر با همه 
امیران و بزر کان شپر گفته‌ام و بقاضی رفته‌ام . هیج‌مود نداشت . ا کنر با تو 
بگویم‌چه‌سود دارد ؟ ‏ درویش گفت « با من گفتتی استء ا کر ترا سودی‌ندارد 
زیانی هم ندارد . نشنیده‌ای که حکیمان گفته‌اندهرکه را دردی باشد با هر 
کی بابد گفتن : باشدکه درمان او از کمتر کی پهبد آید. | گرحال‌خویش 
با من بکویی باشد که ترا راحتی پدید آبد . پس اگر نباشداز این حال که‌در 
وی هستی در نسانی" .»هرد با خودگفت « راست می وید .> پس ماجرای 
خویش باوی بگفت . 

۶- چون درویش بشنید گفت « ای آزاد مر ابنك رنج ترا راحت پدید 
آمد چون بامن بگفتی . دل فارغ دا رکه آنچه من بانو بگویم اکر بکنی هم 
امروز بازر خویش رمی . »گفت « چه‌کتم ۶> گفت«هم ا کون بقلان مسلت 
رو بدان مسجد که عناره‌ای دارد و در پهلوی مسجددری است و پس آن در 
دکانی است » پیر مردی بر آنجا نشسته است مرقعی‌پونیده و کربای همی‌دوزد 
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فسل هفتم اف 
و کودکی دو در پیش وی تشته‌اند و چیزی می‌دوزند . بر آن دکان رو و آن 
پر را سلام کن و پیش او بنشین و احوال خویش با وی بگوی . چون بمقصود 
رسی مرا بدعا باد دار و از این که گفتم‌هیجکاهلیمکن .» مرد از مسجد بیرون 
آمد. با خود اندیشه کرد ه ای عجب » همه بزر گان و امیران را شفیع کردمو 
از جپت من‌سخن گفتند و تعصّب کردند » هیچ‌قایده تداشت . | کنون‌این‌درویش 
مرا پیش پیری عاجز ره‌تمونی م ی کند و می‌کوبد که « مقصود تو از او بحاصل 
آبد . » مرا این چون مخرنه می‌لمابد ولیکن چه کنم ؟ هر چگونه که هست 
بروم - آ گر صلاح پدید نیاید از اين بر فشود که‌هست » رفت‌تا بددر آن‌مسجد 
و بر آن دکان شد و بر آن پیر سلام کرد و در پیش‌او بنشست . ساعنی‌بود . چیر 
مرد چیزی‌همی‌دوخت . از ست بنهاد و آن‌مردرا گقت ( بجه کارر تجه‌شده‌ای ؟ » 
مرد فَهٌ خویش از اوّل تا آخر باپیر بگفت تا در مسجد رفتن و زاری کردن 
و آن درویش پرسیدن و ره‌نونی کردن - 

۵- چون پیرمرد درزی احوال او بشنید گفت « کارهای بند گان‌خدای 
عر وجلٌ راست آرد . بدست‌ما سختی باشد . ها نیز در باب تو با خصم تو سخنی 
گوییم . امیدوارم که خدای تعالی راست آورد و تو بمقصود رسی . زهاتی پشت 
بدان دیوار نه و سا کن بنشین + » پس از آن دو شا کرد یکی را کفت « سوزن 
از دست بنه و بسرای فلان امیر رو و بر در حجر# خاص او بنشین . هر که در 
آنجا خواهد شد با بیرونآیدبگوی که‌امیررا مگوی د که « شا کرد فلان‌درزی 
ایستاده است و بتو پیغامی دارد ۰ » چون ترا بخواندو اوراپیینی‌سلام کنو آنگاه 
بگ و که « استادم سلام می‌رساند و می گو ید که مردی از دست تو بتظلّم پیش 
من آعده است و حجتی باقرار تو بمبلغ هفتصد دبتار در دست دارد و از حاله 
يك سال و نیم گذشته است . خواهم که هم | کنون زر این‌مرد بوی رسانی‌بتمام 


۷۲ سیرالملوكك 
و کمال و او را خشنودکنی و هیچ تقصیر نکنی وتفافل روانداری ۰ » و زود 
جواپ او بمن آور . » 

4- ابن کودا* بتك خاست و مسرای امیرشد وهن بتعجب فرومانده بودم 
که هیچ پادشاه بکمترین بنده خویش چنان پیفام ندهد که او بدان امیر بزبان 
این کود فرستاد.زمانی‌بود. کودله باز آحدواستاد را گفت"همچنا نکه‌فرمودی 
کردم . امیر را بدیدم و پیغام گزاردم . امیر از جای برخاست و گفت ۶ سلام و 
خدمت من باستاد برسان وبگوسپای دارم . چنان کنم که تو می‌فرهایی. |بنك 
آمدم" و زر باخود میآورم" وعذر تقصیر باز خواهم ودرخدعت تو زر اوراتسلیم 
کنم . » هنوز ساعنی نگذشته بود که امیر می‌آمد بارکاب داری و دوچا کر . 
و ازاسپ فرود آعد و بر بالای دکانآمد و سلام کرد و دست پیر مود درزی را 
بوسه داد و پیش وی بنشست و صره‌ای زر از چاکر بسند و گفت « ابنك زر 
تانان نبر ی کهءن زراین آزاد عرد فروخواستم گرفتنءوتقصیری که رفت از جهت 
و کیلان بود نه ازمن .» و بسیار عذر خواست و چا کری را گفت ۶ برو وازاین 
بازار ناقدی" با ترازو بیاور . » رفت وناقد را بیاورد . زر نقد کرد وبر کشید . 
پانصد دینار خلیفتی بود . امیر گفت « این پاصد دینار باید که امروز از عن 
بستاند وفردا چندا نکه" ازدر گاه باز کردم اورا بغراتم ودویست دیشار دیمگر 
بدو تسلیم کنم وعذر گذشته بخواعم ورضای اوبجویم و چنان کنم که فردا پیش 
از نداز پیشین نا گوی" پیش تو آید . » پیر مرد گفت « این پانمد. دبتار در 
کنار او ریز وچنان کن که از این قول بازنگردی .» گفت « چنین کنم .* زر 
در کنارمن کرد ودست پس را یوسه داد و برفت ومن‌ازشگفت رخرعی ثمی‌داستم 
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فصل طفتم ۷۳ 
که برچه حالم . دست پیش کردم و ترازو وا سرداشتم و صد دیثار جسرسختم و 
شنت یی نهادم . درزی گفت « این چیست ؟» کفتم « من بدان رضا دادم که از 
سرمایه صددینار کمتی بازستانم . | کنون از بر کات سخن تو زرتمام بمن‌خواهد 
رسد . ابن صد دیذار حق سعی تواست و بعطوع خویش بتو بخشیدم ۰ » پیرعرد 
روی ترش کرد و کره بر ابروافگند" و کفت ۱۶ کتون بر آسایم که بسخن ی که 
بگفتم دل مسلمالی از غم و رتج خلاص بافت که اگر بك حیّه از زر تو برخود 
حلال کنم برتو ظالم‌تر از این ترثك باشم . برخیز و با این زر که بافتی‌بسلامت 
برو و فردا | گر این دویست دینار باقی بتو نرساند هرا معلوم کن و بعد ازاین 
بوقت «ماملت باید که حریف خویش را بشناسی . » چون بسیار جهدکردم و 
چیزی از من نپذیرفت برخاستم وازپیش اوشادمان بیرون آعدم وبخانة خویش 
رفتم و آن شب فارغ دل بخفتم . 

۷- دیگر روز درخانه نشمته بودم . چاتتگاهی فراخ کس امیر بطلب 
من آمد و گفت «اعیر می گوی دکه يك احظه‌یسرایمن ر نجه‌باش . » رفتم‌بسرای 
آمیر » چون پیش وی رفتم برخاست ومرا بجامی نیکو بنشاند وو کیلان‌خویش 
را دشنام داد که «تقصیرا یشان کر د ند وهن پسوسته بشغل وخدمت یادشاه‌مشفول 
بودم . » بس خزانه‌دار را گفت « کیسهُ زر وترازو بیاور ودوست دیثاربررسخت 
و بدست من نهاد » خدمت کردم وبرخاستم تابروم . گقت «زمانی بنشین.» خوان 
آوردند . چون طعام بخورديم ودست بشتیم امیرچیزی در کوش خادم ی گفت. 
خادم برفت و درحال باز آ هد و خلعت آورد . امیر گفت « درپوشان . » جبه‌ای 
کران‌مایه در ن پوشانیدند ودستاری قصب برسرمن بستند . پس ایرمر| گفت 
«بدل پا از من خشنود گشتی ؟ » گفتم « آری . » گفت « قبالهُ من بازده وهمین 
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۷ سیرالملولد 
ساعت نزوآن پیرشو و اورا بگوی که من بحق خود رسبدم و از فلان خشنود 
کشتم . » کفتم مچنین کنم که او خود مرا گفته اس ت که فردا خبری بمن ده .» 
برخاستم وازسرای امیر نز درزی رفتم وحال بااو بگفتم که «امیر مرا بخواند 
و گرامی داشت و باقی زربداد و این جبه ودستار یمن داد واین همه از بر کت 
سخن تو می‌شناسم . چه باشد | گر دویست دینار ازمن بپذبری ٩‏ > هرچن که 
گفتم قبول نکردومن برخاستم و بدل شاد بدکان آمدم . 

۸-دیگر روز بره‌ای ومرغی چند بربان کردم باطبقی حلوا و کلیچه , 
واز بپرییرمرد درژی بردم و گفتم « ای‌شیخ کر زر نمی‌پذبری‌این قدرخوردنی 
بتبرّك بیذیر که از کسب حلال من است تادلم خوض کردد .> گفت «پذیرفتم .» 
دست فراز کرد وازطعام من بخورد و شا گردان را بداد . پس پیر را گفتم « عرا 
بتو يك‌حاجت است | گر روا کنی تابگویم .» کنت «بگوی.» کنتم«همٌبزر کان 
وامیران بغداد ازبپرمن بااین امیرسخن کفتند . هیچ سود نداشت و سخن کس 
نشنید و قاضی در کار او عاجز ماند . چرا سخن تو قبول کرد و هرچه گفتی در 
وقت بجایآورد و زر من بداد ؟ این حرمت تسو بنزديك او از کجاست ؟ مرا 
با ز کوی تا بدانم . » گفت « نو از احوال عن با امیرالموژمنین خبر نداری ؟» 
کفتم « نه . »گنت دکوش دار تا بگویم .> 

۹- گفت «بدان که مرا سی‌سال‌است‌تا بر ناو این‌مسجد مووّلی‌می کنم 
و کسب من از درزبگری" است و هرکز حی تخورده‌ام و زنا و لواطه نکر ده‌ام 
و کارهای تاشایسته روا نداشته‌ام . و در اي نکوچه سرای امیبری است . مگر 
روژی تماز دیگر بکردم و از مسجد بیرون آمدم :ا بدین دکان آیم» امیر را 
دبدم مست می آعد و دست در چادر زئی جوان زده بود و اورا بزور میکشیدو 


۱ درژیکری 1 ۰ غیاطیف : درزک ۳8۸۸ 


آن زن فریاد می کرد ومی گفت « ای مسلمانان را فرباد رسید که من زن 
این‌کاره نیم و دختر فلان کسم و زن فلان می‌دم و خاناً من بقلان محلت است و 
همه کس ستر و صلاح من دانند و اين ترلك مرا پزور و مکابره می‌پرد تا بامن 
فا دکند . و نیز شویم بطلاق س و کند خورده ا ست که ا کر هیچ شب از خانه 
غایب شوم از او بر آیم .»و می گریست و هیچ کس بفررباد او نمی رسید که 
ار بودو ده هزارسوار داشت و هیچ کس با او 
سخن نمی‌بارستگفتن . من لختی" بانگ برداشتم . سود نداشت وزن را بخانا 
خویش برد . مرا از آن تفاین حمیّت دمن بجنبید و بی‌صبی گشتم . برفتم و 
پیران محلت را راست کردم و بدر سرای امیر شدیم و امر معروف کردیم و 
فرباد پر آوردیم که « عسلماتی نما نده‌است که در شهر بغداد بربالین خلیفهزنی 
را بکره و مکایره از راء بگیرند و در خانه برند و با او فساد کنند . اکراین 
زن را بیرون فرستی و اکر نه هم اکنون بدر اه معتصم رویم و تظلمٍ کنيم . » 
چون ترل* آواز ما بشنرد باغلامان از درسرای‌خویش‌بدر آمد ومارا تيك‌بزوند 
و دست و پای ها بشکستند . 

۰- چون چنان دیدیم همه بگر يختم و متفرق شدیم . وقت تماز شام 
بود. نماز بکردم . ژمانی بود . در جامةً خواب شنم و پپلو بر زمین نهادم . 
از آن رنج و غیرت ما ما .هن در تفگر 
مانده پودم تا بر | ندش من بگذ «که ا گر فسادی خواست کردن اکنون 
ی 
خورده اس تکه بدب از خانه غایب نباشد .من شنیده‌ام که سیکی خوارکان؟ 


۱- لختی ۰۸8 لحظه » ۲4-۰ ۲- سیکی‌خوار کات ۳ : شراب خوارکان هر «میخوارکان 
خماران ع 


۷۹ سیر الملولد 
چون مست شوند خوابی بکنتد . چون هشیار شوند ندانند که از شب چند 
گذشته است . مراتدبیر آن اس تکه ا کنون بر مناره شوم و بانگی نماز بلئد 
بکنم . چون ترا بشنود پندارد که وقت روز است » دست ازاین زن بدارد و او 
را از سرای بس‌ون فرستد .لابد ره گذرش بر در این مسجدبود . من‌چون‌بانگه 
شاز بگویم" زود از مناره فوود آیم و بر در مسجد بایستم . چون‌زن فرازآبد 
او را بخانةٌ شوهرش برم تا باری آین‌بیچاره از شویو کدبا لو بی‌خویش بر تياید . 
۱- پس عمچنین کردم وبررمناره‌رفتمو با نگک‌نماز کردم . وامیر المژمنین 
معتصم بیدار بود .چون بانگه نماز بی‌وقت بشنید سخت خشمنال شد و گفت 
ده رکه نیم شب بانگه نماز کند مقسد باشد زیس! که هر که بغنود پندار که 
ژوز اس رانت که از عاله بیرون | بد سس ون رنج افتد .» خادمی 
را بفرمود که « برو و حاجبالباب را بگوی که همین‌ساعت‌خواه م که بروی‌و 
این موفن را بیارری که نبم شب بانگ نماز کرده‌است‌نا اورا ادبی بلیغ‌فرمایم 
چنانکه هیچ مژذن دیگر بانگه نماز بی وفت نکند . » من‌بر درمسجدایستاده 
بودم مشتظر این زن . حاجب لباب را دیدم که ۳ مهعله‌عیآهد . چون مرا دید 
بر در مسجد ایستاده گفت « این بانگی نماز تو کردی؟> کفتم « آری . » گنت 
«چرا بانگ نماز بی وقت کردی ؟ که خلیقهرا سخت منکن آمده است و بدین 
سب بر تو خشم آلود شده است و مرا بطلب‌نو فرستاده است‌تاترا اد بکند . » 
من گفتم « فرمان خلیفه راست ولیکن بی ادبی مرا بدیین آورد که بانگف ساز 
بی وق ت کردم . *گفت « این بی ادب کیست؟ » گفتم « آن ک سکه از خدای و 
از خلیفه نمی‌ترمه .»گفت « این کی تواند بود ۱ » گفتم « این حالی اس تکه 
جز با امیرال‌ژمنین تثوانم گفتن . | گر من این بقصد کرده باشم هر ادی یکه 


۱- چوت بانك ثماز بکريم ۰:۱۴ - ۸460 


ی 
خلیفه فرماید دون حق من‌باشد . » گفت « باسم اه یات بدرسرای‌خلفه شوم . > 

۲- چون بدر عرای‌رسيديم آن خادم‌متتظر بوو . آ نچه‌عن بحاجبا لباب 
گفتم با خادم بگفت. خادم برفت و با معتصم بگفت . خادم را گفت « برو او 
را نزد من آر . > خادم مرا نزد معتصم برد . مرا گفت« چرا بانگ نماز بی‌وقت 
کردی ؟» من فسهٌ آن نر و آن زن از اول تا آخربگفتم . چون بشنید عظیم 
بر آشفت. خادم‌را گفت «حاجبا لباب‌را بگوی که‌باصدسوار بسرای‌فلان امیررو 
و اور بک و که «خلینه ترا می‌خواند . » چون او را بدستآوری آن زن را که 
او دبروز بسرای خود برده بود پیرون آور و با این پیر‌مرد و دوسه مرد دیگر 
بخانة خویش فرست و شوهرش را بدرخوان و بگو ی که «معتصم ترا سلام 
می‌رسا ند ودر باب این زن شفاعت می کند وم ی کوبد حالی که رفت اورا در آن 
هیچ کناهی تبود , بابدکه او رانیکونر از آن داری که می‌داشتی .» واین‌اهیر 
را زود پیش من‌آر .مرا گفت «زمانی اینجا باش .» چون یکساعت بودامیی 
را پیش معتصم آ وردند. چون چشم ععتصم بر وی افتا دگفت « ای چنین و چنین 
از بی‌حمیتی من در دین مملمانی ترا چه معلوم گشته است و بدا از ظلم من 
بر کسی چه دیده‌ای و بروزگار من چه خلل بر مسلمانی آعده است ؟ نه من 
همان‌ام که بسوی مسلمانی که در دست رومیان اسیر افتاده بود از بغداد برفتم 
ولشکن روم را پشکتم و قیسر را هزیمت کردم و مشش سال بلاد روم را همی 
کندم و تا قطنطنبه را نکندم و نسوختم ومسجد جامم بتا نکردم و تاآن‌مرد 
را از بنه ایغان باورم باز نگفتم ؟ امروز از عدل وسهم منک رکه و میش 
بيك‌جا آب می‌خورندنا ترا چه زهعرءٍآن باش که در شهر بغداد برسر بالین 
موم وان زرا تبرت مرو و درس رن غود بری وفساد کنی وچون مردمان‌امی 


۳۹ آوری 4 1 آوردی 6 ۱ آورده باشی ۰ -- ۸ 


۷۸ سیرالملوك 

معروف کنند ایشان رابزنی » فرمود که «جوالی بیاوربد واورا درجوال کنید 
و سرجوال محکم بیندید .» همچنین کردند ۰ پس بفرمود تا دوچوب گچ کوب 
میاوردند و گفت مکی ازاین سویایستید ویکیاز آن سو و اورا می‌زنید ناخرد 
شود . > درحال دو مرد کچ کوب در لهادند و چندانش بزدند ناخردش بکردند. 
کفتند « با امیرالمومئن همه استخوانش خر کشت .» فرمود تا جوال را 
همجنان سرسته ببردئد و در دجله انداختند . 

۳ پی مرا گفت «ای شیخ بدان که هر که از خدای عرّوجل نترسد از 
من عم نترسد و آن که از خدای عز وجل بشرسد خودکاری فکند که اورا به دو 
جهان گر فتاری باشد. واین‌مردچون نا کر دلی بکرد جزای‌خویش‌یافت.پس اززاین 
ترا فرعودم که ه رکه بر کسی‌ستم کند وبا کسی رابناحق بر تجاند باپرش بعت 
استخفاف کند و ترا معلوم گردد پاید که همچنین بی‌وفت بان نماز کتی تامن 
بشنوم وترا بخوانم و احوال بپرسم وباآنکی همان کنم که بااین سک کردم 
| گر‌همه فرزند با برادر من باشد .۰ » و آ نکه مرا صلتی فرمود و کسیل کرد . 
وازاین احوال همه بزرگان وخواص خبر دارند واین امیر زر تونه از حرعت 
من باتو داد بلکه از بم آن جوال و گچ کوب و دجله باز داد ؛ چه | گر تقصیر 
کردی من در وفت بر‌مناره رقتمی و بانگه نماز کردمی و با او همان رفتی که 
باآن مرك رفت . > 

دی 

4- ومانند ابنحکایات بسیار است . این قدر بدان یاد کردم تا خداو ند 
عالم بداند که همه خلفا وپادشاه چگو نه بودها ند ومیش‌را ا زک کت چگونه 
نگاه‌داشتهاندو کماشتگانر اچگو نه ما لش‌داده‌اند وازجهت حشدان چه‌احتاط 

کرده‌اند و دبن اسلام را چه قوتها داده| ند و عزیز و کرامی داشته . 
۱- خودکلری ۱06 ؛ چرت‌گری ۴ ۰ آینکلر 6 + - بر 


فصل هدنم 
اندر پژوهشکردن و بررسیدن از کار دین و شریعت و مانند این 

۱- برپادشاء واجب امت در کار رین پژوهش کردن و فرایض و سنت و 

فرما نپ‌ای خدای تعالی بجایآوردن و کار بستن و علمای دین را حرمت داشتن 
و کفاف ایشان از بت‌المال پدید آوردن و زاهدان و پرهیزکاران را گرامی 
داشتن . واجب چنان کند که درهفته يك‌بار با دوبار علمای دین را پیش‌خویش 
راء دهد و امرهای حق تعالی از امشان بشنود و تفر قرآن و اخبار رسول 
صلیاله علیه وسلم‌استما ع کند وحکایات پادشاهان عادل وقصصانبیا علیهمالسلام 
بشنود و در آن حال دل از ائفال دفسا فارغ گردا ند و کوش و هوش بدیشان 
مپارد و بفرماید تا فر یفین مناظره کنند وهیچه او را معلوم نشود باز پرسد . 
چون دانست بدل‌بگمار که جون بکجتدی چنن کرده شود خود عادت گردد . 
وبس رو زگای پر یابد که بیشتی احکام شریعت و تفسیر قر آن و اخبار رسول 
علیه| لسلام او را معلوم کردد وحفظ شود وراه‌کار دیتی ودئیاوی وتدبیر وصواب 
برار کشاده شود و هیچ بد منهب و مبتدع او را از راه نتواتد برد و قوی رای 
کردد و در عدل و اضصاف بیفزاید و هوا و بدعت از مملکت او برخیزد و بر 


۱- بیفزاید ۸۵4 , بفرماید ع : بود > 


.۸ میرالملو له 
دست او کارهای بزر کت برآبد و مادت شیر و فساد وفئنه از روز گار دولت او 
منقطع گردد ودست اهل صلاح نوی شود ومفسد نماند ودر این جپان فيك نامی 
باشد و در آن‌جهان رستگاری ودرجهٌ بلند و ثواب ب‌شمار باید ومردمان‌درعهد 
او بعلم آموختن رغبت بیشت رکنند . 
الخبر 
۷-|بنعم گو بدرشی‌الهعنه که «رسولعلیهالملام گفت که داد کنندکان 
را اتدر بپشت سراها باشد از روشنامی بااهل خویش با آن کسپا که ز بر دست 
اسان باشند . » 
و 
۳و تبکوترین چیز ی که بادشاه را بایدرین درست است زیرا که 
بادشاهی ودین همجون‌دو برادر ند . هر که که در میلکت اضطر| بی‌بد ید ید در 
دین نیز خللآید , بد دبنان ومضدان پدید آبند .و هر که که‌کار دين باخلل 
باشد مملکت شوریده بوو و مفضدان‌فوت گیر‌ند وپاشاه را بی‌شکوه و رفجه‌دل 
دار ند و بدعت آشکرا شود و خوارج زور آرند . 
حکایت 
4 سفیان وری کوبد «بپنرین ملطانان آن است که با اهل علم نشست 
وخاست کند وبدترین علما آن اس که باسلطان نشت وخاست کند . > 
۵- اردشیر گوید «عرسلطانی که توا نابی آن‌ندارد که خاصگیان خویش 
را بسلاح با آورومی باید دانست‌که هر کز او عامه و رعیت را بسلاح نتواند 
آورد . * و دراین معنی حونعالیمی‌فیمارمد «وا نفرعشیر تكالاقربین . * 
-٩‏ از دوشتایی بااهل خویش وبا آنکها 2۸ ۰ برازتود وایغان واعل ایدان » : ازدوشنانی 


عدل خویش با (زیردستان 4 ) ( آن‌کها ۲ ) ۲ ۲ اردشی رگوید .... تتواند ستدن 
(نند 7) - ۲ ۴ عامه زر : عایلی 


فصل هشتم ۱ 
٩-و‏ امیرالمهنن غمر رضی‌افه عته کوید «هیچ چیز ضای م کننده‌تر 
مرهملکت را و تباه کننده‌تر مررعیت را از درازی حجاب پادشاه نیست و هیچ 
چیز سودمندتر و باهیبت‌تر اندردل خلق از آسانی رک حجابی پادشاه نست 
خاصه دردل گماشتگان وعمال که چون بدانستند که پادشاه آسان حجاب است 
هیچ کس بررعیت ستم تتواند کردن و جزمال حق نتواند ستدن . » 
۷ لقمان حکیم گفت «هیچ باری مرد را درجهان به از علم یست و علم 
تن از گنج ۶ ازبپرآن که کنج ترا نگاه بایید داشت و علم ترا نگاه دارد . » 
۸ وحسن بصری رحمةاث علیه گوید که « دانانه آن کس است که تازی 
بیشتر داند وبرالفاظ و لفت عرب قادرتر باشد چه دانا آن کس است که برهمه 
دانشی واقف باشد . هر زبان که داند شاید . ااگر کی همه احکام شر بعت و 
تفسیر قی آن بزیان تر کی وپارسی وبا رومی بداند. وتازی نداند او عالم‌باشد. 
پس ۱ گر زبان تازی داند بپتر‌بود که خدای تعالی قرآن را بلفظ عرب‌فر‌سناده 
است ومحمد مصطفی صلوات له علیه وسلامه تازی زبان بوو . » 
۳ 
-٩‏ اماچون پادشاه را فر الاهی باشد و مملکت باشد وعلم با آن بار باشد 
سعادت دوجها نی بیا بد از بهر آن که هیچ کاری بی‌علم نکند و بجهل رضا ندهد . 
وپادشاها ی که داتا بودند بتگ رکه نام ایشان درجهان چگونه بز رکف است و 
کارهای بز رک کردند تا بقيامت نام ایشان بنیکی می‌بر ند چون افریدون و 
اسکتفر و اردشیر و توشیروان عادل و امبرالمو مشن عمررضی هه عنه : غمرین 
عبدا لعز یز تور ال مضجعه وهارون ومأمون و معتصم و اسمعیل ین احمد صامائی 


۱- علم پهتر از کنج ی ؛ علم بهتی است که کنم ۲ ۲ - دانثی ۸ : دانش ۵2 ؛ عالمع 
۲ بداند ۸ مداندی ۲ 


۲ سیرالمل وه 
وسلطان محمود رحنة ال علیهم اجمعین که کار و کردار هريك دیدار است ودر 
تاریشپا و کتابها نوشته است ومی‌خوانند و دعا وثنا برایشان می گویند . 
مایت 

‌"ْ- چنن گویند که در روز کار عمربن عبدالعژ یز وحمةاله علیه قحط 
افتاد و مردم در رنج افتادند . قومی ازعرب ند وی آ هدند و با لدند و گفتند 
« یا امیرالممنین ما گوشتها و خونبای خویش بخوردیم اندر قحط , یعنی که 
لاغر شدم و گونه‌ها ود کش از تابافتن طعام و واچب ما اندر بت‌المال‌تو 
است . این مال با از آن تواست با از آن خدای تعالی وبا از آن ند گان‌خدای 
است .۱ گر از آن ند گان خدای است از آن ماست و اگر از آن خدای است 
خدای را بدان حاجت نت و اگر از آن تو است فتصذق علنا ان‌اله ,مجزی 
المتصدفین. » تفمیر چنان‌است که برماصدقه ک نکه خدای‌تعا لی‌صدقه کننه گان 
را مکافات دهد . هوا گر از آن ماست بما ارزاتی‌دار نا آزاین تنگی برهیم که 
پوست برتنپای ها خدهك شده است . » عمر بن‌عبدالعز یز را دل بر ایشانبسوخت 
و آب بچشم اندر آورد . گفت «همچنی نکنم که شما کنتید . » هم در ساعت 
بقرمود تا کار ایشان بساختند ومقصود ابشان حاصل کردند وچون خواستند که 
برخیز ند و پروند عمربن عبدالمزیز رحمةالهٌ علیه گفت * ای میدمان کجا 
می‌روید ؟ چنانکه سخن خود واز آن بند کان خدای تعالی بامن بگفتید سخن 
من ئیز با خدای تعالی بگویید » بمنی میا بنیکی باد آورید . یی اعرابیان 
روی سوی آسمان کردند و گفتند «بارب بعزت تو که با عمربن عبدالمزیز آن 
کنی که او با بند گان تو کرد .» 


۱ کولها درد تردیم ‏ «لونهامانه زرد گردیم ۷ :لو نها زرد کشتيم۳ ۲ بچشم‌انده آورد 
۵ :در دیده بکردانیه هت : بچشش افدر کشت 4( 


فصل هشتم ۳ 
۱- چون دعا تمام کرد ند هم در وقت ابری برآمد و بارانی مخت اندر 
گرفت وازآن ژاله یکی برخشت بختهٌ سرای آمد و بدونیم شد و از مبان وی 
کاغذی بیرون آمد . نگاه کردند . بر وی نوشته بود « هذا برائة من‌افة العزیز 
الی عمرین عبدالعز یز من‌الثار . * پارمیش چنین بود که این امانی است از 
خدای تعالی مر عمر‌بن عبدالمز یز را از آ تش دوزخ . 
> 
۲- ودراین معنی حکایات بسپار است و لیکن اندر ان باب این‌قدر که 
باد کرده شه نار اصت . 


۱- تام ۲ : کفایت »2 » کفاف ع : -۸ 


ن 
اندد مغر فان دولت و کفاف ایشان 

٩‏ کسی که بر وی اعتمادی تمام است او را اشراف فرماعند تا آ نحه 

بدر گاه رود او می‌داند و بوقتی که خواهند و حاجت اقتد می‌نماید و این کس 
باید که از دست خویش بهر ناحینی و شهری ناببی فرستد سدید و کوقاه وست 
نا اعمال و اموال را تیمار می‌دارد وآ نچه رود از اند وبسیار بعلم ابشان باشد 
نه چنانکه پسبب مشاهره و مزد ابشان باری بر رعیت افتد و بتاز کی رتجی 
بحاصل شود . و ! نچه ایشان را بکارباید ازییتا لمال بدهند تاایشان را بخیانت 
کردن و رشوت‌ستدن حاجت‌نینتد و آن فایده که از راستی کردن | بشان‌حاصل 


شود ده چندان و صد چندان مال باشد که بدیشان دهند بوقت خویش . 


فصل دهم 

اتدر صاحب خبر ان و منهیان و تدییر کار هاک مملکت کردن 

۱- واجب است بر پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزديك 
خویش بر رسیدن و اد و بیار آ لجه رود بدانستن . ا کر نه چنین کند عیب 
باشد و بی غفلت و خوار کاری و سم کاری حمل کنند و گویئد دفساد و دراز- 
دستی که در مملکت می رود باپادشاه می دا ندیانمی‌دا ند؛ | گر می‌داند وتدار کی 
و عنعی" نمی کند آن است که همچون !یشان ظالم است و بظلم رضا داده 
امت .و اکر لمی داند بس غافل است و کم دان ‏ » و این هر دو هعنی‌ته نيك 
است. | ۶۰۰ ]لابد بصاحب‌بر بدحاجتآید. وبهمه روز کار پادشاهان درجاهلیت 
واسلام بیمه شپرها بر بد داشته اند تا آ نچه می رفته است از خیر و شر از آن 
بی خبر نبوده ائد , چنانکه | گر کسی مرغی با توبی» ای‌کاه بتا حق ستده است 
از کی بسافت باصد فرستگه بادشاه را شبر بوده است و آن کس را ادب 
فرموده‌است. تا دبگران‌بدانستند که پادشاه ببدارست . وبهمه جای کار آ گپان 
گذاشته است و همه ستم کاران دستها کوتاه کرده اند و مردمان در امن و سای 


۱- وآن‌کس دا آدب فر‌موده اصت ۳ , آتکی راما اش فرحودیع رح ل( 


۸ سیر الملوك 
عدل بکسب و عمارت مثفرل گشته اند ولیکن این کاری نازژد است و با غابله . 
باید که این کار بر دست ر زفان و قلم کمانی باشد که برایشان هیچ کمان 
بد نبود و بغرش خویش مفول نباشند که صلاح و فاد مملکت در ایشان 
بسته است و ایشان از قبز پادشاه باشند و نه از قبل کسی دیگر . و مزد و 
مشاهرة ابشان باید که از خزینه مهیّا می‌رسد تا بفراغ دلی احوال می تمابند 
و نباید که‌جز بادشاه کسی دیگربداند که ابشان چه می نمایند تا هر حادثه‌ای 
که تازه شود پادشاه می داند و آنجه واجب کند می فی‌ماید و در کسی در 
خورد او بی | گاهی او :گاه باداش و مالش و نواخت و بادافراه می رسد از 


بادشاه . چون چنین باشد سردمان بسوسته برطاعت حریص باشند و از تأ دیب 
پادشاه ترسند و کس را زهرة آن نباشد که در پادشاه عاصی تواند بود و با بد 
او یارد اندیشیدن که صاحب خبر و مذهی کناشتن از عدل و پیداری و قوی 
راپی پادشاه باشد و آ بادان کردن و لابت . 
حکایت 
۷ _چون سلطان محود ولابت عراق بگرفت مگر زنی رابا جمله کاروان 
برباط دی رگچی دزدان‌کالابردند واین دزدان‌از کوچ وبلوچ‌بودند وین کوچ و 
بلوچ پیوستهٌ ولایت کرمان است . و ابن زن پیش سلعطان محمود رفت و نظلم 
کرد [ "ه ء | و کفت « دزدان" کالای من بدی رگجی برده‌اند. کالای من‌از ابشان 
بازستان و یا تابان کالای من بده . » محمود گفت « دیر کچ ی کجا باشد ٩‏ >زن 
گفت «ولاعت چندان گر که بداتی که چه داری وق آ برش وک 
توانی داشت .۰» گفت * راست می کویی ولیکن هیچ دانی که این دزدان چه 


1- تواند بود ج , شوند 6 ؛ تواند ۸4 ۲- دژدان »9 ۸-۰ ۳- پابابان 24 » یا پاز 
2 « یا حوض » 


فصل دحم ۸ 
جنس بودند و از کداآمده بودند ؛ » گفت « از کوچ وبلوچ بودنه و ازنزدیکی 
کرمان آمده بودند . » محمود گفت «آن جای دور دست و از ولات‌من بیرون 
است و من بدیشان جبر" توانم کرد . » زن گفت « تو چه کدخدای جهان 
باشی که در کدخدایی خویش تصرّف نتوانی کرد و چه شبان باشی که میش را 
از ک رکه نکه نتوانی داشت ؟ پس چه من با این ضعیفی و تنهابی و چه تو با 
این قرّت و تشک ؟ » محمود را آب در چشم بگشت . گفت «راست م یگوبی. 
هم‌چنین کنم - تاوان‌کالای تویدهم وتدبیر ایشان چنانکه توانم کردم یکنم .» 

۳ بفرمود تا تاوان کالای زن از خزبنه بدادند و سوعلی البای که 
امیر کرمان و تز" بود نامه بعت که «مرابعرا قآعدن‌نه مقصود ولامت گرفتن 
عراق بو دکه من پیوسته در هندوستان بفزا کردن مشغول بودم ولیکن از پس 
نوشته های مسلمانان که متواتر بمن همی رسید که دبلمان در عراق فساد و ظلم 
و پدعت آشکارا کرده اند و بر راء گذر ساباطها ساخته و هر گاه که زنی ویا 
پسری فیکو بر گذرد فرود آبند و پزور در سرای برند و با ايشان فاد 
کنند و دست و پای امردان را تگار نپند و حنا بندند و چنداتکه خواهند 
دار ند و بمراد خویش رها کنند , و باران رسول را علیه‌الملام آشکارا لعشت 
هی کنند و غایفةٌ صدیقه را رضی اف عنها که ام المومنین است ژافبه 
می‌خوانند , [۱5] ومقطعان از رعابا درسالی دو بار و سه بار خراج می‌ستا نند 
وعرچه خواهند می‌کنند , و پادشاه که او رامجدالدو له می‌خوانند بدان‌قناعت 
کرده است که او را شهنشاه خوانند و آنه زن دارد همه با تکاح وباز رعّت‌بهر 
جای در شهر ها و نواحی ها مذعب زنادقه و بواطنه آشکارا می‌کنند. و خدا 
و رسول را تاسزا می‌گویند و لفی صانع بر علام یگویند و تماز و روژه و حج 


۱- جر از ؛ هیچ ۲6 ۲ وش ۵ ۳0-۰ ۳- کنند ۳ : کویند ۷( 


۸۸ سیرالملولك 
و زکوء را منکاند , له مقطمان ابشان را آزاین گفتن کفربات زجر می کنند 
و ته ایشان مقطعان را توانند گفت که «شما چرا صحابةٌ رسول را علیها لسلام 
جفا می گویید و این طلم و قساد می‌کتید ؟ هر دوگروه ببد یکدیگی 
همداستّان شده اند . 

- « چون این حال مرا بدرستی معلوم کشت این مهم را بر غزات هند 
اختبار کردم و روی بعراق آوردم و لشکر تر ( را که همه مساما نان پا کزها ند 
و حنفی » بر دبلمان و زنادقه و باطنی گماشتم تا تخم ايشان بگستم » بهضی 
بشمشیر ابشان کشته شدند و بعضی گرفتار بند و زندان گشتند و بعضی درجهان 
آواره شدند . و شفل و عمل» همه خواجگان وتصرفان خراسان را فرمودم که 
ایشان با حنفی با شافعی‌پا کیزه‌باشند. این هردو طایفه دشمنرافتی وخارجی و 
باطنی باشند و موافق تركد اند . و تگذاشتم که بك دبیر عرافی قلم بر کاغذنهد 
از آ نجه دانستم که دبیران عراق بیشتر از ایشان باشند و کار بر ترکا شور بده 
دار ند تا باندكگ روز گار بدین تدبیی عراق را ازبد مذهبان صافی کردم بنیروی 
خدای عرّوجل , که ایزدتعالی مرا ازجپت آن آفریده است وبرسر خلق کماشته 
تا مفضدان را از روی زهین بر گیرم و اهل صلاح را تگاه دارم و بداد ودهش 
[۱۵] جهان را آبادان کنم . 

و « در این حال ما را چنان مملوم کردند که قومی از مفسدان کوچ و 
بلوچ] نجا بر باط دب کیجی راه زده‌اند ومالی‌یبرده. خواهم که‌ایشان‌رابگیر یو 
آن مال از ایشان بمتانی وهمه را بردار کنی و با همه را وست بسته باآن مال 
که بردهاند بشهر ری فرستی که ابشان را زهر؛ آن نباشد که از کرمان در 
ولایت من آ ند و راه زتند . والا کرمان از صومثات دورتر نست . لشکر‌ها را 


۱ حئفی ۲ : حئیقی آ( ه حنیقه مذعب 6 ۲ حنفی ۳6 : حنیقیل< 


فسل دهم ۸۹ 
بکر‌مان بکشم و دمار از کرمان بر آرم . » 

چون قاصد نامه برسانید بوعلی البای عظیم بتررسید ودر وقت قاصدرا 
بنواخت و از جواهرالوان و از ظرایف" دربا بار و بدره‌های زر و سیم بخدمت 
فرستاد و گنت « من بنده‌ام وفرمان بردارم . مگر احوال بنده و ولابت کرمان 
ملك را نيك مملوم نیست والا" بنده هر گز بپیچ فسادی رضا ندهد و مردمان 
کرمان همه ستّی و بصلاح باشند و خویش کار» و این کوههای کوج و بلوج از 
کرمان بربده است و کوحپاودره‌های محکم‌است و راه دشوار ؛ ومن ازایشان 
بجان آمده‌ام که اغلب ابشان دزد وعفدا ند ودوست فرسنکه راه تا بمن‌دارند 
و بدزدی می‌روند و خلقی بسیارند و من با ايشان بی‌نيايم . سلطان عالم تواثاتی 
است وتدارك ايشان درهمٌ جپان امروز ارتواند کرد . عن‌بند کی را میان‌بسته 
دارم بپرچه قرماید . » 

۷- چون جواب وخدمتهای بوعلی‌برسید محمود دانت که هرچه بوعلی 
می گوید راست می گوید . رسول بوعلی را با غلمت خاص باز فرستاد و گفت 
« بوعلی را بگوی که باید که لشکر کرمان را جمم کنی و در ولابتکرمان 
طوفی می‌کنی وبر فلان ماه بسرحد کرمان آیی بدان جانب که کوج و بلوچ 
است و آ تجامقام کنی. چون‌قاصد بتورسد بافلان | 4۲۶ نشان‌دروقت کوج کنی 
ودر ولایت کوچ و بلوچ تازی و درهر حوالی که ازابشان یابی همه رابکشی و 
هیچ زنهار ندهی و ازپیران و زنان ایشان چندین مال بستانی و بفرستی تا من 
اینجا برمدعیان که مال ایشان بی‌ده‌اند تقررقت کنم . و با ابشان عهدی وقراری 
محکم بکنی . پس با زگردی . > 


۱ ظرایفها ع , طرایف ۲پ( ۲- والاع: اولا و ۲درهاتن ؛ در بندها : دریاهاع 
؟- ودر هرحوالی!: : وهرجوانیت۳ 


.۹ سیرالملوژد 

۸ چون رسول بوعلی را کسیل کرد منادی فی‌مود که « باز رگانانی که 
عزیمت تیز دارند وراه کرمان خواهند کرد بابد که‌کار بسازید و بارها در پندید 
که من بدرقه می‌دهم ومی‌پذبرم اگر آن‌دزدان کوچ وبلوچ کالای‌شما بس ند من 
از خزینه تاران می‌دهم .» 

-٩‏ چون این‌خبردرعالم بپرا کند چندان بازر کانان از اطراف بشهرری 
کرد آمدندکه اندازه نبود . پس سلطان محمود بازر گانان را بوقتی معلوم 
کسی لکرد و امیری را با صدوینجاه سوار بدرقه کرد وایشان را گفت شمادل 
مشغول مداریدکه‌من براثرشما لشکری می‌فرستم > تا ايشان قوی دل‌باشتك . 
ودرآن وقت که بدرقه را کسیل می کرد اين اهر را که سرخیل بود پنپاتش 
بخواند و يك‌شیعه زهرقاتل بدو داد و گفت «چون بسپاهان رسی آ نجا مقام کن 
تا بازر گانانی که آنجااند کارخویش بسازند و درصحبت تو پروند وقو بای د که 
دراین مدت مقام ده خررار سیب سیاهانی پخری هرچه بیکوتر ويرده شتر بار 
کنی و بوقت رفتن درمیان شتر بازر گانان تعبیه کنی و می‌روی تا بدان منزلی 
رس یکه فردا بردزدان‌خواهی رمید . باید که آن شب بارهای سیب رادرخیمه 
آوری و فرو ریزی وهرسبی را جوال دوزی فرو می‌بری و چوبکی متبرتراز 
سوزن بتراشی ردرآن [ 4۷8 ] شبشهٌ زهر می‌زتی و در آن سوراخ سیب م ی کنی 
تا همه سیبها رابراین کو نه زهر آ لود کنی وهمچنان سیبهادر قفصها تعبه کنی‌در 
میان‌پنبه » و دیگر روزهمینان این شتران رادرمیان‌شتران دمگرتعیه کنی و 
پرا گنده کنی و کوچکنی . چون دزدان برخیزند و درکاروان افتند نو هیچ 
آهنگ جنکه ایشان مک رکه ایشان بسبار بائند و شما اند . در حال تو 
باکسانی که ملاح" دارند ازسوار وپیاده روی‌بازیس ثه وچند نیم فرسنگه با 


۱- سلا 26 ؛ ملاع !۵ 


لد ۹ 
بیشتر بیاوساعتی يك درنگه کن . پیآهنکه دزدان کن . شك نکن مکه‌بیشتر 
آزخوردن سیب هلا نده باشند . تو شمشیی درنه و باقی را بکش و چندانکه 
توانی ازپس ایشان می‌رو ومی کش . وچون از ابشان بپردازی ده‌سوار نيك دو 
اسپه ببوعلی الباس فرست با انگفثری من . او را خبرده که ما با دزدان کوچ 
وبلوچ چون کردبم . اکنون گوی « تو با تشکرخویش در ولابت ایشان تاز که 
از برناپیشگان وسرفوبان دراین حال خالی شده است و آنچه ترافرموده‌ایم 
بجا آور.» و تو کاروان رادرشه رکرمان برو آنگاه | کر ببوعلی پیوندی شاید .» 

۰- امیر گفت فرمان‌بردارم , چنین کنم ودل گواهی می‌دهد که بدو لت 
مك این کار بر آ بد و آن‌راء ناقامت برمسلما نان کناده شود . » وازیش‌محمود 
بیرون آمد و کاروان را برداشت و باصفهان آ ورد وینج شتروار صیب راست گرد 
و روی فهادبکرمان. وزدان جاسوسان فرستاده بودند باصفپان و خبر یافته که 
«کاروان می آ ید باچندین عزار چپاربای ء وچندان نعمت دار ند که اندازژ آن 
خدای عوجل داند[ه۳) | ودراین هزار سال کس چنین کاروان ندیده است و 
صدوینجاه سو ارترك شرفه دارند . » سخت خرم شدند. ودرهمه جایگاه کوچ و 
بلوچ که مرردی برناوتار پیشه بود و سلاح دست" آ که کرده بودند و خوانده 
وچپارهزار مرد باسلا" تمام ببرراه آمده بودند ومنتظ رکاروان نشسته . 

۱ - چون این البر با کروان بمنز لی رسید که مقیمان آن منزل گفتند 
که « چندین هزار مرد دزدراه شما گرفته اند" و چندین روز است که 
متتظ شما اند » ابر پرسد که« از ابنجا تا آتجا که ایشان اند چند فرمنگه 
باشد؛ » گفتند «پنم رگ .» چون کاروانیان بشنیدند غمگن شدند و [ تسا 


۱ بنی !۱( ۱ ده ۲۳6 ۲-سلاح دت ۱ : ملاع داد ۰ سلاح داشت ۲ ۴۳مصلاح بح 
6 کرفته‌اند 6 ؛ بکرفتد) ؛ کرده‌اند لح 


۹ سیرالملوك 
فرزود آففانة.. لاو وگن این ایر همه بارسالاران و کاروان سالاران را پش 
خواند و دل گرمی داد و گفت « میا بگویید , جان بهثر با مال 4 »همه گفتند 
« چان  .‏ کفت ه شما مال دارید و ما جان فدای شما خواهيم کرد و هیچ غمی 
نمی خوریم . شما چرا از بهر خواسته که آن را بدل باشد چندین غم می 
خورید ؛ آخر محمود مرا بکاری فرستاده است : نه با شما خشم دارد و نه با 
من که ما را بپلاك دهد و او در تدییر آن است که مالی که بدیر گجی 
برده اند از آن زني از این دزدان باز ستاند . چه پتدارید که مال شمابدیشان 
خواهد داد ؟ دل فارغ دارید که محمود از شما غافل نیست و با من چیزی گفته 
است و فروا که آقتاب بر[ ید مدد او بما پیو ندد و کار بمراد ما باشد ان‌شاهان. 
ولیکن شما را همه آن باید کردکه من کویم که مصلحت شما در آن است .> 
۷۲ مردمان که از او این بشنیدند خرم شدند و قوی دل گشتند . گفتند 
دهر چه نو فرمایی آن‌کنيم . » گفت « هرچه میان شما سلاح دست. است و 
کار" تواند کرد [ 4۳0 ] پیش من آیند . » پیش او آمدند . بشمرد . با خیل 
خویش سیصد و هفتاد مرد جوان بر آمدند سوار و پیاده . گفت « چون امشب 
کوج کنيم هرچه سوارند با من در پیش کاروان باشید و هرچه پیاده اند از 
پس کاروان که این دزدان را عادت آن است که ال بر ند و کس را نکشتد 
الااکس راکه با ایشان کوشد و در جنگ کشته شود .ها فردا چنانکه آفتاب 
دو تیور بالا بآ ید بدیشان رسیم و چون ابشانآهنکه کارو آن کنند من بپزست 
باز پس" کریزم . شما چون مرا دیدید که روی باز پس نهادم همه باز پی 
کریزیدو من با ایشان کر و فزی می‌کنم تا شما مك فرسنگی میانه کنید . 


که ۳6 ۸-۰ ۲- سلاح دست 2۳ : سلاح داد ی ۳ کار پز : کارزان ۰ چتلج 
4 تیی 3۲ نیزه عم ۰ - ۵- بازیی 6 : آزیی ۲-۰۲ 


فسل دهم ۳ 


آتگاه من بتازم و بثما پبوندم و ساعتی آ نجا توقف کنیم . آ نگاه له رچعت 


چیزی می‌دانم که شما ندانید و فردا معاینه ببینید آنچه من می‌دالم وراست- 
گویی من و همت" محمود شما را ۲ گاه کردد. » همه گفتند « چنی نکنيم . » و 
باز کشتند . 

۳- چون شب در آمد این امیر بار های سیپ را سر بگشاد و همه را 
زهر آ لود کردو باز همچنان در قفضپا نهاد و پنج مرد خویش را با این ده 
شتر بار سیب نامزد کرد و گفت « چون ما بگريزيم و دزدان در کاروان افتند 
و بار ها شکافتن کیر ند شما تنگهای بار سیب را پیژمد و سر قفسها را بردارید 
و قگون سار کنید . پس‌سر خویش گیرربد . > 

6 - و چون از شب نیمی بگذشت بفرمود تا کوچ کردند و هم پر آآن 
تعییه می رفتند تاروز شد و آفتاب چون بالا گرفت دزدان ازسه‌جانب بر خاستئد 
و سوی کاروان درآهدند شمشیرها کشیده . این امیر حمله ای دو سه [ «عع ] 
بزد و تبری چند انداخت . پس روی بپزیمت نهاد و پیادکان که دزدان را 
دیدند باز پس کربختند و می دویدند و امیر نیم فرسنگی پیاد کان را اندر 
بافت و همه را بر جای بداشت . چون دزدان دیدئد که بدرقه اندكك مقدارمر دم 
بودند و بگر یشتند و کارواتبان سر خویش گرفتند خرم شدند و بدلی فارغ 
بار ها را شکافتن گرفتند" و بالا مشفول شدند, و چون بخروار های سیب 
رسیدند درافتادند و پاك بفارتیدند و برغبت می خوردند و هر که نيافته بود 
بدو می دادند و کم کس بود از ابشان که از آن سیب تخورد . چون ساعتی 


۱-که ۲ , ان من میدان ولز.سي ۴ همت ۳ .عت و اقبال » ,ی ۳ب ک‌دد 
6 کردم لح ۶ خرم شدند وبدلی فارغ ومادها را شکافتن کی‌فتند ط  ,‏ 


ما مرلو 
بر آمد يك يك می افتادند ومی عردند . 

8 - و چون وو ساحت از روز بگذشت این امین تثپا بر سر بالامی شد 
و در آن کاروانو دزدان نگاه کرد .همه صحرا عردم افتاده دید . بنشاط فرو 
تاخت و کت « ای مردمان بشارت باد که مدد سلطان محمود رسید و دزدان را 
بکشتند و بس کسی زنده تمانده است . هین ای شیرهردان بشتایید تا باقی را 
ما بکشیم .»و با خیل خویش سوی کاروان تاخت و مردم پیاده از پس بتك 
خاستند . چون بکاروان رسیدند هم صحرا مردم مرده دیدالد و سیر و شمشیر 
ود وتو کر کنان دبکده وش ان اشان که زر نم بودند چون لشکر را 
بدیدند بکر یشتند . امیر از «بالهٌ ابثان بران و پبادکان نیز با امیر بار 
شدند و تا دو فرسنگه ازپس ابشان نبامدلد و تا همه را تکشتند باز نگفتند و 
بك تن از ابشان زنده پنجست که خبربولابت ابشان بردی که ابشان را چه 
افتاد . و امیر آن سلاحهای اشان را فرمود تا گرد کردند و چندین خروار 
بر آهد . و کاروان‌را بمنزل برد و هیچ کس را کمتر چیزی زیان نشد و از 
شادی در پوست تمی گنجید . و از اینجا تا آنجا که بوعلی البای بود دوازده 
فرسنکه بود . [ 440 ] امیر دو غلام رابا انگشتری محمودبدو فرستاد بتمجیل 
و گفت که با یشان‌چه رسید. 

5 - و چون انگشتری بدو رسید در وقت با لشکر آسوده و ساخته در 
ولابت کوچ و بلوچ تاخت واین امیرنیز بدو پیوست. وشمشیردر نهادند وزبادت 
او ده هزار مرد از ايشان بکشتند و چندین هزار دینار از ابشان بستدند و 
چندان خواسته و نهمت و ملاح و چپار پای ایشان را بدست آمدکه آن را 
۱- افتاده دید پ< : دیدافتاده ۴: دید که درازافتادی ۲ میدس بدئیم ۱۱۴ ۳و 


حعضی سای براته تسوت بر 4 تا بيادکن م : و ایشاث ۳۸۲ بت( 
نرست ۴ : نماند » 7 ار6 :یز 


فسل دهم ۹۵ 
حد ثبود . و بوعلی آن همه در صحبت این امیر بمحمود فرستاد .و محمود 
عنادی فرمود که « تا من بعراق آمده ام ع رکه را دزدان کوج و بلوج چیزی 
برده اند پبایید و عوض آن" از من بستانید . » مدعیان همی آمدند و خشنودباز 
م ی کشتند و در آن پنجاه سال کوچیان را از هیچ فضول بادنامد . 

2 

۷- و بعد از آن محمود بپمه جایپا صاحب خبران و منهیان بگماشت 
چنانکه اک ر کسی مرغی از کسی بناحق بستدی در غزنین و با مشتی بناواجب 
بر روی کمی زدی او را در ری خبر بودی و تلافی آن بفررمودی کردن . و از 
قدیم باز این قرتیب پادشاهان نگاه داشته‌اند الاآل سلجو قکه‌دل در این‌معنی 
نسته‌اند . 

حکایت دد این معنی 

۸- وقتی ابوالفضل سگزی سلطان شهید الپ ارسلان را انارافة برهانه 
گفت « چرا صاحب خبر نداری ؟» گفت « می‌خواهی که ملك من بباد دهی و 
هوا خواهان ما را از من برمانی ؟ » گفت « چرا؟» سلطان کفت « چون صاحب 
خبری دیدار کنم آ نکه مرا دوست دار" و مگانه‌باشد باعتماد دوست داری" و 
بگانگی خویش صاحب خب را وزنی تنهد و اورا رشوتی ندعد و آ نکه‌مخالف 
و دشمن‌من بودبا اودوستی کیرد و اورامال بخشد . چون‌چنین باشد ناچارساحب 
خبن همرشه از دوستداران ما بسمع ما سخن بد وسانند" و از دشمنان [60؛ ] 


۰ 3 ۲ ‌ ۸ 
سخن نیکوهمی‌پیونده . و سخن‌تك و بدبااثر باشد , چون چند تیر بیندازی 


۵۵-۱ :- ۴ که دل درین معسی نپسته‌اند ع : که دل ددین بته بوو ع ۰ سیو 
۳ دوست دارد لح : دوست دل ۴ : -م 6- دوست داری ظ ۰ دوستان ۱۷ : دوستی » 
6 من ۴6:-2 7 رسانندعل(؛ رساند ی ۷- وسعن نيك!< .سیم ۸سبا 


اش 1( : هم جوت تیر 8 


۹۰ سیرالملوله 
آخر یکی برنشانه آید . ودل ها بدین سیب هرروز بردوست داران کران تی 
می‌شود و ايشان را دورتر می گردانيم و دشمنان را بخویشتن تزدیکتر م ی کنیم 
وچون نگاه کنی باندكك روز گار دوست داران همه دور شوند و دشمنان جای 

ایشان بگیر ند وآتگاه آن‌خلل تولد کند که در نتوان بافت . » 
رد 

٩‏ ولیکن آن اولیتر که صاحب خبرباشد که صاحب برید داشتنیکی 
از قواعد ملك‌است وچون‌این عستند جنان باشد که پاید در این ممن ی که گفتیم 


دل مشفول نود . 


۱- امن معتمف ۷ز:آن اعتماد لسع 


فصل بازدهم 

اندر تعظیم داشتن فرمانیک عالی ومثالیااکه از در گاه نوسند 

. نامه‌ها ازدر گاه بیار می‌نویسند وهرچه بیار کردد حرمتش بشود‎ ٩ 
بای دکه :| مپتی فبود ازمجلس عالی چیزی ننویسند و چون بنویسند باید که‎ 
حهمتش آن چنان بود که کس را زهرء آن تباشد که آن را از دست بنهسد تا‎ 
فرمان را یش تبرد وا گر ععلوم گرد دکه کسی در آن فرمان بچشم حقارت‎ 
نگریسته است واندر پیش شدن بسمم وطاعت کاهلی کسرده است آن کس را‎ 
مالش بلیغ" دهند و اگر چه از تزدیکان‌بود . فرق‌میان پادشاه ودیگرمقطمان‎ 
- و مردمان فرمان روان است‎ 

حکایت در این معنی 

۷ [ه 4۵ ] کویند زتی از نشایور بتظلمبفز نین رفت‌و پیش‌سلطانمحمود 
کله کرد که « عامل تشابور ضیاعی از من بستده استو در تصرف خود آورده . » 
نامه‌ای دادند که « ضیاع بدو باز ده ۰» ابنعامل‌مگر ضیاعرا حجتی‌داشته بود » 
گنت « آن ضیاع من است و حالش پدر گاه باز مایم ۰» دیگی باره این زن 
بغزنین رفت و تلم کرد . غلام فرستادند و آن عامل را از نشاپوربغزنین بردند 


- محالهاع۳: مثالی ج ۲-کرده‌است ۳: فکرده‌است 2۱ ۳ بليخ مه طبمسج 


۹۸ سیرالملوك 


وهزارچوب بردرسرای بزدندش ازپ یآ نکه اراین چوب را باعید شفیم ببیست 
هزار دیتار نشایوری باز می‌خرید , و بنفروختند و گفتند « | گرچه این ضیاع 
ترا درست بود چرابسکم فرمان نرفتی وبعد از آن حال تنمودی تا آ نچه واجب 
آبدی! و ی 

و 

۳و این از بپر آن بوده است تا چون دیگران این حال بشنو ندکس 
زهره تداردکه در فرمان یادشاه تقص ر کند . 

8- وهرچیزی همچنین که بپادشاه تعلق دارد و اورا رسد که آنکند وبا 
فرماید چون مالش دادن و گردن زدن و دست وپای بربدن و خادم کردن و هر 
سیاستی که باشد و اکر کسی بی دستوری و فرمان پادشاه چنین چیز یکند قا" 
چاکر ودرم خربد خویش را" همداستان تباید بود و او را مصالش باید داد ت 
دسگران و بکتن وا بشناسند وعبرت کس ند . 

حکایت 

ه - چنین گوین که پرویز بهپرام چویین را در ابتدا نیکو می‌داشت 
چنانکه یك‌ساعت بی او نبودی و درشراب وشکار [» +2 ] و خلوت از خویشتن 
جدا نداشتی؛ واین بهرام چوبین سواری بگانه بود و مبارزی بی‌همتا . مگ" 
روزی ملك پرویز را از عقال هرات" وسرخس سیصد اشتر سرخ موی آوردند 
بر هر یکی خرواری بار از حوایج و دیگرمتاع . بفرمود تا همجنان بدرای 
بهرام چوبن بردند تا اورا در مطبخ فراخی بود . 


۱-آیدی !۱ : آعدی 0 » بودی ۳۲ ۲-بفرمودیمی ٩‏ ۰ بقرمودهانی > بفرعودمی)۳ 
۳ 8۴ یا (۸:-0 4- ,| ۳08-۰۸۲ مکرظ , ملك ۳8( : - 0 
> ر۳0  *-,‏ ۷- هرات 8 »۰ فرات 60 ۰ فراء ۲( ۰ هری ۳ 


فصل بازدهم ۹۹ 
٩‏ دیگر روز پرویز را خبر آورد ند که «دوش بهرام چویین غلامی‌رافرو 
کشید از آن خویشتن و بیست چوب بزد ۰) پرویز را خشم آمد و فرمود که 
بهرام را حاضر کنند . چون بهرام بیامد بفرمود تا از سلاح خانه تیفی با تصد 
بیاوردتد . گفت « ای بهرام هرچه از این تیفها بپتر است جداکن . » بهرام 
همی‌ گزید. و بمد از آن گفت « آنجه خیاره‌تر است از این گزیده ها 
ببروت کن ۰» پس بهرام ازای نگز بده‌ها ده تیغ جدا کرد . پرویز گفت «ازاین 
ده تیغ دوتیغ بهتر بگزین .» بگزید . گفت «۱ کنون بفرمای تا این دوتيم را 
در يك نیام بمپارند . » بهرام گنت « یا مك دوتیغ در .ك نیام نیکو تیاید. » 
پروبز گفت « دو فرمان‌ده در بك شهر چون نیکو آید ؟» بهرام در وقت بجای 
آورد و بدانست که خطا کرده است » زمین را بوسه داد و عفو خواست . پرویز 
کفت « کر نه آنستی که ترا برمن حق خدمت است و بر کشید؛ خویش را 
تمی‌خواهم که بیفکنم والا از تو در نگذاشتمی . خدای عروجل مارا بر زمین 
داور گرده است نه ترا . هر که را داوری باشد حال رابما پرباید داشت تا[ نجه 
واجب کند اندر آن براستی بقرمايیم و اگر بعد از اين از زیردستی و درم- 
خریده‌ای کتاهی دبدارآبد تخست باید که مدلوم ما کردانی تا آ فجه بات 
کند از تأدیب ما بفرماییم تا هیچ کس را بناواجب رنجی ترسد . این بار ترا 
عف وکردیم .» 
درد 
بپرام ۵ ٩‏ ] چوبین که مپاه سالار اونود با او این خطاب رفت . 
۱- خیارتر ٩۲۲‏ ۰ تیکوقی 0 ۲ب پرو یز کقت دو فرمان ده در يك شهی چون نیکو آبد 


-۱۳0 ۳- اند آن پراستی ........ تا آنچه واجپ ۳02 3-۰ سس کدل ‏ 
باه ط , اید ۸-01 


نمل دوآزدهم 
اندر غلام فرستادن از در گاه درههمات 
۱- غلام ازدر گاه بسیار می‌رود بعضی بقرمان و بیشتربی‌فرمان واندر آن 
مردمان را رتجها می‌رسد و مالبا می‌ستانند و خصوعت هست که اندازه آن 
دویست دینار هست ؛ غلام می‌رود ریا صد دینار جعل می‌خو اهد ومردمان دراین 
مستأصل و درویش می‌شوند . بابداکه نا میتی نباشد غلام فرستند و آنچه 
فرستند جز بفرمان‌نفرسنلد : و با غلام قرار دهند که « اين خصومت چندین 


است و توبیش ازاین جعل مستان .» تا بوجه خوش بود. 


فصل سیزدهم 

آندر فرستادن جاسوسان و تدبیر کردن برصلاح مملکت و رعیت 

۱ بابد که همیشه بهمةٌ اطراف جاسوسان پروند برسبیل باز رگانان و 
سیّاحان و صوفیان و پیرزی فروشان و درویشان و از هرچه می‌شئوند. خبر 
میآر ند تا هیچ گونه از احوال خبری پوشیده تماند وا گر چیزی حادث کردد 
و تازه شود بوفت خویش تدارك کرده آ ید . چه بسیاروفت بوده است که والیان 
و مقطعان و گماشتگان وامر| سرءخا لفت وعصیان داشته‌اند و برپادشاه‌سکالیده 
[ 6۱۷۵ _آکه جاسوسان در رسده‌اند و پادشاه را خبر کرده . پادشاه در وفت 
بر نشته است و تاختن برده و نااگاه برسرابشان شده و فر وگرفته و این عزم 
ایثان را باط لکرده . وا گریادشاه و بالشکری بیگانه" قصدملکت‌او کرده‌اند 
همچنین اورا آ گاه کردها ند و اوکارخویش ساخته است و دفم آن کرده . واز 
حال رعایا همچنین خبر داده‌اند از نك و بد ویادشاهان تیمار آن بداشته‌اند 
چنانکه وقتی عضدالدوله کرد . 

حکایت عضدالدوله در این معنی 
۲- از دیلمان هیچ پادشاهی بیدارتر وبزر گتر وپیش‌بین‌تر ازعضدا لدو له 


اسیردی ا ء-داروظ .ول آ- پیکانه 0 حلاظ 


۱۰ سیرالملوك 


تبوده است و عمارت دوست داشتی و بلند هت و باسیاست بود . روزی عنهبی 
بوی بشت: بدان مهن که پتده را بدان فرستاده بود چون از دروازهٌ شهر بیرون 
رفتم گامی دویست رفته بودم ‏ جوانی را ددم بر کران‌راه ایستاده زرد چهره» 
و بر روی و گردن زخمپا داشت . مرا بدید و سللام کرد . چون جوابش دادم 
پرسیدم «چه ایستاده‌ای ؟» گفت « همراهی می‌طلبم تا بشپری روم که در آن 
شهر پادشاه عادل باشد و قاضی منصف . » گفتم «دانی که چه می کویی ؛ پادشاه 
از عندالدوله عادل‌تر خواهی و فاضی از فاضی شپر ما عالم‌تر 4» گفت ۱ گر 
پادشامعادل بودی‌در کارها بیدار بودیء حا کم‌راست‌رو بودی. چون‌حا کم راست‌رو 
نبست [ه 2۷ ] داستم که پادشاه غافل است . » گفتم « ازغقلت پادشاه وتاراستی 
قاضی چه دبدی ؟> کفت < قسةٌ من دراز است و چون از این شبر برفتم کوتاه 
کشت .» کنتم « البته با من بتوانی گفت .» گفت « پس رو تا راه را بحدیت 
کوتاه کنیم . » 

۳ چون در راء ایستاديم گفت « بدان که من پسر فلان مرد بازرکان‌ام 
و سرای پدر عن در این شهر بفلان محلت است و همه کس پدرم راشناسن که 
چون مردی بود و دانئد که او را چه مال و خواسته بود . درجمله پدرم فرمان 
یافت ومن چندسال بتماشای دل وعشرت و شراب خوارگی مشغول بودم . مگر 
مرا میماربی‌سخت بدبدار آمد چنانکه‌امید از زندگانی ببر بدم. ردرآن بیماری 
با خدای عروجل نذر کردم که ۱ کی ازاین بیماری برهم حج و غزوبکنم.خدای 
تعالی شفا فرستاد و بسلامت برخاستم . 

4- «وعزم درست کردم که بحج روم وپی بفزو. هرچه مرا بود ا زکنیزك 
وغلام آزاد کردم و همه را زر و سرای وضیاع دادم و بیکدیگر نام زد کردم 
و دیگر هرچه مرا اسباب و ضیاع و تغل بود همه بقروختم . پنجاه زار 


فسل سیزدحم ۱.۳ 
دیثار زر حاصل کردم . و با خود اندیشیدم که این هردو سفر که مرا در پیش 
است پر خطر است . مرا سواب نیست این همهزر با خود بردن . پس‌دل‌بر" آن 
بنهادم که سی هزار ببرم و ببست هزار پگذارم . پس رفتم » دو آفتابهٌ مسین 
بخریدم و در هریکی دمهزار دیثار کردم و گفتم « | کنون این پیش کی شابد 
نهاد ؟ » از هم شهر دلم بر قاشی القضاة قرار گرفت . گفتم « او مردی عالم و 
حا کم است [* 4۸ ] و پادشاه خون و مال مسلمانان بدو سپرده است و اعتماد 
کرده . بپیچ حال مرا اوخیات‌نکند .» برفتم و این‌معنی‌با وی فرمك بگفتم . 
قبول کرد ۰ خرم فتقم : قبط برخاستم و این دو آفتابه زر بخانه او بردم و 
بودیمت بدو سپردم و روی براه آوردم و حج اسلام بکردم و هم ازمکه‌و مدینه 
روی بدبار روم آوردم و با غازیان پیوستمو چندسال غزات می کردم و درمساقی 
در يان کاقران گرفتار آعدم و چند جای هرا بر روی و گردن و بازو و ران 
جراحت رسید و بدست رومیان اسیر گشتم و چپار سال در بند و زندان ایشان 
بماندم . وقیصی بیمارشد , همه اسیران‌را آزا کرد . چون‌خلاص بافتم دمگربار 
ان یاو کیان" آمدم و خدست‌ایشان می کردم‌چندانکه واه نفقا تی‌بدست آ وردم 
و دلم بدان قوی بود که پیست هزار دینار پیش قاضی‌بغداد لهاده بودم . بر امید 
آن برخاستم 

۵« پسده سال بیغداد آمدم دست تپی و جامه خلق شده و تن از رنج 
راه و بد داشتی نزار گشته . پیش فاضی رفتم و سلام گفتم و پیش او بنشستم و 
برخاستم . دو روز همچنین پیش او رفتم . چون با من هیچ نمی گفت روز سوم 
پیش او رفتم و دبر بنشستم . چون خالی شد نزديك او رفتم و نرمك او را گفتم 


۱-دل بر ؛ بر ۲-۰[ ۲ عسلمانان ۳0 :و سلمان ‏ ۳ شدم ۴ : شتآ 
6 اوکیان ۳ , او کیان ۷ 


۰۶ پرالملوا 

«من فلانم پسر فلان . حج کردم وغزو کردمو مرا رفجها رسد و هرچه باخود 
بردم همه از دست برفت و بدین حال که می‌بینی بما ندم و بر يك حبّه قادری 
ندارم ومرا پدان دو آفتابه زر کیش تو سوی چنین روزی نهاده‌ام [*2۸ ] 
حاجت است . » فاضی از اند و ببار هرا هیچ جواب نداد و بدان راء نشد که 
دنو چه میگویی و با کی می‌گربی؟» برخاست و بحجدره فرو شد و من دلب 
شکسته باز کشتم و از بدحالی» برهنگی که بودم از شرم نه بخانةً خویش 
می‌تواستم شد و نه بخانهُ دوستان و خویثان . شب در مسجدی می‌خفتم وروز 
در گوشه‌ای می‌بودم . فمّه دراز چهکنم ؟ دو بار با او این معنی بگفنتم . هیچ 
جواب نداد . روز هقتم دیگر بارسخت‌تر بگنتم . مرا گفت « ترا ماخولیا ر نجه 
می دارد و عغز تو از گرد و رنج‌راء ختك شده است و عقبان‌بسار هی گویبی . 
نه من ترا شناسم و نه از این که ترمی گوبي خبر دارم ؛ ولیکن نام آن مرد 
که می‌بری او جوانی نیکو روی بودو آبادان و تر و تازه و ملس .» گفتم 
«ای فاشی من آنم و از بد داشتی‌چنین نزار و زرد ام و از جراحت‌هاروی من 
چنین زرد شده است وزشت. » مراکنت « برخیز وصداعمده . برخیز وبسلامت 
برو . » گفتم « ای قاضی مکن »از خدای بترس که بعد از اين جهان جهانی 
دیگر هست . هر کاری را آوابی: تفابی‌هت . » کفت « مرا رنجه‌مدار .> گفتم 
« از آن بیست هزار دو ترا و پئم ترا . » هیج جواب نداد . گفتم « ای قاضیاز 
آن دو آفتابه یکی‌ترا حلالا" طبا» یکی بمن باز ده که سشت درصانده‌ام و با 
این همه از اقرار خوش تبرای سکم بکنم بگواهی عدول که مرا بر توهیچ 
دعوابی نیست ۰ قاضی کفت « ترا دیوانگی رنجه می‌دارد و کردآن می کردی 
که بر دبواتکی تو حکم کنموردايم تا ترادر بیمارستان کنندو در بندکنند , 


+ ازآن ۳۳ .- ۲ تبرای اا : ابرای ظ سعن 


فسل سیزدهم ۵ 
تا جان داری از آنجا رهابی نیابی .> بترسنم [ ۶ 44 ]و بدانستم که در دل 
کرده اس ت که زر من پالك ببرد و هرچه او حکم کند مردمان بر آن بروند. 
نرمك بر‌خاستم و از پیش او بیرون آمدم و با خویشنن این مثل می زدم که 
کفته‌اند : چون گوشت گنده شود بنمك علاج توان کرد » چون نك کنده شود 
او را بچه علاح کنند ؛ همه داوریپا بقاضی درست شود . چون قاضی بداد کند 
کیست که از قاضی داد بستاند ؟ اگر عضدالدو له داد گر بودی بیست هز اردیثار 
من در دست فاضی نبودی و من‌چنین کرسنٌ دو روزه نبودمی و طمع از مال و 
مك وشهر خویش نبربدمی . » 

+- چون منهی ماجرای احوال از او شنود دلش بر او بوخت » کفت 
« ای آزاد مرد همه امیدها از پی نومیدی است . دل در خدای بند که خدای 
عرٌ و جل‌کار بندگان راست آورد . * پس او را گفت « هرا در این دیه دوستی 
است آزاد مرد و مهمان دوست ,هن بدبدار او می روم و هرا با تو مشت‌خوش 
افتاده‌است . مساعدت کن تا امروز و امشب بخانةً آن دوست باشیم نا فرداخود 
چه ریدارآید.» او را برد تا بدرخانةٌ آن دوست . و ما حض چیزی بخوردند و 
غبی ور اته‌ایشدو این ال بر کاعد قتغت و بسکی:ووستا بی‌داد که در 
سرای عضدالدو له رو و فلان‌خادم راخواه و این ثیشته بدو ده که فلان‌فر ستاده 
است . بارمد که در حال برسانی و جواب بیاوری. » چون قاصد برفتو نوشته 
بخادم داد" خادم در وقت بعسدالئوله رسانید . 

۷- چون عندالدوله بخواند انگشت بدندان گرفت‌و در حال کس‌فرستاد 
و گفت « خواهم که نماز خفتن این مرد را پیش من آری .۰ این منهی او را 


۱- تبودی ۲: نبردی 40 یس 3۲ ۴- منهی ۳0 بت ۱ ۲- و چواب بیاوری جرن 
کاصد برفت و نوشته ضادم داد 0, مس 


۹ سیرالملواه 
گفت « برخیز تا بشپر روبم کهعضدالدوله مرا و ترا خوانده است و ابن قاصد 
فرستاد؛ اوست . » گفت « خیر هست ؟ » کفت [ ظ 2٩‏ ]« جز خر نباشد . مگر 
آ نچه تو باعن در راء می گفتی دبوار شنید و بسمم او رسانیه و امید چنان‌دارم 
که | کنون تو بمقصود رسی و از این‌مشقت برعی. » برخاست واین مردراپیش 
عضد! لدو له بر د.عندا لدوله جای‌غا لی کرد واحوال ازاوباز پرسید . اواز اول تا 
آ خرچنا نکه‌بودباعضدالدوله گفت . عضد رادل براو بسوخت و گفت «۱ کنون‌این 
کاری‌است که مرا اقتاده است ندنرا . و او گماشتهٌ من‌امت . تدبیر این کار مرا 
می‌باید کر دکه‌خدای عروجلاین مرزبانی مرایسوی آن داده است تامرزها را 
نگاهدارم و لگذارم که کسی رارنج‌با زبانی رسداز کسی بلکه‌ازقاضی, که ن‌او 
را برخون و اموال مسلما نان گذاشته‌ام و گماشته و اجر! و مشاعرء او می‌دهم 
تا او بر استی شغل مردمان می گذارد بحک شرع ومیل و محابا نکند و رشوتی 
نستاند. و دردارالملك من‌این‌رودازمردیعا لم» ونیزجابهایدیگر از کماشتگان 
وحا کمان‌جوان ومتهرنگرچه خبا ت‌هارود. ودر ابتد! آین‌قاضی‌مردی‌درو یش 
و صاحب عیال بود واین قدرمشاهره که اورا فرموده‌ام چندان است که کفاف او 
باشد . وامروز دربقداد و ناحیت چندین‌شیاع و عقار وباغ و بوستان ومستغل و 
سراهای ملك داردو تجمل‌وعتا ۶خانه‌اش‌راخودحذی فیست . معلوماس تکه این 
همه نعست‌از آن قدر مشاهره تتوان ساخت . پس‌درست کش تکه این همه ازمال 
مسلما نان‌ساخته‌است .> بس‌روی‌سوی‌این مرد کرد و گفت دخوش نخورم وخوش 
نخسیم تانا بحق‌خویش فرسانم. برو ونفقاتی ازخزيتةٌ مابستان وازاین شهر برو» 
باصفهان رو وییش[ »۵۰] فلان کس‌می‌باش و ما بوبسیم تا اوترانیکومی‌دارد تا 
آنگا هکه ترا از اوطلب کنیم .۰ پس دویست دینار زر و پتج پاره جامه پدوداد 
و هم در شب او را سوی سپاهان کسیل کردند . پس همه شب تا روز عضد 


فصل سیزدم ۱۰۷ 
می‌اندیشید که چه چاره کنم تا ایين مال از دمث فانی بیرون کنم . باخویشتن 
کفت «اگر بزور وسلطنت قاضی را بگیرم وبرنجانم او بپیچ حال ععترف‌نشود 
و مقر نیاید وخیانت بر خویشتن درست نکند واين عال درتپلکه افته ومردمان 
نیز مرا در زبان گیرند که عضد مردی پیر وعالم و قاضی را بطریق محال 
می‌رنجا ند و این زشت نامی بیمه اطراف بپرا کند. هرا تدبیری می‌باید کرد 
که این خیانت بر قاضی درست گردد واین هرد بمال خویش رسد . » 

هم چون براین حدیث یيك دو ماه بر آمد قاشی نیز اثر خداوند زر هیچ 
جای ندید . گفت « بیست هزار دینار بردم ولیکن يك سالی دمگر صب رکنم . 
باشد که از کسی خبر مر که او شنوم چه بر آن حال که من او را دیدم اوخود 
زود سرد .> 

4 پس چون بر این سخن دو ماه بگذشت روزی گرم کاه بوقت فیلوله 
عضد کس فرستاد وقاضی را بخواند وبا اوخلوت کرد و گفت «ای قاضی دائی که 
ترا از بپررچه رئجه کرده‌ام ؟ » گفت «ملك بپترراند. » گنت «یدان که عاقبت- 
اندیش شده‌ام و در این تفگر وسودا خواب از چثم من رهیده است که براین 
دنیا و مملکت دنبا ممولی نیست و نه براین زندگانی هیچ اعتماد است . از دو 
بیرون نیست » با ملك جویی از کوشه‌ای برخیزد و اين یادشاهی از دست ما 
بیرون کند چنانکه ما از دست دسگری کردیم-وینگر تا چه رنجها بمن‌رسید 
تا من‌بكراه چنین راست توانتم‌نهت - ویافرمان‌حق‌دررسدومار انا گاه‌ازاین 
تخت ومملکت جدا گرداندبناکام» رهیج کس را ازمر که چاره نیست واین روز 
عمر روز نامهٌ ماست » ا کر نيك باشیم[ ‏ ۵۰ ] وباخلق‌خدای‌تیکویی کنیمناجهان 
و می‌دم باشتد از ما بنیکوبی با دکنند و ثنا گوبند و فردا بقيامت رستگاری 
یابیم و دربپشت رویم وا گر بد باشیم وبا بند گان‌خدای بدی کنیم تا قامت نام 


7 ۳۹ 
ها پزشتی بررند و هر گاه که از ما باد کنند برما لعنت و نفر ین کنند و قردا 
گرفتاری باشد و جای‌مادر دوزخ بود . پس آنچه همکن گشت جهد بندگی 
می‌کنيم و اصاف خاق می‌دهيم و احسانی‌می کنیم . ولیکن مقصود من از این 
کفتن با تو آن استکه در سرای جماعتی اطفال وعورات دارم » و کار پسران 
خوارتر است که ابثان همچو مرغی پرند» باشند » از اقلیمی باقلیمی نوانند 
شد , حال این سر پوشدگان بتر که بیچاره باشند و من امروز می‌توانم که 
درحق ایشان اتدیه‌ای کنم » و فردا شاید که مرک فرا رسد و با دولت را 
گردشی باشد وخواهم که با ابشان نیکویی کنم» نتوانم کرد .و امروز درهمةً 
مملکت من چندانکه می‌اندیلم ازتو پارساتر و خدای تری‌تر و کوتاه دست‌تر 
و بادبانت راعافت‌ترهردی‌یست » ومی‌خواهم که دو بار هزارهزار دیتار زر تقدو 
جواهر بودیمت پیش تو بنهم چنانکه من دائم و تو و خدای عروجل . و اگر 
فردا روز حالی باشد وکار ایشان بجایی رسد که بقوت روز درما نشد درسرّامشان 
را بخوائی چنانکه هیچ کس نداند و برایشان قسمت کنی» وهریکی را بمردی 
دهی تا بردهٌ ایشان جریده نشود و نان خواه خلق تشوند . و تدبیر این کار آن 
است که در سرای خوش در حجره‌های درونی خانه‌ای اختبار کنی و در نج 
زیر زمینی از خشت پخته محکم بسازی . چون تمام گردد مرا خبر دهی تامن 
بفرعایم شبی بیست مردخونی را [ه 6۱ | که قتل برابشان واجب‌است از ز ندان 
بدر آرفد وایین مال برپشتایشان نهند وبس‌ای تو آرند ودر آن زیرزمین‌بنهند 
ودر سردابه پر آرنه وباز گردند . و همه را بفرمایم تا گردن بزنند تا پوشیده 
پماند . » ناضی گفت «فرمان بردارم وآ نچه مسکن گردد در اين خدمت بجای 
آرم .> پی مك خادمی را نرمك در گوش گفت < برو بخزینه و دوبست دینار 

زر مغربی‌در کیسه‌ای کن و زود بیار .» 
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۰ - چون زر بیاورد عضد بستد و پیش فاضی تهاد که « اين دوست‌دینار 

است » در وجه زیر زمین کن و ا کر تمام بباشد این‌قدر دیگر بفرستم ۰* قاخی 
کتت < اه ال ای ملك من این قدر خدمت اگر از زر خویشکنم بس کاری 
نباشد . » عسّد گفت « شرط نباشد که تو از جهت عهمات من زر خویش خرج 
کن ی که زر نو حلالی است ؛ امن کار را نشاید . جهد آن کند تا بدانجه مر او 
اعثماد افتاده است بجای آرد , همه خدمتی کرده باشد .» قاضی گفت « فرمسان 
ملك راست ۰» این دوست دینار در آستین نهاد و از پیش ملك بیرون آمد بر 
صفتی که از شادی در پوست نمی گنجید . با خو دکفت « ببرانه سر «خت و 
دولت مرا دوست کرفته است و خان و مان من پر زر خواهد شد و همه روزی 
من خواهد بود . اکر ملك را حالی افتد فه کس مر عن قباله‌ای دارد ؛ همه با 
عن و فرز ندان من بماند . خداو ند دو آفتابه که زنده است از بست هزاردینار 
دانگی از من باز قواعت ستد . علك که عرده باشد با کشته از ع کی چیزی 
تواند ستد؟» و عمارت سردابه بتمجیل بکرد و درمدت‌بك‌ساه زی‌زهین بپرداخت 
سخت محکم وئيك . و برخاست و بسرای عضدشد نماز خوفتن . عضد او راخالی 
پیش خویش خواند و گفت « بدین وقت‌بچه آمده‌ای ۲ > گفت « خواست مکهساك 
را معلوم گر‌دانم که زمر زمینی چنانکه فررموده بود تما م کشت ۰ » عض دگفست 
د چنین خواهم و من دانستم که‌تو درکارها بجدباشی . الحمٌ که ظن [ * 0۱] 
من در تو خطا لیست و دل من از این مهم قارغ کردی , وآنچه با نو گفته‌ام 
لحظه‌ای از ا ندیه آن‌خالی‌فیم. از آن مبلغ که مست ی گرده‌ام هزار هزار ویا تصد 
هزار معد شده است اززر وجواحر. پاصد هزاردینار دیگردرمی‌باید . وچندین 
جامه وعود وعنبر ومشك وکافوروهرچیز دروجه این نباده‌ام ودر آیند گی‌زمان 
تا زمان بیاعان زر آورند و در این يك‌هفته تمام گر دد ۰ نگاه پیکبار آنجا 


۱۰ سرالملوك 

بر لد و من فی‌دا شب بدیدن آن زر زیزبسای تو می آ یم ناشناس‌تا چشمی بر 
آن بقعه اندازم و پبینم تا چگونه آمد است و نخراهم که او از هیچ تکلفی 
کند که در وقت باز خواهم گشت.»رفانی را کسیل کرد و در وقت قاصدیرا 
باصفهان فرستاد تا خداوند زر باید, دبثر شب نیم شبی بسرای قاضی رفت 
و آن سردابه بدید و پپسندیدو قض راگنت « بای دکه تو روز سه شنبه پیش 
من آبی تا آ نچه معد شده امت ببنی.»گنت « چنین کنم . » و چون ازسای 
قاضی باز گشت خزینه دار را فرمردناصوچپل [فتایه پر زر درخانه‌ای‌بنپنه 
و سه قرابه پر مروارید و جامیزرین بر باقوت کنند وجامی پر لعل وجامی‌پر 
فیررزه همه بر آفتابه‌ها بنپند. 

۱- چون خزینه‌دار از این پرداخت روز شنبه مرد, دو آفتابه زر فرا 
رسد . عضد قاضی را بخواند و دت‌اوگرفت و در آن خانه بردکه مال نهاده 
بود . قاضی که آن آفتابه‌ها بدیدوجرافر خبره بماند . عضد گفت < در این 
هفته نیم‌شبی کوش بآ مدن این ماز دار . * پس از آآن خانه بیون آمدند و 
قاضی باز گشت و از شادی دل انم ی می‌پرید . دمگرروز عطد خداو ند دو 
آفتابه را گفت «خواهم که هم اکون‌یش قاضی روی و او را بگوی ی که « من 
مدتی صبر کردم و حرمت نو نگه نشور بیش از این احتمال نخواهم کرد و 
همةٌ شهر داتند که مرا وبدر مراچهژو نست بود و بر قول‌من بهمه‌جایگاه 
کواهی دهند . اکر زر [ه ۵۲ نب نپا و نسه و الا هم | کنون پیش 
عضدا لدو له روم و از تو نظلم کنمو آن‌بی حشمتی بر سر تو آرم که جپانبان 
از تو عبرت گیرنه . » بنگرتا چه جواب:هد . ا گر زرت بازدهد همچن ان با 
رشن | ای کر ندهد چنانکه رودمرا خر ده . ۰ 

۲ -جو | نمر دپیش‌فاضیرف وترگاوششست وهمچنین با او بگفت . قاضی 
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اندیشی که « ۱ گر این با من تشنیم کند و پش عندالدوله رود عند در کارمن 
بشبهت افتد و آن مال بخانهةٌ من نفررستد . آل مواب تر کال بدو باز دهم که 
آخر بهمه حال صدو پنجاء آفتابه‌زر با چندان‌جواهر بهتر از دو آفتابه زر .» 
جوانمره را گفت « زمانی‌صبر ک نکه من در ها جپان ترامی‌جویم » چون 
زمانی بود برخاست و در حجره‌ای شد و اورادر خرانه و ورکتارش گرفت و 
کفت « تو دوست و دوست زاد منی و مرا بجایگاه فرزندی ومن آن همه از 
بهر احتیاط می گفتم و از آن وقت باز ترا مي‌طيم. الحللة که ترا باز دیدم 
و از این عهده بیرون آعدم . زر نو همچنان برجامت .» برخاست و هر دو 
آفتابه پیش او آوردو گفت « این‌زر توهست؛»کنت «همت . ؛گفت « ۱ کنون 
هر کجا خواهی رو. » جوانمرد بیرون آمد رد مردحنال رادر سرای‌قاضی‌برد 
و آفتابه‌ها بر گردن ایشان نهاد و همچنان می‌برد تا بای عضالدو له . 

۳- و عضد بار داده بود و عم بز رکان دولت حاضر بودندکه این مرد 
پشآمد با دو [ فتابه و خدمت کرد و [ فتا ب‌ها دریش ند ننپاد . عنف راخنده 
برافتاد و گنت دا لحمدل که تو بحق خوش رسدی وخات برفاضی درست‌شد 
و توجه دانی که ما چه تدییرها وا ندیشه‌هاکرديم نا توزر خویش یافتی » 
بزر گان پرسیدند . عضد ماجرای جوائسد وآنجه او کرده بود با ز گفت . همه 
تعیب فرو ماندند . پس حاجب بزر که را بنرمودکه «برو :قاضی شهر را 
سر برهنه ودستار در گردن کرده پیش من‌آر.»[61۵] 

6 چون قاضی راپیش عند بر اینگونه‌آورد نگ کرد, آن جوانمرد 
را دید نجا استاده و آن هردو آفتابه دریش عند نپاده . گنت 3 آء بسوختم.» 
دانست که هرچه عضد بااو گفت و مود ازجبت این دوآفابه برده است . پس 
عضد اورا گفت «مردی پیرو عالم وحا کم باشیو بلبگور رسیده , این خیانت 
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کنی و در امانت زنبارخوری . از دبگران چه چشم می‌باید .داشت ؟ معلوم 
کشت هرچه داری وساخته‌ای از مال مسلمانان است و از رشوت . بدین جهان 
جزای تو بدهم و بدان جهان از خدای مکافات یابی . و از جپت آن که مردی 
پیری وعالم جان تو بتو بخشبدم اما مال و ملك تو خزینه راست » و هرمال و 
ملک ی که داشت از او بندو نیز هر گز او را عمل و شفل قضا نفرمود و آن 
دو آفتابه زر همچنان بدان جوا نمرد بداد . 
۱ حکایت 

۵و ساطان بحمور را عانتد این افتاده است . مردی در راءرو قصه‌ای 
بسلطان محمود دادکه « دوهزار دینار در کیسه‌ای دیبای سبز سربسته و مهر 
نهاده درپیش فا ثهربردست نام وخود بسفری رفتم و آآنچه با خود برده 
بودم جزدان در راه‌هندرستان از من بستدند . و آنجه بدست قاضی نپاده بودم 
از قاضی بازستدم . چون بخانه آوردم سر کسه باز کردم » پر درستهای مسین 
یافتم . بقاضو, باز کشت که «من کیسه‌ای پر زرپیش تو نهادم . اکنون پرمس 
می‌يابم » چگونهبنند؟ اگفت «تو بوقت سپردن هیچ زر مراپتمودی یا زر بر- 
سختی سا شمردی؛ کیه‌ای مربنه و مپرتهاده بمن آوردی و همچنان باز 
بردی و بوقت باز دادن از تو پرسیدم که « ان کیسه كيسةٌ توهست واین بند 
مپر توهست ؟ > گفتی اهسته وسلامت ببردی . ۱ کنون‌بخشات ریش آعده‌ای, » 
اه ال ای مك ماد پفربد ننده رس ی که برتایی نان قادری ندارم . » مبلطان 
محمود ازجهت اررنجه دل گشت | ه ۵۲ ] و گفت دول فارخ دار که تدبیر زر تو 
بکنم » برو آن‌کیسه پیش من آور ۰» مردبرفت و آنکیسه پیش محمود برد . 
هرچند کرد ب رگردکیسه نگاه کرد هیچ نشان شکافتگی نیافت . آن مرد را 
گفت « کسبه همچنین پش‌هن بگذار و هرروز سهعن نان و بك من گوشت و 


فصل سیزدهم ۱۳ 
هرماه ده دینار از و کیل مامی‌ستان تامن تدبیرزر توبکنم وتو بی‌بر گ‌نباشی .> 
پس‌روزی محمودآن کیسه را نیم روزی وقت قیلوله پیش نهاده یود واندیشه بر 
کماشته که «چون تواند بود؟» آخر دلش قرار کرفت بر آن که همکن باش د که 
ای نکیسه را شکافته باشند و زر سرون کرده ورفو کرده . مقرمه‌ای داشت‌توزی 
مذهب نیکوظرایف برروی‌نهالی‌او کنده . نیم شبی‌بر خاست و ازبام رود آهد » 
کارد بر کشید و چند يك کزی ازاین مقرمه ببررید و باز جای شد و سپیده دم 
برخاست وازبام فرود آمد وسه‌روزه بشکار رفت . 

7- وفراشی بود خاس که خدعت این حجره کردی . بامداد بس‌تهالی 
شد تا بروبد . مقرمه را دید چند مك گزدریده ؛ راست برمانه . شرسید 
۳ از بیم گر به پراو افتاد . درفراش خانه فراشی بود » اورا بدمد چنان گر‌بان » 
کقت « چه بوده است »٩‏ گفت « کسی برهن ستبزه داشته امت » درخیش خاته 
رفته است و مقرحةٌ سلطان مقدار گزی بدریده . اگر چم سلعان بر آ نبا افند 
مرا بکشد . » گفت «جز تو هیچ کس دیده است ؟ »گفت « نی . » گفت « پس دل 
حدغول مدا ر که من چارةآن بکنم و ترا بیاموزم .سلطان مه روزه بشکار رفته 
است ودراین شپر رفو گری است کهل مردی ودو کان بنلان برزن" دارد و احمد 
نام است و در رفو گری سخت استاد است و رفو کرانی که در ابن شهراند همد 
شا کردان وی‌اند . این ءقرمه بیش او بر, چندانکه مزد خراهد بده , آو چنان 
بکند که استادان [۵ ۵۳] خیاره بجای تتوانندآوزدن که آنجا رفو کرده‌اند.» 
این فراش در وقت آن مقرمه را درازاری پیچید وبدو کان احمد رفاء برد و گفت 
«ای استاد چه خواه ی که ابن راچنان رفو کن ی که هیچ کس تدان که اینجا 
دریده بوده است ؟ > گت «درستکی تیم دینار . ۲ گفت «درستی بسنگه دبتاری 


۱- برزت )٩(‏ لا :, محلت 4 ۲-۰ 


۳ سیر الملولد 
بستان و هراستادیی که بدانی دراین بجایآور .» گفت «سیای دارم . دل‌فار غ 
دار . » درستی بستگ دیناری بوی داد و گفت «زود می‌باید.» گفت « فر‌دانماز 
دیگربیا وس . * دبگر روز بوعده رفت . هقرمه‌ییش وی نهاد چنائکه او بجای 
تیاورد که کجا در بده‌بوده است . فراش شادمانه شد وبسرای برد ودرروی تهالی 
کشد . 


۷- چون محسود ازشکار باز آمد نیم روزی درخیش‌خانه شد تا بضید . 
ناه کردم مقرعه فرست دومن : گفت هانن فزاش را بخوافند:» چون فیاشن 
بیامد گفت «این مقرمه در بده بود. کی درست کرد ؟ » گفت «ای‌خداو ند هر گز 
ندر بده بود ؛ دروغ می‌گوبند . » گفت «ای احمق متری که من دریده بودم . 
مرا دراین مقصودیست . راست بگو که اين رفو کی کرده است که بغایت نيك 
کرده است » گفت «ای خداوند فلان رفو گر .> گفت « هم| کنون خواهم که 
اين رفو گر را پیش من آری وبگویی که « ترا سلطان می خواند . » مبادا که 
قدنف تست قوز کر که رسای لیکو و و سر و 
سای آمد پیش‌من آرش ۰ ۲ فر‌آش‌دو مد ورفو کررا پیش‌محمودآورد. رف گ رکه 
صلطانر | بدیدتنها نکته بتر صید.سلطان‌را که‌چشم بر او اقناد گفت«پیااستاد.» ویس 
اورا گفت «اين مقرمه تو رفو کرده‌ای ٩‏ > گفت «آری. » گفت د سخت استادانه 
کرده‌ای . » گفت «بدو لت‌خداو ند تكآهده است . » گفت #دراین شهر‌ هیچ کس 
از تو استادتر هست ؟ > گفت «نی.» گفت « از تو سخنی پرسم . راست بگوی. > 
کنت «با پادشاهان[» 4 ] هیچ بهتر از راستی نیست .» گفت ۸ نو در این شش 
عفت سال هیچ که دیبای سبز رفو کرده‌ای بخا ند محنشمی؟ > گفت « کردم .» 
کفت« کجا ؛ » گفت«بخانة قاشی شهر ودو دننارمزد آن مرا بداد . » گفت*۱ گر 


که اندیهسد شود * که رسد ۳ عیادا که اندیشه کند 4 


فصل سیزدهم 9 
آن کيسة رفو کرد خویش را ببینی بشناسی ٩‏ »گفت « شناسم . سلطان دست 
بزیر نهالی کرد , کیسه برداشت وبر‌فو کر داد .گفت «آن که این هست *» 
گفت «هست . » گفت «1 نجا که رفو کرده‌ای کدام جایگاه است؟ مرابنمای . » 
انگشت بر آن نهاد که «اين جایگه است ۰ » سلطان بتعجب بمائد از نیکی که 
کرده بود . گفت ۱۶ گر حاجت] مد بررووی قاضی کر اهی توائی داد ؟ » گفت«چرا 
تئوانم داد ؟ » دروقت کس فرستاد وقاضی را بخواند ومکی را گفت « برو و آن 
خداوند کسه را بخوان . » 

۸- چون قاضی حاضر آمد سلام کرد و بر عادت بنشست . محمود روی 
بدو آورد و گفت ۶ تومردی عالم‌وپیر باشی ومن قضا بتو داده‌ام ومالها وخو نهای 
مسلما نان بتو سپردهام و برتو اعتماد کرده - ودوهزار مردهست درشهر وولامت 
من ازتوعالم ترء ضایم‌اند - روا باشد که تو خیانت کنی و شرط اعانت بجای 
نیاری و مال مردی مسلمان بناحق از بن ببری و او را محروم بگذاری ٩‏ 
گفت دای خداوند این چه حدیث است واین کی می گوید واین من کرده‌ام ؟» 
محمود گفت «ای منافق سکه ابن‌تو کرده‌ای و این من می‌گویم . » ویس کیسه 
را بدو نمود و گنت «این کیسهآن اس تکه توبشافتی و زر ببرون کردی ومس 
بدل زر درآ نجا نهادی و کسه را بفرمودی تا رفو کردند . پس خداوتد زر را 
کفته‌ای که « کیسه سربسته وبمپر خویش آوردی و همجنان بازبدی . چیزی 
برمن سختی ویانمودی ٩‏ » فعل و سبرت تو در دبانت چنین است ؟ » قاضی گفت 
«نه این کیسه را هر گز دیده‌ام ونه ازآ نچه می‌گوید خبردارم . » محمود کقت 
[ه 4ه] «اين هردومرد رادرآرید . » خادمی برفت » خداو ند کیسه را ورفو گر 
را پیش مصودآورد . محمود گفت «ای درو غ زن ابنك خداوند زر و اينك آن 


- بن ۸۷4 »او ۲ 


۱۰ میرالملوك 

رفو گ رکه این کیسه را اسجا رفو کرده است .» قاضی خجل شد و رویش زرد 
گشت و از بم لرزه بر اوافتاد چنانکه نیز سخن :توانست گفت . محمو دگفت 
«ب رگیر یدش و با او مو کل باشید وخواهم که دراین ساعت زر این مرد بازدهد 
والابفرهايم تا گردنش بزنند و پس بگویم‌چه می‌باید کرد .» قاضی را از پیش 
سلطان‌محمود پر گرفتند ودرنوبت خانه بنشاندند و گفتند «زربده.».قاضی کت 
تاو کیل اورا بیاوردند ونشان بداد . و کیل برفت ودو هزار دینار زر نشاپوری 
بیاورد و بخداو ند کیسه تملیم کرد. 

-٩‏ و دیگی روز سلطان محمود مظالم کرد و خیانت قاضی با بز رگان 
بر ملا بگفت و پس بفرمود تا قاضی را بیاوردند و سرنگوسار از کنگر:درگاء 
بیاو بختند . بز رگان شفاعت کردند که « مردی پیر و عالم است » تا بینجاه 
هزاردینار خویشتن‌رایازخرید . بسد ازآآن قرو گر‌فتندش واین مال ازاو بستدند 
وهر گز او را نیزفنا تفرمودند . 

جرد 

۰- و مانند این حکایت های یادشاهان بسیار است و این قدر بدان باد 
کرده شد تا خداو ند عالم خلدالة ملکه بداند که پادشاهان در عدل و اصاف 
چگونه بوده‌اند و چه اندیشه‌ها کردها ند تا ستم رسید کان وا مق وش 
رسانیده‌اند و چه تدبیرها کر ده‌اند" تا مفسدان را از روی زمین بر‌داشته‌اند که 
پادشاه را رأی قوی به از لشکر قوی والحمدنه که خداوند عالم را این هردو 
هست . و اين فصل در معنی جاسوسان است . و معتمدان باید که این‌کار کنتدو 
چنین مردمان بدست آرند و بهر جانبی و مهتی می‌فرستند پیوسته . 


۱- بوده‌اتد ۳ : بووند ۵ ۲- تا ستم‌رسیدکان را بحق خویش رسانیدها ند وچه‌تدبور‌ها 
کرده‌انه ن)  :‏ ۸۴ 


فمل چهاردهم 
[: مه ] اندر پیکانو پرندگان 


۱- بچند ره معروق پیکان هرتب باد نشاندم مشاهره و مرسوم ایشان 
پدید کرد که چون چنین باشد اندر شبانروزی از نجاه فرسنگه هر خبری 
که باید می‌رسد . و ابشان‌را بر عادت گنه نقیان باشندکه تیمار ایشان 
می‌دار ند تا از اعمالو کردار خوش فرو نانند. 


۱- پر ندگان ٩۱۳‏ ۰ بر تدکان ۷ 


فصل بانزدهم 
دد احتیا طکردن پروانه‌ها در مستی و هبارگ 
4 پرو ائدها عی رسد بدبو آن‌وخز اید ۳ از عیحاتو لات ر اقطاع و صلات 4 
باشد که بعضی از این فرمانها در حال خرمی باشد و این کاری‌نازك است - اتدر 
این احتیاط تمام می‌باید . و باشد که گوبند کان را نیز تفاوتی افتد با چنانکه 
پاید نشنیده" باشند , پاید که این رسالت بر زبان بك تن باشد و آن بك تن 
بزفان خویش گوید فه بنیابت . و شرط چنان باشد که هرچند که این فرمان‌را 
بر‌سانتد ۳ حال آن ار راه از دیوان بر رای عا لی‌عرضه نکنند اضاء نسفتد 


و بر آن تروند . 


۱ باید تعنیده ۴ : اندیشیت ‏ .0 ۷ تا ۳۵ :با ۸ 


فصل شانردهم 
اندر و کیل خاص و روتق کار او 
۱و کیلیاندر این رو زکار سفت متعلق" شده است و هميشه ابن کار 
مردی معروف و محترم بوده است . و کسی که احوال مطبخ و شراب خانه و 
آ خر و سراهای خاص و فرزندان و حواشی بدو تعلّق دارد هرعاهی بلکه هر 
روزی و هر وقتی پیش ید و حال باز تماید و شناختة مجلی عالی باشد و 
بهر وقت استطلاع رأی کند و آنجه می‌رود و می دهد و می‌ستاند خبرمی کند 
و او را [؛ ۵۵ ] حشمتی تمام بایدتا شغل تواند راند و کار او بنظامرران باشد . 


۱- متعلق ال ؛ خلق ۳ 


فصل دهم 
اندر ندیمان و نزدیکان بادشاه و تر تیب کار ایشان 
- یادشاه را چاره نست از ندبمان شایسته داشتن و با اسان گشاده ر 
کستاح در آمدن که بزر گان و صاحب طرفان و سیاه سالاران 1 بسیار تشتن 
شکوه وحشمت پادشاهان را زبان دارد و ابشان دلیر گردند . و درجمله ه رکه 
را شغلی و عملی فرمودند او را باید که ندیمی تفرایند و هر که را فدیمی 
فرمودند بابد که هیچ عملی نفررمایند که بحکم اتبساطی که بر بساط پادشاه 
دارد درازدستی کند و مردمان را ونج رساند . عامل همشه باید که ازیادشاه 
ترسان باشد و ندیم گستاخ» و چون‌ندیم کتاخ تباشد پادشاه از اوحلاوت نیا بد . 
وطبع پادشاه از ندیم گشاده شود . و ایشان را وقتی معلوم باشد , چون پادشاه 
باربداد و بزر گان همه باز کشتند آنگه وقت نویت ایثان باشد . 
۲و در ندییم چند فاید» است ۰ یکی آن که بادشاه راموس باشد ودیگر 
آ ن که چون شب و روز با او باشد بمحل جانداری بود وا گر نمو نبا له خطری 
پیش آید ندیم بالگ ندارد که تن خویش را سیر بلا کند , و دیگر هزا رگونه 


۱- بزر کاك و... سپاسالاران ۳ ۷ : با بزر کان و... ساء‌الادان ۵ِ 


قصل هندهم 1۳۹ 
سخن با ندیم بتوان گفتن از جد و عزل که باوزبر و بزرکان نتوان گفت که 
ابشان صاحب عمل‌اند و کار کنان پادشاه باشند. و نز از ندیمان هزا ر گونه 
سخن شتوند واحوال نمابند بحکم کستاخی از خبر وشر درممتی وهشیاری که 
درآن فایده و مصلحت باشد . 

۳ ولیکن ندیم پاید که گوحری و فاخل و نازه‌روی و پاك مذهب و 
رازدار و پساکیزه جامه بود و سمر و تمص‌ر نوادر از هزل وجد بسیار باد 
دارد [.ده ] ونیکو روایت کند و همواره تیک و گوی و نيك پیوند باشد ونرد و 
شطر نج داند باخت وا گر رودی بداند زدوملاهی‌کار دا ند بست بهتر باشد و باید 
که موافق‌پادشاهان باشد وحرچه پادشاه کوبد و کندزه و احسنت برزفان‌دارد 
ومعلّمی نکن د که «این بکن» و «آن مکن» واآن‌چرا کردی» وآن‌نباید کرده 
که ایشان را دشوار آ بد ویس بکراه تکشد . وهرچه 2 ق بمشرت و تماشا و 
مجلس انس و شراب و شکار و کوی زدن : خورد و برد و مسانند این دارد روا 
باشد که با ندیمان تدبی رکند که اشان این معنی را مپتااند . و باز هرچه 
مق بمملکت وعمارت و مصاف و تاختن وسیاست وذخیره ووصلت" وسفر وعقام 
و لشکر ورعایا دارد و مانندآن» با وزیر و بزرگان دولت و پیران جهان دیده 
تدبیر کند اولیثر باشه که ابشان‌دراین معنی داهی‌تر باشند تا همه کارها بوجه 
خورش رود . 

ع-و بعضی پادشاهان طیب و متجم را تدیم کرده‌اند و گفته‌اند تا هر چه 
خورد طبیب میگوید که منفعت و مضرّت هریکی چیست و اورا چه سازد و چه 
نسازدوطبیعت مزاج او نگاه داشته اندومنجم وقت وساعت‌نگاه می‌داردوازسعد و 
تحسآ گاهی می‌دهد و شغلی را که خواهدکرد وقتش‌اختیارمی کند . و بعضی‌از 


۱- و وصلت آ , وصلت ۳0 


۱۲ میرالملولد 


پادشاهان این هردو راکاهل بوه‌ند, گفتنده طبیب ها راهميشه بی‌بیماری از 


خوردئیهای خوش و پا کیزه بزداردوبی‌علنی دارو دهد و بی‌رنجی فصد کند » و 
منجٌم همچنین از کارها کرون منم کند و از مبثات باز دارد و چون نگاه کنی 
هی دو آنند که ما را از مراد لذتوشهوت دنا همیشه باز دارند وعیش پرما 
منقص کنند . وآن اولیترکهابشان را بوف‌آنکه حاجت باشد طل بکنيم . > 

اما اگر دیمان جپان‌دده و بپر جای رسیده باشند" و بزر گان را 
[ ۵1۳ ] خدمت کرده نیکرترباشدر چون مردمان خواهند که ازخوی و عادت 
پادشاه‌بدانند از ندیماش بای کنند. اگرندبمش‌خوش خوی و گشاده طبع و 
بردبار و جوان مردو ظربف باشندبداننده پادشاه خوش خوی و خوش طبم 
و تیکو سپرت و پسندیده عأرت است. و اکر ندبمانش ترش روی و خویشتن 
ساخته ومستخف و متکتر و بخیل و محالطلب و رعنا باشند بدانند که پادشاه 
تاخوش‌طبع و بدخوی وبدساز وبسیرت امت و کف بسته ومتهور . 

٩-و‏ دیگر هریکی رااز دیمان مرنی ومتزلتی باشد . بعضی را محل 
نشستن باشه و بعنی را معل استاین چنانک از قدیم باز عادت مجلس ملوله 
وخلفا بوره است و هنوز ابن رسم ورخاندان فدب منده است وخلیفه راهمیشه 
چندان ندیم باشد که پدرآن او را بوده است و سلطان غزئین را هميشه پیست 
ندیم بوده است ده بر بایو ره شنه و اسان این رسم و ترتیب از سامساتیان 
دار ند . و بایدکه ندیمن پادثاه را کفافی و حرستی تمام باشد میان حشم و 
یشان بای که خویشتن‌دارومپذب بائند وپادثاه دوست - 

۱ کال 21۲ » کره ۵ اس تدیمان... باشه لا ۱ ندیم.... ماش ۳0 ۳- ویمضی 


را محل‌ایمتادن ۵ : وسنی‌دا اعلایمتادن ۲« وبضیرا ازپای استادن تا« وبعضی‌دا ایستادن 
9 « وبمشی ازاهل ایت دن باند ظ 


فصل حجدهم 
اندر مشاورت کردن پادشاه در کارها با دانایان و پیر ان 

۱-مشاورت کردن در کارها از فوی رایی مود باشد و از تمامی عقل و 
پیش‌بینی چه هر کسی را دانشی باشد و هربکی چیزی داند » یکی بیشتر داند 
ویکی کمتر. وییکی دانستنی داند وهر کزکارتسته ون آزموده و یکی‌هم داش 
داند وهم‌کاربسته وتجر به‌ها کرده . مثل این‌چنان بائد که یکی معا لجت دردی 
و علتی از کتاب طب خوانده باشد و نام آن داروها همه" بیاد دارد و س 
یکی نام همه داروها بدا ند ومعالجت آن عت کرده بائد وبارها تجر بت کرده . 
هر گز [ه0۷] این با آن برابر نباشد . هبچنین یکی باشد که سفرها بسیار 
کرده باشد وجپان بپشتردیده وسرد و گرم بیشترچشده و درمیان کارها بوده . 
باآن کس برابر نتوان کرد این کس را که هرکز سفر نکرده باشد و ولایتها 
ندبده ودرمیان کارها نموده وبا میا نه‌حال باشد . این سني را گفتها ند که«تدیر 
همه باداناان و پیران و چهان دبدکان باید کرد .»رنیزییکی راخاطری‌تيزتر 
باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کند فم‌نر باشد . و داناان گفته‌اند 
که «تدییر يك تنه چون زور يك مرده بائد و تدبیردوتنه چون زور دو مرده 
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و قد ببر ده‌تنه‌چون زورده مرده باشد . » ودرهر حا ی نیروی‌ده هر ده بسشتر و فوی قر 
از نیروی یأمرده بائد» همچنین ندییرده کس فوی‌تر از تدییر دو کس باشد 
با سه کس با پن جکس.و هم جپانیان منْفق اند که از آدمیان هیچ کس داناتر 
ازییفغامین ما محمد ممطتی علبهالسلوة والتحیه نبوده است , همه داش که او 
را بود - ازیس همچنان بدیدی که ازپیش و آسمانها و زمینها و بهشت و دوزخ 
و لوح وقلم وعرش و کرمی و آنچه دراین هردو میان است بر اوعرضه کردند و 
جبرئیل علیه‌اللام هرزمان همیآهد ووحی عمی آورد و از بوده و نابوده خبر 
همی‌داد - باچندیزفنك ومسجزات که‌او را بود ایزد تعالی‌او راهمی فرماید 
« وشاورهم فی‌الامر, »!با محمد جون‌کاری خواهی کرد وبا مپشی ترا پیش آد 
با باران خویش تدیر کن . ) اورا مشورت همی فرماید کردن . چون او بی‌نباز 
نبود ازتدیر ومشررت بابد دانتن که هیچ آفربده بی‌لیاز نتواند بود . 

۲ پی چنا واجب‌کن که چون" پادشاه کاری خواهد کرد و یا اورا 
مهمی پیش آید باپران و هواخواهان و اولیاه دولت خویش مشاورت کند تا 
هر کی را[ ۷ه] آن مضی هرچه فراز آید بگوبند و آنچه رای پادشاه 
دیده باشد با گفتارهریکی مفابله کنند و هرردکی چون گفتار و رای بکدیگر 
بشنو ند و براندازنه رای سواباز آن‌میان پدیدار ید و رای وتدبیر صواب آن 
باشد که عقلپای هسگن بر آن فق شود که «چنین می‌بایبد کرد . » و مشورت 
نا کردن درکارها ازضیف رایی باشد وچنین کس را خودکامه خوانند وچنانکه 
هیچ کاری ی‌مردال کر نتوان کرد همچنین هیچ شفلی بی‌عشورت ثبکو تباید 
وا لحمدنه که خدارند تلم را خدالة ملکه هم رای قوی است وهم مردان کار و 
تدبیر دار . ولیکن این قدر از جهت شرط کتاب باد کرده شد . 
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فصل نوزدهم 
اندر مقر دان وب رگ دساز و زیت ایمان 

۱- دویست مرد بایید بردرگاه که ایشان‌را منردان گوند, مردان گزبده 
هم بدیدار و قد نیکو وهم بمردی و دلاوری تمام. از این جمله صد خراسانی و 
صد ویلم که در حضر و سفر از خدمت غابب نباشند و همیشه بردر گاه باشند و 
ایشان را لباسپای تیکو بود. و دویست دست ملاح ایشان را ساخته کنند و 
بوفت بایشان می‌دهند و بوقت باز می‌ستانند . ازاین سلاح پیست‌حمایل بزر و 
سیر بزر باید که باشد وصدو هشتا دحه‌ایل بسیم وسیرر "سیم ونیزه‌های‌خلی . 
وایشانرا جامگی کران وتمامباید که باشدو اجری‌روان. وهرپنجاه‌مردرانقیبی 
بود که احوال ایشان می‌انشد وابشان‌را خدمت می‌فرمایند. وهمه‌سوارباید که 
باشند وبا ب رکث تا | کروقتی مبمی پیشآ ید نچه بدیشان‌تعلق دارد فرونمانند. 

۲ -و عمواره چهار هزار مرد پیاده را بای د که تام در دیران بود از هر 
جنس.هزار مرد گزیده خاس‌پادشاه باشند [مده] وسه هزارمرد درخیل‌امیر ان 
وسیاء سالاران لشکر باشند تا بوفت مهع بکار آ یند . 


وس ظ ۲- هیر هم ۳ : سبردیکرنا ؛ مبر *< ۴ - خطی ۳0 ؛ دمم () 
- 0 


سل بستم 
اندر ساختن سلاعپاق مرصع و زینت با گاه 

۱- باید که پیوسته بیست رست‌سلاح خاص همه مرصم و غیر آن ساخته 
باشند و درخزانه نباده تا بهر جتني ربا بپر وقتی که رسولان رسند از اطراف 
جپان بیست غلام با جامه‌های نکوآن سلاح بردار ند و گرد نخت بایستند . و 
هرچند این ملك بحمدالة تعلریایگاهی رسیده است که از چنین تکلفها 
مستغنی است لیکن زبنت مك وزینن پاوشاهی‌نگاه بایدداشت که زینت وعدذت 
هرپادشاهی براندازة هتت و مك او باب که باشد . و امروز در همه جهان 
پادشاهی از خدار ند عالم خلداف که بزرگتر نیست و هیچ کس را ملك ازملك 
او بیشتر تست . واجب چنان‌کدک هرچه پادشاهان مکی‌دار ند ملك باد که 
ده دارد وهررچه ابشان ده دارندك بابد که صد دار د که اینجا عمّت وا لت و 
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عدت و مروت و رای وبزر کی وسلکت وهرچه پاید هست . 
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فصل‌بیست فیک 
اندد معنی احوال و دوش رسولان و ترتیب کار ایشان 

-٩‏ رسولان که از اطراف میآیند تا بدر خاله ثمی‌رسند کس را خبر 
نمی‌باشد واندر آمدن وشدن‌عی کسایشان را نمهد. نمی کند وچیزی" تمی‌دهند 
و این را برغفلت و خوار داشتن‌کارها حمل کنند . باید که گماشتگان سررحدها 
تامکوشن تا هر کذا تشر ستووخا نویر روا رفظ روآ کاء کتنه کهانن 
کیس ت که می‌آید و با او چندسوار و پیاده است [ه ۵۸] و آلت و تجقلش 
بجه| ندازه است و بحه‌کار می | ید . و ععتمدی با ایشان نامز کنند تا ابشان را 
پشپری معروف رساند و آنجا بسپارد و آنجا کی از کماشتةً دبگر همپنن 
با ایشان بیاید تا بشپری و ناحیتی دیگر رهم براین مثال تابد رگاه . وه کجا 
که بررسند از آبادانی فرمان چنان باشد بگماشتگان و عتال و مقطما ن که 
ابشان را بپر متزل تزل دهند و تیکو دارند و بخشنودی گیل کنند و چون 
باز گردند هم براین صفت رون که هرچه با ابشان کنند ازياك و بد همچنان 
باشد که با آن بادشاه کرده باشند" که ابشان را فرستاده باشد . و پادشاهان 
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همیشه حرمت بکدیگر داشته‌اند و رسوان را عزیز داشته که بدان قدر جاءه 
ابشان زیادت شده است نه کم و ا کر وفتی میان پادشاهان مخالفتی و وحشنی 
بوده است رسولان برحسب وقت هیی‌آمده‌اند ومی‌شده و رسالت چنانکه‌ایشان 
را فرمودهاتد می‌گزارده . حر گز ایشن‌را نیازرده‌اند و از نیکو داشت عادتی 
کم نکرده که بندیده نست چنانکه خدای عرّوجل دراین معنی ع ی گوید 
درمحکم کتاب خویش « و ما علی| لرسول الالبلاغ‌المبین . » مسنیش این باشد 
که نیست بر رسول مگر رسانیدن] نچه ظاهردانشد" ۰ 
فصل دیگر هم دداین معنی 

نک ودیگر پیابد داضت که چول پادشاهان" بیکدیگر رمول فرستند 
نه‌مقصود آن همه پیتام و نامه بائد که برملا اظهار کنند , چه صد خرده و 
مقصود درسر بیش باشد ایشان را در فرسادن رسول. ال خواهن که بدانن که 
احوال راء و عقبه‌ها و آبپای رودها چگونه است تا لشکر شاید گذشت بانه و 
علف کجا یابد و کجا نیابد [» ٩ه]‏ ر هرجای از گماشتگان کی‌اند و بمیند 
که لشکر آن ملك چند آسکیو! لت وغدش بچه اندازه است و خوان ومجلش 
چگونه است وتر تیب در گاه وبار گاه واشست وخاست» وبجو کان وشکار و بلق 
وسیرت و بخشش و کوشش و بدیدار و کردار چگونه است » طالم است ما عادل, 
پیر است با جوان ء ولابتش آبادان است با ویران , لشکرش خشنود است با 
مت روصفتی توانگراند با دروش »او شحیح است یا سخی » در کارها عاقل 
است با عافل » وزبرش کفایتی داره وبا دبافت ونيك روش هست یاه » سپام. 
سالاران‌او کاردیده و رزم آزموده هستند باته وندیمانش مردمان شایسته‌وظر بف 
هستند بانه" » وچه چیزدوست دارد و چه‌دشمن » و درشراب گشاده وخوش طبم 
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فصل بیست ویکم بط 


۱ ب 
هست اثه » ودر کار دین صلب هست‌و شفقتی دارد با عغقل است وسست ‏ و میل 


او پشتر بهزل باشد با بجد » و بغلامان راغب‌تر است با بزنان . تا اکر وقتی 
خواهند که او را بدستآرند با با او مخالفتی کنند و با عب یگیر ند" چون بر 
احوال او واقف باشند تدییر آن کار می‌سکالند ؛ از تيك و بد بدانشد کرد و 
بواجبی بردست گیر تد چنانکه‌بروز کارسلطان شپید الپ‌ارسلان | نارالهبرهاغه 
ده را افتاد . 

۳ درهمهٌ جهان دومذهب است که نك است و برطر بق راست‌اند » یکی 
حنفی و دیگر شافمی رحمةالةٌ علبهما و دییگی همه هوا و بدعت وشبهت است . و 
سلطان شهید رحمهالة درمذهب خویش‌چتان سلب ودرست بود که بارها برزفان 
او رفته بود که «ای دریفا ا گر وزیرمن‌شافعی مذهب‌نبودی . » وسخت‌باصیاست 
وهیبت بود ومن بدان سب که او درمذعب |« 4 ] خویش چنان بجد و معتقد 
بود و عذهب شافعی بعیب می‌داشت همواره از اواندشمند و ترسان بودعی . 

۶ مگی اتفاق چنان افتاد که سلطان شپید عزم ماوراءالنپر وسمرقند 
کرد که خان سمرقند شمس‌الملك او راگردن نمی‌نهاد . و لشکر را بخواند و 
رسول فرستاد بشمی‌الملك نصربن ابراهیم » و هن بنده داتشمند اشتر وا ازقبل 
خویش با آن رسول صلطان بفرستادم تا آ نحه رود مرا معلوم کند و می‌نماید . 
رسول سلطان نامه و پیفام رسانید واز ‏ نجا رسول خویش را بارسول سلطان ما 
اینجا فرسادند . چناتکه‌عادت باشد رسول را بیش بردند , نامه وپیغام برسانید 
وبخافتش فوو آوزولک بو مک عافت یاعد که زسولان کفاو سکام بش زو بر 
شوند ومرادها والتماسپا درخواهند و سخنها باشد که مشافهه فتوانند گفت با 
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سلطان » با وزسر بگویند تا وزر باسلطان بگریه . تا وقت باز گشتن ابشان 
اتفاق را بنده در وثاق خویش بافومی همنشینان تشسته بود وشطر نج‌می‌باخت و 
ازیکی شطرنج ببرده بود وانگشتری‌او بگرو متدء. وبدان سبب که درانگشت 
دست‌چپ فراخ بود درا نگشت‌دست راست کرده بو گفتند «رسول خان‌سس‌قند 
در است . » گفتم « در آوربدش ۰ » و فرمودم تاشطر نج از پیش برداشتند ‏ 

۵- چون‌در آمد وینشست وسخن ی که داشت بابنده گفت نگرفت- وبنده با 
این انگفترهمی‌شور ید و کرد انگشت همی کرداند. چشم رسول پرانگشت و 
انگشتری‌افتاد. وچون از سخن بپرداخت برخاسن و برفت . وسلطان فرمود تا 
رسول خان را باز گردا نیدند و رسول دیگر تامزدکرد تاجواب بازبر ند . بنده 
دیگوباره دا نشمشد اشتر را که مردی جلد بودپارسول سلطان | ء 4۰ ] بفرستاد. 
چون رسولان بسمرقند رسیدند و پیش شم سسالمنك شدند در آن میان رسول 
خو یش را برسید که « سلطان الپ‌ارسلان رایرایو دیدار و کردار چون یافتی 
و لشکرش چه‌قدر باشله و سازو آلت و زینت ابشان چگونه است و ترئیب 
درگاه و بارگاه و دبوان وقاعده مملکت چگونه است ؟ » رسول کفت « سلملان 
را دبدار و منظر ومردانگی وسیاست وهیبت وفرمان هیچ درئمی‌باید و لشکرش 
را عدد خدای عروجل دائد وزشت و آلت ونجنلش راخود قیاسی نیست وترتیب 
در گاء ودیوان ومجلی و بار گاهشان همه تيك است ودرمملکت ایشان هیچ‌چیز 
در نمی‌با بد | لايك عیب دارند ۰ | گس آن عیب نودی در مملکت ایشان هیچ 
باقی نبودی . » شمرالملك گفت « آن مك عب چیست ؟ > رسول گفت « وزس 
سلطا شان راقضی است . » شمسا لملك گفت « تویجه دا تست ی که اورافطی است؟» 
گفت «بدان که بك‌روز" تماز پیشین بخیمهُ او شنم که با اوسخنی گویم . او را 
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فسل بیست ویکم ۱۳۹ 
دیدم اتگشتری دراتگشت راست کرده و گرد اتگشت می گردانید و بامن سخن 


م ی گفت ۰ » دا نشمند اشثر در حال بمن پنده نوشت که « اینجا در معنی, توپیش 
شمس الملك بر زفان رسول اوچنین رفت تادافسته باشی, » بنده عظیم رنجوردل 
گشت از پم سلطان . کنتم « او ازمنهب شافعی ننک می‌دارد و بهر وقت مرا 
سرزش می‌کند . اکر هیچگون بشنود که جکلیان بربنده رقم رافنی 
کشیدهاند و پیش خان سمرقندچنن رفت مرا بجان زینهار ندهد ,» با همه 
بی گناهی بنده سی‌هزار دینار زر بدری" خرح گرد بی‌المای و درخواست » 
و تسوین وادراری چند بدا" تاایی‌مخن بکوش سلطان ترسید . 

بنده این بدان بادکردکه رمولان بیشتر عیب جوی باشند [* 4۰] 
وهمی نگرند تا دربادشهی ومملکن اوچه‌چیزاست که آن عیب است وچه‌هنر 
و بوفت دبگر از پادشاهان سرزنش و علامت یرسد . و از این معنی پادشاهان 
زبرك وبیدار اخلاق خویش مپذّب‌کرده‌اند وسیرتهسای نیکو بردست گرفته و 
عردماتی شایسته و باگ دین را یش‌کار داشته و عمل فرموده تا کسی برایشان 
عیب نگیرد . 

۷و رسول را مردی شاید که او خدمت پادشاهان کرده باشد و بر سخن 
گفتن دلیر باشد و سنرهای بپارکرده بود و ازهر دانشی بهره دارد و حافظ 
و پیش‌بین باشد و قد و منظرئیکو داردو | گر مردی پیر و عالم باشد بهتر بود؛ 
و | کی تدیعی را این ثخل فرماینداعتماد ژیادت بوه و ]گر هودی را پرسولی 
فرستند که او دلیر باشد ومرداته وادب سلاح و سواری نك داند و مبارز باشد 
سخت صواب بود تا باابشان نموده باشد که مردان ماچنین باشند و گر رسول 
مردی شرریف باشد هم نبك بودکه از جهت شرف حرعت او زیادت کنند وبا او 
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بدی نتوانند کرد ؛ و ا کر کسی بو دکه سیکی‌خواره نباشدو مراح و فمارباز و 
بسیار گوی ومجپول نبود بپتر باشد . و بسیار وفن پادشاهان رسول فرستاده| ند 
با هدیه وظرایف فراوان وصلح خوامته و از خوسئن عجز وترم گردنی نموده 
و بدین غرور بررآثر رسول بالكکری ساخته و مردان‌کار تاختن بی‌ده‌| ند وخصم 
را شکسته . و سیرت و خرد ورای رسول دلیل بائد بر سبرت و خرد ورای و 
بزر گواری پادشاه . 


فصل بیست و دوم 
اندر ساخته داشتن علف‌ها در منز لپا و مر حله‌ها 
۱- چون رکاب عالی حر کت فرساید بهر عرحله‌ای که ترول افتد ۲ نجا 
علفی و نزلی ساخته نمی‌باشد [» ]٩۱‏ وعلف روز بتکلف وجید حاصل‌باید کرد 
با از رعّت بقسمت باید ستدن و این روا تباشد . بپمهٌ راه‌ها که آنجا گنری 
خواهد بود هر دیپی که منزل کاه است و حوالی آن اکر در اقطاع است با 
خاص باید گرفتن و نیز آنجا که رباطی و دیپی ست بنزدیکی آن دیپی که 
باشد باز باید استد. تا ارتفاعهای آن را جمله م ی کنند . !"گر بدان حاجت‌افتد 
خرج کنند و ا کر بدان جانب رفتنی نباشد آن غله می‌فروشند و مال بخزانه 
می آر ند چون دیگر مالپا تا رعابا را رنج فرسد و از جپت علف تقصیری تباشد 
و بدان مهم که عزم درست کرده است باز نما ند . 


٩-ساخته‏ نمی‌باشد "3 « ساخته می‌باشد (۰ مهياکرده باشد 6 ۷- از باید استدخظ 
, باز اسد 3 : باز باید ستد ۷18" ۰ ساخت ویکوبند 0 


ضل ببست و سر 
اندر روئن داشتن اموال جملاً لشکر 

۱- لشکر را ماژروئن باید کرد , آنچه اهل اقطاع‌اند اتدر دست 
ایشان مطلق و مقر باید«ائن و آنچه غلاعان‌اندکه اقطاع داری را نشایند 
مال ا یشان پدیدار بایدآرر. وچون‌اندازء آن پدیدا بد که چندین است‌وجه 
آن بباید ساخت تاجمله ‌کنند و بوفت‌خویش بدیشان می‌رسانند وبادرسالی 
دوبار ایشانر اپیش خوش «بدخواند وبدیشان‌فر ها مندرسا نید نه‌چنانکه حوالت 
کنند بخزانه با پادشاه را نادیده از | نجا بستانند چه‌اولیثر آن باشد که پادشاه 
ازدست خویش دروست ورام ابثان کند چه‌از آن مهری واتحادی دردل ایشان 
بروید و بپنگام خدمن وکرزار سخت کوش‌تر باشند وابستاد گی کنند . 

۲ - و ترتیب پادهان قدبم چنان بوده است که اقطاع ندادندی و 
هر کسی را بر اندازه آسان درمالی چپار بار مواجب ایشان از خزانه نقد 
بدادندی و ابشان پیون[ !4] با ب رگ و نوا بودندی و بپر مهم در وقت 
دوهزار ویست هزار پرشتندی و روی بدان مهم آ وردندی .و عمّال مال جمم 


ابر ۳0 .۰ - ۸ ۲-مال ایشان ۲۵ ء - ۳- چه آن ۷ .که ازان ۲ 
«از بهر انك تا 


فصل بت و سوم ۳ 
کردندیو بخ اه پادشاه می‌رسانید‌ندی واز خزانه براین گو نه بغلامان و بلشکر 
هرسه‌ماهی همی دادندی و این را بیستگانی خواندندی . و این رسم و تر تیب 
هنوز در خانه محمودیان مانده است . 

۳- واقطاع داران را بگویند تا هر که ازخیلها بسبب مر که و یابسیبی 
دیگرغایب شود درحال باز تمایند وپوشیده ندار ند وخداوندان خیل را بگوینه 
که چون مال خویش بافتتد بهرمپتی که باشد جملةٌ کر را حاضر دارند و 
| کر کسی بمذری بماند درحال بگوینه تا آن مقام بفرمان باشد که اکر جز 
این کنند با ابشان عتاب رود و غرامت مال ستده ایشان را باید کشید . 


فصل بست و چپارد 
اندر لشکر داشتن از هر جنسی 
۱- چون لشکر همه ازيك‌جنی باشند از آن خطرهاخیزد وسخت کوش 
نباشند وتخلیط کنند . باید که ازهرجنسی باشند و دوهزارمرد دیلم وخراساتی 
باید که مقیم برد رکاه باشند .آ نجه هستنه بدارند و باقی راستکنند و ا گر 
از اين بعضی گرجیان وشبا نکا رکان پاری باشند روا بود که این جنس‌هم‌مردان 
حکایت 
۲- وعادت سلطان محمود چنان بوده است که ازچند جنس شکرداشتی 
چون ترك و خراسانی و عرب و هندو و غوری و دیلم . و عرش درسفر از هر 
گروه معلوم کرده بودفدی که چند مرد بتاق رفتندی و حان‌کام ره 
دیدار بودی و هیچ گرره از بم بکدییگر از جای خویش نیارستندی جنبید . 
تا روز بتبردر ییکدییگر پای داشتندی و نخفتندی » وا گر روز جنگه بو دی‌هر 
جنس از جهت نام و نشگک بکوشیدندی و جنگی هرچه سخت‌تی بکردندی تا 


۱- بدارند ۲ ؛ بدایند لا :, - ۴ 


۱ فسل بیست وچهارم ۱۳ 
کی نگفتی [ه 1۷ که « فلان جنس در جنگ سستی کردند » و همه در آن 
کوشیدندی که از یکدیگر بهآ بند . 
اتف 

۳- چون فاعدء کار مردان جنگی چنین بودی همه سخت کوش ونام‌جوی 
بودندی ؛ لاجرم‌چون دست بلاح بردندی قدم‌بازیی تنهادندی تا لشکرمخالف 
۳ نشکتدی . 

4 و هر آنگاه که لشکری بك بار ودوبار چیره کشت و پرمخالف ظفر 
یافت بعد از آن صد سوار از این هزار سوار مخالف را بزنند" و هیچ کس نیز 
با این لشکر عنصور مقاومت نتواند کرد وعمهٌ لشکرهای اطر اف از این‌پادشاه 


+ ۲ 
سَ‌ستد و طاعت‌دار شوند ۳ 


۱- بزند ۳ ۰ برز نند ) : بزدئدی ۴ ۲ ۲ وال اعلم ۷ 


فصل بست و پنجم 
اندد نوا ستدن و هقیم داشتن بر در گاه 

۱- امیران عرب و کردان و دیلمان و رومیان و آن‌کانی که در 
طاعت‌داری نوعهداند باید گفت تاه کسی ازایشان فرزتدی بابرادری برد رگاه 
عقیم دار ند چنانکه | گر هزار نباشد بپیج وقت از پاتصد کم باشد وچون سالی 
بگذرد بدال ایشان بفرستند واینها باز روندو تا بدل اینجا نرسد این‌قوم باز 
نروند تاهیچ کس بسبب نوا در پادشاه عاسی نتواند شد . و دیلمان و کوهیان و 
مردم طبرستان و ثبانکاره ومانند این که اقطاع وتان پاره دارند همچنین پا تصد 
مرد از ایشان باید که برور گاه هقیم باشند تا بوقتی که حاجتآید بپیچ گونه 
در گاه از مردکارخالی تباشد! ۰ 


+- + رال اعل ۷ 


فصل بیست و ششم 
آنفر داشتن تر کمانان در خدمت 

۱- هرچند از تر کمانان ملالتی حاصل‌شده است وعددی‌بسیاراند ابشان 
را بر حولت حتّی استاده است که در ابتداء دو لت خدمتها کرده‌اند و رئجپا 
کشیده و از جملةٌ خویشاو ندان‌اند . [ ۵ 4۲ ] از فرزندان ایشان مردی هزار 
را نام باید تبشت و بر سیرت غلامان سررای ایشان را می‌باید" پرورد که چون 
پبوسته در خدمت مشغول باشند ادب سلاح و خدمت بیاموزند و با مردم قرار 
گیرند و دل‌بنهند وهمچون غلامان خدمت کنند و آن نقرت که ایثان راحاصل 
شده‌است درطبع زایل گرددو ه رگاء که حاجت‌افتدینج‌هزاروده‌هزار بخدعتی که 
نام زد شوند برفشینند با زینت و ساز غلامان تا ازاین دولت بی‌نصیب قباشند و 
مك را مححمدت حاصل[ بد و ابشان خشتود باشند . 


۱- باید ۳۵ , - آ 


فعل بیست و هثم 
از زحمت اکر دن بندگان وقت خدمت 
و ترتیب کار ایشان 
-٩‏ بت دگان که بخدمت میاستند زحمت می کنند تاحاجت می‌افتد بپر 
رفت تیررانداختن و چون در حال پرا کنده شوند هم اندر وقت بازمی آیند » و 
چون فرمانی جزم داده شود و بك دوبار با ايشان بگویندکه ایشان راچگونه 
می‌باید بود بر آن پروند و بدین کلف حاجت تاد .وبا معلوم فرمایند کرد 
که هرروز از غلامان آب دار و سلاح دار وشراب دار و جامه‌دار و مانند این و 
از غلامان که بامیر حاجبی و باعیری و بزرگی رسیده‌اند چند پیش خدمت 
آیند تا هر روزی از هروئاق بدان عدد بتوبت بشدعت میآبند و از خواس 
همچنین تا زحست نباشد . و دیگر غلامان را بیمه رو زگار قدیم در پرورش و 
مرثبت‌ابشان از آن روز که بخر یده‌اندتا آن روز که پیرشدهافد وبر کشیده‌اند 
ترتیبی بوده است پسندیده و دراین ابام آن رسم از قاعده خویش بیفتاده است . 
اندکی [ ه ۳*] ازجهت شرط کتاب را باد کند بنده تا استطلاع رأّی افتد . 


۳ 


۱ وپا ۳ ,وتا :6 ۲ از ۸۲-۳0 


فصل بیست وهفتم ۱:۱ 
ترتیب غلامان سراک 

۲ و هنوز در روز کار مامانیان این ترتیب برجای بود و بتدریج بر 
اندازء خدمت و شاستگی غلام را درجه می‌افزودندی چنانکه غلامی را" 
بخربدندی يكث سال آو را پباده در رکاب خدمت فرعودتدی با قبایبی زندنیجی 
و موزه و آن غلام را فرمان نبودی که نهان و آشکارا در ان ىك سال براسپ 
نشیند و | کر مملوم شدی مالش دادتدی » وجون بك‌سال باموزه خدمتکردی 
وئاق‌باشی باحاجب بگفتیوحا جب معلوم‌پادشاه کردی :آ نگاه اور! اسبکی‌تر کی 
فرمودندی با زینکی درخام گرفته و لکامی دوال ساده وچون بك‌سال با اسپ 
و تازبانه خدمت کردی‌سوم سال او را قراجوری دادتدی تا بررمیان‌ستی وسال 
چهارم کیش و فربان‌فرمودندی تا بوقت بر تشستن بربستی » سال‌پنجم زینی بتر 
ولگامی‌بک و کب وقباییی ود بوس ی که در د بوس‌حلقه آویختی » سالنشسافیی" 
فرودندی و آبداری وقدحی از میان در آوبختی و سال هفتم جامه‌داری و مال 
هشتم خمککی باكسری‌شا نزده هیخ بداد ندی وسهغلامك نو خر بده را درخیل‌او 
کردندی‌و او را و ثاق‌باشی لقب دادندی و کلاعی نمدین‌ساه سیم کشیده وفبایکی 
گنزی؟ در یوشانبدندی . همجنین هرسالی جامه و ثجمّل و خبل ومرتبت او 
می افزودتدی تا خبل باشی شدی؟ . پس‌همجنین حاجب شدی . وچون‌شاستگی 
وهنرها وشجاعت اوهمه کس راهعلوم گشتی و کارهای بز رکه‌ازدست اوب رآهدی 
ومردم‌دار [* |٩۳‏ و خداوند دوست بودی آنگاه او را تا سی وینج سال و چپل 

مال نشدی امبری تدادندی و بولایت نامزد نکردندی . 
۳- والیتگین بنده و پروردء ساماتیان بود و بمی و پنج سالگی سیام 


۱- علامی را , فلامان را ۸ ؛ غلام نو 4 ۲ ساقی ۸0  :‏ ۳کیزیلا : 
کزی 06 : --۲ : کنچه 115 4 شدی ۳ : شدندی *< و۲ : -۱0 
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سالاری خراسان بافت و سخت نيك‌عهد و وفادار و مردانه بود و تر کی بارای 
و تدییر و مردم‌دار و خیل دوست و جوانمرد و فراخ نان و نمك و خدای تری 
بود وهمه سیرت سامانیان داشت . و مالهای خراسان و عراق او داشت وهزار 
وهفتصد غلام‌تر داشت وبنده. روزی سی‌غلام ترلدبخر ید . وسبکنگین که پدر 
سلطان محمود بود یکی از این سیکانه بود و از اقبال سبکتگین تشت‌چیزی 
آن بود که اورا الپتگین خریده بود و دیگر سه روز بود نا اورا خربده بود 
وپیش الیتگن در میان علامان ابتاده بود که حاجب پیش رفت والیتگین را 
کفت که « فلان غلام که وثاق بائی بود فرمان بافت » آن وثاق و رخت و خیل 
ومنزلت او بکدام فلام ارزانی می‌فرماید داشت ۶» چشم الیتگین برسبکتگین 
افتاد , بر زفان او رف تکه «بدین غلامك بخشیدم . » حاجب گفت «ای خداو ند 
هنوز این غلامك را سه روز بیش نست که خریده‌ای و او راهفت سال خدمت 
می‌باید کرد تا بدین منزلت رسد. این چون بدو شاید داد ؟» الیتگین گفت 
« من گفتم * - و این غلامك شنید و خدمت کرد - « و من این بوجه عطا بدو 
می‌دهم ردیگرهم پرعادت می‌پابدرفت . » پس آن واق بدودادند وآنچه‌ثمرت 
خدمت هفت هشت ساله باشد بوی رسید" . پس الیتگین با خود اندیشید که 
«چه شابد بودن که هثزلت خدمت هفت‌ساله بغالامکی خورد نو خریده برد ؟ 
عمکن باشد که این بزر کث‌زاده تواند بود باسل خویش در تر کستان یا مقبل 
خواهد بودن وکار این بالاگیرد .»پس اورا [*54] آزمود نگرفت وبدیین و 
بدان پیغامش دادی و گفنی « چه‌کفتم ۶ باز گوی .» همه باز گفتی که هیچ غلط 
نکردی. پس گفتی « برو , جواب باز آور. » پرفتی وجواب باز آوردی‌بواجب تس 
از آن که پیغام‌برده بودی . وچون اورا بآزهایش هرروز بهترهمی‌بافت _مهری 


۱- داشت ۳ :-۳ ۸+۲ ۲ بوی دمید ) : -۳( 


فصل بیست وحفتم زا ۱۳ 
ازاو دردلا لیتگین پدیدارآ مد , اور آب داری داد وپیش‌خویشتن‌خدمت فرمود 
وده غلامك درخیل او کردو هر روز اورا برثر می‌کشد. 

4- چون کی که هژده ساله شد دوست غلام مردانه‌خیل داشت وهمه 
سیرت‌الپنگین بردست گرفته بود درنشستن و خاستن و گفتن و ترئیب خوان و 
کاسه و مجلس وشکار و تیراتداختن و گوی‌زدن و مراعات مردم کردن و باخیل 
چون برادران زیستن » و ا گر سیبی در دس تکرفتی خوامتیکه با ده تن‌خورد 
و بسبپ خوبی و" خوی خوش و سیرت نیکو همه کس او را درست داشتی . 

حکایت 

۵-مگر روژی الیتگین دویست غلام را نامزد کرد تا بخلج و تر کمانان 
روند و مالی که از ابشان ستدنی بود بسئانند وسبکتگین درجملهٌ یشان بود . 
چون | تسا شدند خلج و تر کما نان مال بتمامت نمی‌دادند . غلامان درخشم‌شدند 
ودست بلام" بردند وقصد کردند که باابشان جنگه کنند وبزورمال بستا نند. 
سبکتگی نگفت«من جنگه نکنم وباشما بدین‌کار باز بایستم ۶۰ بارات شکفتند 
« چرا ؟ » کفت«خداو ند ما رائه بجنگ کردن فرستاده‌است, کت « بروبد و آن 
مال و چهارپای بیارید. »۱ کنون اگر جنگه کنیم و ابشان مارا بشکنند شینی 
وننگی عظیم باشد و حشمت خداوند ما را زبان دارد و دبگر خداوند عا گوید 
«کی فرمودم شما را که جنگه کنید» و تا در م رکه از این ملامت و سرزنش 
نرهیم و طافت عتاب او ندار .» چون سکتگین این بگفت بشتر غلامان 
[* 56] کنتند « این صواب‌تر اس که سبکنکین میگوید. » خلافی درمیان 
غلاعان پدیدا ر آمد و عاقیت جنگه نکردنه و باز گشتند . وچون پیش‌الیتگین 
آمدند ویگفتند که « بقهر ازایشان مال نستدیم | گرچه سر کش ی کردند و مال 
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تدادند » الیتگین گفت « چرا دست بسلاح نبر‌دید و بپر صفت که بود مال 
ندید ؟» غللامان گفتند «ما سلاح پوشیديم وجنگه خواستیم کرد . سبکتگین 
خلاف کرد و لگذاشت و دو گروهی در میان غلامان افگند . چون چنن شد 
باز کشتیم .» الیتگین سبکنگین را کفت « چرا جنگه نکردی و نگذاشتی تا 
جنگه کردندی ؟» سکتگین گفت « از جهت آن که خداوند ما را تفرهوده 
بو که « جنگ کنید » وا گرا بی‌فرمان خداوند جنگ کردیمی پس هرینکی 
خداو ندی بردیمی نه بنده ,که نشان بندکی آن باشد که همه آ نکندکه 
خداو ند فرماد . وا کرشکست برها بودی لابد خداوند گفتی کی فرمود شمارا 
که جنگه کنید ؟» و آن‌عناب را کی‌طاقت داشتی ؟ وا گرما ابشان راشکستیمی 
لابد خلقی کشته آمدی و بس منت و سای نبودی و هلامت بر سريی حاصل 
آمدی . ! کنون ا کر فرمامی تا جنگه کنیم برویم » با مال بستانیم با جان فدا 
کنیم .» الیتکین را خوش آمد . کفت « راست می‌کوید . » پس همچنین او را 
برمی کشید تابجایی رسید که سیصد غلام خیل داشت . 

> و امیر خراسان نوح‌ین نصر ببخارا فرمان یافت و الپتگین بنشاپور 
بود . و ازحضرت بخارا امرای خواص با الیتگین نبشتند که «چنین حالی‌افتاد 
و امیرخراسان در گذشت : او را برادری سی‌ساله مانده است و پسری شانزده 
ساله . گرا فرمایی تا بپادشاهی فشانیم که مدار این مملکت برتست ؟) او زود 
فاصد خویش کسیل کرد و بنوش ت که «عردوتخت ملك را شایسته‌اند [۶ 1۵] و 
خداو ند زادگان ما اند برادر ملك مردی يخته است و سرد و گرم چشیده و 
همه کس‌رانيك شناسد وقدرومنزلت هریکی داند و حرعت هر کس بهتر" بجای 
آرد . و پسر ملك کود است وجپان تادیده . ترسم مردهان را مراعات نتواند 
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کرد و در هرمعنی فرمانها بواجبی نتواتد داد . مگر صواب‌تر آن باشدکه 
برادر بنشانتید ۰» ونامه‌ای دیگرهم بدین عبارت دیگر روز بفرستاد . بعد پنج 
روز قاصدی در رسد و بشارت آ ورد که «برملث را بیادشاهی نشاندند ۰» ازآن 
عردو نامه که فرستاده بود تشویر زده شد . گفت «ای ناجوان مردان‌بی‌تمیزان 
که اشانند که چون از خویشتن کاری خواستند کرد چر اهشورت بمن آوردند ؟ 
و مرا هردو ملك زاده چون روشنایی در چشماند ولیکن از آن می‌اندیشم که 
من اشارت بیرادر کرده‌ام وچون‌نبشتةٌ من[ تجا رسد پسررملك را ناخوش بیاید . 
پنداردکه مرا میل ببرادر ملك بوده است » دل بر من گرا نکند و غضبی و 
کینه‌ای درطبع او بروید و" صاحب غرضان مجال سخن یابند و آن پسرا بر 
من تباه کنند .» در وقت پنج‌جمازه کسیل کرد و گفت «جهد کنید تامگراین‌دو 
قاصد را پیش از آنکه از جیحون بگذر ند دربایید و باز کردانید .» جماز کان 
بشتافتند . یکی را دربیابان آموی دریافتند ویکی ازجیحون بگذشته بود . 

۷- چون تشه الیتگین ببخارا رسد پرملك را وهواخواهان‌پرملكرا 
ناخوش آمد و گفتند «نه نيك کرد الپتگن که اشارت ببرادرملك کرد . ندانست 
که میراث پدر بپسررسد نه ببرآدر؟» و از این معنی همی گنتند قا هر روز دل 
این پر بر الپتگین کران‌تر می‌شد و الپشگین بیار عذرعا خواست و خدمنها 
فرستاد . بهیچ گونه‌آن غبار ازدل ملك‌زاده بر نخاست ومضدان وصاحب‌غرضان 
مفسده می کردند |« 1۵ و ملك زاده تیزتر مي‌شد و وحشت و کینه زبادت 
میم کفتامع الیت‌کو نا احمد بن‌اسعیل خریده بود درآ خرعس . پس نصرین 
احمد را چند سال خدمت کرد . چون نصر بن احمد گذشته شد توح‌بن قصر را 
خدمت کرد و سپاه سالاری" خراسان درابام‌نوح بافت وچون‌نوح در گذشت‌این 
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عنصوربن تسوح را بجای یدر بپادشاهی نشاندند . و چون شش سال از یادشاهی 
منصور بگذشت والیتگین مالها بذل کرد وعرجهدی که ممکن‌باشد بجای[ ورد 
هیچ گو نه دل عنصور بن توح بدست تتوانت آورداز گفتار حاحب رشان . و 
هرچه بحضرت بخارا میرفت و کیل دران بالیشگین عی‌نوشتند . 

۸ پس منصورین‌نوح را مفسدان گفتند « تا الیتکین را تکشی تو پادشاه 
نباشی و فرمان روا تگردی و او پنجاه و سه سأل است تا در خراسان پادشاهی 
م یکند و عال و خواسته می‌نید و لشکر همه گوش بسخن او دارند و چون او 
را ب ی گیری از خواسته‌های اوخزینه پرشود و فارغ دل کردی . تدبیر آن است 
که او را بدرگاء خوانی و چنان نمابی که «تا ها بر تخت مملکت نشسته‌ايم تو 
بدر گاه تیاعده‌ای و عهد تازه فکرده‌ای - وما آرزومند توابم که تو ما رابجای 
بدری- مروت که قاعدم دو لت ما بتواستوار است ومدار مملکت ماوراءا لشهر و 
خراسان توی . و این‌قدیر گفت وگو ی که می‌باشد همه از آن است که تو هیچ 
پیش ما نیامده‌ای . باید که هر چه زودتر بدر گاهآ بی وعرچه بردر گاه و با ر گاء 
ما ازترتیب بیفتاده است باز قاعدٌ خویش آوری تا اعتماد ها بررتو ز بادت شود و 
مخن صاحب غرضان منقطع گردد . » چون اینجا آبد او را بخلوت خوانی و 
پفرمایی تاسرش بر گیر ند . » 

٩-پس‌اهیر‏ سدیدمنصورهمچنین کرد واورا بدر گاه خو| تدوصاحب| 2 11 ] 
خبران بنونتنه که 0 می‌خواند .۲ الیتکینآوازه درافگنه که «بسازید 
تا بمخارا رویم ۰ واز واز نشاپور کو کرد و بسرخسآهد و قرب می‌هزار سوار با 
اوبود. چون سه روز از مقام بگذد شت همه امیران لشکر را بخواند . پس‌ایشان 
را گقت «سخنی دارم باشما گفتنی . چون بگویم چنانکه صواب‌تر باشد و نیکی 
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ما وشما در آن باشد جواب دهید . » گنتند «فرمان برداریم . » کفت «شما دانید 
که امیرخراسان مرا ازبپرچه می‌خوا ند بانه ؟» گفتند «می‌خواهد تا ترا پپیند 
وعید تازه کند که تو اورا وپدران اورا همچون پدری. » گفت«نه چنان است که 
شمارا صورت است . این ملك مرا می‌خواند تاس‌من از تن جدا کند . و کودك 
است و قدرهردان تمی‌داند وشما دانید که ملك سامانیان امروز سالپاست تا من 
بر ابثان نگاء می‌دارم و چند دفعت خانان ثر کستان را که قصد ملكك ایشان 
می کردندبشکستم, وازهرجانب‌همچنین‌خوارح‌راقهر کردم وهر گزطرفةا لمینی 
درایثان عاصی نشدم و ابن پادشاهی برجدش وپدرش و براو من نگاه داشته‌ام و 
می‌دارم و بعاقبت مکافات من این‌است که سرمن بخواهد بربد و این‌قدر تمی‌دا ند 
که مك اوچون تنی است که سر آن تن‌عنم » چون سررفت تن را چه‌بقا باشد ؟ 
| کنون چه صواب‌بینید ؟ دقع این مسرّت را چاره چه‌چیز است »٩‏ همه امیران 
کنتند «چارة این شمشیر است . وچون باتو این | تدیشد ومعاقات کردارهای‌تو 
این باشد ما از او چه‌چنم داریم ؟ وا کربجای تو کسی دیگر بودی ازپنجاه‌سال 
بازملك از دست امشان بیرون کردستی . ماهمه ترا شناسیم نه او را دانیم و نه 
پدر او را . چه ما و عرکه در این دولت سامانبان کسی است همه نان پاره و 
جاهء و حشمت و نعمت و ولایت و تجل از تو دارم و از تسو کسی شده‌ايم . 
[* 41] ما باتوايم وخراسان وخوارزم و نیم‌روز مسلم تراست . بترك حنصوربن 
نوج بگوی وخود بیادشاهی بنشین و !گر خواهی بخارا و سمر‌قند مدو ارزائی 
دار و | گر خواهی‌آن نیز بگیر .» چون امر! همه این سخن بگفتند برفبتی 
هرچه تمام‌تر الیتگین کقت «عفاانه شما » ابن‌چه کفتید ازسراعتقاد و مگانگی 
گفتید وازشا همین چشم دارم . خدای عرّوجل مکافات شماهميشه تیکی کناد . 


2 بشارا و ۵ سجایار 3 


۱:۸ سیر لملو(ه 
امروز باز گردید نا فردا چه‌دیدارآید . » 

۰- ودراین حال سی«زار سوار باالیتگین بود و | گر خواستی‌صدهزار 
سوار بر تشاندی . دمگر روز همه امیران ببار گاه آعدند والیتگین بیرون آمد 
وبتشت . ساعتی‌بود. روی‌سوی‌امیران گرد و گفت «دی من آن سخن که با شما 
گفتم خواستم که شما را ببازمايم تا شما بامن بك‌دل هستید و اگر مرا کاری 
پیشآد ایستاد گی و همپشتی کنید بانه . | کتون من ازشما همه آن شنیدم که 
از حلال زادگی و تيك عپدی شىا سزد و حق نعمت من گزاردید و من از شا 
خشنود کشتم . ولیکن بداند وآگاه باشد که من بعد ازاین شرّاواز خویشتن 
جز بشمشیر دفع نتوانم کرد راو کودك است وح قکس نمی‌شناسد و گوش بسخن 
تنی چند نابکاربی اصل‌تهاده‌است ومصلحت خوش از مفسدت باز تمی‌داند , چون‌من 
مردی را که خاندان ایشان برجای می‌دارم مرا دشمن می‌پتدارد وقومی را که 
زیر و زیر مملکت او می‌خواهند و بکمتر خللی که درملك تولّدکند دفع 
نتوانند کردایشان را دوست می‌پندارد و قصدجان من می کند . من توانم کرد 
که مك ازاوبستانم وعتش را بجای اوبنشانم وبا بدست خویش گیرم » ولیکن 
ازآن عی‌اندیشم که جپانان کوند « الیتگین شصت سال خاندان سامانمان را 
که خداو ندان بودند نگاه داشت وبعاقبت که [ ,1۷ ] عسس او بهشتاد سال رمید 
برخداو ند زاد گان خویش بیرین آمد و بشمثیر ملك از یشان بستد و بجای 
خداوندان خویش بنشت و افر نعست گشت .» و دانید که من هم عسر 
بنيك نامی و نیکو کاری گذاشتهام وا کنون که بلب گور ریدم واجب‌نکن که 
کاری کنم که زشت نام شوم . هرچند معلوم است که کناه از جانب امیر منصور 
است و لیکن این معتی‌همه مردمان‌ندانند , گروه ی گوشد «کناه امیر متصور 
را بود » گروهی کویند «نی همه جرم الپتگین را بود » وهرچند من طمم‌بملك 
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ابثان ندارم وآزار آيشان تخواعم تامن در خرنسان باشم این گفت و کوی کم 
#نود و هرروز این پسررا برمن تباه‌ت کنند و چون من بنراگ خراسان بگویم 
وازملك این پسر بیرون شوم صاحب غرضان را دراین معنی هیچ سخن نماند . 
ودیگر که چون مرا پس ازاین شمشیر می‌بایدکشد تا نی خورم و باقی عس 
زندکانی کنم باری شمشیر در روی‌کافر کشم تا ثواب بابم , ) کنون بدائید ای 
امبران و لشکرخراسان و خوارزم ونیم روز که بادئاهی خراسان وماوراءا لنهر 
امیرمنصور راست و شما همه لشکر اوید و من شا را از بپر او می‌داشتم . 
برخيزید و بدر گاه روبد و ملك را ببینید وعنشورها تازه کنید و بر سر خدمت 
باشید که من بپندوستان‌خواعم شد وبغزا وجهاد مثفول گشت . ا گر کشته‌شوم 
شهید باشم واگر توفيق یابم عراسلام را دارکثر را در دار اسلام پیو ندم امید 
بهشت و خشنودی خدای ورسول را . | گر نيك بودم وا گربدامیخراسان ازمن 
بر آساید و گفت و گوی منقطم شود . و آنگاه او بهتر داند نا خراسان و 
لشکر و رعیت . » 

۱- چون این بگفت برخاست و امیران راکفت «بكيك پیش هن آیید 
تا شما را وداع کنم . » هرچند امیران گفتند مود ندائت ]٩۷:[‏ و گریستن 
با بشان‌افتاد. کر بان گر بان‌همی آ عدندواوراد رکنارهمی کر فتندو بازمی گشتند 
تاهمه را وداع کرد . چرن عردمان همه باز گشتند او در سرای پرده شد . و با 
این‌هم کس را باور نمی کرد که الیتگین خراسان بگذارد و بپنموستان روداز 
بهر آ نکه‌اورادرخراسان و ماوراءالتهر با نصد باره ديه‌ملك بود وهیج شهری‌نبود 
که او را در او سرای و باغپا وکاروانسراها وگرماوه ها و مستغل بمپار نبود و 
هزار بار هزار کوسفتد و صدهزار اسپ و اسر و شتر ببش بود او را در ملكث 
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سامانیان . دیگر روز آن دیدند که بانگه کوی بنغاست والیتگین با غلامان و 
حاشت خوی شکوچ کرد و بترك این همه نعمت بگفت و بجانب بلخ رفت . 
و امیران خر اسان‌همه بیخار| شدند . 

۲- و چون الیتکین بل رسید قرارش چنان بود که يك دو ماء مقام 
اکند تاهر که عزم غزا دارد ازماوراءالنهر وختلان و تخارستان وحدود بلخ گرد 
آبند ویس روی بغزا نهد. بد کویان و مخلطان امیر خراسان منصورین نوح 
را برآن داشتند که « الپتگی نک رکی پیراست و تو ازاو امن تتوانی بود تااو 
را هلاك نکنی . لشکری را ازپس او باید فرستاد تا او را بگیرند و پیش تو 
آرند . » امیری را با شانزده هزارسوار از بخارا بسلع فرستادند و چون لشکر 
بترمد رصید وازجیحون بگذشتن گرفتند الپتگین از بلخ کوچ کرد وسوی‌خلم 
رفت. ومیان بلخ وخلم! دره‌ای تنگاست عسافت چهار فرسنگه و آن را تنگه 
خلم خوانند و در ادن تنگی بر دست راست و دست چپ دره‌ها و دبه‌هاست . 
الیتگین درآن تن فرودآ مد و دوبست سوار را ازغلامان خویش برسرتنگ 
بگماشت تا طلابه‌دار ند. ودرا من‌حال دوهزارودوست غلام بنده‌داشت ترلك, همه 
مردان نبکه؛ و ازجپت غزا هشتصد سوا مد ] غازی از هرجای بدو پوسته 
نو دند ۰ 

۳- چون لشکر امیرخراسان در رسیدند در پیش تنکگ بررصحرا فرود 
آغبدنداز آن که کرش که ترآنستند شد » دوماه بزانی گوهه رسخستیه, س‌ووماه 
نوبت طلایه داشتن‌بسکنگی رسید . چون برتنک آمدهمة صجرا لشکردید 
و طلادٌ ابثان ایستاده . با خود اندیشیدکه « خداوند کار ما خراسان و همه 
نعمت خویش بامیرخراسان گذاشت وروی بغزا نهاده است و اینپا طسم پجان 
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او و آن ما کرده‌انه وخداوند من ازبس ثبك عهدی که می‌برزد و جانب ایشان 
نگاه می‌دارد ترسم که خویشتن را و ارا درهاا اقکند . این کار جز بشمشسر 
بر فااید و تا ماخاموش می‌باشیم از دنبالهٌ ما بازنگردد . وخدای تعالی بار آن 
کم ی باشدکه ب او ستم کنند نند و اینپا همه ظالل‌اند و ما مظلوم . » روی سوی 
غلامان کرد که درخیل او بودند و گفت ۶ این کاری اس ت که ما را افتاده است . 
| کر امتها وت بان برما مک را ونم تگذ رل ی شون وی با اش 
بزنم تاچه ویدار آید . | گر خداوند ما پسندد و اگر نپسنده هرچه بادا باد . » 
این بگفت وبا میصد سوارغلام خویش برطلابه زد ودروقت ایشان وا بشکست 
و درلشکر گاه ایشان افتاد. تا اشان درسلاحشدند وبریشت اسب نشستندزیادت 
ازهزارمرد بر زمین زد وسبك باز گشت و بسرننکآ مد . 

۶- و خبربا لیتگین پردند که سبکتگین چنین کاری کرد و خلقی را از 
آیشان بکشت . الیتگین‌سبکتکین رابشوانه و گفت «چرا شتاب‌ز ددگی کردی ؟ 
صبربایست کرد . » گفت « ای خداوند صبر چند کنیم ؟ طاقت ما برسید , ما را 
ازبپر جان می‌باید کوشید . واین‌کار بصبر بر نخواهدآمد الابشمشیر . قا جان 
دار یم از بپر جان‌خداو ندمیز نیم |[ ۸۵ |ناچه دبدار آ بد.؟ لینگی نگفت«۱ کنون 
که شورانیدید به ازاین تدبیرایشان بردسث باید گرفت . بگو یید تاخیمه‌ها 
بیو کنند و بارها دربئدند و چون نماز خفتن بکنند کوچ کنند و بار وبته از 
ننگه پیرونا برند . وطفان باید که باهزار غلام پوشیده بردست راست درفلان 
دره شود وتو باهزار غلام بر‌وست چپ درفلان دره شو و من باهز ارسواربا ینه از 
تنگه بیرون شوم و بر‌صحرا باربستم . چون ابثان دیگر روز برسر تنگهکسی 
نبینند گوبند که «الیتگین کر بخت  .‏ بیکبار برنشینند و از پس‌ما تاز ند ودر 
که جوز تیش سین از که نی منت قوار فتاه پرختا 


رش سیرالملواش 

استاده . شما اژدست راست ودست چپ از کمین بیرون از بد و شمشیردر نهید , 
چون بانگه بخیزد این لشک رکه ازتنگه بیرون آمده باشند درحقابل عن بعضی 
باز پس تازند تا که باپیوست. ۲ نچه درتشگه باشند همه بازپس گر یز ند و بعضی 
بعمعین شا کرفتار آمت:هن ازمش عمله آویم شما از که عرون ترید: 
اینها که ازتنگه بیرونآعده باشند درمیان گيريم و شمشیر درتهیم . تا آنگاه 
که مقاومت می کنند می‌زنم و چون پشت بدادند راه هزیست بر ایشان گشاده 
کنیم و آنگاه باز کردم و از تنگ بیرون آمیم و درلشک رگاه ایشان اوفتیم 
و فنیم تگیریم . » 

۵6- پس همچنین کردند و از تنگه بیرون شدلد . دیگر روز سپیده دم 
لشکرامی رخراسان سللاح پوشدلد وه را ساخفند . چون بسن تنکه] مداند 
هیچ کس را ندبدند تا پنك فرسنگی درتنکه رفتند , نشان لشک رگاه الیتگین 
دیدند . بقینشان درست شدکه الیتگین بگریخت . لشکر را گفتند « برانید تا 
آزیس رویم . چون ازتنکه بیرون شوم بيك ساعت [د ۳ اشان را درصحرا 
برچینيم و الیتگین را گيریم . » لشکر بتمجیل براندند و مردان‌خیار» درپیش 
ابستادند . چون از تدگه بیرون آمدن گرفتند الیتکین را دیدند با مقدار سه 
هزار سوار و اند کی پیاده درصحرا استاده . راست که يك‌نیم از لشکر برون 
آمد از تنگه طفان از دست چپ از دره بیرون قاخت و شمشیر درنهاد باهزار 
غلام و لشکری را که همی‌آمدند همه را بازیس برد و هزیمت کرد و خلقی را 
بکشت . واز دست راست سبکتگین بیرون تاخت باهزار غلام وشمشیر درنهاد و 
طفان نیز در رسید و هردو از پس لشکری که از تنگه بیرون آهده بودند در 
آمدند و الیتکین ار یش حمله آورد و شمشیر در تبادند و يك ساعت جممی 
۱- تاحی‌انویست (؛)۱۷ + - 0 ۲ با 0ظ : حلا 
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بسیار را برزمین زدند و امیر آن شکررا نیزه بزدند برپشت و از سینه بیرون 
آوردند و پیفتاد و لشکر هزیمت‌شد و بهر جانبی که" یافتند می گر بختند . 
پس بسکبارغلامان الیشگین از تنگه برون آعدند وور لشکر گاه ابشان افتادند, 
هرچه از اسب و استر وشتر وسسه وی وغلام بافتند بگرفتند و خنمه 
وفرش ومانند این‌بگذاشتند و بازگشتند وتايك‌ماه مر دمان دبه‌های بلخ از آن 
لشک رگاه قماشات هی کشیدند.و آنجه کشته آمده بود آن روز بشمردند » 
چپارهزار وهفتصدوینجاه مرد برآمد ببرون ای ان 

1- پس الینکین ازخلم کوج کرد وبيامیان شد و امیربامیان بااومصاف 
کرد » گرفتار شد و الپتگین اورا معذور داشت بر آنچه کرد و عفوش کرد و 
خلمتش داد وپسرخوا ندش وان آن امیر بامیان‌است که او راشیر بار مك گفتندی. 
پس از آ نجا بکابل رقت و امی بل را نیز بشکست و پسرش را نیز بگرفت وهم 
بنواخت و پیش پدرش فرستاد. بس قسد غزنین کرد و پسر امیر کابل [* 14] 
داماد لويك بود . امیر غزنین بکریخت و بسرخس" شد . چون الیتگین‌بدر 
غزنین شد لويك بیرون آهد و االپنگین جنگ کرد . دیگر باره پسر اعیر 
کاب ل گر فتار شد و لويك" هزیمت ند و شهرحصا ر کرفت . والیشگین بر در شهر 
فرودآعد و حصارمی‌داد . ومردمان زار لستان ازوی می تررسیدند . منادی‌فرمود 
که «هیج کس مبادا که چیزی از کی بستاند الا بزر خرند و ا کر معلوم شود 
ساست کننف . * 

۷- مگرروزی چشم الپتگن بر غلامی از آن خویش‌افتاده ترك توبره‌ای 
کاه ومرغی برفترالك بسته بود وم‌آمد .گفت « آن غلام را پیش من‌آرید . » 
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پیش او بردند . از او پرسید که« این توبرهکاه و این هر غ از کجاآوردی !> 
کفت «ازمردی‌روسنایی‌سندم.»گفت « هرماهی بیستگانی و شاهره‌می‌ستانی*» 
کفت « می‌ستانم .۰ گفث «پس چرا بزر نخریدی ؟ که هن این بیستگانی و 
مشاهره شما را از هر آن می‌دهم از درویشی‌بسیداد چیزی بنستانید و با این 
همه نیزمنادی فرمودم.» دروقت فرمود تا غلامر! میان‌بدو کردند وهمانجا بررسر 
راه با آن توبره کاه بینوبختند و سدروز منادی می کردند «ه رآ نک سکه از 
کسی چیزی بتاند و معلوم ما کرده با او همچنان کنیم که با این‌غلام خاس 
کردم . » لشکریان همه بثردند و رعیت ایمن گشتند و هرروز از روستایپا 
وناحیتها چندان نعمت بلشکرگاه آوردندی که قیای خدای عرو جل دانستی 
نگذاشتند ی که بك سیب درشهر بردندی . 

۸- چون مردمان شهر آن امن و عدل و نسمت بدبدندگفتند ۶ ما را 
پادشاهی باید که عادل باشد و ما از اوبجان وخواسته و زن وفرزند ایمن‌باشیم 
خواه ترك باش‌خواه تازيك» همه‌در شهر بکشادندوپیش‌الیتگینآمدند. و لويك 
چون چنان دید برقلعه گر بت و پس از [ه ۷۰] بیست روز فرود آمد و پیش 
الیتگین شد . الیتگین اورا تن پاره پدیدار کرد وهیچ کس را نیازرد وغز لین 
را خانهة خویش ساخت وازآ نجا درهندوستان تاختن بردن گرفت وغنیمت یافت 
وازغزنین تاکافر دو روزه ره بود. خبردر خراسان و تیم‌روز وماوراءالنهر افئاد 
که « الیتگین دربند هندوستان بگناد و تاختنها می‌برد و چندان زر و سیم و 
چهاریای و برده وظرابف غنیمت گرقنند که خدای داند . » مردم ازچپ وراست 
آمد نگرفتند تائش هزار سوار شدند و الینگین چندین ولابت بگرفت و نا 
برشاوور صافی کرد . شاء هندوستان باصد هزارسوار و پنجاه هزارپیاده وهزار 
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و پانصد پیل بیامد نا البنگین را از دبار عند پیرون کند . و از این سو امیر 
خراسان ازتفابن آن‌که شکر اورا بدر بلخ ویتنگه" خلم بدان صفتی شکسته 
بود و کشته » بوجفرتامی را بابیست وپنج*ز ار سوار بجنگه الیتگین فرستاد 
وا لیتگین بگذاشت ت ای‌بوجعفر بيك منزلی غزنین رسید . اوبا این‌شش‌هزار 
سوار از شهر غزتین ببرون ناخت و برآن لشکر زد وبکم از ساعتی آن بیست 
وینج هزار سوار را شکت هزار بار بت از آ نکه بردر خلم شکسته بود . و 
بوجعفر بهز یمت رفت‌برحالی شدید چنانکه تنهاافتاد . روستابان اورابناشناخت 
پگ رایس دی کفواهت از از سفن ایا زها دراو نناده 
متواری و متنگی مغ ند وآن عبه چپاریای و تجمّل و تت ایشان بدست 
| لیتگین‌افتاد . ویزضه الینگین نشوانستند کردن که از مقارفت‌الیتگین‌شعفی 
هرچه تماعتر در کارسامانیان پدیدار آمد وخانان تر کستان قصداشان کردند . 

4- والیتگن چون از ابوجمفر بپرداخت روی بشاه هندوستان [ ۵ ۷۰] 
تهاد و بخراصان و هرجانب نامه‌ها نبشت و مدد خواست . چندان بىاهد‌تد 
بطمع غنیمت وبغزا که چون عرض کرد بازده هزار وپااصد سوار وییاده بر آمد 
همه جوان و با سلاح تم . پیش شاه باز رفت و ناگاه برطلایٌ او زد . مگر 
زیادت از ده هزار هندر بکشت و بغنیمت مشفول نشد » سبكث باز پس کر بخت . 
و لشکرشاه ازیس تاختن ورا در تیافتند . و کوهی بود بلند ومیان دو کوه‌دره‌ای 
بود و راه شاه هندوستان در این دره بود . الیتگین سر آن دره بگرفت و چون 
شاءآ نجا رسد نتوانت از آن دره گذشتن , آنجا فرود آمدو دو ماه برآن 
عقام بماند وهروفنی‌بش با بروز ناگاه الیتگین بیرون تاختی وجماعتی را از 
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هندران بکشتی . و سبکتگین در این جنگه بسیار بکوشید و چند کار بردست 
اوبر آ مد . و شاه هند فروماند در کارخویش » نهپرشترمی‌توان ت آهد ونه‌عسکن 
م ی گشت که بی‌عرادی و قراری باز کردد . آخر بر آن قرار افناد که شاء هند 
کفت «شما ازخر اسان ازبهرنانی اینجا آمده‌اید . من شما را نان پاره بدهم واز 
شمار اشکرمن‌باشید. عی خورعد وبسلامت می‌باشید.» ایشان براین رضا دادند . 
پس چندین شهر و ناحیت و پنج قلعه بدیشان داد و خود باز گشت . و درسر با 
دزدارا نگفته بود که «چونمن‌باز گردم دزها بدیشان مسیارید.» چون‌با ز کذت 
دزها نسپردند . الینگی نکفت «۱ کنون عپدایشان مشکته 6 ویگربا روا خن 
برد وشهرها بگشاد واین دزها را بقهر و حصار دادن بستد . و اندرمیان فرمان 
بافت و آن لشکر وغلامان ارمنحیّر فرو ماندند وهمه گرد بر گرد ایشان هندو 
و کافر بود . 

۷۶ یس ششستند و تدبیر کردند که «الیتکن را سری نمانده امست که 
بجایگاء اونثاندیمی وبرخویشتن مهتر کردیمی » وما را [* ۷۱] در هندوستان 
حشمتی و ناموسی اقتاده است هرچه عظیم‌تر و هییتی است ازما در دل عندوان 
هرچه‌تمامتر.| کر بدین‌مشغول کردیم که‌این گوید «من محتش‌ترم » و آن کوبد 
«من‌مقدم‌تر» وه ر کی گردن کشی کند تاموس‌ماشکمته شودو دشمنان بررمادست 
باو ند . و چون مخالفت میان ما پدیدار آید این ششیر که در روی کافران 
ه یکشیم در روی یکدیگر باید کشیدن و این ولایت که بست آورده‌ايم از 
دست ما بیرون کنند . تدیر ما آن است که یکی را ازمیان ما که اوشایسته‌تر 
باشد اختبار کنیم و او را برخویشتن امیر کنیم و بهرچه او فرمان دهد رضا 
دهیم و چنان پنداریم که او الپتگین است . » همه گفتند «درمان کارما جز این 
نیست ۰ » پس تام غلامانی که مقدم‌تر بودند بردادن گرفتند . هر کسی هرردکی 
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را عیبی وعذری می‌نهادند تاببکتگین رسیدند . چون نام اوبردند همه‌خاموش 
کنتند . پس از آن میان یکی گنت «سبکتگین را عیب آن اس ت که غلامان 
حستند که از او پیشتر خربده‌اند و حق خدمت بیشتر دارند, وا لابپشیاری و 
مبارزی و دلیری و مروت و سخارت ونان پاره ومراعات مردمان و باران کردن 
و خوش‌خویی و خداترسی و نيك عهدی و راستی" اورا هیچ چیز در قمی‌باید » 
و او را خداوندها برورده است و کاردارهای‌اورابپمه اوقات بپندیده بود وار 
همه میرت و طربقت خداوند ها دارد و اندازه و آزرم و محل هريك از مافيك 
شناسد . من آ نجه دانستم گفتم . پس‌شما بپتر‌دائید .» زمانی آازهر گو نه گفتند. 
آخر برآن مت قگفتند که سبکتگین را بر خویشتن امی رکنند . سبکتگن 
سر در ثمی | ورد تا الزامش کردند . پ س گنت « ا گر چاره نیست میا نگاه این 
محل در خویشتن پذیرم که هر که ازشما مرا خلاف کند و با درمن عاصی شود 
[* ۷۱] و درفرمان من‌کاهلی نماید شما همه بامن ییکدل باشید واورا بکشید » 
همه براین سو کند خوردند و عهدی محکم کردند و او را بردند و در بالش 
الیتگین بنشاندند و بامیری بروی سللام کر‌دند و زر ودرم تثار کردلد . 

۱- و سبکتگین هر تدبیری و تاختنی که می‌کرد صواب می‌آمد و 
دختر رئیس زاولستان را بزتی کرد و محمود ازاين زن بود وازاین معنی اورا 
محمود زاولی گفتندی و چون بز رکه شد باپدر بیار قاختنها" و سنی‌ها کرد . 
و از خلیفةٌ بقداد سبکتکین را بعد از آنکه بسبار کارهای بز رکه کرده بود و 
مصافپای کران شکسته در دبار عندوستان ناصرالدین لقیش آمد . و چون 
سبکتگین فرمان بافت سلطان حمود بجای پدر بنشت وهمه تدبیرهای‌ملکانه 


۱- وخوش خویی وخداثرسی و نيك‌عهدی 0 : وخوش‌خوی وخداترس و نيكعهد وراستی:--۳ 
۲- وچون بزره شد با پدر سیار تاختنها 0 , - ۵ 


۱۰۸ سیرالملواه 
ازپدر آموخته بود و نویینده و خوانده بود و پیوسته اخبار پادشاهان شنیدن 
دوست داشتی و همه سیرنهای پنندیده بر دست گرفت . و برفت » ولابت نیم‌روز 
بگشاد و خراسان بگرفت و در هندوستان چندان برفت که سومنات بگرفت و 
منات را باورد وشاهان هند را شکت‌وکار او رسبد تا[ تجا که رسید . 
چیه 

۰۲- و مقصود بنده ازاین عابت آن است تا خداو ند عالم خلداله ملکه 
را مملوم کرد دکه بند يك چگونه بائد وچون بنده‌ای که خدعتهای‌بسندیده 
کرده باشد و هر گز از او خیانتی و بدنهدیی ندیده باشند و ملك بدو استوار 
بود و بر درلت میارك باشد زارد او ناید کوشید وسخن هر کس بزشتی بر 
او تباید شتید » بلکه اعتماد زیادت بیید کرد که خاندانها و شهر‌ها و مملکتها 
بهروقتی بمردی بازبسنه باشدکه چون‌اورا ازجای بر گیر ندآن خاندان برود 
و آن شهر وبران شود و آن مك زبرو زبر کردد چناتکه الپتگین که بنده‌ای 
تيك بود و مك سامانیان بدر اسنوار برد فدر آو ندانستند و قصد اوکر‌دند . 
چون او ازخراسان برفت دوت[ه ۷۲] از خانهٌ سامانیان بااو برفت و درخانة 
بنده‌ای از آن اوشد ازیر کات او . بندگانی را که پرورده باشند وبز رگث کرده 
نگاه باید داش تکه عمری دبگر می‌باید وروز کاری مساعد تا بنده‌ای شایسته 
و آزموده بدستآ ید . و دانان کنتهاندکه چا کری و بنده‌ای شابسته و آزموده 
بهتر از فرز ند باشد ودرایین معني شاعرگوید : 

ببت 
يك بند مطواع به‌از مسد فرزند 


کین رگیدر خو اهد و آن عرخداو ند 


فصل بیست و هشتم 
آندر آر تیب باد دادن خاص د عام 

باردادن را ترتیبی باید . اول خویشاوندان در آیند» پس از آن 
معروقان حشم » پس از آن دیگر اجنای مردمان . چون عمه پيك‌جا در آیند 
مبان وضیع وشریف فرفی نباشد . و نشان بارآن باشدکه پرده بردار ند و نشان 
آن که راه نبود جز کسی را که خوانتد علامتش آن بودکه پرده فرو گذار ند 
تا بزر گان وسران سپاه کس رگد فرش و نم علامت بدا نند که بارهست 
امروز با نه . | گر بخدمت بایدآمدن بیابند واگر نابد آمدن نیایندکه س 
بزر کان وسران هیچ ا زآن سخت‌تر نباشه که بدرگاه آیند و پادشاه را نادمده 
باز گردند . و چون بدفمات بیایند و پادشاء را نبینند بر بادشاء بد گمان شوند 
وریسالیتن ]اوق و از که باری باوفاه گرهای مزهان فرسافه خووو 
مفسدان دلیر کردند واحوالها پوشيده ماند ولشکر آزرده شود ورعیّت در رنج 
افتتد. رهیج ترئیبی پادشاه‌را بهتر ازفر ام باری تست . وچون باردهندصاحب- 
طرفان و امرا و سادات و ایمه را که در آ ید و خدعت کنند شرط آن اس تبکه 
چون پادشاه رابدبدند ارشانو کسان‌ایشان جمله‌باز گردتد[ط ۷۲] وخاصگیان 
ات و۲ رت 20 


۱۹۰ میرالملود 
چونآ نجا بمانتد غلامانی که با ایشان بخدمتآبند باز گردند تا آتجا خواس 
ماتند و غلاما نی‌کاردان چون سلاح‌دار و آب‌دار و چاشتی کیر و مانند ای نکه 
لابد حاضر باید بود . چون چند راء براین جملت فرموده شود عادت گردد و 
هم براین قاعده بما ند و این زحمت برخیزد و بتیر" انداختن و درستن حاجت 
فیفتد و | گر جز اي نکنند رضا نیوفند . 


ی از تین ظ 0 


فصل بیمت و نیم 
اندد ترتیب مجلس شراب ٩‏ شرایظ آن 

۱- اتدر هفته‌ای که نشاط انسی افتد يك روز با دو روز بارعام باید داد 
تاهر که عادت رفته است در آبند و کسی را پازندار ند » و اشان را آ گاه کرده 
باشند که روز آمدن" ابثان است وروزهایی که جای خواص باشد آن قوم‌دانند 
که جای ایشان نیست » خود نیابند تا بدان حاجت نوفتد که یکی را باردهند 
ومکی را باز کردانند . واين قوم که مجلی خاص را شایند باید که همه‌معدود 
باشند وهم معلوم باشد که ایشان کی‌اند . وشرط چنان بود که هر مکی ازایشان 
چون در آبد جز بابکی غلام نياید و این که هر کسی صراحی و ساقی خویش 
میآرند روا تست و هر کز عادت نبوده است و سخت ناپسندیده است چه بپمه 
روز کار خوردنی و تقل و شراب از سرای ماولك بخاف؛ُ خویش بردندی نه از 
خانه‌های خوش بمجلس ملوك از ببر آن که سلطان کدخدای جپان باشد و 
جهانیان همه عیال وی‌اند » واجب نکند که ازخانهٌ آن کی که عبال وی باشد؟ 
و نان خوار وی شراب و خوردتی بمجلس وی بر ند چه کدخدایی او باید که 
از آن همه بزرگان بیشتر وبهنر ونبکوتر و پا کیزه‌تر باشد واگر از بهر آن 


۱ که رو آمدن ۳ :سب( ۲- ناید ۳ : نباشند 7( ۳ + ونان‌خواره ( 


۱۹۲ سیرالملوژ 


شراب خویش میآرند که شراب‌دار خاس شراب بد می‌دهد اورا مالش باید داد 
که « شرابپا همه نيك بدو می‌سپار ند» [«۷۳] چر] «د می‌دهد ؟ » تا این عذر 
برخیزد و این کستاخی که هر کس درمجلس پادشاه شراب آرد نبود . 

۷-و پادشاء را از ندیمان شایته بنگزیرد , که اگر بیشتر با بند کان 
نشینند ایشان‌را گستاخ کردانه وحشت را زبان دارد وحرعت خویش راشکسته 
بود و رکيك طبعی باشد که ؛بسان خدمت را شایند. و ا کر با بزر گان وسیاه- 
سالاران و عمیدان محتشم مخالطت‌کننه شکوه پادشاه را زبان دارد و در 
فرما نهای او مستی کنند و دلیر شوند و بیم ازمیان ببرند . وبا وزیر درمع‌ثات 
ولابت و لشکر و وجوه هال و عمارت و ندبیر خمان و مملکت و آتچه بدین 
ماند واجب کند سخ نگفتن .و اين همه آن است که از آن ملالت و اندشه 
اقزاید و طبع در اشکنجه باشد از آنکه خرد و نفی رخست ندهد با این‌طایفه 
مزاح و کستاخی کردن از بپر صلحت مكك را . وطبع پادشاه بنگشاید !لا از 
ندیم و اگر خواهد که فراختر زیدو هزل ومطایبت درهم آمیزد و حکایتهای 
مضاحك و نوادر یگوید و درپیش او بکوبند ندیمان حشمت و پادشاهی او را 
هیچ زیان تدارو" چه ایشان را آزیهر این کار دارد . وپیش از این دراین حعنی 
قصلی گفته‌ايم . 


اب ندیمان ۳ : با ندیمال 3 « (أزندیمات) 4 ۲ب نداره 3۲۳۷ 


اندد تر تیب ایستادن بندگان د چا کران 
۱- ترتیب ایستادن بزرکان و کپتران و بندگان باید که پدیدار باشد و 
هرییکی را جابی معلوم که ایستادن و نشستن درپیش ملوك هردومکسان است» 
دراهتادن خبان تب تاه بابد داش تکه در نشستن و کسات ی که از خواص 
معروف باشند نزديك تخت و کردا کرد تخت بستند چون سلاح داران وساقیان 
ومانند این . و اگ رکسی خواهد که میان‌ایشان بایستد حاجب |« ۷۴ ] در گاه 
او را دورکند وهمجتین اکر مبان هر کروه ببگانه‌ای و نااهلی افتد بانگ 


هر 


فدل سی و یکم 
اندر حاجتپا و التماسهای لشکر 
۱ هرحاجتی که لشکر را بود باید که برزفان سرخیلان و مقتمان 
ایشان باشد تا اگر نیبکوبی فرسوده شود بردست ایشان بود و بدان سب ابشان 
را حرعتی حاصل شود که چون هراد خویش خود گوبند بواسطه‌ای حاجت 
نیوفتد و سرخیل را حرمتی نماند . وا کر کسی از خیل برهقلم خویش دراز 
ژفانی کند و با حرعت او تگاه ندارد و از حد خویش بگشرد او را مالش باید 


دادن تا مهتر از کهتر پدیدار باشد . 


فعل سي ر دو) 
اندر شناختن تجمل وسلاح وآلت جنگ دسفر 
۱- معروفان را که جامگیبای کران دارند پباید کفت تا تجقل وسلاح و 
آلت جنک سازند و غلام خرند که جمال و شکوه ابشان اندر این چیزها بود 
نه اتدر تجقل و آلت و زیتت خانه وهرکه را از این معنی بیشترءبنزويك 
پادشاء پسندیده‌تر باشد و در میان همالان و لشکر با شکوه‌تی و آراسته‌تر . 


۱- شناختن 1۶ » ساختن 0 ۲ هالانط : جمالان ۰ خواجه‌تاهانه6 ۳ + واله 
اعلم آ< 


صل سی و سو) 
اندر عتابکردن با بٍ کشیدگان هنگام خطا و ناه 

۱ کسانی راکه برکنندو بزر که گرداتند اندر آن روز کاری و رنجی 
باید برد وچون سهوی و خطایی که ابشان را افتد اکر آشکارا با ابشان عتاب 
رود آب روی ربخشگی حاملآید ویسیار نواخت و تیکوبی آن حال باز جای 
خویش رود . اولیتر آن بائدکه چرن کسی خطابی کند در حال اغماش کرده 
آید, وپوشیده اورا بخوانو بگرند «چنین و چنین کردی و ما ازبهر آن تا 
بر آورد؛ [*۷4] خویش را فرو پاریم وبر کشید؛ خویش را نيفکنيم ازسر آن 
در گذشتيم . پس ازاین خرشتن نگه دارد ونیز چنین دلیری نکن پس| گر 
جزاین کند از پا یگاه وحثم‌ما رتاو سگاه ان کر او بود نهآن ما .» 

حکایت 

۲ اهیرالموهنین ررض عنه پرسیدند که « از مردان مرد کدام 
مبارزتراند؟ » گفت ۶ آن‌که بوقن خشم خویشتن را نکگه تواند داشت و کاری 
نکند که چون از خشم بیرون آید پثیمانی خورد و سودش قدارو . > 


۱- انبحال باز خویش رود !۱ مازجاه خویتی نرود ۲ ؛ انمحال خویشر باز نشود 4 
۲ چنین ۲۷ ؛ جنس این () ۷ 


مایق شور بن 
۱ 

۳ و کمال خرد مردآن باشد که خود خشم نگیرد » پس | کر کیرد باید 
که عقل او برخشم چیرء باشد نه‌خشم اوبرعفل . و هر که را هوای نفس او بر 
خرد چیره باشد چون بشورد خشم اومرچشم خرد او را بپوشاند و همه آن کند 
و فرماید که از دیوانگان بوجودآ ید و باز هر که را خرد او برهوای نفس او 
غالب باشد بوقت خشم خرد او خواست تفی او را شکند و همه آن کند و 
فرماید که بنزديك همه عاقلان پسندیده باشد و مردمان ندا تند که او در خشم 

شده است . 

حکایت 

۶ روزی حسین‌بن علی رضوان ال علیپما با قومی از صحابه و وجوحان 
عرب برسر خوان تشسته بود و نان می‌خورد و جثه‌ای دیبای روم یگران‌ماده 
نو پوشیده بود و دستاری" بفایت نیکو برسر بسته . غلامی خواست که کاسه‌ای 
وه رز کر مت زاو شمه و از بالاعسی او افتفایه بو فتارا کته اد شست 
غلام رها شد وبرسر و دوش حسین‌ین علی آمد و دستار و جیّه بیشتر از خوردتی 
آلوده شد . و بشربتی درحسین پدیدارآمد و از طیره و خجالت رخمار او بر- 
افروخت . سر بر آورد و درغلام نگریست . غلام چون چنان دید بترسی که او 
را ادب فرماید . کفت «والکانظمین| لفیظ والعافین عن‌النای > [ ۵ ۷۵ ]ین 
رضی‌اله‌عنه روی تازه کرد و کفت «ای‌غلام ترا آزاد کردم تا بیکبارگی ازخشم 
و مالش من ایم نگردی. » همه حاضران را از آن حلم و بز رکواری حسین 


در چنان حال عجب آمد و پستد‌ندم داشمند . 


۱- دستاری ن) « بر کاتی ۱ : عمامه ۳ ۲ از لا ۳ +4 حکایت لا 


۱۹۸ سیرالبلوك 
حکایت 
۵ - و گویند معاوبه سخت بردبار وحلیم بوده است چنانکه روزی‌مر دی 
جوان بوقت آن که بارداده بود وهمهٌ بزرگان درپیش او نشته بودند وایستاده 
در آ عدباجامه خلق وسلام کرد ودریش او کستاخ‌پندست و گفت «بااعیر المومنین 
من امروز بمهتی آمدام پیش توء اگر وفا کنی تا بگویم .> معاوبه گفت 
«هرچه ممکن گردد وف کنم . » کفت «بدان که من مردی عزیم و زن ندارم و 
مادر تو شوی ندارد . اورا بزنی بمن ده تا من بازن شوم و او باشوی شود وترا 
ثوابی حاصلآ ید . » معاویه گفت ۶ تو هردی جوائی واو زئی پبر است چنانکه 
درهمٌ دهان او يك دندان ئست . بجه رغیت مي‌کنی بدو ؟ » گفت < بدا ن که 
شنیده‌ام که او کونی بز رکه دارد و من کون بزر گث دوست دارم . » معاو به 
کفت «واله که پدرم|وراهم ازجهت‌این معنی بزنی کرد و بجزاین عشری‌نداشت. 
و لیکن این سخن باعادربگويم؛ اگراو رغت کند هیچ کس ازمن اولیتر نیست 
بدیین دلالگی کردن .وج تفیّری دراونبامد وازجای خویش بتگشت وهمه 
می‌دمان اقرار دادندکه ازاو حلی‌تر نتواند بود . 
با 
-٩‏ و داناان کفتداند بردباری نیکوست ولیکن بوقت کام کاری نبکوتن » 
علم فبکوست و لیکن باهنرنیکوتر , لممت نیکوست‌ولیکن بشکر و برخورداری 
تبکوتر , طاعت لیکوست و لیکن باعل و خدای ترسی تیکوتر . 


فصل سی و چپاد) 
آندر کلر پاسبانان و نوبتیان و دربانان 

۱- در کاری اسب نان و نوبتیان و دربنان خاص احتیاطی تعام باید کرو 
کسانی که این قوم را تیماردار ند [د ۷۵]باید که همه را بشتاسته واز احوال 
اشان پنهان و آشکارا بررسیده می‌دارندکه ابثان بیشتر ضعیف‌حال و مطمع" 
باشند وبزر زود فر یفته شوند» وچون بیگانه‌ای درمبان ایشان بینند ازحال او 
بررسند, و هرشب که بتوبت و پاسگاء آیند هی را بچشم باز گذار ندو از این 
هم بشب و روز غافل تباشند که شنلی ناز8 است ؟ 


۱ب دز کاریاسیا بان و ومتیان ودربا نان خاص احتباطی تما م جایه کیدن)۳ وت ۲-هطبه 
۷ , طامع ۳ ۳ + والتهاعلم لا 


فعل‌سی و پنجم 
اندر خوان نپادن نیکو و ترتیب آن 

۱ - پادشاهان همیشه اندرخوان نهادن بامدادان کلف نیکو کرده| ند تا 
کانی که بخدمت آیندآ نجا چیزی خورتد و اگرخاص را درحال بدو رغبتی 
نبود وبوقت خویش" بر که خویش خورند با کی لباشد اما ازنهادن این خوان 
بامداد چاره نبود . 

۲ - وسلطان طفرل رحمهال اندر خوان‌نهادت نیکو و خوردنیهای الوان 
عکلف تمام فرمودی چنانکه | کربگاه بر‌تشتی ویتماشا و یایشکاری رفتی‌بیست 
استروار بار خوردنی با او برفتی ثا بسحر! چیزی خوردی » پس چون صحرا 
خوردنی خوردندی چندان بودی که عم امیران و تر کان عجب مماندندی . و 
خانان تر کستان را همه ترتیب مك این است که خوردتی بر خدمتکاران و در 
مطبخ فراخ دارند . ودراین حال که ما بسمرقند و اوز گند رفتیم شتیدیم که بر 
زفان فشولیان می‌رفت که جکلان وماوراءا لنپر بان پبوسته می گفتند که « ما 
اندر این مدت دراز که سلطان باعد و برفت شمه‌ای نان بر خوان ابشان 
بنشکستیم ‏ » 
+ و2۳۲ 


فصل سی و پنجم ۱۳۷ 

۲ هت ومروّت هر کی براندازم کدخدایی اوبائد و سلطا نکدخدای 
همه جپان باشد و همه پادشاهان [ه ۱۷۵ زیر دست او باشند ؛ پس واجب کند 
که کدخدایی او و همت ومروّت و خوان وصلت او براندازة او باشد و از همه 
پادشاهان بیشتر وتیکوتر باشد . 

۶ ودرخبراست که فراخ‌داشتن نان وطعام برخلق خدای عروجل در بقاء 
عمر وملك و دولت مفزاید . 

حکایت 

۵-و در تواریخ اثیا علیهم ا لام چنان است که موسی را علیها لام 
باچندان معجزات و کرامات و منزلت بفرعون فرستادند و هرزوز راتب خوان 
فرعون چپارهزار گوسفند بوده‌است وچپارصد کار و درست ثثر ودرخورداین 
مرغ وماهی وبوارد و قلابا وحلواها رهرچیز ؛ ره اهل مصرولشکر برخوان 
او هر روز طعام خوردندی و چپارصد سال بخدابی دعوی کرد و این خوان 
می‌نیاد . 

7 چون موسی علیه‌السلام دعا کرد که «بارب فرعون‌را هلا کن» خدای 
عررجل دعای موسی را مستجاب کرد و گفت «اورا در آب هلا کنم و همه 
خواستةٌ او وازآن لشکر او روزی تو و از آن نان تو کردانم » و چند سال 
براین وعده برآمد و فرعون‌هم درضلالت با آن جلالت روز کار می‌گذاشت و 
موسی را علیه‌السلام شتاب کرفته بود که هرچه زودتر خدای عرُوجل فرعون‌را 
علال کند وموسی را ازصب رکردن طافت‌بر سید وجهل روز روزه بداشت وبکوه 
طور سیثا شد ودرمئاجات باخدای عروجل گفت دیرب وعده دادی که‌فرعون را 
علاك کنی و او از آن‌کافری و دعوی هی کم نم ‌کند . پ کی هلا کنی 

راما 


۱۷ سیرالملولد 
اورا٩»‏ از حق تعالی‌ندا آ م دگفت «ای‌موسی ثرا می‌باید که هر چه‌زودتر اورا هللالد 
کنم وهزاربار عزاربنده را می‌باید که اورا عر کز علاك نکنم ازآ ن که هرروز 
تعمت ازاو می‌خورند ودرعهداو آسایشی [۶ ۷۹] دار ند. بت م ن که تا اونان و 
تعمت برخلق تماممی‌دارد | گر اورا هلا کنم . » موس ی گفت «پس وعدة تو کی 
تمام گر دد ؛ » گفت « وعده من[ نگاه وفا شود که او نان دادن ارخلق از شزو 
ه رکه که ازنان دادن کم کردن گیرد بدان که اجلش تزدیکتر می‌شود . » 

۷- اتفاق چذ ان افتاد که فرعون روزی باهامان گفت که « موسی بنی- 
اسرائیل را برخویش جمع کرد و ما را رنجه می‌دارد, ندانم تا کار او پاماعاقت 
یکسا خو اهد کشید . زخایر [ بادان باید داشت تاهیج وقتی بی‌اسنظپاری نباشم 
واز راتب‌هرروزنیمی کم باید کرد ودر وجه‌خیره‌نهاد وهزار کوسیند ودویست 
کار و صد شتر کم کردن . » و همچنین هر دوسه روز کمتر می کرد و موسی 
علبهالسلام می‌دانست که وعدة حق‌تعالی نزديك شد که توفیر سیارعلامت زوال 
باشد وشوم بود . چنین گوبند خداو ندان اخبار که آن رو زکه فرعون غرق شد 
درمطبخ او دو میش کشته بود . 

ات 

۸- وابرهیم علیهالسلام را ایزد تعالی می‌ستا,بدازجپت نان دادن ومهمان 
دوستی وحاتم طابی را ازجهت سخاوت و مهمان دوستی تن او را خدای عروجل 
بر آتش دوزخ حرام کردانید و تا جهان باشد از جوانسردی آو گوبند . و 
انکشتربی که امیرالمومنین علی رضی‌اله عنه در تماز بسایلی داد و گرسنه‌ای 
چند را که سیر کرد چند جایگاه ایزدتعالی اورا درقر آن باد کرد وبستود وتا 
قیامت ازشجاعت و جوانسردی ار خواهند گفت . 


۱-اکراودا حلالگ کم 7 : عن‌اوراحالاك تکمم ۳۵ 


فصل سی و پنجم ۱۷۳ 


۹ 
4 وهیچ‌کاری درجهان به از جوائمردی ولسکوگری و نان‌پاره نیست و 
نان دادن سر همه حوانمردبهاست » چنا که عنسری گری : 


ذعر [۷:۲] 
جوانمردی از کارها س‌تراست جوانمردی از خوی پیفمس است 
4و کیت :ود بر جوانمرد راست جوانمره بل ود کی تراست 


وا کر کسی را نعمتی باشد و خواه دکه بی‌منشور پادثه مپتری کندو مردمان 
آررا تواض مکنند وحرمت دار ند ومپتر وبارخدای خرن گوههر روزسقره‌ای 
نان بیفکن .» و هر که درجهان نام گرفته است بیشتر ازنان دادن گرفته است 
ومردم نان کور وبخیل در دوجپان نکوهیده است . 

۰ و در اخبار میآ بد که « البخیل لامدخل‌الجنة . » معنی چنان باشد 
که بخیل در بپشت نرود . و درهمه روز کار درکفر واام خستی نکوتر از 


تاقوا موف ایس 


۱- نان باره 78 , نان دادن 0158 ۲۳ + والااعلم وعراحک ۱۷ 


فصل‌سی و ششم 
اندر ح قگز اردن خلمنکار ان و بن دگان فایسته 
۱- ه که از خدمتاران خدمتی پسندیده کرد بابد که در وقت نواختی 
یابد و ثعرتآن بدو رسد و آن که تقصیری کند بی‌ضرورتی و سپوی آن کس را 
باندازء کناه ما لشی رسد تارغبت بن دگان‌بر خدمت زبادت کردد وبیم گناه‌کاران 
بیشتر می‌شود و کارها براسّقامت می‌رود . 
حکایت 
۲- پر هاشمی برگروهی مردمان از مستی عربده کرد . پیش پدرش 
آعدند واز وی بنالیدند و گله کردند . پدر خواست که اورا عقوبت کند . پس 
کفت «بایدر من کناهی کردم و خره بامن نبود . تومرا عقوبت مکن که خرد با 
نت .۲ پدرش را این سخن خوشآعد و عفوش کید . 
حکایت 
۳ خردادبه گفت : ملك پرویز بربکی از خاصگیان خویش خشم گرفت 
و مراو را بازداشت [ه ۷۷] وهیچ کس نزديك اونیارست شدن مگربار بدسطرب 
هر روز او را طمام و شراب بردی . ملك پرویز را خبر کر‌دند . باربد راگفت 


فصل سی و ششم ۱۷۵ 
«کمی را که اندر بازداشت ما باشد ترا چه یار کی آن باشدکه وی را قیمار 
کنی و این قدر نداتیکه چون ما ب کی خشم گيريم و باز داریم تیمار وی 
نباابد داشتن؟ » بارمد فت «ای شاه[ نچه توبدو بگذاشته‌ای بیش از آن اس تکه 
من بجای وی م ی کنم .»کفت «چه گذاشته‌ام بدو ؟ » کقت «جان واین‌بهنی از آن 
اس که من بوی می‌فرستم . » ملك گفت « زه . یک وگفتی . بر وکه او را سر 


مجلوری ۴ 
حکایت 

4 رسمتخمة ساسالیان چنان بوده اس تکه‌هر که‌پیشایشان سخنی گفتی 
ویاهنری نمود ی که ایشان‌را خوشآعدی برزفان ایشان برفتی که« زه .» چون 
برزفان پادشاه برقتی که «زه» دروقت‌خز بنه‌دار هزار دار بدان کی دادی . و 
ملوك 1 کاسره درعدل و هقّت و مروت زیادت از دبگر پادشاهان بودند خاصه 
نوشیروان عادل . 

۵- روزی توشیروان‌بر نشمته بود وبا خاصگیان بشکار می‌رفت و بر کنار 
دیپی گذ ر کرد . پیری را دید نود سا له گوز در زمین می‌نشاند . وشیروان را 
عجبآمد از بپر آ ن که ده سال ویست سال بباید تا گو زکشته بردهد . گفت 
«ای پیر جوز م یکاری ؟» کفت «آری خداییگان . » گفت « چندان زنده‌باشی 
که برش بخوری؟ > گفت « کشتند وخوردیم » کاریم وخورند ۰ » نوشیروان‌را 
خوشآمد ‏ گفت « زه . » دروقت‌خزینه‌دار هزار دیثار بدین پیر داد . پیر گفت 
« ای خدایگان هیچ کی بر_این گوز زودتر ازبنده تخورد . » گفت «چگو نه؛» 
پر گفت «ا گر من گوز نکشتمی وخدایگان اینجا گذرنکردی واز بنده 
چنانکه پرسید لپرسیدی وبتده آل جواب ندادی من این هزار درم از کجا 
بافتمی؟» نوشیروان کفت « زحازه .» خزبنه‌دار دوهزار دیثار دیگر بدو داد از 


۱۷ سیرالمارد 
بپر آن که دوباره زه [ ۷۷۵] برزفان‌او برفت . 
حکابت 

. مأمون روزی بمظالم شته بود . قصه‌ای بدو برداشتند درحاجتی‎ -٩ 
مأمون آن‌قصه مر فضل بن سپل‌را دادکه‌وز برش بود ؛ گفت « حاجت این مرد‎ 
روا کن بزودی که این چرخ نی زگرد تیزتر ازآن است که بر یك‌حال بماند و‎ 
ای کی زهدسترر اران است که مي هیچ دوست راوفا کند . و امرو‎ 
می تواتیم تیکویی کردن » باشد که فرد روزی باشد که ا گر خواهيم که با‎ 
» . کسی نیکویی کنيم نتوانيم کردن از عاجزی‎ 


٩-مي‏ ۳۷ ,نی * 


فصل سی وهفتم 
اندد احتیاط کردن اقطاع مقطعان و احوال رعیت 

-۱کر از تاحینی ورعثتی‌نشان بیرانی ویرا گندگی دهند و گمان‌چنان 
افتد که گر کویند کان صاحب غرش‌اند نا گاه_بکی را ازخوا صکه کسیرا 
گمان نبوفند که او را بچه شفل فرستند امسزد بایه کرد و بیپانه‌ای آنجا 
فرستاد تايك ماهی در آن فاحیت بگردد وحال شهر وروستا و آ بادافی وبیرانی 
ببیند وازهر کس آ نچه می گو بند در ممنی مقطم وعامل بشنود و خبی حقیقت 
بازآ رد که کماشتگان عذر وبهانة این می‌آور ند که « ما را خسمان‌اند . » سخن 
ایتان نباید شنید که دلیر می گردند وهرچه خواهند م ي‌کنند ومی گویند و 
گوین دگان و معتمدان بسبپ آن که تاصورت‌نبندد پادشاه ومقطع را که‌ایشان 
صاحب غرض‌اند نصیحت باز می گیر ند وجپان بدین سبب بیران می‌شود ورعیّت 
دریش و آواره می گردند و مالها بناحق ستده می‌شود .! 


 -۱‏ وا اعل لا 


هل س و هشتم 
انلدشتاب ناکردن در کازها 

۱- اندرکفرها شتاب زدگی نبابد کرد و چون خبری شنوند یبا صورتی 
بندد اندر آنآهستگی بایه فرمود ناحفبقت [۷۸۵] آن بداند و دروغ ازراست 
پدیدار آ بد ,که شتاب زدگی کر ضقان است ند کار قادران . و چون دوخصم 
پیش آبند و با بکدبگرسخنگویند باید که مر ایشان را مملوم نباشد که میل 
پادشاء بکدام جدب است که پر‌آن وفت‌خداو ند حق ترسان باشد وسخن تتواند 
گفت و خداوند. باطل‌دلیر ود و دروغ‌گوید . و فرمان حق تعالی در قرآن 
چنان است که اک کی چزی کوید آن ر؛ مشنوید تا آن وقت که حقیقت 
نکنید ,که نباید ثتاي زدگ‌کنید وس از آن دلتنگی برید واز آن پشیمانی 


خورید و پشیمانی سود ندارد. 
حکایت 


۲- دانشمتدی بود بلپرهراة «ردی معروف ۰ آن پر که وقتیعک ر کی( 
اورا مش خداو ندآورده بود.مگر انفاق‌افتاد که ساطان شهید انارالة برهانه 
بهرراة ثد و مدتی آنجا مقام فاد , عدالرحمن خال درسرای این پیرعا لمفرو- 


۱- مکرکی از شید مک وکنی): تکرف ۳ : 0 


فصل سی و هشتم ۱۷۹ 


آمده بود . روزی پیش‌سلطان‌درشراب خوردن گفت «ابن‌بیرخانه‌ای دارد و شب 
در [ نجا می‌شود . گفتنه « همه ثب نماز می کند .»در آن خانه امروز بگشادم» 
سوبی شاب طلن! دبدم وبّی بر نجین . همه شب شراب می‌خورد و بت راسجده 
می کند » سبوبی شرآب و نی برنجین با خویشتن آورده . و چنان داست این 
عبدالررحمن خال که چون این مخن با سلطان بگوید ملطان همان ساعت 
بفرماید تا او را بکشند . ثلامی و کی بفرسنادند بطلب این پیر اما ,یکی 
را بینده بفرستاد که « کس فرست و آن دانشمند ین را بخوان . » من‌ندانتم 
که خواندن اواز بهررچیست . وهم اندرساعت کس با زآمد و گفت هکس مفرست 
و اورا مخوان .» دیگر روز ازسلطان بررسیدم ,که ری روز خواندن آن پیرعالم 
ازبپر چه بود و ناخواندن از بپرچه ؟» گفت « ازبی با کی عبدا لرحمن‌خال .» 
پس‌این | ۷۸۵ ] حکایت با بند‌باز گفت . پس کفت :عبدالرحمن خال را گفتم 
« هرچنه نو این سخن با من بگفتی و سبوی شراب و بت برنجین پیش من 
آوردی من بی‌حقیقتی و درستبی چیزنخواهم فرمود, ولیکن تو دست هرا ده و 
بجان وسرمن سو کند خور که‌آنجه می گویی راست میکوبی بادروغ . > گفت 
«دروغ . » گفتم « پس ای ناجواند چر! بر آن پیر الم دروغ گفتی و درخون 
او قصد کردی ٩‏ » کفت «از بهرآن که اوسرایی خوش دارد و من | نجا فرو 
آمده‌ام و چون تو اورا بکثی سرایش بمن بخشی.٩‏ 
یر 
۳ و بزرکان دین کفتهاند « الجلة من‌الشطان والاني من‌الرحمن ۰ > 
شثاب زدگی از دیو است و آهمنگی از خدای. کارهای ناکرده را توا کرد 
ولیکن کرده را در نتوان بافت . بزرجمهر گویده شتاب زدگی از سبکساری 
لین( :۲ . تلخ 16 


.۱۸ سیراللوك 
باشد وهر که شتاب زده باغدو آهنگی ندارد همواره پشیمان وغمنالك باشد و 
مردم سب‌کساردرچشم عرومان حفی باشد . ۲ وچند کارها دبدم بصلاح نزديك شده 
که سبب فادآن صلاح ثتاب زدگی‌بوده است وشتاب زده هميشه اندرسز نش 
خویشتن باشد و هر زان توبهمی‌کند و عذر می‌خواهد و علامت می‌شنود و 
غرامت می کشد. و امبرالننن علی رضی‌اله عنه می‌گوید « آهستکی اندر 
همد‌کارها محموو است |( درار خر .» 


فسل سی و نیم 
آندد باب امیر حرس و چوپ دادان 

۱- امیری حری بهمه روز کار مکی ازشقلهای معظم بوده است چنانکه 
گذشت. ازامیر حاجب بز رکه هیچ کس بزر کتر ازامیر حری بردر گاه نبوده 
است وبا شکوه‌تر»ازبهر آن که شفل اوتعلق بسیاست‌دارد وهمه آزخشم وعقوبت 
پادشاه بترسد و پادذاه چون با کسی خشم گیرد او را فرماید گردن زدن ودست 
وپاء]* *۷] بر یدن و بردار کردن‌وچوب زدن و بزندان ویچاه کردن , ومردمان 
از ببر تن وجان خویش با ندارند مال‌فد! کردن . وهميشه امیرحرس را کوس 
و علم وتوبت بوده‌است و مردمان از او بیش ترسیدندی که ازپادشاه . والدراین 
رو کار اين شغنل خلق شده است و رونق این کار مرده‌اند . اقل‌حال پنجاه مد 
چوب‌دار باید که مدام برد رگاء پاشند پیست پاچوب زر و بیست با چرب سیم 
و ده با چوبپای بز رکف . و امیر حرس باید که او را آلتی و تجملی بود هرچه 
نیکوتر و حشمتی بود هرچه تمام‌تر . اکر این که هست براین جملت بتواند 
ساخت بسازد و | کرته او را بکسی دمگر بدل کند . 

حکایت 
۷- مأمون خلیفه روزی با ندیمان‌نشته بود گفت «من‌دوامیرحرس دارم 


۱۸۲ سیرالملوه 
و کارهردواز بامدادتاشب گردن زدن‌است وبردار کردن‌و دست وپای بر بدنو چوب 
زدن وبزندان کردن‌است ومردمان پیوسته بکی را می‌ستابند و آزادی می کنند 
و ازوی خشنوداند و آن دیگر را می‌نکوهند و چون نام او بر ندلعنت وتفر ین 
می کنند و پیوسته ازاو بگله باشند . ندانم سب چیست . کسی بایستی معلوم 
کردانیدی این حاز که کار هدر دویکان است » چرا مردم از مکی آزادی 
می کنند وازیک یگله؟ » ندیمی گقت ۶ گربنده را فرماید و سهروز ژمان دهد 
خداوند را ایين حال معلوم کرداتم.» گفت «دادم. » 

۳ این ندیم بخانه رفت وچا کری نایسته را کفت «تراکاری ازجپت‌هن 
می‌بباید کردن. دررشهر بعداد امروز دوامیرحری‌اند یکی هردی پیر است ویکی 
کهل. باید که فردا شبگیر برخیزی و بخاناین پیرمرد شوی وچون‌این پیرمرد 
از حجره بس‌ای بازآرید بنگر تاچون نشیند و چه وید [< ۷۹] و چه کند و 
چون مردمان پیش رولد ومردمان مجرم‌را که پیش آر ند چه رودوچون‌فرماید . 
همه ببینی و بادگیری و مرا ملوم کنی. وپس فردا همچنین پگام بسرایآن 
کهل روی و هرچه رود ازاول تا آخر از کفتار و طربقت او هرچه ببینی بیایی 
ومرا بازنمابی. » گفت « فرهان بردارم .» 

ء۶- دیگر روز شبگیر آن چا کربرخاست وبسرای امیرحری پیر شد و 
بنشست. زمانی بود. فراشی پیامد و شمعی‌درصقّه بنهاد ومصلای نعاز بو کند و 
چند پاره مصحف و دعوات وسبحه برسرمصلی نهاد و آنگه پیر‌رد بیرون آعد 
وچند ر کمت نماز بکرد و مردهان همیآمدند . امام بیامد و قامت گفت و تماز 
بجماعت بکردند . آن پیر از مصحفها لختی فر آن و دعا بخواند . و چون از ورد 
بیر‌داخت سبحه بر گرفت ومیگردا نید وتسیح وتهلیل می‌خواند و عردمان در 
یرم 


فسل سی و تهم ۱۸۳ 
می آ هدند و سلام می گفتند. بعصی می‌رفتند و بعضیی می نشستند قا آ فتاب بر آ مد 
وزمانی بگذشت . آنگه پرسید که «امروز هیچ گناه‌کاری را آوردند؛ » گفتند" 
«یرتابی را آورده‌اند که یکی را کشته‌است.» گفت« کسی بر وی گواهی‌می‌دهد؟» 
گفتندنی که ازخود مقراست .» گفت «لاحولولا قو2 الاباله العلی لعظیم » در- 
آوریدش تا بپینم .* بر تا را در آوردند . 

۵ چون چدمش براو افتادگفت « این است 1» کفتند" « آری .» گنفت 
«اين هیچ سیمای کناه‌کاران ندارد وفرّمردم زادکی و حسلمانی از وی می‌تابد . 
ته‌همانا که بر دست او چنین خطابی رود . می‌پندارم دروغ گویند . من سخن 
کس براو نضواهم شنیدن . چه حدیث است ؟ هر کز ازاین بر نا این کار تباید . 
ببینید که دیدار اوخود برا و گواهی می‌دهد.» چنانکه اومی‌شنید » تایکی گفت 
« ای امیر او خود بگناه خویش مقر است .> | همه | بانکه بر آن کس زد که 
«خاموش‌باش . سخن از تو کی‌می‌پررسد ؟ ازخدای تترسی ؟ بیهوده درخون‌ب نابی 
مسلمان می‌شوی ؛ ابن برتا عاقلتی از آن اس تکه چنن کاری کند و با چیزی 
گوی که علاك او اندر آن باشد . » مقصود آن بود تامگر آن بر فا ضکرشود 
و از کفتةُ خویش باز گردد . پس روی سوی برنا کرد و گفت «چه می گویی ؟» 
بر نا فت «ازقضای خدای چنین‌کاری بردست من‌رفت بخطا واین جپان‌را جهانی 
دیگر است . من بدان جپان طاقت عذاب خدای عزٌوجل ندارم ‏ حکم خدای 
برمن بران .» امیر حری خویشتن را کر ساخت » روی بمردمان کرد و گفت 
امن نمی‌شنوم که او چه می‌گوید . مقر می‌آید با نه ۲۶ گفتند « آری . اقرار 
می کند. » گفت ای پسو توهیچ میمای کناء کاران نداری . گر کسی‌ازدشمنان 
تونرا براین داشته اس تکه چنین کوبی وهلاك توخواسته‌است . نيك‌بیندیش,» 


۱ کفتند ۳ : کفت ۸۲ ۴ کفتند ۳ : کفت آ 


۱۸ سیرالملو(د 
کفت های امیرهیج کس مرا براین نداشته است . گناه‌کارم . حکم‌خدای‌برمن 
بران. » 

٩‏ امیرحری چون دانسث که از قول خویش بازتمی گردد و آن تلقین 
سود نمی‌دارد وتن کشتن‌را نهاوه امت برنارا گفت «چنین است که‌تو یکو بی؟* 
کفت «چنین است .» کفتاحکم خدای بر تو برانم ۶» گفت «بران.» پس روی 
بمردمان کرد و گنت «شما هرگز مردی بر تای خدای ترس مسامان عاقبت پین 
چنین که این برن است دبل‌ابد؟من باری تدیده‌ام . نور تيك‌بختی و عسلمانی 
و نشان حلالز ادگی از آوهسسنان همی تابد که روشنی از آ فتاب ۰ اواز بیم‌خدای 
اقرار م ی کند و می‌داندکه ميباید مردن . آن‌دوست‌نر می‌دارد که پاك و شهید 
بنزديك خدای عوجل رود. [۰۸+] مبان او ومیان بپشت با حور وقصور قدمی 
مانده است . ابنث مردم بخارآمرزیده وبپشتی چنین باشد .» پس ب‌نارا گفت 
«بروس و تن بشوی‌و پیاودو رکت نما بگزار و کردارها از خدای عزوجل 
بضواء وتوبه کن واستغفار بگوی تاحکم خدای بر تو براتم.» برفا بررفت و سل 
اکردو بازآ مد وعسلی فرمودافگدن تا دو ر کمت نماز کرد و توبه و امتفقار 
بگفت وپیشآمد وبابستاد. امبرحر ی گفت «گویی می‌بینم که هم | کنون این 
برنا مصطفیر | ی الط خراهد رسن در بپشت و باشهیدان خواهد‌نشت‌چون 
حیزه وحسن وحسین ومانندايشان .» همجنین حدیشهای مر گرا انر دل ابن 
بر‌فا چنان شر ین گرداندکه برنا را شتاب گرفته بود که هررچه زودتر اورا 
بکشند . پس فرمود تا برتارا بقرخی. برهنه کردند وچشمپاش ببستند واورا 
ازایین معنی همچنن می گفت. سبافي استاد بیامد باشمشیری چون قطرهءای آب 
و بر سس او بابستاد چنانکه نا خبر نداشت . امیر حرس نا گاه بچشم اشارت 


۱- شیر تلی ٩۱‏ ؛ تخوئی 2) ؛ بان وشیررپنی 5 : ۳ 


فسل سی و نهم ۳*۵ 
کرد ستّاف سبك شمشیر بزد وس بر نار ييك زخم ینداخت . وتتی چندرا که 
بهر جرمی گرفته‌بودند بزندان فرستاد نادرستیابشان بکنشد ویرخاستو بحجره 
درون شد ومردمان بپرا گندند.وابن جاکر یش ندیم آعد ر هرچه دیده بود 
باز گفت . 

۷- ودییگر روز پگاه برخاست و بسرای اعیر حری دومی شد و بنشست 
ومردمان وعوانان مك يك هی آمدند تا سرای پرشد , چون آفتاب بر آ هد و بلئد 
گفت آشگاه امن اهب جرس ازحتره نترژن آمد وبارداد» کزه درا برد افگنده 
وچشمها خمارآ لود. وبی مدب فربشنهکنتمتی وتان درپیش او [۸۱2] 
افتادند" . وهر که‌اور! سلام کفتوعليك نگفتی واگر کت چنان گنت ی که گویی 
باآن کس بخشم استی . زمائی برد . پرسید که «هیچ ک ک‌را آورده‌اند؟» گفتند؟ 

«بر تابی دوش هست کر فته‌اند چنانکه هچ عقل نداشت .6 گفت « ببار ندش . » 
برفتند و آوردندش . چون چشمش‌بر بر نا افتاد گفت «این‌است؟ گفتند «آری.» 
گفت «هن دبراست ثا این‌را می‌جویم . این حرام‌زادهایست ازین‌هفضدی‌شر بری 
شب‌روی هعر بدی خد! ناثرم‌فنه‌انگیزی که درهمبفداد متلش نیست . ارین‌را 
نه‌حد می‌باید زد که گردش میبزید زدن و از وی هیچاری نباید مگر شب و 
روز دم فرز ند مردمان گرفته بشد, که پسران را زشت نام کند و که زنان را 
بدنام کند و هیچ روزی نیست که ده تن از این پیش من بگله نيانند و من از 
چندی نگاه این‌را می‌طلبم + چندان ازاین معنی بگفت که این بر نامی‌خواست 
که گردن او بزدندی تا ازجنا گنتن او برمتی . پس بفرمود ناتاز بانه‌ای چند 
نيك بیارقد و گفت «فر و گیریش وبرسر وبایش نشبنید وچپلتازیانه‌اش بززنید 
چناتکه زمین بدندان بگیرد.» چون حد پزدنش خواستند که او را بز ندان 


۱- افتادند ظ , ایستاده ۳0 ۲< کفتند ۲0 : کفت ٩‏ 


27777" ت22 سیرالملولد 
بر ند . زبادت ازپنجاه مر دکدخدای معروف در آعدند آزجبت این‌بر تا وبسلاح 
ومستوری وجوا تمردی ومهمان دوستی و نبکوسیرتی و نیکو اعنقادی او گواهی 
دادند وشفاعت کردند تا اورا که چوب بزند رها کند و بااین‌همه خدمتی‌بدهد . 
آزرم پبران و کدخدابان نگه نداشت واورا بز ندان فرستاد . و کدخدابان دل 
آزرده با گشتند ومردمان [ *۸۱] براو نفرین همی کردند . و اوبر خاست ودر 
حجرء شد . واین چاکر ندیم با زگشت وهرچه‌رفته بود با ندیيم بگفت . 
۸-وندایم روزسوم پیش مأمون رفت وازسیرت وطریقت هردو اهیرحرس 
چنانکه‌شنده بود باامیررالمومنین مأمون باز کفت . ماعون‌تعچب‌بها ند و گفت 
«عفاالقه این‌یرمید ولمنت بر آن سکه باه که اوباآزاد مردی مست ابرسفاهت 
کرد . باخوتی نموزباله خود چه کند؟» فرمود تا اور ازامیری حری‌باز کردند 
ومعزولش کردند واين برنارا اززندان بیرون آوردند واین‌شفل‌هم بدان‌پیرمرد 
نگاه دار ند واورا بتا ز گی خلعت پوشانند ویهمه وجوه فارغ دلدار ند . 


۲- کی حجوب م‌ند ۸ : ۳06 


نیمه دوم 


فصل چام 
آنشر بخشودن پادشاه ب رخلق خداک عزوجل ده کاری ودسم یکه 
از قاعده وبنیاد خویش ییفتاده باشد باقاعده خویش آوددن 

۱- بهروقتی حادثه‌ای آسمانی پدیدار آبد وبملکت‌را چشم بد افدر بابد 
ودولت با تحویلکند و" از خانه‌ای بخانه‌ای شود و با مضطرب کردد از جپت 
فتنه و آشوب وشمثیرهای مختلف و کشتن وسوخنن وغارت وظلم » وائدر چنین 
ایامفتنه و فتور شربفان مالیده شوند ودونان با دسنگاه کردند وه رکه‌را قنی 
باشد هرچه خواهد می کند و کارمصلحان ضیف شود و بدحال گردند و مفسدان 
تواتگرشو ند و کش کی بامیری رسد و دون‌ثر کسی عمیدی یابد و اصبلان و 
فاضلان محروم مانته . و هر فرومایدای بالك دارد که لقب پادشاه و وزیر 
بر خوبنتن نهد وترکان لفب خواجگان برخوینتن نهند" و خواجگان [۸۲۵] 
لقب ترکان برخویشتن‌بندند و ترك وتازيك عروولفب عالمان واه بر‌خویشتن 
تهند وزنان ‏ پادشاه فرمان دهند وکارثریست ضیف گردد ورعیّت بی‌فرمان‌شود 
و لشکربان دراز دس تگردند وتمییز ازمبان مردم برخیزد و کس تدارد کارها 


۱- ول۳: - ؟- وت رکان لقب خواجکان بر خوشن نهند ۳ : --( ۳ زان 
« از زبان ۳0۵ 


۱۹۰ سیر الملولد 
نکند » اگر تر کی ده کدخدای دارد شاید و اگر تازیکی کدخدایی ده تر لد 
وامیر کند عیب فدارند , همه کرهای مملکت از قاعده و ترتیب خویش بیفتاده 
است ویفتد وپادشاه را ازس تاختن وجنگه ودل مشفولی فرصت آن نباشد که 
بجنین چیزها پرداژد وبا از ابن ععنی اندیثه کند . 

۴ پس چون از سعادت آسانی روز کار نحوست بگذره و ایام راحت و 
ایمنی پدیدا رآ بد ابزد تعالی پادشاهی پدیدار آورد عادل وعاقل از ابنای‌ملو 
واورا دولتی‌دهد که همه دنمنانرا قپر کند وعقل ودانش‌دهد که | تدرهمه کارها 
تمییز کند و از هر کسی‌پرسد وبر رسد که آیین پادشاهان در هر کاری چگونه 
بوده است وازدفترها بر خواند نانه بس روز گارهمه ترتیب و آبین‌ملكرابجای 
خویش باز برد و انداز درجا هر کسی پدیدا رکند » ارزانیان را یا خویش 
رساند » ثاارزانبان را دستکوناه کند وبکار وپیشة خویش فرستد و کافر تعمتر ! 
ازیخ قن پر کند ورین دوست وسنم دشمن باشد , دین‌را نصرت کند » حوا و 
بدعت را بر گید بانن‌اله وحن نوفبقه . 

۱-۳ کنونا ند کی ازاين معنی‌باد کنيم تا در بسیاریدیدار اندرافتد ودلیل 
باشد بر چیزهایبی که ازترتیب,بفنده‌است تاخداو ند عالم‌خلد ان ملکه‌چون‌تأمل 
کند درهریکی مثالی وقرمان[۸۲۵ ]دهدان‌شاءالنه. ازچیزها که پادشاهان بهه 
روز کار نگاءداشته‌اند وتیمارداشته ابنای ملولد را گراهی کردهو نگذاشتها ند 
که ضایم وهحروم وضو نیودت زازززر کار دولت خویش براندازه کفاف 
ایشان مصب دادهاند تاخانةٌ اعثان برجای بما نده‌است ودیگراربان ومستحقّان 
وعا لمان وعلوبان ومصاحان ومستوران وغازبان ومقیمان‌تفرهارا واعل‌قر آن‌را 


ان همه 6 ؛ همه د 3 : - | ۳- از پیخ ذعین ۸ : اذبن و 
بخ : پین8 ۲-۶ یکی‌اشت که خا دا نهأهفدی‌را نکه‌داشه‌اند وط *-بودها ند 
۴ : باشند 1 : --ع 


فسل چهلم ۱۹ 
از پیت‌المال اصیب دادهاند که هیچ کس در قدر کاز فزلت اسان سفنت و 
محروم نبوده‌اتد ودعای بغر وئواب دوجپانی حاصل می آمده است . 
حکایت 
۶- گویند جماعنی از مستحقان قصه‌ای بهارون رشید برداشتند که «ما 
بند کان خدابیم وفرز ندان رو زکاريم وبمنی اهل‌قر آن وعلمیم و یعضی‌خداو قد 
شرفیم وبعضی آنایم که پدران‌مارابراین‌دو لت حنهاست که خدمتهای پسندیده 
کردها ند رمانیزرنجها بردام وهمه مسلما نان پا کیزه‌ایم و نصیب‌مادربیتا لمال 
است وبتالمال بدست نت ازبپر آن که تو کدخدای جپانی و امیرمومنانی . 
اگرمال می‌دمان است بدابر هزین هن که ما ممتیم و مستحقیم وتا" بعکم 
حافظا لمالی و بدانکه یادثاهی‌بیش ازده یکی فمی‌رسد و بدان‌قد ر کفاف‌تو باشد. 
وهرروز ازجهت شهوت ووفایف ورانب چندین هزارخرح می کنی و ما درتانی 
نمی رسیم .و این عجب‌ت رکه می‌یندارد که هررچه دربتالمال است مال اوست . 
ا کر صیب ما بیرون کند نها وا گرنه ازاو بدر گاه خدای شویم و تظلم کنیم 
ودرخواهيم [۳)] تابیت‌المال از دست اوبیرون کند وبدس تکسی نهد که اورا 
بر مسلماتان شفقتی باشدر زر و نممت از بپی مردمان دارد ته می‌دمان را از 
بپر زر .» 
»- چون هارون ضه برخواند متفیّر گشت وآن روز جواب قصه باز نداد 
وچون از بار گاه درسرای خاص شد وبا خویشتن می‌پیجید زیده که هارون را 
نه‌بطبع دید پرسید که «ایرالممنین را چه بوده است ؟» با زبیده باز گفت 
که «بمن چنین نبشته‌اندوا گرنهآ نت ی که میا بخدای‌تررسانیدهاندی ایشان‌را 
۲-۱ خویش براندازه کقاد ایغان مئصب داده ند تاخانه ایعان برچای بمانس است و دیگر 
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۱۹۲ سیرالملوله 
ماكی فرمودمی‌دادن.» زییده گنت «نيك کردی ایشان‌را نیازردی . چنائکه ترا 
خلیفتی ازیدران میراث رمده است سیرت ونهاد و کردارایشان‌ترا هم هوروث 
است . بنگی تا خلفا با بندگان خدای عروجل چه کرده‌اند پیش از نو. تو نیز 
عمان کن که مهتریوپادشاهی باداد ودهش نبکوباشد این با آن رود. و دراین 
هیچ شك نیست که هرچه دریت‌المال است از آن, سلمانان است وتو ازآ نجا 
خرجهایعظیم‌می کنی. بامارمسلماتان‌چندان گستاخی کن که مسلمانان با مال 
تو کنند . اگر ایشان بنالندازنومعفوراند .> 

-٩‏ قضا را این شب هر دو در خواب دبدند که قيامت آمدستی وخلایق 
باب گاه حاضرشدهاندی ریك بك را ینس می‌بر تدی ومصطفی صلی‌افة علبد و 
آله شفاعت م ی کندی وسوی بپشت می‌رو تدی . فر بشته‌ای دستایشان بگر‌فثی 
تا بحساب گاه برد » فریشه‌ای دبگر دست آن فریشته بگرفتی . گفتی « کجا 
هی برش امعان ز۱ ۶ که مرانتنی ملیاه علیه و اله فرشتاده ات که جا فن 
حاضرم هگذا رکه ایشان رای آرند که من شرمارشوم ودرمعنی | بشان‌هیچ 
تتوانمکفت » [[۸۳۵] کهابنان‌مالمسلماتان را مال‌خویش پنداشتند ومستحان 
را محروم کردند وبجای من نشته بودند ۰ » هرحو از خواب در آعدند چون 
دل شده‌ای وهارون زبیده راگفت «نرا چه بود ؟» گفت « من چنین خوابی دیدم 
و بشرسیدم.» هارون گفت امن همجنین درخواب دمدم.» پس شکر کردند که نه 
قیامت بود چه درخواب بود این حال . 

۷- دیگی روز در خزاین باز کردند ومنادی فرمودند «باید که مستحتّان 
حاضرآ ند تا نصیب ایغ از بت‌المال بدهیم و حاجتها و مرادهای | یشان وفا 
کنیم » پس مردمان روی نهادند بی‌فطر ِ ادرار وسویغ که بفرهود مه بار 


۱- بی‌فلی و" : بی‌تفد و ‌انداژه و۳ : و ۵ 


فمل چهلم 1۹۳ 
هزار هزار دینار عارونا لرشید را خرحافتاد که بمردمان داد - پس زبید هگفت 
«یتالمال بدست تست وجواب‌آن بفات از تو خواهند ته از من . بدا نجه در 
این حال توفیق بافتی ازعهده بعضی برونآعدی وهرچه تودادی مال‌مسلمانان 
بود که بسلمانان‌دادی . وچیزی که من خراهم کرد ازمال خویش خواهم کرد 
از بهر رضای خدای‌را ورستکاری‌فات را چه من‌دانم که ازاین جهان‌می‌بابد 
رفت واین‌همه نسمت‌وخوامته می‌باید گذاشت . باری‌چیزیازجهت توشهٌ قیامت 
را بدان جهان فرستم بدست خوش » 

۸ پس چندین بارهزارهزار نار جواهر ونقره وجامه ازخزانهٌ خویش 
بیرون گرفت و گفت «می‌بابد که این همه در کار خیر بخرج شود چنانکه نا 
قیامت‌ائآن ردعای بخیر عتطم‌نگردد.» پس بلرمود از کوفه تایمکه ومدیته 
بپرمرحله‌ای چاهها کنند سرفراخ داز بن تاسربنگه وخشت پخته |[ 46] و 
گچ و آهك ربشته بر آرند وحوفهارسنعپا کنند همچئین تاحاجیان رادربادیه 
ازجهت آب رنجی و تقصیری تباشد کسرسال چندبن‌هزار حاجی از بی آ بی در بادبه 
می‌عردند . آین‌همه چاهها بکندند راين همد حوضها بکردند» هنوز ازاین‌مال 
بسیاری‌بماند . بفرمود تانعرها و حمارهای‌حصین کنند وازجهت غازبان‌سلاح 
واسپ مادبان وتیررخر ند وچندانضعت وماك‌بخر ند که بهرحصاری‌سال تاسال 
هزار و دو هزار مرد غازی را بوقنای ضرورت نان و علف باشد و اسپان رمه 
من کننند .. 

٩‏ پس ازاین‌مال باقی برسرحدکاشفروبلور وشنکان شهری باچهاردبوار 
محکم‌بکردند ونام او بدخشان نهادندو امروز برجای‌است و آ بادان » وحساری 
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۹4 سرالملوك 

دیگر بکزدند درمقابلة راشت وفامرویکیج در حذ ختلان نام.آن وبشگرد » 
برجای است و آ بادان و آن سلاح خانه واسپ رمه همچنان مر‌حال خو شاست» 
و رباطی چند شهری حصین هم بر ابن گونه بسبیجاب بکردند , برجای است 
و آبادان » وحصاری بر راه خوارزم که آن را فراوه خوانند و حصاری بدر بند 
وحصاری باسکندر به چنانکه ده حسار بکردند هریکی چون شهری. هنوزمال 
بشآمد . بقرمو تااين مال را که از همه عمارت زیادتآعده بود بردند و بر 
مجاوران و مسکینان که ومدیته وبیتالمقدی تفرقه کردند . 


حکابت 


۰- زبدین ِِِ شبی امیرالممنین عمربن! لخطاب ‏ رضی ال عنه 
یتن خویش عسس می کشت و حن با وی بودم . . از مدینه بیرون شدیم و در آن 
صحرا دبوار بستی بود و در آن جایگاه آعمی می‌تافت . عمر مرا گفت 
« با زید بیا تا نجا شویم و بنگریم [:] تا کیست که نیم شب آتش افرروخته 
است .> رفتیم. چون بنزديك وسیدیمزتی را دبدیم که ویگکی برس آتش نهاده 
بود و دو بحگك طفل درپیش او بر زمین‌خوفته ومی گفت «خدای تعالی داد من 
آقعر بدهاد که ای سم خوروهوها گرخنه. ی که آن عفر یتفر 
ژبد این زن باری آزهمه خلق مر! بخدای سیارد . تواینجا باش تا من بنزديك 
زن شوم وازحال او بررسم . > رفت تاییش زن و گفت «بدین نیم‌شب چه‌می‌پزی 
دراین صحرا ؟ ۲ گفت فزنی درویشم ودر مدینه سرای ملك ندارم وبرهیچ چیز 
قادرنیستم واز شرم آن که دوطفل من از گرسنگی بگرند و بانگه دار ند ومن 
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فمل چهلم ۱۹۵ 
چیزی ندار م که ابشان را سیر کنم و همایگان بدانند که ایشان از جهت 
گرستگی م ی گربشد ومن عاجزما نده‌ام » از دی باز اینجا بیرونآهده‌ام . وهر 
زمان که ابشان از گرسنگی بگربشد وطعام خواهند من این دمک را برس 
آش‌نهم و گویمشما بخسپید وخوابی بکنید ثابوقت بیدارشدن شما این‌دسگك 
رسیده باشد .۲ دل| یشان بدین خورسند کنم وبدین‌اومید بخوسپند . چون‌بیدار 
شوند چیزی نبینند » باز بان می‌دار ند , و همین ساعت ببهانه‌ای ابشان را 
بخوابانیده‌ام . دراین دو روز نه‌من چیزی خوردهام و نه ایشان و دراین دیگی 
بجز آب قبی چیزی نیست .» عمررا دل بسوخت و گفت «بداد است ا گربرعمر 
نفرین کنی واورا بخدای تعالی سپاری . > واین زن نشناخت عمررا . عم رگفت 
«زمانی صبر کن و هم اینجا می‌باش تامن باز آیم .»پس عمر از پیش زن 
باز گشت . 

۱- چون بمن رسید مرا گفت دام بردار تا بخانهُ ما . » چون بدرخانةً 
خویش رسد من بر درخاته بنشستم .او در رفت . درنگی بود . بیرون آمد دو 
انبان بر دوش گرفته . مرا گفت « روتا نزديك آن سرپوشیده [دهه] بازويم ,> 
من گفتم «با امیرالمومنین ا کر چاره نیست از این رفتن تاآ نجا اين انبانها بر 
گردن من نهتا این بارمن‌ب رگیرم . » عم رکفت «با زبد | گراین بارتوبرگیری 
بار کناهان از گردن عم کی بر‌کیرد ۶» همی‌رفت تا تزديك آن زن . انبا نها از 
گردن فرو گرفت و پیش او بنهاد . یکی آرد بود و عکی برنج و نخود و دنبه و 
پیه . مرا گفت دای زید تودراین‌صحر| رو وهرچه بابی ازخار و درعنه کرد کن 
و زود بیار .» من بطلب هیزم رفتم وعمر کاسه بر گرفت و آب آورد وبنج و نخود 
را بشست و دردیگه کرد وقدری دنبه وییه دراو کرد واز آن‌آرد کماجی‌بزر که 


بکرد . من هیزم بیاوردم . عمربدست خویش آن دیگه‌بپخت و آن کماج درزس 


۱۹۹ سیرالملولد 
آس 

۲- چون کماج و دیگه هردو برسیدکاسه پر ترید کرد وچون سرد شد 
زن را گفت «طفلکان را از خواب بیدار کن تا بخورند .۲ زن کودکان را بیدار 
کرد و عمر خوردنی را پیش ابسان‌نهاد وخود دورترشد وسجاده بیفکند وبتماز 
مشغول شد . چون ساعتی بگذشت نگاء کرد » زن و فرزنهکانش سپر خورده 
بودئد و با مادر بازی می کردند . عمر برخاست و گنت «ای زن و فرزندکان‌را 
بر کیر تامن این ابانهاو زبه دیگ وکاسه فا ترا بخانه بریم ۰ » پس همچنین 
کردند . چون زن بافرزدکان درخانة خویش رفت وعمرانبا نها را بنهادخواست 
که باز گردد زن را گنت « عردعی کن ونیز عمررا بخدای مسپار که عمرطاقت 
عذاپ وعتاب خدای روج ندارد وغب نداند که حال هر کس چگونه است . 
این که آوردم بغور . چون نمانه مرا معلوم کن تا دریگر دهم . » 

حکات 

۳- گوینه روزی موسی علیه‌السلام در آن حال که شبانی شعیب پیفامبر 
علیهاللام می کرد وهنوز بوی [دا۸۵ ] وحی نيامده بود کوسفندان می‌چرانید. 
قضارا میشی‌از رمه جدا افثاد. «وسی‌خواست که آورا برمه باز برد. هيشك برد 
و در صحرا افتادوگرسفندان نمی‌دید و از بد دای همی‌رهید و موسی از پس او 
همی‌دو دنا مقدار ووسه‌فرسنگی چنا تکهمشكرا طاقت‌نماند واز ما ند گی‌بیفتاد 
چئافکه بر نمی توانت خاست . موسی در وی رسید و بدو رحمتش آمد . گفت 
«ای بیچاره چرامی گریزی وا زکی می‌ترسی؟» چون دید که طاقت رفتن بدارد 
برداشتش وب رگردن ودوشگرقت تابر رمه . چون چشم میش بررمه افتاد دلل 
بجای باز مد ؛طبیدن گرفت . موسی زود او را از گردن فر و کرفت و ببیان 
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فصن هل ۱۹۲ 
رمه اندر شد . ابزد تعالی ندا کرد بفرشتگان آسمانپا » گفت « دبدی که بندء 
من باآن ميش دهن بسته چه‌خل قکرد و دان رنج که از او بکشید اورا نیازرد 
وبراو بر پیخشود ؟ بعرت من که اورا بر کشم و کلیم خیش گردانم وپیامبرریش 
دهم وبدو کتاب فرستم چنانکه‌تاجپان باشد ازاو گویند ۰ پس این‌عمه کرامت 
او را بارزانی داشت . 
حکایت دد این معنی 

۶4- حردی بود در شپر وود ؛ او را رئیس حاج یگفتندی . رئیمی 
بود محتشم رتعمت وضیاع ومستغل بسبار داشت ودر روز کار او از او محتشم‌تر 
وتوانگی تر درهمهٌ خراسان کس نبود وسلطان محمود و مسعود را خدمت کرده 
بود وما او را دیده بودیم . در آسداء بر ثابی وجوانی عوانیهای سخت کرده مود 
وشکنجه‌ها و مطالبتها کرده و خاندانه ا ببرده" و ازاو بی‌رحم‌تر و مستخف‌تر 
کس نبود . پس در آخر بیداری بافت ودست ازعوانی و مردم آزردن بداشت و 
بکار خیر و درویش نواختن و پل و رباط کردن مشقول شد, بسیار بندگان را 
آزادکرد و اوامپای مفلسان بتوخت [۸12] ویتیمان را جامه کرد و حاجیان 
و غازبان را خواسته داد ومسجدی جاهم درشهرخویش بکرد و مجدی جامم 
نيك در نشاپور بساخت وبعد از بسار خیرات درایام امیر چغری رحمه‌ال بحج 
رفت . چون ببغداد رسید اورا قرب بکماه مقام افتاد . در این میان روزی از 
خانه ببرون آمد . در بازار در را‌روسگکی دید عظیم ک رکن و همه موی از 
اندامپا فرو ريخته و از رنج گر سخت بیچاره مانده . دلش براوبسوخت . گنت 
«اين هم جانوریستآفر ده خدای عژوجل . » چا کری را گفت « برو ؛ دوعن 
نان بیاور و رسئی . » و او همانجایگاه بایستاد تا چا کرش باز آمد . او بدست 
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+۱۹4 سیرالملوك 
خویش تان پاره می کرد وپیش سکه می‌انداخت تاسگکه را سیر وایمن بکرد 
و رسن در کردن او افکند و بدست چا کری داد » گفت « این را بدان سرای 
پ رکه مافرود آمده‌ايم ۰ » وخود در وقت از بازار با زگشت . 

۵- وچون درخانه آمد فیمودتاسهدن دثبه بخر بدند ودرحال بگداختند 
و روغن پیش او آوردند . چوبی را بگرفت و پاره‌ای ر کو ویشم برسراو پیچید 
واز جای خویش برخاست و بنزديك سگهه شد وبدست خویش آن پشم ور کو را 
درطای روغن می‌زد ودراندامهای سک می‌مالید تاهمة اندامپای سگه درروغن 
گرفت . وپس چاکری را کفت «تو ازمن محتشم‌تر نیستی . من از اینچه کردم 
هیچ عیب و ننک نداشتم . تو که چاکر منی باید که هم نداری , خواهم که 
میخی در دربوار کوبی و این سکه را بر آنجا بندی و هر روزی يك من نان 
باعدادش دهی و يك من شبانگاه و هر روزی دوباری روغن مالی ونان ریزه و 
استخوانها که درسفره باشد نیزیدو دهی تا آنگام که به‌شود . * پس این‌چا کر 
همچنین کرد تا سر دوهفته این سککه هکس یفنگند و موی [ه ۳۹ برآوردن 
گرفت ونيك فربه شد وچنان خو کرد که اورا بجوب از آن سرا بیرون تشایست 
کرد. رئیس حاجی‌باقافله برفت وحج بکرد وبسیار مال در آن راه بخرح کرد 
و با می‌والرود شد و بعد از چند سال فرمان یافت و مدتی براین بگذشت . 

5- شبی ژ اهدی اورا بخواب دید بر برافی تشته وحوران وغلمان‌یش 
ویس و بر‌دست راست وبردست چپ او کرفته‌اندی و آهسته و خندان حی آر ندی 
درروشه‌ای از روضه‌های بهشت . زاهد پیش او دوید واو را سلام گفت . اوعنان 
باز کشد وعليك گفت + بپرصیه ازاو که « ای فلان تو دراول مردی مردم آزار 
ومی‌رحم ودرا دست بودی وچون بیداری بافتی نیز بسر مردم آزاری‌باز تشدی 
ولسکن چندان خیرات که تو کردی کس نکرد و چندان صدفات و مال که به 


فسل چام ۱۹۹ 
مستحمّان دادی کس نداد و حج اسلام بکردی . مرا بگوی تا این درجه بمکدام 
کردار و طاعت یافتی ؟ » گفت * ای زاهد در کار خدای عجب ماندهام » ز بد 
که تو نیز عبرت گیری و تکیه برطاعت نکنی و بعبادت بسیار فریفته تشوی . 
بدا ن که جای من‌دردوزخ آر استه بودند بدان معصیت‌ها که در روز جوانی کرده 
بودم وآن چندان طاعت وخیرات که بکردم مراهیچ سود نداشت وبوقت نزع 
همه نماز وروزه من بروی من باز زدندواین همه طاعات وصدقات وخیراتها و 
مجدها ورباطپا و پلپا وحج من هبا وهدر کردند وحال من در تومیدی بجایی 
رس د که اومید از بپشت ببربدم ودل برعذاب دوزخبنهادم . همی آوازی‌بگوش 
من‌آمد که « توسگی بودی ازسکان دیاء ترا در کار سکی [۸۷] کردیم و 
همه معصیت‌های تو فا کرده انگاشتيم و بپشت ترا عطا کردیم دوزخ بر توحرام 
کردیم بدافچه تو ردای کبر از گردن بینداختی و پرآن سک کر کن رحمت 
کردی . » فریشتگان رحمت را دبدم که چون برق در آمدند و مرا از دست 
فریشتگان عذاب بستدتد ویبهشت آوردند و مرا از همسه طاعت این يك کردار 
دست کرفت در آن حال بیجارگی .۰ 

1 
۷- بنده این‌حکایت از آن بادکرد تا خداو ند عالم ال ملکه بدادد 
که بخشودن چون نیکو خسأتی‌است . بدان که بر میشی‌رسگی ببخشودند بهر 
درجهان این درجه ومنزلت بافتند . پی بباید دانست که | کر کسی برمسلمانی 
که درما نده باشد بسششابد و او را دست گیرد خدای تعالی چه واب ارزانی 
دارد . وچون پادشاه وقت خدای ترس وعافبتندیش باشد بهمه حال عادل‌تواند 
بود وعادل همشه بخشاینده ومهربان نواند بود . و چون پادشاه چنین باشذ 


0- هم آا ؛ شنیدم که ) ۰ ۴ 


۲۰۰ سیرالملو 
کماشتگان ولشکر او همه چنین شوند وسیرت او گیر ند لاجرم خلق‌خدای 
در راحت افتد وثمرت این بهر دوجپان بیابند ان‌شاء اه تعالی 

فصل اندداین معنی" 

۸- عادت پادشاهان بىدار چنان بوده است که پبران و جپان دید گان‌را 
حرمت داشته‌اند و کاردانان و رزم آزمودگان را نگاه داشته‌اند و هی یکی را 
محلّی و منزاتی نهاده وچون مهتی بایستی در مصلحت مملکت وعمارت و ییکی 
را بر کشیدن ویکی را از پای فرو آآوردن و بنای رقیم کردن و با کسی وصلت 
ساختن واحوال یادشاهی بدانستن و از کار دین بر رسیدن و مانند این [و۸۷ ] 
تدبیرها بادانایان وپیران جهان دیده کرده‌اند و باز چون خصمی و کارزاری 
پپشآمده است همه تدبیربا رزم دید کان و کاردانان کرده‌اند تا آن کاربمواد 
پرآمده است وا کی پیکاری پیش آمدی کسی را بدین پیکار فرستادندی که او 
سیار جتگیا کرده بودی ومسافها شکته وقلعه‌ها گرفثه و نام او بشیرمی‌دی‌در 
جهان کسترده » و با این‌همه پیری جهان دیده و کار کرده با او بفرستادندی تا 
خطابی نیفتادی . ووقت می‌باشدکه‌مهم پیش‌می آبد , کار تا کرد گان و کودکان 
وجوانان را نامزد می‌کنند و خطاها می‌افتد ودر این‌معنی بهروفت ! کر احتیاعلی 
فرمایند صواب‌تر باشد و بی‌خطرتر . 

فصل در معنی القاب؟ 

-٩‏ ودیگر القاب بسیار شده است وهر چه فراوان شود قدرش بسرود و 
خطر ی نماند وهمیشه‌پادشا هان وخلفا درمعنی القاب تنگه مخاطبه بوره‌اند که 
از ناموسپای مملکت مکی دگاه داشتن لقب ومر‌تبت و انداز2 هسر کس است . 


۱ فمل ورین‌می ۳: قصل جهل ویکم انتر این ممتی کوید آظ " ک ۱ 
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ون 5 
چون لب مردی باز اری ودهقان همان باشد و لقب عمیدی ومعروفی همان هیچ 
فرقی نباشدهیان هردو » پس‌مسل عمروف وعجپول ردو ,مکی باشد. وچون لقب 
امامی باعالمی یا فاضی معین| لدین بود ولقب شا کرد تر کی با کدخدای تر کی 
که از علم وشریعت هیچ خبر ندارد و باشد که نیز نبشتن و خواندن هیچ نداند 
او را لقبش عم معین‌الدین بود یس چه فرق باشد میان عالم و جاهل وقاضیان و 
شا کردان تر‌کان در مرتبت ؟ لقب هردو ,مکی باشد واین روا تبود . 

۰- همچئین‌همیشه [ه ۸۸ ] لقب‌امراء تر کان حسامالدوله و سیفا لدوله 
ویمینالدوله وشسالدوله وماتند این بوده است ۰ و لفب خواجگان و عمیدان 
و متصرفان عمیدالملك وظپیرا لملك وقوام| لملك و نظام الملك و کمال الملك و 
مانند این بوده است . وا کنون تمییز برخاسته است » تر‌کان لب تازیکان بسر 
خویشتن عی لهند و تازمکان لقب‌تی کان بر خویشتن می‌نهند و بعیب نمی‌دار ند. 
وهمیشه لقب عزیز بووه است . 

حکایت 

۱- سلطان محمود چونبساطا نی بنشست از امیرالمومئین القادر بل لقب 
خواست . اورا بمینالدوله لقب‌نبشتند. وچون محمود ولامت نیم روز وخراسان 
بگرفت ودر حتدوستان چندان شهرها و ولایتها بگرفت که اندازه تبود ؛ نا 
سوعنات برفت ومنات را بیاورد وسمرقند وخوارزم بگرفت و بکوهستان عراق 
آمد وبری واصقیان وهیدان وطبرستان بگرفت بامیرالمژمنین رسول فرستاد 
باهدیه وخدمت بمیار و از او زبادت القاب خواست . اجابت نکی‌دند ‏ و گویند 
زبادت از ده بار رسول‌می‌فرستادباخدمتها » هیچ سود نداشت . وخاقان صمرقند 
را سه‌لقب‌داده بودظهیرالدوله » ممین خلیقةانة , ملك الشرقوا لسین » ومحمود 
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۲۰۲ سیرالملول 
رااز آن غیرت مي‌آهد. ودگر باره رسول فرحناد و گفت « چندین فتحها که 
دربلاد کفر کرم وی ام در عن‌دوستان وخراسان و عواق مرا مسلم فقو 
ماوراءا لتهر بگرقم وبا نو شمشیر سی‌زنم وخاقان که امروز از مطیهان و 
تشا ند کان مزات اورامه لنب فرموده‌است ومن‌بنده را_عکی باچندین خدمت 
وعواخواهی .» 

۷- جواب دادک لقب تشر یفی باشد مرد را که بدان شرف او بیفزابد 
[+۸۸] وبدان لب جوبان او را بشناسند وبداند که مردم را نام باش دکه‌آن 
مادر وپدو تهند وکنت اندکه آن خویشتن را مرد نهد و لقب باشد که آن 
پادشاه دهد وهرچه زباین ازاین سه‌باشد حشو ومخرفه بود وهیچ خردمتدیر 
خورشتن مخرفه وس را ندارد . چون خرد باشد او را بنام خوانند » از آن 
رضای پدر اورا حامل آیدکه آن نام امشان اختبار کرده باشند او را . وچون 
مد شود ونيك ازبد بدد از سرعقل ودانش خویش خویشتن را کنیتی کزبند 
چنانکه کفه‌نده الک بالمنی . » پس مرومان اورا از جهت بزر که داشت‌او 
بدان کنیت خواندن گرندتا ار بدان خرم می‌باشد . پس چسون شایستگی و 
هنری پدیدار آبد از اور ملکهومت » پادشاه اورا بانداز#او برسبیل تشر یف 
لقبی بارزانی دار تا اورا از مان افران او پدبدار آورد وبرایشان تفمّلی نهد. 
پس این که پارشه وباخاینه اورا لقب دهد بهتر از آن که مادر ویدرش داده 
باشند واز آنکه اوخونتن را گوید . پس مردمان ازجهت بزر گی وجاء و 
رفعت او اورا بان نا خوانندکه پادشاه داد و آن لقب است . چون از این هر 
سه در گذشت هرلقبیکابانه ضایم بود . و خاقان کم دانش است وترلكاست و 
صاحب طرف امت الما اورا از جیت کم دانی وناموس اورا وفا کردیم . تواز 
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ول ۰ ۳ 
هیدافشی | کاهرنو تا فزو کی فت واتفاد. ماافکوتر از ان امت کرو جر 
وتا ما صافی‌تر از آن است در معنی تو و دبانت تو که تو از ما چیژی در 
خواهی که بزبان مردمان رود و در کثاب مسطور باشد" وهمان توقم کتی که 
کم داتان کنند , » 

۳ محمود چون سخن براین جمله شنید اندر ما ند . زئی بود تركه زاده 
و نویسنده وخواننده و زبان دان وشیرین سخن و پیوسته درسرای حرم محمود 
آمدی [ه۸4 ] وباممود سخن گفتی وطیبت و بازی کردی و پیش او دفترها و 
حکایات پارسی خواندی و سخت کستاخ بود . روزی پیش محمود نشته بود و 
طیبتی هی کرد . محمود گفت «هرچند جهد می کنم تا خلیفه لقب من بیفزاید 
نمی‌افزابد و خاقان که خرن است ازخلیفه چندین لقب دارد ومن‌یکی‌دارم. 
کی‌بایستی کهآن عهدناعهُ خلفه که بخاقان فرستاده‌است‌ازخزانة اوبدزدمدی 
و یا بوجپی بدست آوردی و پیش من آوردی » هرچه بو من حکم کردی عن 
بدادمی .» این زن گفت «ای خداو ند من بروم وآن نبشته بیاورم و لیکن‌هرچه 
درخواهم باید که بدهی . » گنت «بدهم.» کفت «من مالی ندارم چندان که قدا 
کنم و مراد خداوند بحاصل آرم ۰ گر از خزینه بندمرا معاونت کنند بنده با 
جان در سر این کار کند با مراد خداوند حاصل آرد . » گفت «درخواه . » یس 
عرچه درخراست ازمال وخواسته وجواهر وجامه وچهارپایبوظرایف" و ب رکه 
وساز راه همه‌بدادند. واین‌زن هسی کی داشت‌چپارده‌سا له بمردش‌داده بودادب 
«میآموخت . اورا با خویشتن ببرد و از غزئین بکاشغی شد وچند لام ترلك و 
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۳۰4 سیرالملوك 

کنیزه خرید و هرچه ازخطا و ولابت چین آورند ازظرایف" ومشك وحریر 
و کنری وطرقوب و مانند این بیاری بخرید ودرصحبت بازر گاتان باوز گند 
آمد و ازآنجا بشهر سمررقندآمد . 

۶ ویعد از سه روز برخاست و بسلام خاتون شد . کنیز کی تره سخت 
تیکو با بسیار چیز از ظرایف" چین" و خطا پیش خاتون کشید و چنی نگفت 
که «شویی داشتم بازر گان . در جهان می گشتی و را باخود می گرداتیدی و 
قصد خطا داشت . چون بختن" رمید فرمان بافت . من باز گشتم وبکاشفر آمدم 
و خدمتی پیش خان کاشعر بردم و خاتون او را بدیدم و گفتم «دوی من [اهه ] 
از خدمتکاران خاقان اجل‌بود و من‌پرمتار خاتون خاقان‌ام . مرا آزاد کردند و 
بزنی بدو دادند و این پسرلك از ار دارم . و | کنون او را بختن" فرمان حق در 
رسید و این فدرچیز کی که از او مانده است سرمایه‌ایس تکه اورا خائون و 
خاقان اجل داده است .۱ کنون از عدل و بزر کی خافان اجل چشم میدارم که 
دست عنایت برسربنده و اين‌بتيمك دارد و ما را درصحبتی تيك بجانب‌اوز کند 
و سمرقندکسیل فرماید کردن تا نیک و گوی و ثنا گوی توباشم و تا زنده‌باشيم 
دعا گوی تو گردیم .» خاتون مرا نیکویپا گفت و خان همچنین هرردو مارا 
بستودند و مارا بدرفه دادند ونامه مخان اوز گند نوشتند تا مارا نمکو دارد ودر 
صحبت نيك بجالب سمرقند گسیل کند . وا کنون بدولت و حشمت شماخویشتن 
ببرقند او کندم و امروز درهمه جهان آن عدل و انصاف نیت که ایشیجا است. 
وشوهرم پیوسته کفت ی که «۱ گرمن هیچ گونه بسمرفند رسم ه رز از آن شهر 
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فسل چهلم ۲۰۵ 
بیرون تبایم . » مرا نام و آواز؛ شما از آنجا اینجا آورده است . ااگر مصاحت 
ینید که مرا بپذبرید و دست عنایت و خداوندی برسرمن دارید تامن اینجا دل 
فرو نهم و پیراابه‌ای که دارم بفروشم و سرای وضیعت بخرم بدان مقدار که از 
آ نجا قوتی برخیزد وخدمت شما می کنم و این پر را می‌پرورم و اعید دارم 
که بیر کات شما خدای عرّوجل اورا نيك بخت کرداند . » 

۵- خانون گفت «هیچ دل مشفول عدار . هرچه ممکن کردد از تیکوبی 
و تیمار دائت درحق تو دریغ تدارم و من ترا سرای و تان پاره‌ای پدیدار کنم 
چنان که دل تور خواهد و نگذار مکه ازپیش من مك زمان غایب گردی و خاقان 
را بگویم تا هرچه ترا بکار :ید و درخواست بود وفا کند . » خاتون را خدمت 
کرد و گفت «ا کنون خداوند [۰۵٩]من‏ توی . و من کسی دیگر را نشناسم » 
مي‌باید که بنده را پیش خاقان اجل پایمردی کنی و پیش او بری و حال بنده 
باز نمایی تابنده سخن خداو ند خاقان نیز بشنود . » گفت «هروقت که رغبت کنی 
من ترا پیش برم .» گفت «فردابدین کار بخدمت میآیم .» گنت « سخت صواب 
آید .» دیگر روز بسرای خاتون شد. چون خاقان از بارگاه بر خاست و در 
سرای پیش خاتون شد خاتون احوال او با خاقان بگفت . او را فرمود تا پیش 
خاقان آوردند . خاقان را خدمت کرد وغلامی تركك و اسپی نبکو و از ه رگونه 
ظرابف پیش او کشید و گفت « بنده اند کی حال خویش‌باخاتون کفته است» 
در جمله چون شوهر بتده فرمان بافت - بقای خداوند باد - هرچه بابت خطا 
بود انباز او کفت « بازیس‌نشاید برد.» بجانب خطا برد وچیزی که بماند بمنی 
خان چین بر گرفت وبعضی بخان کاشفر دادیم و در راه خرح کرديم و درجمله 
پنده مانده‌است باپیرایه‌ای چند و چپارپابی چند ممدود و این بتیم. ا گر خاقان 


۱ ظوایف ۵ --۳ 


۲۰۹ سیرالملواد 
اجل بنده را بپرستاری بپذیرد چنانکه خاتون بزر گوار پذیرفت نا بنده باقی 
عمر دراین خدمت بز رکه بس‌برو . » 

- خافان فراران نیکویی گفت و پذرفتاری کرد . و بعد از آن هر 
دوسه رو ز که پیش خاتون رفتی جفتی انگشتری لمل بافیروزه‌ای بامقلمی‌قصب 
وبا چیزی از ظرایف" قیمتی پیش خانون نهادی و حکایتها و افسانه‌های خوض 
گفتی . خاتون خاتان را چنان کردکسه يك روز بی او تشکیفتی و در شرم و 
خجالت او افتاده بودند , هرچه بر او عرضه کر‌دندی از دمه‌وضیعت خاص 
لیذیرفتی و هرچند روز از اين سرا ی که او را فرو آورده بودند بررنشستی و 
بدیه‌ها رفتی سه‌فرسکه و چهار فرسشک وینج فرسنگی شپر[ظ4۰] که «من 
ضیعتی می‌خرم . » سه‌چهار روز آ نجا بودی و عیبی بکردی و عذری بنهادی و 
نخرربدی وبازشهر آهدی . چون خاتون و خاقان بطلب او فرستادند یکه «چرا 
پای باز گرفته است و بنزديك مانمی آید ؛ > گفتندی «ملکی می‌خرد بفلان‌دیه, 
امروز دوسه روز است تا برفته است .> خانون و خافان خرّم شدندی » گفتندی 
*دل اینجا بنپاد .»و هم براین گونه مذت شش ماه پیش خدمت ابشان می‌بود 
وچند دفعت خاتون اورا کفت که «خاقان پیوسته بامن‌می گوید که «هروق ت که 
ار را می‌بینم شرهسار می‌شوم و چندین خدمت که مارا می کند وهرچند روزی 
ظرایفی" پیش ما می‌آرد و عرچه براو عرضه می‌کنيم نمی‌پذبرد و من‌ه رگز 
زئی بدین تیکی ندبده‌ام . آخرچه باید کرد مارا پااو ؟ »و من نیزهزار بار 
شرمارنرم ازاو" » او گفتی «عیچ نعمتی مرا بهترازدبدارخداوندان نت که 
خدای عروجل روزی کرده است و چون مرا حاجتی باید خواهم و کستاخی 


۱- ظرایف [۵: تحث 0 ۳-۰ ۲- ظراینی *: ظرایف 2 ؛ تحفا6,-۳ و 
من نیز هزار بار ش‌مساد ترم از تو 4 ۰ از او ۵ ا.. ازخانان ازتو ببس 


فصل چهلم ۰۷ 
کن . » و اسپان را فربه" می کرد و چیزی که داشت از زر و جواهر وفرش و 
جامه پنهان ببازرگانی دادی که از سرقند بغزنین آمدی بیازر گانی » وپنخ 
مرد سوار را باینج اسپ نك سوی راه بلخ و ترمذ بفرستادی و گفتی «خواهم 
که عرسواری بااسپی بمنزلی مقام کنی تارسیدن من .> 
۷- پس پیش خانون شد چنانکه خاقان با خاتون تشسته بود وهردو را 
نا گفت وسیاری ایشان را بستود . پس کفت « امروز حاجتی آورده‌ام . تدانم 
کویم ودرخواهم با نه . » خانون گفت «عجب چیزی می‌شنوم از تو . بایستی تا 
این غایت صد التمای ترا ها وفا کرده بودیمی بر گوی تاچه داری .» گفت 
«شما دالید کسه هن در همه جهان پس ر کی دارم و دل در او بسته‌ام و اورا همی 
پرورم و ترآ همه ظاهره کرده است و یادییش داده‌ام تا ادبش همیآموژه 
]٩۱۵[‏ و رساله‌های تازی و پارسی همی خواند . امید چنان است که بدولت 
خداو ندان نك بخت گردد. پس ازنامهٌ خدای ورسول‌هیج نامه‌ای در روی زمین 
بزر گوارتر از نامه امیرا لمژمنین نباشد که بپادشاهان فرستد و آن دبیر که آن 
نامه توسد فاضل‌تر از همه دببران باشد و آن لفظ و معتی که درآ نجا حاد کند 
بپترین سخنان باشد . اگر رای خداوندان باشد آن نامه زا که عهد 
خلیقه خوانند سه چهار روز ببنده ارزائی دارند تا اين کودك بنده آن را چند 
بار برادیب فروخواند . | گرازآن همه پنج لفط باد گیرد بسیار باشد , بودکه 
از بر کات آن تيك بخت کردد .» خاقان و خاتون گفتند « این چه حاجت باشد 
که تو ازماخواستی ؟ چرا شهری و ناحیتی تخواستی تا بتو بخشیدیمی ٩‏ ثاایین 
مت چیزی فخواستی و | کنون که خواستی چیزی التمای کردی که در خزانه 
ما چنان پنجاه نهاده است و در زیر کردو خالك می‌پوسد - چه خطر باشد کاغذ 


۲-- , 0 ابمانرا فربه ۷( : ایثانرا فریفته ظ ۲- ظاهره ۷( : حفط‎ -٩ 


۳-۸ سیرالملواد 
پاره‌ای را ؛ همه نامه‌ها اگر خواهی تا بتو بخشيم . زن گفت « مرا این بك 
تامه که خلیفه فرستاده ات تمام‌اشد .» خادمی را فرمودند تا با اوبخزانه رود 

و هر کدام تامه که او خواهد او را دهند . 
۸-سپس بخ نهندم آن‌سپد نامه بستدو بخانهآ ورد. دمگر روز اسیان‌ر اف مود 
تا زین کر‌دند و استرارابار برنپاند و آوازه درافگند که « بفلان دیه‌می‌شوم 
بملك خر بدن و بكلستتهآیجا خواهم بود . » و راست بر ندند وبدان دیه شدئد 
و پیش از این گشاده تدای بسنده بود که « در همه ولابت سمرقند و بخارا 
هر کجا ابن‌زنو کسان ازرسندوملکی‌خرند وضیاعی‌ساز ند ومقامی کنندحرمت 
یشان بواجبی تگه‌دارندرعزیز دارند اورا گماشتکان وعقال وروساء وهرربابی 
که ممکن گردددری‌ندارنت وهرچه در خواهندمبذولدار ند ٩۱۵‏ ] و نزل‌وهند.» 
- پس نیم شی ازآن ده کوچ کرد وازشهر کش سه فرسنگه بگذشت 
و پنج روز پترمة آمد وهر کجا حاجت افتاد کشاده نامه عرضه می کرد و بر 
اسپان آسوده می‌نشتونا ازجبحون بنگذشت وببلخ تیامد خافان را خبر نبود 
از رفتن آن زن وازجین عدنامه اندش؛ بیش بردل او ششت . این‌زن ازبلخ 
غز نبن رفت و آن عهدنه یش سلطان منود برد . و محمود آن ناهه بر‌دست 
مردی عالم متا باخدنهای یار پامبرالمومنین القادر باقه فرستاد و خدمتی 
تبشته بود و در آنجا بادکرده که « خدمنکاری از آن, بنده در بازار سمرقند 
م ی گشت» بسجدیرس که موب کناب‌ی‌داشتو کود کان, اچیزی‌می آموخت. 
تام امیرا لمژهنین رادید دردست کودکان خرد , از خواری و بی‌قدر ی که بود 
این کودد از این موی‌کشید و آن کودلء از آن سو می‌کشید. و در خاله 
می‌غلنا نیدند . اوبشناخن وبرآن ناعه رحمتش آمد وقدری موبز بیاورد وبدان 


کودکان داد و آن نام بنرخکغة پست آزایشان بسند و بخرید و بفزنینآورد و 


فصل چهلم ۳۹ 


پیش بنده نهاد و بنده پیش خداوند جهان فرستاد . بنده را باهمه هواخواهی و 
خدمت ا کر فرمابی و القابی ارزانی داری عزیزتر از بینایی خویش دارد و 
تاج سر خورش شناسد و درخانه عزیز تر جایگاهی نهد » با چند بندکی وتوفم 
القاب از بنده ریغ مي‌دارد و کساتی را که ایثان قدر فررمانپای او و تشریفی 
را که دهد تغناسند و بر مثال او این استخفاف کنند ولقبها را که ارزانی دارد 
چنن خوار دار ند ایثان را لقب دهد . » 

۳۰ - چون ان عالم برقداد شد و خدهتها برسانند و لوشته‌ها بداد خلیفه 
راسخت عجب آمد [* 47] و بخاقان نامةٌ تاب فرمود نبشتن . و رسول 
محمود شش ماه بر در سرای خلقه بماند و قصه‌ها درون می‌فرستاد و ازجپت 
محمود لقب می‌خواست » جوابی شافی نمی‌یافت تا روزی فتوی نبشت که ۱۶ گر 
پادشاهی در اطراف عالم پدمد آید و از جپت عرّ اسلام شمشیرزند و با کافران و 
مشر کان که دشمن خدای تعالی و رسول او اند حرب کند و بتکده‌ها را مسجد 
کند و دار کفر را دار اسلام گرداند و امیرالمژمتین از او دور دست افتاده 
باشد و آبپای عظیم و کوههای پلند و بیاباتهای مخوف درمیان باشد وحالهایی 
که حادث شود بپروقت تواند نمود و التماسهای پادشاه از او وفا نشود» شاید 
که شربفی را بنیابت او بنشاند و بدو اقتدا کند با نه ؟ * و این فتوی بیکی 
داد تا ببرد و بدست قاضیالضاة بفداد داد . قاضی فرو خوائد , گفت «شاید . » 
عالم نسختی از ایین فتوی بر‌داشت و درمیان فسّه‌ای نهاد که در آن فّه نبشه‌بود 
که «مقام بنده دراز گشت ومحمود بسد هزار بند گی وخدمت لقبی چندا لمای 
می کند , خداو ندجهان ازاو دریغ‌می‌دارد واومید ملك غازی را وفا نمی‌فرماید 


۱-۱ کرفرعابی والقابی ارذانی دارعل< : که فرمانهای خداوند را 6 : القابی‌که ارزانی داشت 
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۳۹۰ سیرالملولد 
کرد و بدین قدر با او مضایقت می‌رود . ۱ گر محمود بعد از این برحکم این 
فتوی و رخصتی که ازشرع بافت بخط قاطی| لقضاة بعداد کار کند معذورباشد ؟ » 

۳۱- خلیفه که آن فّه وفتوی برخواند درحال‌حاجبالحجاب رابنز ديك 
وژبر فرستاد که « هم | کنون رسرل محمود را پیش خوان و دل.گرمی ده و 
خلعت و لوا و لقب که فرعودیم ساخته گردان و بخشنودی او را کیل‌کن. » 
با این حمه هواخواهی و خدمتهای‌بندیده و کوشش محمود وجلدی دانشمند, 
«امینا لمله» ژیادت کردند و تامحمود زنده بود لقب او «مین الدو له وامین | لمله 
بود . 

ده 

و امروز کمتر کسی را | کرهفت لقب با ده لقب|9 47] کم نوسندخشم 
نقیی کنو و میآزارد ِ 

۲ - و سامانیان که چندین سالها پادشاه روز کار بودند و برماوراء| لنهر 
سرتاسر وپرخراسان و عراق و خوارزم ونیم روز وغزنین فرمان دادند هریکی 
را یك لقب بوده است . توح را شاهنشاه خوا ندندی و پدر نوم" متصور را اهر 
صدید و پدر منصور توح امیرحمید و پدر توح نص را امیر رشید و اسه‌عیل‌بن 
احمد را امیرعادل و درتواریخ امیر ماضی واحمد را امیرسعید و ماتئد این .و 
لقب درخورد رد بابد ولقب فضاة وایثه وعالمان دین «سطفی علیها لسلام چنین 
باید : مجدالدین : شرف‌الاسلام ؛ میفالسنه» ژین‌الشریعه » فخرالعلما و ماتند 
این» ازبپر آن که دین و اسلام وشریمت وسنت وعلم تعلّق پعالمان وایته دارد . 
وهر که او نه‌عالمباشد واز این ثقبها بر خویشتن نهدپادشاه واعل تمییز ومعر فت 
باید که رخصت ندعند و آنکی را مالش دهند ثاهر کس انداز؛ خویش و 


۱- توح 0 ۳-۰ ٩‏ را ۸۳0-۰ 


نمل چهلم ۳۹ 
هر تبت‌خو یش بدا ند. وهمچنی‌سپپسألار او امیر ان‌ومقطعانو گماشتگانر | بدو لت 
باز خوانده‌اند چون سیفالدوله , حسام| لدوله , ظهیرا لدوله » جمالالدو له. 
شمسا لدو له و مانند این . وعمید و عاملان ومتصرفان نيك را بملكك باز پسته‌اند 
چون‌عمیدا لملث نظام | لماك کمال| لملك شرف لماك شمسا لملك وعافند این . 
وعادت نرفته برد هر ک که امرای ترك اقب خواجگان برخویشتن نپند. لقب 
دین واسلام علما را ودولت امیا را وملك خواجگان را وبیرون از این ه رکه 
دین و تاه لفب خویش آرد رخست ندهند و مالش فرمایشد تا دیگران 
عبرت گیی ند . 

۳- غرض لقب ببشتر آن است تا هرد را بدان لقب بشتاسند . بمثل در 
مجاسی و با درمجمعی صدکس نشته |[ 4۳] باشند واز آن جمله ده تن محتد 
نام باشند . یکی آواز دهد که < ای معحشد» یز لبيك > باید گفت؛ 
چههر کس پندار ند که او رامی‌خو اند» وچون بك‌محدد را لقب مختص کنند و 
یکی را موفق و _عکی راکامل ویکی راکافی و یکی را رشید ومانند این » چون 
ازمیان محفل یکی را گوبند «ای‌کامل» یا" « ای موفق » آن محقد نام در وقت 
دائه که او را می گویند. 

۳۶ - و گذشت از وزیر وطغرایی ومستوفی و عارش سلطان وعمید بقداد 
وعمید خراسان وعمید خوارزم تباید که هیچ کس در مملکت فلان! لماك لقب 
دارد !۷ لقبی بی‌ملك چون خواجهٌ سدید و خواجه رشد و خواجهٌ مختص و 
استاد امین واستاد خطیر و اسناد مکین و مانند این تا درجه و مرتبت کهتر از 
مهتر و خرد از بزر که و خاص از عام دیدار باشد و روئق دیوان برجای بود . 


۳۹ واسلام ۱ اسلاء و2۸ ناد در 1*0 وا ۷ زو ۳۳۹ را , نام ۲ یا 
- ۳ 


۳۲ سیرالملوك 

وچون مملکت را استقامتی دیدار آ بد و بادشاه عادل ویدارباشد وجت وجوی 
کارها کردن گرد و آبین ورسم گذشتگان پرسدن و او را وژیری باشد موفق 
و رسم دان و و همه کارها را ترتسی نید فیبکو و همه لقب‌ها را باز قاعده 
خوش برد و قاعده و رسمپای محدث را تن گیزاة برأی فوی و فررمان روان و 


۱ شرورژم< : هترور؟ ۱ صم ‏ ۱ 


سل پل و یکم" 


اندر آن معن ی که ددعمل يك مرد دا نافرمودن و بیکلاان دا تغل فرمودن 
ومعطل و محروم نا گذائتن و عمل مردان پاك دین و اصیل دا دادن 
ژبد مذهبان و بدکیشان دا عمل نافر مودن 
و داد داشتن از خویشتن 

۱- پادشاهان بندار و وزیران هشیار بهمه روز گارهر گز دوشغل بك مد 

را نفررموده‌اند و ك ثفل در مرد را ؛ تا کارهای ایشان بنظام وبا رونق مودی» 
ازبپرآن را که چرن دوشغل بك هرد را فرمایند همیشه ازاین دوشتلل|ه ۳ 
یکی برخلل باشد وبا نقصیر آزجهت آن که | کر مرد در این شفل بواجب قیام 
کند وئیمارش بجذ بروست کیرد در آن دیگرشغل خلل وتقسیر اقتد و اگر در 
آن شفل بواجب قام‌کند و اهتمامی نماید در این شغل بهمه حال تقصیروخلل 
راء باید وچون نك نگاه کنی هر آ نک سکه او دوشغل داردهمواره هر دوشفل 
بر‌خلل باشد و اومضر و ملامت زده و فرماینده متشکی و رفجور دل . و باز 
ه رگاه که دومرد را يك ثفل فرمایند آن بدین افگند و این بدان . همیشه 
آن‌کار نا کرده ماند ومئل زده‌اند دراین معتی که «خانه بدو کدبالو تارفته بود 
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و بدو کدخدای بیران . » وهردو کس همیشه در دل میاندبهند که ۱۶ گر من در 
این کار بواجب رنج برم و تیمار دارم و تگذارم که هیچ خلل, راه بابد 
خداو ند کارما چنان پندارد که این از کفایت و هنربار من است نه‌از اهتمام 
کوشش و جلدی من .» و آن پیوسته همین اندیشه کند و چون بنگری 
مادام آن شفل برخلل باشد واگر فرهاینده گوید « نیمار این شغل چرا 
نداشتند و تقصیر کردند ؟» این گوید « او تقص کرد * بهانه بر او افکند » واو 
گوید « همه تقصیر این کرد *وجرم براین‌نهد. چون بعقل و اصل باز گردی 
نه این را جرم باشد ونه آن را . همه جرم آن کس را باشد که دو مرد را ىك 
شقل فرماید . وهر آن گام که وزیر بی کفایت باشد و بادشاه غافل نشاش آن 
باشد که يك عامل‌را از دبوان دوعمل فرمابند با سه وپتج وهفت . و امروز 
رم هس ت که بی‌هیچ کفایتی که در اوهست ده عمل دارد و ا کر شغلی دیگر 
پدیدار آ ید هم بررخویئتن زند و اگر سیمش بذل باید کرد بذل کند و بدو 
دهئد و اندیشهٌآن نکنند که « این مرد اهل‌این شغل عست بانه , کفایتی دارد 
[م 44] با نه . در دییری وتصرف ومهاملت راهی برد یا ته » وچندینشقل که 
در خویشتن پذبرفته است بسر تواند پرد با نه ؟» و باز مردان کافی و 
شایسته وجلد ومعتمد و کارهاکرده مصروم گذاشته‌اند ودر خانه‌ها معطل 
نشستها ند و هیچ کس را | ندیشه وممی ون نمی باشد که «چرا باد که‌مجهو لی 
بی کفایتی ؛ بی‌اصلی بی‌فشلی چندین شغل دارد وهعروفی اصلی و معتمدی ىكث 
شغل تدارد وحروم‌ومعطل‌باشد خاصه کسانی که بر دوأت حق و اجب گردائده 
بافند وخفشهای بستنایده کر ده و شانتنگی نمووه:: * وعجب کنر تارذ از این 
بنده » بهمه روز گارشفل بکسی فرمودندی که اوهم مذعب وهم اعتفاد ار بودی 


۱- + وتیماروارم نز ۷- وعجب تردارد از ین‌بنده3 ۰ وءجب تر از ین‌همها نك ۳0 
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واصیل وپارسا بودی وا گر اتقباض کردی وقبول واجابت نکردی بکره وبزور 
در کردن او کردندی , لاجرم مال ضاییم نشدی و رعایا آسوده بودی و مقطع 
کر نا وی رن رش وتاوشاه دل فار غ وتن آسان رو زگار گذاشتی . 
*-وافروز امن قمنیر برخاسته استا گر بجهودی بعمل و بگدخدایی 
ت رکان آید ترکان را می‌شابد وا گر کبریآبدمی‌شایه واگر رافضی وخارجی 
وقرمطی میآبه می‌شاید . غفلت برایشان عستولی گشته است . نه بر دین 
حبتشان هست ونه برمال شفقت ونه بررعایا رحمت . دولت بکمال رسیده‌است 
و بنده از چشم بد می فرسد » نمی‌داند که این کار بکجا خواهد رسد , کد 
در روز کار محمود وصعود و طفرلوالپ ارسلان هی چگبری و ترصایی وراقشبی 
را زهرءآن نبودی که برصحر!مدندی وباییش تر کی شدندی » و کدخدایان 
ت رکان همه متصرف پشگان خراسان‌بودند - و دیبران خراسانی حنفی هذهب 
با شافعی مذهب پا کیزه باشند ‏ نه دبیران و علاملان بدمذهب عراق بخویشتن 
راه دادندی‌وتر کان‌نه‌هر گزرو! داشتندی ۹ ۳۹ و دارخصت داد ندی که اشان 
را شفل فرمایند , گفتندی « ابنان هم‌عذهب دیلمان اند و هسواخواء ایشان . 
چون پای سخت کنند کار برترکان بزبان آرند ومسلمانان را رتجها رسانند . 
دشمن همان به که درمیان ما نباشد . » لاجرم بی‌آفت می‌زستند . و | کنون‌کار 
بجایگاهی رسیده است که در گاه و ددوان از ابغان بیار شده است ودر دنبال 
هر تر کی دوست از ایشان می دوند ودر آن تدبیراند که مك خراسانی را بر 
این‌در گاه ودبوان نگذارند که تخود تا تاني باید . وت رکان از فاد اشان 
آنگاه آ که شوند وسخن بنده بیادشان آبد که دبوان از دبیران و تصرفان 
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خراسانی خالی شود . تال کی دز آن روز کار بخدمت قر کی آمدی 
بکدخدایی یا بفراشی بابر کاب داری از او پرسیدندی که تو از کدام شهری و 
از کدام ولایتی رچه مذهب داری » ا کر کفتی « حنفی یا شافعیام وازخراسان 
وماوراءالنهرم وبا ازشپری که سنی باشند » او را قبول کردی وا گر گفتی 
ِ شاعی‌ام واز قم و کاشان و آبه‌رری ام » اورا تپذیرفتی » گفتی « برو که ها 
مار کشیم نه مار پرور یم ۰ | گرچه بسار مال و نعمت پیش کشیدی نپذدرفتی, 
گفتی « برو بسلامت . این کدمرا میدهی در خانةٌ خویش بنشین و می‌خور .» 
وا گر سلطان طفرل وسلطان الپارسلان هیج گونه بشنیدندی که اهیری با 
تر کی رافضیی را بخو یشتن راه داده است با اوعتاب کردندی وخشم گر فتندی . 
حکایت دد این ععنی 

۳- چنانکه روزی سلطان شهید آ لب‌ارسلان را چنان شنوانیدند که‌اردم 
دهغدا آلحیرا بدپیری خوش‌آورده است.: کراهیتش آمد از له گفتند که 
« آن دهخدا باطتی است ۰» در بار گاهء اردم را گفت « تو دشمن مئی وخهم 
ملکی ۴ . اردم در زمین افتاد .گت « ای خداوند این چه‌حدست اعت 4 «مه] 
ع نکمتر بنده‌ایام خداوند را وچه تقصبر کرده‌ام تا این غایت در بندگی و 
هواخواهی ؟ » سلطان گفت ۶ | کر دشمن من نستی چرا دشمن من را بضهسمت 
آورده‌ای ؟ » اردم گفت دآن کیت*»سلطان گفت « ده خدایکك که دبیر 
تست . > گفت او کي باشد درهما جپان و | گرهمه زعر کردد این دولت را چه 
گزند بود؛ » کفت « بروبد, آن مرد که را ببارید . » برفتند و در وقت آن 
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فصل چهل و یکم _ ۳۷ 


دهخدا را پیش سلطان آوردند . سلطان گفت « ای مردلك تو باطنیی ومی کویسی 
خلقه خدا حق ثیست .» گفت ه ای خداو ند ده باطمی نیست . بنده شاعی 


ات نی رافضی . » سلطان گفت «ای‌روسهی زن مذهب روافش چنان نیکو 
مذهبی است که اورا سپر مذهب باطنی کردی ؟ این بد است و آن از بدش.» 
چاووشان را فرمود تا چوب در آن مسردله نهادند وتیم مرده او را از سرای 
بیرون کردند . 

+ پس روی سوی بزر کان کرد و گفت « کناه این مردگ را نست » 
کناه اردم راست که بد مذهب کافری را بخدمت خو یش آرد ومن بكث‌بار ودو بار 
وصدبار پا شما گفتم که شما تر کان‌لشکرخراسان وماوراءالنهرابد ودراین دبار 
بیگانه‌اید واین ولایت بنه‌شیر وقهر گرفته‌ايم و ما همه سلمان پا کیزهایم . 
. دیلم وال عراقاغلب پدىذهب وبداعتقاد و بددین باشندومیان ترلك ودیلم‌دشمنی 
وخلاف اءروزینه نیست بلکه قدیم است . وامروز خدای عزوجل تر کان رااز 
بهر این عزیز کرده است ویر ایشان مسلط کسردانيده که تس رکان مسلمانان 
پا کیزه‌ند وهوا وبدعت نشناسند . » وایشان‌باز همه مبتدع‌اند و بدمنهب‌ودشین 
ترله , وتا عاجز باشند طاعت‌داری می‌نمابند وبتد گی می‌کنند : ا گر هیچ گونه 
قوت گیرند وضعفی در کر تر کان پدیدار آبد هم از جهت [ه ۳ مذهب و هم 
ازجهت ولابت مکی ازما تر کان برزمین نمانند. وازخروگاو کمتر باشند آن 
مردم که دوست و دشمن خویش تشناسند . » پس بفرمود تا موی اسب مقدار 
دویست درم‌سنگه بیاوردند و يك‌تا موی از آن هیان بیرون کشید . اردم را گفت 
«اين بگل .» اردم بسند وبگست . وهنج موی دیگر اورا داد ؛ هم گنتییت: 
وده موی اورا داد . آسان بگسست . پس فراشی بخواند و گفت« از این همه 
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رستی بتاب . » مقدار سه گز بتافت وبیاورد . سلطان به‌اردم داد ؛ هر چند کوشید 
وزور کرد تتوانست کسست . سلطان گفت « مشل دشن همچنین است ؛ بگان و 
دو کان وپنجگان راآسان توان‌تست کرد ولیکن چون بسیارشوند ویشت‌بياث_ 
دعگر دهشد ایشان‌راازجای تتوان‌بر کند و کار دعند مارا ؛ واین جواب آن‌است 
که کفتی « اکر این مرك همه زهر است دولت را چه تواند کرد ؟» چون از 
اینها يك‌يك میان تر کان در آ بند وشفل و کدخدابی یشان بدست گی‌ند و بر 
احرال تر کان واقف کردند کمتر وقتی که درعراق خروجی یدبدار آبد و با 
دیلمان قسد میلکت کنند اینها همه درم وعلایت دست با ابشان یکی کنند و 
بپلاك تر کان کوشند . توتر کی » ترا لشکر خراماتی باید و کدخدا و دبیر و 
پیشکار همه خراسانی وهمهٌ تر کانر| همچنین تا خللی در کار تر کان ره‌تیابد . 
رچون تو با مخالف پادشاه و دشمن خویش موافقت کنی خیانتی باشد که باتن 
خویش وباپادشاه کرده باشی وا کرترا شابدکه با تن‌خویش هرچه خواه ی کنی 
یادشاه را نشاید که دست از حزم و احتباط بدارد و با خیانت کننده ایقا کند . 
میا شما را می‌باید داشت , له شما مرا می‌دار مد [492] که خدای عروجلّ مرا 
برسرشما یادشاه کرده است نه‌شمارا بر سر من . واين قدر ندانی که هی که با 
مخالفان پادشاه دوستی برزد او هم از جمله‌دشمنان پادشاه باشد وهر که‌بادزدان 
ومفسدان صحبت دارد اورا هم از ایشان شمرند . » 

۵- ودر این حال که این سشن بر لقظ سلطان می‌رفت خواجه امام مشطب 
وقاضی لو کر حاضر بودند . روی سوی ابشان کرد و گفت « چه گوبید اندر 
این که من می گویم ۶ » گفتند « خداوند عالم آن می کوب د که خدای و رسول 
گفته است در معنی رافشیان و مبتدعان وباطنیان واحل ذعت . » 
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الخبر 
٩-بسمشطلب‏ گفت : عبدال بنعباس‌می گوید که روزی پیفامبرعلیه !لام 
گفت علی‌بن ابی‌طالب را رضی‌انه عنه < ان‌ادر کت‌قوماًلهم نبز یقال لهم!ارافضة 
بلفظون الاسلام فاقتلهم فانهم مشر کون . » پارسی این خبر باشد که « | کر 
دریابی گرومی‌را که‌ایشان را لقبی است آن‌لقب رافضی گویند ابشان‌مسلمانی 
را دست بداشته باشند » چون دریابی اسان را بایدکه همه را بکشی که ابشان 
کافراتند. » 
الخبر 
۷-قاضی لو کر گفت : روات‌می کند | بوامامه که پیفامیر گفت‌علیه| للام 
دفی آ خرالزمان فية بقال لهم الرافتة‌فانا لفیتموهم فاقتلوهم . » پارسیش‌چنین 
باشد که « در آ خر زمان گروهی پدیدار آیند اشان را رافضی گویند . ه رکه 
که بینید ایشان را بکشید. » 
الخبر 
۸ پس مشطب کفت : سفیان‌بن عبینه رافضیان را کاقر خواتدی واین 
آبت حجت آوردی« لبفیظ بهم الکفار » و « اشداء علی الکفار » و گفتی « هر 
که درباران رسول قدحی کند بمنی شکستگی او کافر بود » بحکم این آبت 
که باد کرده شد . وپیغامبر علهال لام گفته است « ان‌الة تبارك وتعالی [41] 
جمل لی اصحابا و وزراء و اسهاراً فمن سبهم فعلیه لعنةانة والملائكة والناس 
اجمعین لابقبل‌النه لهم عدلا" ولاصرفاً. » پارسیش چنین باش د که « خدای تعالی 
مرا بارانی‌داده‌است که وز بران‌وخروان ودامادان من‌انده‌هر که| یشان رادشنام 
دهد اودر لعنت خدای و لعنت فرشتگان و لعنت همهآدمیان باشد وخدای تعالی 
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هیچ چیزی که از بهر این دشنام فدا کنند از ایشان قبول نکند وا گر توبه 
کنند درای نگناه توبهٌ ایشان نپذیرد . » و خدای عزوجل در معضی ابویسکن 
رضی‌الله عنه هی کو بدهثانیائنین اذهما فی‌الغاراذیقول لصا حبه لانحزن ان اله‌معنا.» 
تفسیرش چنین‌باشد که « | گرهیچ کس ما رانصرت‌نکند با ابوبکر الدوه مخور 
که خدای تعالی باما است  .‏ مارا همه‌عمر خود تماشاست . 
الخبر 
٩‏ فاضی لو کر گفت : روایت می کند عقبة‌بن‌عامر رضی‌انه عنه قال : قال 
رسول ال صلیال علیه‌وسلم « لو کان بعدی نبی‌لکان عمرین الخطاب ‏ »پارسیش 
چنان باشد که پیفامبر علیه‌اللام گفت « از پس هن ا گر پیفامبری بودی عمر 
خطاب بودی . » 
الخبسر 
۰-عشعب گفت: روایت می کندجابر بنعبدانة رضی‌اشعته قال: اتی‌اللبی 
صلی‌اله علبه بجنازة فلم بسل علیها . قالواه با رسولالة ما رآبناكه ت کت لصلوة 
علی احد ۷۱ علی‌هذا . » قال « انه کان سفض عشمان ا یفده هبار یی 
باشد که جنازه‌ای آوردند پیش رسول علیه الصلوة و ال لام . بر او نماز فکرد. 
باران گفتند « با رسولاله تيافتیم تر| که نماز جنازه‌بگذاشتی الا این جنازه .» 
گفت « این مرد عثمان را دشمن داشت . خدای تمالی اورا دشمن داراد .» 
الخبر 
۱- قاضی لو کر گفت : روایت می کند | ۶ ٩۷‏ ] ابو درداء رضی‌انةٌ عنه 
که پیفامبر علیهاللام درشأن علی بنابی‌طالب رضوان العلیه کفت « الخوارج 
کلاب الثار . » پارسیش چنین باشد که « خارجیان برتو سگان دوز خ‌اند .» 


سل چهل و یکم اقف 
الخبر 
۲ مشطب گفت : روایت م یکند عبدالبن عبای وعبداله‌ین عمررضی ال 
ءنهما که پیغامبر علیهالسلوةگفت «لس للقدرية ولاللرافة فی‌الاسلامنصیب.» 
پارسیش چنین باشد که « قدربان وراففیان را درمسلمانی هیچ تصیبی‌نیست .» 
الخسر 
۳ قاضی لو کر گفت: روابت می کند سهل بن صمد رضی‌اله عنه که 
پیفامبر گفت علیه‌اللام « القدرية مجری هذء الامة ان مرضوا فلا تعودوهم و 
ان‌ماتوا فلا تشهدوهم .> پارسش چنین باشد که « قسربان گبران امت من‌اند . 
چون بیمار شوند ببیمارپرسیتان مروندوا گر بمیر ندیرجنازه‌شان نمازمکنید.» 
وهمهٌ رافنبان قدری مذهب باشند . 
العبسر 
۶- مشطب گقت : ام ملمه روایت هی کند از رسول صلی ال علیه وسلم 
که روزی رسول علیه‌السلام‌پیش من بود وفاطمه‌براو آهد با علی‌بکجا تارسول 
را بینند وبپرسند . رسول علیه‌السلوتوالسلام سر بر آ ورد و گفت «باعلی‌بشارت 
باد ترا که نو و گروه تو دربهئت باشند . ولیکن پس‌از تو فومی بدوستی تو 
بیرونآبندو کلم شهادت‌بزفان می کوبند وقر آن می‌خوانند وایشان راروافش 
خوانند. اگر ایشان را درباپی جهادکن که ابشان مشرلاتد بعضی کافر .> 
علی کفت « با رسول‌اله علامت ابشان چه باشد ؟ » رسول کفت « بنماز آدیضه 
حاضر تشوند و نما زجماعت‌نکنند ونسازجنازه نکنند وبررسلف طعن زنند.» 
یت 
۵- در این معئی خبر و آت قرآن سیاز است .کر همه[ 4۷] باد 
۱ عتهیا ۳60 ۰ عنه از 


نی سیرالملود 
کنیم علی حده کتابی باشد . اما احوال رافتبان چنین است » حال باطنیان که 
بتر از رافتی باشند بنگر چگونه باشد . هر آنگاه که ایشان پدیدار آیند بر 
پادشاه وقت هیچ کاری فریشه‌تر از آن نباشد که ايشان را ازپشت زمین‌بر کیرد 
ومملکت خورش را ازابشان صافیوخالی گرداند تا از ملك ودولت بر خوردار 
باشد وخوش زنهگانی کندوهمچنین نهی‌است‌جهودوترسا و کبر را عمل‌فرمودن 
وبر سر مسلماتان گماشتن . 
حکایت 

. امیرالمژمنین عمر خطاب رضی‌هة عنه بمدینه در مسجد. نشسته‌بوو‎ -٩ 
ابو موسی اشعری درپیش وی نشسته بود و حساب اصفهان عرضه می کرد بخطی‎ 
فیکو وحابی درست چنانکه همه بیسندیدند . از ابو موسی پرسیدند که « این‎ 
گفت « خط دبیر من است , » گفتند « کس فرست : در آید تا ما‎ »٩ خط کیست‎ 
او را بینیم .» گفت «درمسجدتتوانه آمدن . » امیرالمژمئین رشیال عنه گفت‎ 
«ابه جنابة » گر اوجتب امت ؟» گفته نه که ترسا است . »عمر تیانجه‌ای‎ 
۶ سخت‌بخشم بر آن|بوموسی‌زد- چنانکهاپوموسی گفت «پنداشتم رانویشکست‎ 
کفت « نخوانده‌ای کلام و فرمان ربالعزه ابنجا که می‌گوید « با ابها الذین‎ 
آمنوا لاتتخذوا البهود والتصاری او لیاء بعضپم اولیاء بمض . » ابو موس یکفت‎ 
. «عیان ساعت معزول کردم اورا ودستوری دادم تا بعجم باز رفت‎ 
: وحکیم دراین معنی مثلی نیکو زده است‎ 

شعر 

ازدش‌نان‌روست‌حذر گر کنی نکوست ‏ با دوستان دوست ترا دوستی نکوست 


از مردماتت بر دوگروه ایمنی‌باد . بر دوستان دشمن و بر دشمنان دوست 


فصل چهل و یکم ۲۲۳ 

۷ - بس سلطان الپ‌ارسلان .مك ماه با اردم سخن نگفت و روی بروی 
گران د تا بزر گان در خرمی شفاعت کر دند وبسیار بگفتند 1 + تادل 
خوش کرد واز سراین حدیث در گذشت . ۱ 

+ ی 

وا کنون بس‌حدیث بازشوم . 

۸- وعرگاه که مجهولان و بی‌اصلان و بی‌فذلان را عمل فرمابند و 
معروفان وفاضلانراصبلان را معطل وضایم بگذارند ویکی راپنج شقل قرمایشد 
ویکی را يك عمل نقرمایند دلبل برتادانی و بی کفایتی وزین باشد ۰ پس | گر 
وز سر کافی ودانا نباشد" علاعت آن بود که زوال مك و دولت وفاد کار پادشاه 
می‌طلید. . وبدترین دشمنان است ازجهت آ ن که چون ده عسل یکی سود را 
فرمایند و نه مرد را يك عمل نف‌مایشد" در آن مملکت مردمان معطل ومحروم 
بیش از آن باشند که عردم با عمل » چون چنین باشد این بیکاران همکاری 
کنند وباشد که این کار در توان بافت وباشد که در نتوان یافت . 

حکایت دداین معنی 

6 ومثل این معنی چنان است که روزی یکی که فاد ملك می‌جوید 
وتوفیرها می‌نماید خداوند عالم را بر آن داشته است که « جهان صافی است و 
هیچ جایگاهی مخالفی ووشمنی ثیست که مقاوعتی تواند کردن . قرب چهارصد 
حزار مود جامگی می‌خور ند , هفتاد هزار هرد کفایت باشد که بدار تد و بهروفت 
| گرحاجت افتد بسپتی نام زد کنئد دیگر همه را اجرا و جامگی بازگیر ند تا 
خزانه راهرسال‌چندین‌هزارهزار دینار توقیر باشد و با ندك رو زکارخزانه پر زر 


۳- نترمایند 8 , فرمایند لا ۰ - ۳01 


۲ سیر الملوه 
شود . » وچون خداوند عالم بابنده گفت بنده دانست که سخن کیت و در این 
فساد مملکت می‌خواحد , جواب داد که فرمان خداوند راست ولیکن اگر 
چهارصدهزارمرد را اجرا وجامگی می‌دهدلاجرم‌خراسان دارد وماوراءالنهر تا 
در کاشغی و بلاساغون و خوارزم دارد و نیم روز | * 4۸] و عراق و عرافین دارد 
ویاری و ولابت مازندران و طبرستان دارد و آذربایگان و ارمن واران دارد و 
ازشام تادر انطا کیه و بیت‌المقدی دارد . بنده خواستی که بجای ابن‌چهارصد 
هزار حفتصد هزار مرد داشنی از بپر آ ن که چون مرد بیش بودی غزتین و سند 
وهند خداوند را بودی وهمه تر کستان وچین وماچین تیز داشتی ویمن و حبشه 
و بربر ونوبه نیز داشنی ودرمغرب و شام شامات و اندلس :ا فیروان حضرب تیز 
داشتی‌و همدروم درطاعت‌بودیازجپت آن که‌هرپادشاهیر | که‌لشکر بیشتر ولابت 
بیشتر باشد وهر که را لشکر کمتر ولایتش کمتر.هر آن گاه که از لشکر بکاهد 
ازولایت کاسته شود وچون در لشکر افزابددرولایت افزوده شود . ودیگرمملوم 
ری عالی باشد که چون ازچپارصد حزار مرد هفتاد هزار مرد بدار ند وسیصد و 
سی هزار مود را نام ازدیوان بسترند بهمه حالی سیسد وسی هزار مرد بیش از 
هفتاد هزار باشند. امن سبصد وسی هزارمرد شمشیرزن تا ز نده‌چون از این‌دولت 
امیدیبر ندخداو ند کل(هی‌بدست آور ندوبایکیر اب خو بشتن‌سر کنند » چندان‌کار 
دهند که خزا نه‌عای چندین‌سالدهمه درس آن شود وباشد که آن‌کار بسلاح[ بد 
وباش که تباید . که مملکت بمردان‌تگاه توان داشت ومردان رابزر» و هر که 
ملك را کوید «زر را بکیر و مردان را بگذار » او بحقیقت دشمن ملك باشد و 
بت رش ی جو ید که این زر هم ردان تفت 1 مه است » سندن آن 
کس نباید شنید . » 


۱ + رلا 


فل ویک ۵ 
#چ 

۰ - هثل عمّال معطلو ححروم نیز همین مزاح دارد . چون کسانی که 
ابشان در دولت شغلپای بز رگ وعملبای اوه | کم باشدد و معروف 
و مشهور باشند و حق خدمت دارند»واجب نکند حق ایشان را فرو گذاشتن 
وایشان را ضایم و مجروم و بی‌نصیب ماندن و عمل نافرمودن که نه‌ازمرّت در 
خورد و نه از مسلحت باشد ,یلک چنان واجب دبده‌اند که ابشان را عمل 
فی‌موزهافد و ما مسقتی ارزانی دااتباند: برقدر کنان ایشان نا هم بعضی از 
حقهای |بشان کزارده باشند و همایثان از دولت بینصیتِ نباشند. و دیگر 
گروهی باشند از اعل علم و اعل فضلو ابنای مروت و اهل شرف که ابشان را 
دربیت| لمال نصیب باشد و مستحق ظر و ادرار باشتد: نه کسی امشان را شفلی 
فرماید و نه‌نظری و ادراری بابند ونه میشتی . چون هحروم ماتند و" ازدولت 
بی‌نصیب گردند و روز کار فراز آبدکه در آن روزگار کسان پادشاه بی‌خبر 
باشند ویی‌توفسق, احوال این مسنتقان را پیادشاه برندار ند و و 
عمل نفر مایتد و شریفان و عالمان‌را ادرار و ممیشت ندهتد ؛ این طایفه چون 
امید از آن دولت بردارند بدسگال درلت‌شوند , عیبپا که درعاملان ودبیران و 
تردیکان پادشاه دانند برسهرا انگنند و بسمع پادشاه نرسانند و ارجافها 
او کنند" و یکی را که با آلتر باشد وسپاه و خواسته دارد در پیش دارند و" 
تخلیطها کنند و بر پادشاه بیرون‌آرند و مسلکت را آشفثه دارند چنانکه در 
روز کار فخر الدوله کردند. 

حکابت ند ابن معنی 
۱ - چنین گو ید که درثهر ری بروز گار نخر النوله که صاحب عباد 


٩‏ داشته‌انه 16 : داشه‌بود ‏ دارد ۳-6 او 016 - قلخ 
اس و ارچامهاءاو کسدد ۳0 ؟- در پیگیدار قد ۴ مت ۳6 


۲۹ سیرالبلوه 
وزیرش بود گیری بود توانگر که او را بزر جومیه دیزو گفتندی . بر کوه 
طبرلك ستودانی کرد از جپت خوی ش که امروز برجای است و آن را [* ۹4] 
| کنون دبده سپاه سالاران می‌خوانند » بر بالای کنبد فضر الدو له نپاده است - 
و فاوان رنج دید و زر عزیته کرد بزرجوعید تا آن‌ستودان بدو پوئش برس 
آن کوه تفام کرد . مردی بود که هحتبی ری کردی تام او بآخرآسان . آن 
روز که آن ستودان تمام شد ببهانه‌ای بز افیا ی نانک مار لت گرگ 
ستودان باطل گت . بعد از آن دید مپاه سالاران نام کر دند . 
حکایت 

۷ - اتفاق چنان افتاد که در آخر عهد فشر‌الدو له که بربدان داشتند 
یكث‌روز گفتند « هر روز بامداد سی چهل کس از شهر بیرون می‌آبند و براین 
هش شو یه وا ات زرد آ ام باغتیی اه فرودمی | شناو درگون 
می‌پر | کنند و ا گر کسی از امشان برسد که « شما هر روز براین دیده بخه کار 
می‌شوید »٩‏ کویند « پشاشا ۲۰ فض‌الدوله فرمود که « بروبه و ایشان را پیش 
من‌آرید و هرچه باایقان بیینید بیارید . » فومی ازهقیمان در گاه برفتند و بر 
آن کوه شدند مین دیده - بر‌دیلده ی وا دادند تا آن جماعت 
بشنیدند . فرو نگر بستند . حاجب فخرالدوله را دبدند با قومی از حواشی . 
تردبات فرو گذاشنند نا آن گروه برآمدند . نگاه کردند : شطر تجی دددد 
کستریده و نردی ودوات و قلم وکاغذ وسذرهای نان ودوسبو ی آب و کوزه‌ای و 
کوخی بازافگنده . گفت «برخیزبد که فخرالدو له شما را می‌خواند. » ادشان 
را برد تسا یش فضر الدوله . قمْا را صاحب در یش فخرالدوله نشتته بود . 
فخرالدوله از ابغان برسد که «شما چه قومید و بحه‌کار هر روز براين دیده 


۱-نرددان ۳016 ۰ مردمان ان ۲سکوخی ۲ 1 حصیرعه 4 


فصل چهل و یکم وف 
می‌شوید + » گفتند « شماشا . » گفت « تماشا روزی و دو وده باشد . مدتپاست 
که شما هرروز این‌کار می‌دارید . راست بگویید . » ايشان گفتند «برملك وبر 
همه کس پوشیده تست که مانه دزدیم و نه‌خونی و نه زن کسی را فر یفته‌ایم 
[ه۱۰۰] ونه فرزند و غلام کسی را از راه ببرده‌ايم ؛ ونه ه رکز روزی کسی از 
ما بسبب «حالی ورنجی یش مك بگلهآمده است . اکرعلت ما را بجان امان 
دهد بگویيم که ما چه قومیم . » فخرالدوله گفت « شا را امان دادم بجان و 
بتن و بمال » و بر آن سو گند باد کرد ازآنچه بیشتر را می‌شناخت . 

۳- چونامان بافتندو بجان! یمن‌شدند گفتند«ماقومی‌دبیران وعتصر‌فانیم 
معظل مانده در روزگار تو و محروم و بی تصیب از دولت تو .و کسی ما را 
شغلی وععلی نمی‌فرمابد ونگرشی‌نمی کنند . ومی‌شنویم که درخراسان‌پادشاهی 
بدید آمده است که او را مسمود می‌خوانند و اهل فضل را و هر که را در 
او هذری است ودانقی دارد خریداری می کند و ضایبع نمی گذارد . ا کنون ما 
دل در او" چحته‌ام و امید از این مملکت سر بده . هر روز براین دیده‌ایم" و 
شکایت روز کار با بکدیگر بگوییم و هر که از راه در رسد از آوخبر عحمود 
می‌پرسیم و بدوستا نی که ما را بخراصان‌اند نامه و علطفه می‌نورسیم و احوالپا 
می‌تماربيم و طلب صحبت می کنیم تا بجانب خراسان رویم که فومی صاحب 
عیالیم و درو یش گشنه‌ایم ۰ بحکم ضرورت خانه وزاد و بود می گذاریم وبطلب 
شغل رغبت غریت می‌کنيم . حال خویش گفتیم . | کنون فرمان خداوند 
راست , » 

۶ - فخر الدوله که این بشنید روی بصاحب کرد و گفت « چه‌بینی 
و ما را چه باید کرد با اینپا ؟» صاح بکگفت « ملك ایشان را امان داده است و 


اس گفتند چتماشا کفت ۳ , سس کلن) ۲- و۳0 ء -3 یم مي‌رويم 1۳0 


۳۸ سیرالملولد 

احل قلم‌اند و مردمائی مردم زاده‌اند و بعضی را بنده می‌شناسد و کار اهل قلم 
بینده تعلّق دارد . شغل ابشان ببنده باز گذارد تا آ نچه واجب کند درحقامشان 
بنده کفایت کند چناتکه فردا خبر ایشان بسمم مبارك خداوند رسد .یی 
همان جاجب را فرموو‌ند که «ابشان را بسرای صاحب بر [اه۱۰] و بسپار,» 
حاجب ایشان را برداشت و بسرای صاحب برد و بسپرد و خود با زگفت ..و 
ایشان همه دلئنگک ازترسآنکه چرن صاحب بیابدهرر مکی راچهعةوبت‌فرماید. 
چون ساحب ازسرای‌فض | لدو له بسرای خویشآهد درایشان فگر یست. ساعتی 
بود . فزاشی آعد ؛ عمه را برداشت و در حجره‌ای برد چون بهشتی آراسته و 
فرشهای مرتفم‌افگنده ودستهانهاده . گفت «بروید وهر کجا خواهیدبنشینید.» 
ایشان برفتند و بررآن مطرحها نشستند . شربت آوردند . چون شربت بخوروند 
خوان آورد:د و نان بخوردند و دست بشستند . شراب آوردند و مجلس نهادلد 
و مطربان سماع بر کشیدند و ایشان دست بشراب بردند و بیرون از سه فزاش 
که خدمت ابشان می کردند هیچ کس را دراین حجره راه تبود و کس تدانست 
که حال ابشان برچه جملت است و همه شهر مرد و زن نم ایشان عی‌خوردند 
و زن و فی‌زند ایشان هی گریستند . 

۵ - چون روز ی سهچهار! بگشت حاجبی از آن صاحب در آهد و گفت" 
«صاحب می گوید دایید که خانةً من زندان را نشاید , شما امروز و امشب 
مهمان منید وا گربا شما زشتی خواستندی کرد شما را بخانةٌ من نفرستادندی.» 
چون صاحب از دیوان بخانه آمد در ترتیب وساختن شفل ایشان مشفو ل گشت . 
۱- روزیسجهار* . روزی‌دوبه 16 , روژلختی ۲ , روژدیکر6 ۲ حاچیی‌از آن‌صاحب 


در آمد و کقت ۹ : صاحبی ازان صاحب در آمد کت ۳۲ : صاحی‌خاص در آمد وسلام کرد و کفت 
۰ ۵ 


سل چهل و یکم ِ ۲۲ 
درحال درزبی رافرمود آوردن‌تابیست‌جبهٌدیبا یس مدند و پیست اسپ‌باژین وساخت 
راست کردند . دیگر روز که آفتاب برآهد ازهمه پرداختّه بود . همه را پیش 
خواند . هرریکی را جبه‌ای و دستاری در پوشانید و اسپی وساختی بداد و شغلی 
نامزد کرد و بعضی را ادرار قرمود وهمگنان را صلت داد و بخشنودی بخانه‌های 
خویش فرسناد . [۱۰۱2] دیگرروز همگنان بسللام صاحبآمدند . صاحب گفت 
کنون مردمی کنید » نیز بمحمود منویید و زوال میلکت ما مخواهید و 
شکایت هکنید * 

۹- چون صاحب پیش فخرالدو له شد ازاو پرسید که «باآن جماعت‌چه 
کردی ؟ » گفت «ای خداو ند عرریکی را اسپی و ساختی ودستی جامه و نفقات 
بدادم و هر که دراین دولت و دیوان دوشغل داشت یکی بستدم و بدیشان دادم 
چنات‌که همه را بخانه‌ها باعمل قرستادم .» فخرا لتوله را خوشآمد و بیسندید 
کفت «اکر جز این کردبی نشایستی وکاشکی[ نچه امسال کردی باا,شان‌پیش 
از این بده سال کرده بودیی" تا ایشان را بمخا لفان ما رغبت نیفتادی . وبعد از 
این نباید که مردی را دوعمل فرمایی الا هر مردی را عملی تا همه متضرّفان با 
عمل باشند و هم عملها با رونق باشد . و دبگرچون دوعمل باسه عمل يك مرد 
را فی‌مایی عبش بر متصرّفان تنگه شود و عیب جویان و صاحب طرفان گویشد 
«در شپر و مملکت ابشان عرد نصانده است که عردی را دو عمل می‌فرمایند » 
وبر بی کفایتی‌ماحمل کنند. و نبیتی که بزرکان گفته‌اند «لکل‌عمل رجال» اعنی 
مردی وکاری . و در مملکت شغلهای بزر که باشد و خرد و میانه ؛ هرعامل و 
متصرّف پیشه را برانداز کفابت و فضل و شایستگی و آلت يك شفل می‌فرمابی 


۱- کردی ۸۳ : کردی 0 ۲- کرده بودیی آ ؛ کرده بودی ۴ ۰ کردی ۵ ۳ 
۳۲ آعنی مردکو کلری آا : پمتی حر کاری‌دا مردی (معن 0) است ۳0 


۱۳۰ سیر الملوك 
و بس . و ا گر کسی شغلی‌دارد و شغلی دیگر خواهد اجابت نکنند و رخصت 
ندهند تا این رسم مسدث از مملکت بیفته چدن هم متصرفان بر عمل باشند و 
مملکت] بادان شود . » 

و 

۷ - و دیگرملك بعنال آراسته بائدوببزر گان سیاء و برهمه عامللان و 
متصرّفان وز بر باشد.ه آآنگه که وزیربدباشد وخاین | ۱۰۱۵ ] وظالم ودراز دست 
بود عمال همه هم‌چنان باشند بلکه بدتر وبی‌رسم‌تر . وا کرعاملی در تصرف نيك 
داند و دبیری و هستوفی و معاعلت شناسی باشد که در جپان نظس تدارد چون 
بدمذهب باشد وبا بد کش چون جپود و نرما و کبس , مسلمانان را ببهانة عدل 
و حساب رنج نماید و استغفا نی کند . چون ملمانان ازین بدمذهب و بد کیش 
تظلم کنند و بتالند او را معزول باید کردو ماش داد و بدان مشفول نبابدشد که 
پای مرداتش گوبند که « در همه جهان دبیری و محاسبی و عاهلی بکفایت این 
مرد ست . اگر امن از مان برخیزه همه معاملات بزیانآآید و هی چکس این 
شغل نتواتد کرد . » دروئگویند ؛ واین سغن تباید شنید و اورا بدیگری‌بدل 
باید کرد چشانکه اعیرالمژهنین عم ختلاب رضیلة عنه کرد . 

حکایت در این مهنی 

زاب وان تجتان نود کهیر ابام‌شعدونامی جر سوآد تاو راد 
انبار و آن نواحی تا" در خوزستان و بصره عاملی بود جهود ومگر مردمان این 
فاحیتها که باد کرده شد قصه‌ای نبشتند بامبرالمژمنین عمی رطی اف عنه و از 
ارین عامل چهود تظلم کردند و بنالیدند و گفتند این مرد ببهانةٌ عمل ومعاعلت 
مارا بناحق می‌رتجالد و پرما اسپزا واستشفان می کند . طاقت ها برسد . 


۱- وقاس (درعما‌موآرو) لا ۲ درا - ۸۲ ب ۷ را 0 


فسل چهل و بکم ۳۳۹ 
| گرچاره نیست برسرما عاملی مسلمان گمار . باشد که ازبهر هم‌دینی برها بی 
رسمی نکند و رنجی تتماید . پس ا کر بخلاف این کند باری ازمسلمانی ر نج و 
استخفای کشیدن دوست‌تر دار بم که از جهودی. » امیر المومتین عمررضی الاعنه 
که این قصه پر خواند گفت « جهودکه بر پشت زمین سللامت زید بس عکنه ؟ 
نیز برمسلمانان زیادتی |۱۰۷۵ ] جوید ؟» در وقت نامه‌ای فرمود نبشتن بسعد 
وقاس که « آن جپود را مدزول کن و آن عمل مسلمانی را فرمای . » 

- سعد وقاس که نامه بررخواند درحال فرمود تا سواری نامزد کردند 
کهتا ان عام هو ایا کهبایت بکوقه آرزدو عندیتر از وگ وا هن 
جانبی فرستاد در ولابت عجم تاهر کجا عاملی مسلمان است بکوفه آرند . چون 
جپود را بیاوردتد و عمال همه حاضر شدند از اعرابکسی را ندیدکهآن عمل 
تواضتی کرد و از عاملان عجم آآنچه مسلمان بودتد هیچ‌کس را نیافت 
که آن کنات داش ت که این جپود داشت وهیچ کس آن معامله ننی‌شناخت و 
هیچ کس سیم حاصل کردن و عمارت فر‌مودن و مردم شناختن و برحاصل و باقی 
واتف بودن‌آن نمی‌دات ت که ار می‌دانست . درهاند . مضرورت جپود را بر س 
عمل بداشت . و بامیرالمومثین رضي‌الل عنه نامه‌ای تبش تکه فرمان را پیش 
رفتم و جهود را حاضر کردم و مجممی ساختم و هرعامل و متصرّف پیشه که در 
عرب و عجم بود همه را گرد کردم و از عرب کسی نبودکه احوال عجم دانستی 
وهمه عمال عجم را برسختم , هیچ کس آن کفایت قداشت و آن معامله و مردم 
وتصرّف نمی‌شناخت که این‌مرد جپود . بضرورت او رابر سرشغل بداشتم تاخللی 
راه تیابد در معاملات و سیم بحاصل آید , تاچه فر‌ماید . » 

۳۰ چون نامه بامیرا لمژمنین عمرضی‌الةعنه رسید برخواند. بر آشفت 


۱۳۲ سیر الدلولد 
کفت « اپن عجب‌تر است که براختیار من اختیاری می کند و برصواب دیدمن 
صواب می‌بیند .» فلم برداشت وبرسراین نامه‌نوشت که «ماتا لبپودی» وهم‌این 
نامه را بسمد وقاص باز فرستاد . و بیارسی مات‌الیهودی چنین باشد که جهود 
بمرد » اعنی که * او مردنی است و مر که عمل عزل باشد . [ ۱۰5۵ ] و بدا که 
ا کر عاملی بمیرد با معزول شود آن کار را فرو تشاید گذاشت . هم آخر نابزد 
دیگری بابدکرد . چرا چتین عاجز فروماندی ؟ پندار که این چپود نمرد . » 
چون نامه باسعد وقاص رسید و آن توقیع عمر رضی‌اله عنه بر سر فاهه بخواند 
حالی آن جهود را معزول کرد و آن عمل را به‌ردی مسلمان داد . این مسلمان 
بسرعمل شد و چون مك‌سال بگذشت‌تگاه کردند ء این عمل ازدست ان‌مسلمان 
تبکوتر آمدکه از دست آن جپود و هم عمارت زبادت شد . پس سعد وقاص 
با امرای عرپ گفت « بزر گوارا شخصا که امیرالممنین عمر است که ها در 
معنی آن جهود وعمل ولایت فسلی‌دراز نبشتیم و او بدو کلمه جواب ما بازداد و 
آن بود که او کفت ته آن که ما انداختیم" وما را باز رهانید .> 
1 

۳٩‏ و دو سخن دوتن گفته‌است و هردو پسشدیده است وتا فدامت درعرب 
وعجم مسلمائان بدان در مخن مثل زنند . مکی اینکه عمر رضی‌الة عنه گفت 
« مات‌الپودی . » هروفت عاملی که او دیبری ثبك داند ومتصرفی نياك تواند 
کرد و لکن دراز دست وظالم باشدبا بد مذهب چون خواهند که او را معزول 
کنند و قومی را که درباب اوعنایت باشد و پای مردان او باشند گویند «نباید 
که اونباشد که اردبیری نيك است و متصرفی جلد و هیچ کس درممامله به از 
او نشناسد » و مافند این ؛ فرمان ده کوبد «ماتالپودی » رهمه سخنان ابشان 


۱- انداختم! / انتاشتيم و کفتيم 6 : -۳ 


فسل چهل و یکم ۳۳ 


بدین دوکلمه باطل‌کند و آن عامل را معزول کند . و دیگر چون پیفامبر ما 
علیه‌السلوة والسلام از دنیا برفت هیچ کس از باران نمی بارستند گفت که 
پیغامبر ما علیه‌السلام فرمان یافت . چون ابوبکی صذیق رضی‌اله عنه بجایگاه 
پیغاهیر علیه‌اللام بنشست بر سر متبر شد وخطبه کرد و گفت « مات محمد .» 
کفت « ای مسلمانان | گر هحمد را می‌پرستیدید مسمد یمرد و !گر [م ۱۰۳] 
خدای محمد را می‌پرستیدید برجای است وهمیشه بود وهمیشه باشد و آن که 
هر کز نمبرد اوست . » مسلمانان را اين لفط خوش آد ودر عرب مثل کشت . 
و هروق تکه درعرب مصیبتی بز رکه افتد و عزیزی در گفرد وخواهند که 
«سیبت‌را بردل خداوند مسیبت سهل‌ومبك کرداتند درمیان مصیبت قومی بانگه 
می‌کنن د که « مات محمد ۶ یمتی که « محمد علیه السلام بمرد . * وا کی از 
آدمیان ممکن بودی که کسی هر کز تمردی واجب کردی که آن محسد 
مسطفی علیهالسلام بودی - 

اکنون بس حدیث با آییم . 

۳۷ کفتیم که عثال و شذل ابشان تعلق بوزبر دارد و وزیر نيك پادشاه 
وا فسکو شرت زشکو نام کرداند وهریادثاهی که او بز رکه شده است و سر 
جهانیان فرمان داده است و نام او تا بقيامت بنیکی می‌بر ند همه‌آن بوده‌اند که 
وزیران تيك داشته‌اند و پیغامبران بزر کف همچنین : سلیمان علیهالملام چون 
آصف برخبا داشت وموسی علیها لسلام چون بر آدرش هارون علیها لسلام وعیسی 
علیها لسلام چون شمعون ومحمد مسطفی‌علیهلسلام چون ابوبکی ضدیق‌رضی ال 
عنه . واز پادشاهان بز رکه کبخسرو چون کودرز داشت ومنوچهر چون سام 
وافراسیاب چون پیران وسه و گشناسب چون جاماسپ و رستم چون زواره و 


۱- داشت 4 , - ۸1۳ 


۳۳۶ با لنا وت 

بهرام گور چون خره روز و نوشروان عادل چون بزرجه‌هر و خلفای. پثی‌عبای 
چون آل بررمك و سامانیان چون بلسمیان و سلطان محمود چون احمد حسن 
وفخرالدوله چون صاحب عباد وسلطان طغرل چ ین ابونصی کندری تامشت 
پیغامبران وسیرت پادشاهان سمرشد . ومانند این بمیار است . 

۳- اما وزیر باید که پال دين و نیکو اعتقاد و حنفی مسذهب یا 
شافعی مذهب یا کیزه باشد و کافی و معامله‌دان و سضی قلم [۱۰۳۵] ویادشامه 
دوست و ای وزیر و وزیرزاده باشد نیکوثر بود و مبار کتر که از رو زکار 
اردشیر بابکان تا یزد کرد شهربار آخر ملول عجم همچنانکه پادشاه فرزند 
پادشاه بایستی وزبرهم فرزند وزیر باستی و نا اسلام در نیاعد همچنین بود . 
چون مكك از خانة ملوك عجم برفت وزارت ازخانةٌ وزرا تیز برفت . 

حکایت دداین معنی 

چنین گویند که روزی سلیمان‌بن عدالملكك بار داده بود و همه 
بزر گان دولت او و ندیمان حاض بودند . بر زفان او چنان رفت که ملك من 
ازملك سلمان داوود علیپماالسلام| کی پیشتر تیست کمتر نیست الاآن که اورا 
باد و دیو و پری و وحوش و طیور در فسرمان" بودند و هرا نیست و آن گنج 
و تجثل وزینت و مملکت و لشکرو روایی‌فرمان که امروز مراست درهمة جهان 
کراست و با ازپیش من کرا بود ؟ وجه درمی‌باید ازیادشاهی‌من که آن تدارم؟» 
یکی ازبز رکان او گفت «بهترین چیزی که در مملکت در می‌باید و پادشاهان 
داشتهاند ملك ندارد . » کنت « آن چهچیز است که دیگران داشته‌اند و من 
ندارم » کفت «آن وزبری که در خورد توباشد نداری , گفت «چگونه؟ » گفت 
«نو پادشاهی و پادشاه زاده » ترا وزیری وزبرزاده باید و کافی ومبار . » گفت 


۱- حنفی ۳( ۲- فرعات او ۷ 


فصل چهل و یکم ۲۳۰ 
«درهمه جهان وزبری بدین صفت که تویاد کردی پدستآید ؟ » گفت « آید ,» 
گفت «کجا ؟» گفت «یبلخ . » کنت «آن چه کس است ؟» کفت«آن جمقر برمك 
است وپدران او تا اردشیر بابکان وزیر و وزبر ژاده‌اند و نوبهار بلغ کهآ تش - 
کده‌ای قدیمی است برایشان وقف است . و چون اسلام دیدار مد و دولت از 
خاندان ماکان عجم برفت پدران او ببلخ عقام گر فتند و همانجایگاه بماندند . 
وزارتابشان‌راموروث‌است و کنابپاستابشان رادرسیر [ ۱۰2 ] وتر تیب‌وزارت 
نهاده . چون فرز ندان ابشان خط وادب ودییری بیاموختندی آ نگاه این کتاب 
با ایشان دادندی قا فرو خواندندی و یاد گرفتندی و بر آن رفتندی و سپرت 
پسران اسان‌همحون یدران ابشان بودی در همه مماتی . وحرهمه جپان وزارت 
ملك را او شایند . پس مك بهتر داند .» و از بنی امیّه و بنی مروان هیچ 
پادشاهی بزو کتر و توانگرتر ازسلیمان‌بن عبدالملك نبوده است . 

۵ چون این سخن بشنود دل در آن بست که جمقر پرمك. را از بلخ 
ببارد و وزارت خویش بدو دهد , اندیشد که هنوز مگر کبر باشد . پس شنید 
که مسلمان زاده بود » شاد شد و نامه‌ای فرمود نبشتن بوالی بلخ قا جعفر را 
بدهشق فرسته و ا کر صدهزار دبنار در بر گک راء و تجتل او بکار شود بدهد و 
او را باجلالی هرچه تمام‌تر بحضرت فرستد . پن جعفر را سوی دمشق فرمتاد 
و بهر شهر ی که برسیدی بزرگان آن شهر استقبال کردندی و نزل افکندندی 
وهم براین کو نه تا بدهشق. وچون بدمشق رسیدا لا سلیمان‌بن عبدا لملك دیگر 
همه بزرکان دوات وسپاه پذیر؛ او شدند واو را بحشمتی وجلالتی هرچه‌تمام‌تر 
درشه و آوردند و بسرایی هرچه نیکوتر نزول فره‌ودند و بعد از سه روز پیش 
سلیمان بن عبدالمااك بردند . چون در سرای آمد چشم سلیمان بر او افتاد. 


۱- ات ش کد؛‌قدیمی‌است ۸ : ات کده‌قدیراست 4 » آنش کده بلخ‌است و قدیم‌است ظ 


۲۳۹ سیر الملواه 
بدیدار ومنظ خوش‌آمش . چون جعفر برك بر ابوان آمد حاجبان او را تا 
پیش تخت ببرنبه ببردند و پنشاندند و باز پس آمدند . چون جعفر بنشست 
سلیمان یکی نیز تیز در او نگردست وپس روی ترش کرد و بخشم گفت برخیز 
از پیش من.» همی‌حاجبان سبك او را بر گرفتند و باز گردانیدند و هیچ 
[۱۰4۵ ]آکس نداتمت‌که سیب آن ازچه بود . تا نماز پیشن کرده نشاط شراب 
کرد و بزرگان حاضرآمدند و ندیمان بنشستند و دست بشراب بردند و درری 
چند بگئت رخوش پابتادتد . 

۳-چون دبدندکه سلیمان بطبع آمد یکی از جملهٌ خوا صسکفت «ملك 
جعفر برمك‌را باچندان اعزاز و ا کرام از بلخ بفرمود آوردن از جهت شنلی 
بزر که . چون درپش ملک آمد و بنشست در حال او را سرد کردی و فرمودی 
تا برانگشنند .مب‌آن‌چه بود که بندگان درتعجب بما ندند ؛ » ملیمان گفت 
« گر تسبب‌آن بوری که مردی بزر که‌زاده بود و از راه دور آمده فرموومی 
قا دروقت کردش بزدندی که او باخویشتن زهر قاتل داشت وبال بار که پیش 
منآمد زهرنعفه آورد. »یکی ار کان و ندیمان گفت « مرا دستوری رهد 
قا پیش او روم و از این حال بررسم تا چه گوید, مقر آید با هنکر شود . » 
کفت «برو.اعم درحال برخاست واززآن مجلس بنزدبك جمفررشد وازاویپرسید 
که «نو امروز پیش سلیمان رفتی » زهر داشتی با خویشتن ؟» گفت «بلی وهنوز 
دارم. ابنك در زیر نگین انگشتری دارم ویدران من همچنین داشته‌اند و لین 
انگشتری مرا از پدر خویش میراث رسیده است » نه من و یدران هن ه رگز 
بمثل مورچه‌ای را آزرده‌ايم تا بهلاك آدمیی همچون خویشتن رضا دادهایم ؟ 
بلی از جبت حزم و احتباط کار خویش را داشتهابم ویدران مرا بمیار وقت از 
۱- پدانکیفت 3 : یرونکردند ط : ۳01618 


فسل چهل و یکم ۳۳۲ 
جپت‌مال وخواسته رنجها رسانیده‌اد رشکنجها کرده , دراین‌حال که سلیمان 
ابن عبد! لملك مرا بخواند بحقیقت مرا معلوم بو که از جهت چه می‌خواند . 
اندیشیدم که | کر ازمن کنج نامه طب کند با چیزی درخواهد که وفا[۱۰۵] 
نتوانم کرد و با رنجی رساند که طانت‌آن ندارم نگین انگتری بدندان بکنم 
و زهر بخورم تا از رنج رملت برهم, » 

۷- چرن از وی سخن براین جمله شنید درحال باز کشت وپیش‌سلیمان 
آمد و این ماجرا با زگفت . ملیمان را از هشیاری وپیش بینی جعفر عج بآمد 
و دل بر وی خوش کرد و عذر ری‌پپذیرفت و فرمود قا مر کب خاص بدراو 
بر‌ند! و همه بزرگان بدر سرای اوروند واو را باعزاز و ا کرام بدرگاه آرند. 
پس دیگر روز همچنین کردند . چرن جعفر پیش سلیمان آهمد سلیمان او را 
دست داد و از رنج راه پپرسد و بباری نیکویی گفت و بنشاندش و هم درحال 
خلعت وزارت بپوشانیدش و دوات پش نهادند تا چند توقیم پیش او بکرد و 
هرکز سلیمان را بدان خرمی ندبده بودند که آن روز . چون از بارگاه 
برخاست نشاط شراب کرد و مجلس بیاراستند از زر و جواهر بر فرشهای از" 
زر کشیده بافته که هر کز جهانیان چنان ندیده بووند . 

۳۸ - و بمجلس شراب بندستند و درخزمی جعفی از سلیمان‌بن‌عبدا لملك 
پرسید که « ازمیان چندین «زار مردم ملك بچه بدانست که بنده با خویشتن 
زهر دارد ؟» سلیمان گفت دچیزی بامن است که بررمن ازهمٌ خزانه‌ها وهرچه 
دارم عزیزتر است و هر گز ازخربشتن جدا نکنم و آن دو عپره است ماتند 
جزع» و نه جزع است و از خزاناملکان بدست من‌افتاده است و بر بازوی من 
بسنه است . خاصیتش آن است که هر کجا زهری باشد با با کسی و با در 


۱- برند 5 : پردند 31۳0 ۲- از 9 : سل ۳سبته 06 ات آ 
- که ۳06 : تلا 


۲۳۸ سیر الملوله 
طعامی و شرابی چنانکه بوی زهر بدیشان رسد در حال بجنبش آیند و بر 
یکدیمگر زدن گیرند و بی‌قرار شوند و من بدان که زهر در آن مجلس حاشر 
کرده‌اند و احتباط آن بروس تگیرم . [* ۱۰۵ ] چون‌توپای از ابوان درتهادی 
عپره‌ها جنیدن گرفتند . هرچند پیشتر عیآعدی جنبش اءشان تیزثر می‌شد. 
چون درپیش من بنشستی خویشتن را بربکدیگر می‌زدند و هرا هیچ شکی نیز 
نماند که این زهر باتو است و اگر بجای تو کی دیگر بودی هیچ ابقا 
نکری . وجون ترا مار گر دا شاد نمی بهتا سا کی بر هی ق تخرد 
سرای برون نشدی قرار نگرفتند ۰ وآنگاه از بازو بگشاد و بجعفر تمود و 
کفت « تو هر گز در جهان ءجب‌تر ازاین چرزی دبده‌ای ؟ > و همه بزر گان در 
آن مهره‌ها بتعجب تگاه میکردند . پس جهفر "گفت «من درعدر خویش" در 
جپان دو عجب؟ دیدم که هرن ندیدم .یکی این که باماك می‌بینم و دیگر 
با ملك طبرستان دیدم . * سلیمان گفت « آن چگونه چیزی بود؟ باز گوی ۳ 
شوم . ۰ 
حکایت 

۳۹- جعفر کفت « چون فرمان ملك رسید بوالی بلخ تا بنده را بجافب 
دمشقگسیلکند بنده‌بر کک راء بساخت وروی بخدمت‌نهاد واز نشاپور آهنگ 
طبرستان کرد که آ نجا ضاعتی داشت . چون بطبرستان رسد ملکه طبرمتان 
امتقبال کرد وبنده را درشهر آمل در سرای خویش فرود آورد و تزل فرستاد. 
وهرروز بخوان وعجلس بهم بودیم وهرروز بجابی‌دیگر بتماشا رفتیمی . ووزی 
۱ تیزتر ۷8( ؛ پیشتر ۳0 ۷ پجای‌نو ۳۵ تویجای لا , س0 ۳ جعفر 


4 ۱ برمك ظ )- ورعدر‌خویش 02 + درز ند کانی‌خویش ۳ ات > 
۵ عجب‌۳0 , تمجپ ۱۷ 1 رفتيمی لا ؛ رفتماني 06 , زع 


فسل چهل و یکم ۲۳۹ 
میان خزّمی بنده را گفت « توهر گز قماشای دریا کرده‌ای ؟ » گفتم « نه . » 
گفت« فردا بتماشای دریا مهمان‌منی . » گفتم « فرمان تراست . * پفرمود تا 
ملاحان فردا را کشتها راست کنند و ساخته باشند ؛ دیگر روز ملکه بنده را 
بلب دربا برد ودر کشتی نشستیم ومطربان سماع بر کشیدند وملاحان کشتی 
بر اندند ودر میان دریا بردند و ساقیان شراب همی پیسودند و من و ملك ننگه 
بیکدیگر نشته بودیم چنانکه میان ماواسطه‌ای نبود. و انگشتر بی درانگفت 
شت نگین او باقوت سرح‌سخت بفایت تیکوصافی ورنگین | ء و۱۰ ] چنانکه 
بنده از آن نیکوتر لدییده بود . وازجهت نیکوبی هرزمان در آن انگفتری 
نگاو نی کر : 
هو« چون ملكث دید که من در انگشتری بسیار می‌نگرم انکشتری از 
انگشت بیرون کرد وپیش من‌انداخت . من خدم ت کردم وبسوسی برانگتری 
دادم وپیش ملكث باز نهادم . ملك برداشت‌وپیش من نهاد و گفت « اتگشتر ی که 
از اتگشت من بیون آمد برسبیل هبه و عطا باز درانگشت من تیاید. » من 
کفتم « این‌انگشتری ملك را شاید » وپیش ملك باز تهادم , و مك باز پیش 
ی ۱ یی فیکو و گران مابه بود گفتم « این 
درخرّعی می‌فرماید , تباید که در هشیاری ِ# شود وبرداش رفج آید .» 
انگشثری باز پیش مك نهادم و بررداشت ودر دریا انداخت . 
من گفتم < آه دربغ این انگشتر ی که | کر دا نستمی که ملك بحقیقت‌درانگفت 
نخواهد کرد ودر دربا خواهد انداخت بپذیرفتمی که من هر گر چنان بافوتی 
ندیده‌ام . »مك گفت « من‌چند کرّت پیش تو نهادم وچون دیدم که در آن‌فن‌اوان 


می‌نگری ازانگشت بیرون کردم وبتو بخشیدم و اگرچه آن انگثتری نیکو 


۳ سیر الدلوژه 
بود بچشم هن اک بچشم از فیرعت خی ناویا 
بود که نیذس‌فتی وچون بدریا انداختم دریغ. می‌خوری . ولیکن چاره‌ای بکنم 
مگر باز بتو رسانم .» غلامی را کفت « برو » در زورقی نشین و چون بکنار 
دریا رسی بر اسپی نشین و از و بسرای رو و خزینه‌دار را بگوی فلان 
صندوقچةٌ سیمین می‌خواهم . بر گیر و بتمجیل بیار . > و پیش ازآنکه غللام را 
فرستاد ملاح را گفت که « لنکرها فروحل و کدتی برجای فرودار تا ببگویم 
چه بایدگردن . » ملاحهمچنین کرد وما شراب می‌خوردیم تاغللام دررسید و آن 
صندوقچه بیاورد [ « ۱۰۹ ] وپیش ملك نهاد . مك سر کیسه‌ای که برمیان 
داشت بگشاد و کلیدی سیمین از کیسه بر آورد وقفل سر صندوقچه باز کرد 
وسر‌صندوفچه برداشت» دست فرو کرد وماهبی‌زرین بر آ ورد ودر در با انداخت. 
ماهی در زیر آب شد وغوطه خورد وبقعر دربا رسید وازچشم تا پیدا شد . مك 
ساعت بود . بر سر آبآمدآن انگشتری دردهانگرفته . ملك ملاحی‌رافرمود 
تا با زورقی ["نجا تاخت و آن ماهی را با امگشتری بگرفت وپیش ملك آورد . 
آن انگشتری از دهان ماهی ستد ویش من اسداخت . من خدمت کردم و 
انگشتری را برداشتم ودرانگشت کردم وعلك آن عاهی را هم در آن‌سندو قچه 
نهاد وقفل پرزد و کلید با کیسه تهاد . » 

۱>- وانگشتری‌درانگشت داشت - بیرون کرد ویش سلیمان‌ینعبدا لملك 
تهاد , گفت « ای خداوند آن انگشتری این است ۰ » سلیمان برداشت وبدید و 
باز بدو انداخت » گفت < باد گار چنان مردی ضایم فشاید کرد . » 

ود 


۱- پجشم من‌| کر بجش‌تو ۳ » بجثم توا کرآ( ۰ بجشم من اکر تو 1+0 ۲- فرستاد 3/0 ۰ 
فرستادی ‏ ۰ فرستد ۳ ۳ قرو داد ۲" : بداد )۳ 4 بای بو ۴ بر 
باذول ۰ - 6 


1 ۲ 
۲ غرض این کتاب نه این حکایت است ولیکن چون حکایتیعجیب 
وغریب بود وموافق افتاد باد کرده شد . 
۳ع- مقصود آزاین باب آن است که چون رو کار نيك فراز آبدوزمانة 
پیماربگر ددنشانش آن باشد که‌پاوشاهنيك دیدار آ رید ومفضدان‌را کم کردن گیرد 
ورایهاش صواب افتد ووزبر وپیشکارانش نيك باشند واصیل و هر کری باعل 
فرمایندودوشقل يك مرد را نفرمايندويك شغل دو مرد را نفرمایند رببمذهبان 
را ضعیف کنند ویالا مذهبان را بر کشند و طالمان را دست کوتاه کنند و بدر 
راههای امن دارند واز پادشاه‌لشکر ورعت‌ترسنده باشند وبی‌فضلان وی‌اصلان 
را عمل‌تفر‌مایند و کود کان رایرنکشند وتدبیر با پیران وداناان کنشد ۱۰۷ ] 
وسیه‌سالاری‌بپیر ان کار کرده دهند نه‌بجوا نان نوخاسته , مرد را بهثر خربداری 
کنند ته بزر » دین‌را بدنیاتفروشند » همه کارها بقاعده خویش بازبرتد وس‌تبت 
هر کس را بر اندازة او دیدار کنند تا کارهای دیثی ودنیاوی بر نظاء بود وهر 
کس را براندازة کفابت اوعملی باشد و هرچه بخلاف این رود پادشاه رخصت 
ندهد و کماپیش کارها را بشرازوی عدل وشمشیرسیاست راست کرداند. بتوفیق 
ان تعالی وحده . 


فصل چپل ودو 
اندد معنی اهل ستر وسرای حرم و حد زیردستان ومرتبت سران لشکر 

۱- تباید که ز بردستان‌یادشاه زبردست گردند که از آن خلل‌های‌بزر که 
تولد کند و پادشاه بی فر و بی شکوه شود خاصه زتان که اعل سترند و کامل 
عقل نباشند وغرض ازایشا نگوهر سل است که بررجای بماند وهرچه ازایشان 
اصیل‌تر بهتر و شاسته‌تر وهرچه -توره‌تر وپارسارتر ستوده و پسندیده‌تر .و 
هر آ نگاهی کهز نان پادشاه‌فرمان‌ده گردندهمه آن‌فر مابتد که صاحبغرضان‌شان 
قرماینه وشنوانند ویررأی‌العین چنانکه مردان احوال بیرون پیوسته می‌پینند 
ابشان تتوانند دید . پس برموجب گوین دگان که در پیش‌کار ایشان باشندچون 
حاجبه یا خادمی" فرمان دهند , لابد فرمانهای ایشان اغلب برخلاف راسنی 
باشد واز ۲ نجا فساد توآد کند وحشمت پادشاه را زبان دارد و مسردمان دررنج 
اقتته وخلل در دبن وملك درآ ید وخواستَةٌ مردمان تلف شود و بزرگان دولت 
آزرده شوند . بهمه رو زگارها هر آن وقت که زن پادشاه بر پادشاه [ وا ۱۰۷ ۲ 
۱- فصل جهل‌ودوم ۲ : فصل چهل وچهارم ‏ ۲- جون حاجیه با خادمی 3 : حاجبه پا 


خادمی لا ۰ چون حاجبیوخادمی ‏ : چرن‌بحاجبه‌وخادعه > ْ- پر بادگاه -, 
( که‌پادشامر تان‌شدهاند) ۳ 


فصل چهل و دوم ۱:۳ 
مسلط شده است جز رسوامی وشر وفتنه وفساد حاصل نیامده است . اند کی از 
این معنی باد کنیم تا در بسیاری دیدار افتد. 

۲ اول مردی که فرمان زن کرد واو را زبان داشت و در رنج و ححنت 
افتاد آدم بود علیه‌ا لام که فرمان حوا کرد و کندم بخورد تا از بپشت بفتاد 
ودویست سال می گربست تا خدای‌تعالی بر وی ببخشود و ثوبةً اوبپذیفت . 

حکایت 

۳ سودا به‌بودزن کیکاو سکه بروی مسلط شده‌بود. چو نکیکاو سکس 
برستم‌فرستاد و 9 سیاوش را * که پسرش بود و رستم‌پرورده بود وبجای مردان 
رسیده بود - فرمود « پیش فرست که مرا آرزوی وی م ی کند » رستم سیاوش 
را پیش کیکاوس فرستاد وسیاوش سخت نکو روی بود » سودابه ازپس پرده 
او را بدید وبروی‌فتنه کشت کیکاوس‌را گفت* حیاوش رابفرمای تادرشبستان 
آید تاخواهرانش اورا بیینند .» کیکاوس کفت « در شبستان و که خواهرانت 
دبدار تو هی‌خواهند . » سیاوش گفت + فرمان خداونه راست ولیکن ابشان 
در شبستان بپتر باشند و من در ایوان .» چون در شبتان شد سودابه قصد او 
کردو او را بخویشتن کشید بمعنی فساد . سیاوش را خشم آهد و خوشتن 
را از دست او بکند واز شبستان بیرون آهد و بسرای خویش رفت . سودابه 
بترسید که مگی او پیش پدر بگوید و کنت « آن به که من پیش‌دست یکنم.» 
پیش کیکاوس رفت و گفت « سیاوش قصد من کرد ودر من آویخت ون ازدست 
او بجستم . » کیکاوس بر سیاوش دل کران کرد واین گفت و وی و وحشت 
بجامی رسید که سیاوش را گفتند « ثرا بآتش سوکند باید خورد تا دل شاه 
[هر۱۰] بررتو خوش گردد .> گفت «فرمان شاه راست. بهرچه فررما بدا بستاده ام.» 

۳ 


۲۳4 سیرالملولد 
پس چندان هیزم بر صحرا نهادند کسه نیم فررسنگه درئیم فرسنگهه بگرفت و 
آتش اندر زدند . 

ء - چرن آتش زور گرفت کیکاوی بر بالای کوهی شد » سیاوش را گفت 
جر آققنارو - > ضاوشن یرشب نگ ققسته ابود:: ناخه‌ای بردو اسپ: را در ان 
جپانید و ناپیدا شد . ساعتی تيك بگذشت. از آش ببرون‌آمد سلامت‌چنانکه 
بك‌تا موی بر اندام او تباه نشده بود و نه باسپ او بفرعان خدای عرّوجل . و 
همه خلق در شگفت آن بماندند و موبدان از آن آتش بگرفتند و بآتشکده 
بردند وهذوز آ نآ تش ز نده است وبرجای اس تکه حکم کرد براستی . 

ه-ورمدازاین‌حکم کیکاوس‌سیاوش‌ر! امیری‌بلخ‌دادو آ نجافرستاد وسیاوش 
را بسب سودابه ازیدر دل آزرده بود وز ند کانی برنج میگذاشت . در دل کرد 
که در ولایت ایران نباشد و می‌سکالید که بهندوستان شود یا بچین وماچین . 
پبران وسه که وزبرو سپاه سالار افراسیاب بود از راز دل سباوش خبر بافت - 
یت وا براو عرضه کرد و از افراسیاب بهمه نکویی و درخواست اورا در 
پذییرفت" و درعهد شد و گفت «خانه یکی است رهردو گوهر یکی . وافراسیاب 
ترا ازهمهٌ فرزندان گرامی‌تر دارد و هر گاه خواه که با پدر دل خو شکند و 
بزمین امران رود افرراسیاب در میان رود و با کیکاوس وثئیقنی هرچه ححکم‌تر 
بکند » آنگه او را بهزار اعزاز و | کرام پیش پدر فرستد . » سیاوش از بلخ 
بتر کستان شد و افراسیاب دختر خویش بدوداد و او را کرامی تر ازفرزندان 
خویش‌می‌داشت تا گر سیوز را برادرافراسیاب‌براوحسد آمد۱۰۸۰ وید گوبان 
دست با او مکی کردند وچاره‌ها کردند تا افراسیاب با او بسد شه و اوبی گناه 
فز غز کستان کته آمد. و شون در امران افتاد و بلان در آشفتدد و رستم از 


۱ب بهه» تیکوی ودرخواست اودا درپذیرفت ۷ ۰ همه یکودرخواستند اوها پذپرفت ۳ : همه 
ثیکویها نمود 6 :همه تیکوییدرخواست واودرپذیرفت 


فل‌ مدوم 1۰ 
سیستان بحضرتآءد وبی دستوری در شبستان کیکاوی رفت و سودابه را گیسو 
بگرفت و بدر کشید و بشه‌شیر پاره پاره کرد و کس را زهره آن نبود که او را 
کفتی « نيك کردی » با « بد. » پس جنگه را میان در بستند وبکین خواستن 
میاوش بتر کستان شدند وچند سالها جنگه می کردند و چند هزارسر از هردو 
جانب بر بده شد . سیب‌همه کردار مودابه‌بود که‌یر پادشا ‌عمآطشده بود . 

دج ۴ 

٩-و‏ همیشه یادشاهان و مردان فوی رای طربقی مپرده‌اند و چنان 
زندگات ی کرد ه که زتان و وصیتتان اسان را از دل ابشان خر نبوده است و 
از بند و هوا و فرمان ایشان آزاد زیسته‌اند و مس ابثان نشده‌اند چنانکه 
امد کت کرو : 

حکایت 

۷- در تاربیخ آمده است که چون اسکندر از روم پيامد و دارای‌بن دارا 
را کسلك عجم بودبشکست و دارا راهم درهز بمت‌خدمتگاری از آن اوبکشت. 
دارا دختری داشت سخت نیکو روی باجمال با کمال وخواهرش همچنین تیکو 
بود وچند دختر از تخمه‌ای که درستر او بودند همچنین با جمال بودند. اسکئدر 
راگفتند شاید که سوی شبستان دار | گذر کنی و آن ماه روبان پری پیکران 
را ببینی خاصه دختر دارا را که درحسن و نیکویی نظیر ندارد . » و مقصود از 
این سخن گوبندکان را آن بود تا اسکندر دختر دارا را بیند و چون بدبدار 
تبکوست بی‌شك او را بزنی کند . اسکندر جواب داد که « ما مردان ابشان را 
بشکستيم . [۱۰۹] تباید که زنان ایشان ما را بشکنند . * اجابت تکرد و در 
شبستان دارا نرقت . 


۸۴ - : 0۶ ۱۲۱ 


1:۹ سیر الملو ة 
دج 2 

۳۹ حدیت خضرو و شرین و فرهاد سمری معروف است که 
چون خسروشیرین را چنان دوست گرفت و عنان هوا بدست شیرین داد همه 
آن کردی که او گفتی ء لاجرم شیر ین دلیر گشت و باچون او پادشاهی میل به 
فرهاد کرد . 

حکایت 

-٩‏ بوزرجمهر را پرسدند «سبب چه بود که پادشاهی آل ساسان بیران 
کشت و نو تدییر گر آن پادشاه بودی و امروز ترا برای وتدبیر وخرد و دانش 
درهمةٌ جهان همتا نیست ؟ * گفت * سیب دو چیز : یکی آل ساسان بر کارهای 
بزر گه‌کارداران خرد و نادان گماشتند و دیگر آن که دانش را وال دانش را 
دشمن داشتندی , باب که " مردان بزر که و خردمتد خربداری کنند و بکار 
دار ند , وسرکارمن با ز نان و کودکان افتاد . » 

۶ با 

و این هر دو را خرد و دانش نباشد و هر گاه که کار پادشاهی با زنان و 
کودکان افند بدان که یادشاهی از آن خانه بخواهد رفت . 

الخبر 

۰ - یغامبر علیهااسلوة والسلام می گوید «با ز تان در کارها تدبیر کنید 
اءا عرچه ابثان گویند « چنین بامد کرد» بخلای آن کنید تا صواب آید . ۲ و 
لقظ خبر این است * شاوروهنٌ و خاافوهنْ .»کر ایشان تمام عقل بودلدی 
پغامیر عله‌السلام نفررمودی خلاف رای ابشان رفئن . 


._- کار داران 4 بکاردانات ۲ 1 کاردان " وس جع ۳ دشن‌داشتندی اعد که و سب 
3 


فسل چهل و دوم 1:۷ 
حکایت 

۱-ودراخبار آ مده‌است که‌چون‌بیماری برپیفامبرعلیه! لسلوة والسلم‌سخت 
شددر آ خرعهدوضعف او بجایی رسید که‌وقت‌نماز فر بضه‌قر از آ مدو باران‌درهسجد 
منتظرپیغامبرعلیه لسلوة والسلم نشسته بودندتاندازفر,ضه بجماعت‌بگزار ند واو 
طاقت آن نداشت که‌بمسجد[ بدوعا بشهوحفصه |[ ۷ ۱۰۹ ]رضی‌الهعنهماهردو بر بالن 
پیغامیرعلیه! لسلام نشسته بودند.عا یشه پیغامپررا گفت«یانبی افقوقت‌نماز است‌و نو 
طاقتآن نداری که بمسجد روی . کرا می‌فرمابی از باران تا یش ‌نمازی کند؟» 
گفت«ابوبکررا» رضی‌افُ عنه . دبگرباره گفت « کرا فرمایی » گفت « ابوبکر 
را ۰ دیگر باره گفت « کرا فرمابی تا پیش نمازی کند ؛ » گفت « ابوبکر را. » 
صاعتی بود . عابثه نرمك حفصه را گفت «من سه‌بار گفتم: تو بکبار براین جمله 
بگوی که امیرالمومنین ایوبکر رضی‌اله عنه مردی تنگه دل است و ترا عظیم 
دوست دارد » وچون جایگاه ترا یمنی مراب ازتو خالی بیند گر به براو افتد 
وخویشتن نگاه تشواند داشت » نمازیر وی و برقوم تباه شود . وعمرمردی صلب 
و محکم دل است . فرمای تا او پیش‌نمازی کند . » چون حفصه بدین عبارت 
با پیغامیر علیه‌السلام بگفت . پیفامبر علیها لسلام گفت «عثل شما چون مثل 
بوسف و کرسف است . من آن تخواهم فرمود که شما خواهید. آن خواهم 
فرمود که صواب و صلاح در آن باشد . ابوبکررا بگویید تا پیش رود و نماز 

جماعت کند , » 

ود 3 

۲ لفظ خبر اين است «انتن صواحبات بوسف و کرحف .» با همه 
بزرگی و علم و زهد و پارسایی عابشه پیفامبر علیه‌السلام خلاف آن‌فرمود 
که عایقه خواست . پس بنگر که رای و داتس دمکر زنان بچه اندازه باشد. 


۲۸ نی الوا 
حعایت 

۳ - گوبند در روز گار بنی‌اسرائیل فرمان چنان بود که هر که چهل 
سال تن خویش را از گناه کبایر نگاه داشتی و روز روزه داشتی ونمازها بوقت 
خویش بگزاردی وهیچ کس را نیازدی سه حاجت‌او بنزديك خدای عروجل روا 
بودی وهرچه‌خواستی میشر کشتی . در آن روز کار مردی بود از بنی اسرائیل . 
پارسا ونيك مرد [۱۱۰] نام او بوسف وزنی همچون اوپارسا و حستوره نام او 
کرسف . این بوسف براین گونه چهل سال طاعت کرد خدای را عروجل راین 
عبادت را سربرد . و باخود اندیشیدکه <۱ کنون چه چیز خواهم از خدای 
عرّوجل ؟ کسی باستی که با ار تدییر کردمی تا چیزی خواسته شدی که بپتر 
بودی. ‏ هرچند اندیشید کس موافق بادش نیامد . درخانه شد . چشمش بر زن 
افتاد . با دل گفت « درهمه جهان مراکسی دوست‌تر ازاین ندارد و جفت هن 
است و مادر فرزندان من است و یکی هن‌تیکی او باشد ومرا ازهسه خلق بپتر 
خواهد . صواب‌تر که این تدبیر با او کنم . » ۱ 

۶ - پس‌زن را گفت «بدان که من طاعت چپل‌ساله بسر بردم وسه‌حاجت 
من رواست و در هم جهان مرا نيك‌خواه‌تر از تو کسی نیست . چه گوبی,چه 
خواهم از خدای عروجل ؛ * زن کفت ددانی که مرا در هم جپان توی و چشم 
من بو روشن است و زنان تماشاگاه و کشت‌زار مردان پاشند ودل تو همیشه‌از 
دیدار من خرم باشد و عیش تو از صحبت من خوش بود . از خدای تعالی بخواه 
تا مرا که جفت توام جمالی دهد که هیچ زن را نداده است تا هروفت که از در 
درآبی و مرا با آن حسن و جمال بینی دل تو خزّم شود وتا ما را در این جهان 
زند کانی باشد بخرمی وشادی‌سر بریم .» مرد راحدیث زن‌خوشآمد . دعا کرد 
و گفت «بارب این زن من راحسنی وجمالی ده که هیچ زن را لداده‌ای . » ایزد 


فصل چهل و رم ۱:۹ 
تمالی دعای بوسف را اجابت کرد . زن او دیگر روز نه آن ژن بود که بشب 
خوفته بود » صورتی گشنه بود که هر کزجهانیان بثیکویی او ندبده‌بوند . 

۵ - ویوسف که او را برآن |۱۱۰۳ ] جمال بدید عتحتر ماند وازشادی 
در پوست‌نمی گنجیدوامنزن را هرروز جمال وئیکویی همی‌افزود ؛ دربك هفته 
حن و جمال او بجایی رسد که هیچ بیئنده در او تمام نتوانتی تگررستن 
هزار بار از ماء و آفتاب نیکوتر وازحور ویری لطیف‌تر وزیباتی » خبر نیکویی 
او در جپان بیرا گند » زتان ازشهر وروستا واز دور جایپا بنظارء اومیآ مدند 
وبتعجب بازهمی گفتند . پس" روزی این زن درآینه همی نگریست و آن‌جمال 
بکمال خویش میدید و درنگار صورت روی وموی و لب ودندان وچشم وابروی 
خویش تعاشا می کرد ۰ عجبی و کبری در دل آورد و منی کرد و گفت « امروز 
درهمةٌ جهان چون من کیست و اینحسن وجال که مراست کر است ؟ «ن‌چه در 
خورد این مرد کم که نان جوین خورد و آن نیزتیم‌سیر بود و از نعست‌دنیاوی 
هرد ندارد و زندگانی بسختی‌می گذارد ؛ من در خورد یادشاعان و خسروان 
روی زهینم ۰ اک بیابند مرا در زر و زیور گیرند. » از این معنی هوس و 
تمناها درسر این زن شد وبی فرمانی و لجاج و ستیزه کاری پیش آورد و سقط 
گفتن وجفا کردن بردس تگرفت و هرساعت شوی را کفتی «من چه درخورد نو 
باشم + تونان‌جوین چندان‌تداری که‌سیر بخوری .» سه چپار کود طفل داشت 
ازاین .وف - دست ازداشتن وشتن وخورد وخواب ابشان‌بداشت واژبدسازی 
,جایی رسید که بوسف ازاو بجان آمدوستوه شد وسخت اندرماند. روی‌با سمان 
کرد و گفت*بارب این زن راخرس ی کردان ۰[ ۱۱۱۶] ابن زن دروقت خرسی 
کشت ونکال شد و مه روز در گرد در و بام می‌گشت و هیچ از آن سرای دورتر 


۱- پن۳ : يك ن) : حمیل 


8۰ سیر الملوك 


نشد وهمه روز آب ازچنم همی دوبدی . واین‌بوسف درداشتن کودکان خورد و 


ایشان را شمتن و خورانیدن وخپانیدن چنان درماند که از طاعت و پرستش 
خدای عوجل باز ماند و نمازش ازوفت می‌شد . دیگرباره درماند وعاجز شد . 
ضرورتش بدان آورد که روی بآسمان کرد و دست پرداشت و گفت « یارب این 
خرس گشته را زتی گردان چنانکه بود و دلی قائعش بده تا برسر این کودکان 
خورد می‌باشد و تیمار ایشان مي‌دارد چنانکه می‌داشت تا من بنده بعبادت تو 
خدای کریم مشغول کردم . » درحال‌این زن همچنان که بود زنی گشت وبتیمار 
کودکان مشغول گشت وهر گز از این حال باد نیاورد و پنداشت که آ نچه دبده 
است در خواب دیده است و چهل ساله عادت بوسف هباه ممئور شد و حبطه 
کت عسیب قوا و تلتیی زاو 
و > و 

و بعدازایشان! بن‌حرکات مثلی گشت درجهان‌تا نیز کسی‌بفرمان‌زن کاری 

٩‏ - ومأمون خلیفه روزی گفت «ع رکز هیچ پادشاه عباد که اهل ستر 
را رخست دهد که در مسنی مىلکت و لشکر وخزینه و سیاست با پادشاه سخن 
کویند و درآن مداخلت کنند و با کسی را بحدایت گیر ند که چون اجازت 
بیابندکه بگفتار ايشان یکی را پادشاه بر کشد و یکی را سیاست فرهاید و 
یکی راعمل دهد ویکی رامعزول کند ناچارمردمان بیکبار روی بدرگاه ابشان 
نهند وحاجتها خواستن بدیشان بردار ند ؛ ازآ نجه مر ایشان را [ ۱۱۱۳] زودتر 
بدست توان‌آوردن . وچون| یشان رغبت مردم بینند و درسرای ازلشکر ورعایا 
۱ حرکت ۸۲ ؛ حکایت 06 «قصه۳ل . ۲ ودر آن مداخلت کنند ۳06 , -- لا 
۳ + و ۸ 


فسصل چهل و دوم اف 
انبوه بینند تمتّاهای محال کنند و تدبیرهای فاسد بردست گیرعد و عردم بد 
وبه کیش زودبدیشان راء بابند تا نه‌بس روز کار حشمت‌پادشاه بشود و حرمت و 
روثق در گاه و دبوان برود و پادشاه را خطر نباشد وازاطر آف ملاعتپا رسد و 
فیلکت راقظر آت فتاه ورس را ی سافهه ماما وروی فوین ۶ 

۷- ببس تدبیر این کار چیست تا از این همه غم رسته باشد ؟ پادشاه را 
همان پابد کرد که عادت رفته است و بادشاهان بزر که و قوی رای کردها ند و 
خدای عروجل فرموده امت « الرجال قوامون علی‌النساء . » می گوید « مردان 
را" بر نان گماشتم تا ایشان را می‌دارند .»کر ابشان خویفتن بتوانستندی 
داش فوتان راتس اشلق:فکیامن رچن هی که ریاق رن مروان کناره 
هرخطایی و ناسزایی که پدبدارآید جرم آن کس را باشدکه این رخصت داد و 
عادت بگردانه , 

۸- و کیخسرو چنین گفت « هر آن پادشاهی که خواهد تا خالهٌ او بر 
جای بماند و مملکت او بیران نشود و شکوه و حشمت او برزمین نیوفتد اهل 
سترخویش را نگذارد ورخست ندهد که" درمعنی زبردستان وچا کران خوش 
سخن گوید وبا" بر و کیلان وعمال و افطاع خویش فرمان دهد تاعادت‌قديم را 
نگه داشته باشد و از همه اندیشه‌ها رسته بود .> 

۹ - وامیر المزمین عمر خطاب رضی ال عنه گفت «سخن اهل سترهمچون 
ابشان عورت است . چنانکه ابشان را برملا نشاید نمودن سخن ایشان‌هم نشاید 
کنتن |[ ۱۱۲2] برملا. > 


۰ - این قدر که یاد کرده شد دراین معنی بسنده باشد و دربسیار دبگر 
اوه کرا ۳0‏ لد ۳ +جز6.- ۱۱۳6 
4 1 جز 4  ,‏ ۳۳ 


رش سیرا لملو لد 
دیدار افتد وبدانند که مصلحت اندر این باشد . 
در معنی زير دستان 

۱ - خدای عروجل بادشاه را زبردست همه مردمان آفربده است و 
جهانبان زیر دست او باشند و نان پاره و بزرکی از او دارند . باید که ایشان 
را چنان دار د که همیشه خویخئن شنای باشند و حلقهٌ بند کی از کوش بیرون 
فکنند و کمر طاعت از مبان نگثایند . و هروقت ابشان را با امشان می‌نمایند 
بزشتی و نیکویبی تاخویشتن را فراموش نکنند و رسن فراخ نگذار ند تا هرچه 
خواهند کنند . واندازه و محل هریکی می‌دانند وازاحوال هرریکی بررسیده 
می‌دار ند تا بای ازخط فرمان نتوانند بردن و جز آن نکنند که مثال افتهاند. 

۷ - چنانکه بزرجمهر بفتگان روزی توشیروان عادل را گفت که 
هولابت ملك راست وملكث ولایت بلشکر داده است نه مردم ولابت را اکن 
را بر ولابت مك مپربانی نباشد و پررمردم ولایت رحمت و شفقت تدار ند ؛ همه 
در آن کوشنه کنند کت خوش را پر زر کنند » غم بیرانی ولابت و درو عشی 
رعیت تخورند . و هر گاه که لشکر را در ولایت زخم و بند و زندان و دست 
غصب و جبایت وعزل ونوالب باشد. آنگاه چه فرق باشد میان ملك و ابشان 
که همیشه این‌کار ملوك بوده است نه کار لشکی » رضا نداده‌اندکه لشکر را 
این قدرت و تمکین باشد . و درهمه روز کار پادشاهان تاج زرین ورکاب زرین 
و تشت و سگه جز بادشاء را نبوده است . » ودیگ رکفت «! گرءلك خواه که 
اورا برهمة ملکان فضل و قخر باشد اخلاق خویش را مهنب و آراسته[۱۲۵] 
کرداند . » گفت « چبگونه کنم +» گفت « خصلنهای بد از اندرون خویش دور 
۱-محل 0 : مچال ل : - ۳۲ ۲- کوشد ۳0 ؛ باشند ۷ ۳ جبپایت 2 : 


جایت ۸ : خیانت 8 ؛ ۲ 4- توائب 4 » نوابت< : تولیت ۳0 ۵ باشد 
, باشند ۵ ۰ یایب ۲ "سب کفت ۳ , کفته‌اند آ ؛ س 4 


فصل چهل و دوم اونی 

کفت و خساتهای :نك را تکوورو رشن باشد . » گفت « کدام است خصلتهای 

بت کف فان افت تیه نیقی شهوه خرن 

لجاج » دروغ ۰ بخل , خوی بد , للم , خود کامی , شتاب زد گی » ناسپاسی . 

سبکاری . خصلتهای تيك : حیا , نيك‌خویی : حلم » عفو , تواضم » سخاوت » 
راستی » صبر » شک » رحمت » علم ؛ عقل , عدل ۰ > 

۳ - هر که کاربند این خصلنها باشد ترتيب همه کارها بداند داد و اورا 

در داشتن زبردستان و در احوال عملکت پپیچ هشیری ومدبری حاجت‌نباشد . 


اب حرص 0حرس 


فصل چبل و سوم" 

آندر باز نمودن احرال بد منهبا ن که دشمن این ملك و اسلام‌اند 

۱ - خواست بنده که فسلی چند در معنی خروج خارجیان باد کند نا 
جپانیان بداننه که بندهء‌را پر این دولت چه شفقت بوده است و بر مملکت 
سلجوقیان چه هوا و هم , خاصه بر خداو ند خلدانٌ ملکه و بر فرز ندان و 
خاندان او که چم بد از روز کار دو ات دورباد . 

۷۲- بهمه رو گار خار جبان" بوده‌اند» از روز کار آدم علیه‌السلام تا 
| کتون خروجها کرده‌اددر هر کشوری که در جپان است بر پادشاهان و بر 
پیشامبران علیهملسلم . هچ کروهی شوم‌تر ونگوسار تر وبد مل‌تر از این فوم 
نیندکه از پس دبوارها بد این مملکت می‌سگالند و فساد دین می‌جویند و 
کوش بآوازه نهاده‌اند و چنم برچشم زدکی . اکنون اکر نموذبالة هیچ گوله 
این دولت قاهره را" آسمانی آسبی رسد این سگان از نهفتها بیرون [۱۱۳] 
آنه و پرارین‌دوات‌خرو کنند و دعوی‌شیعت کنند ؛ و قوت‌ومدداشان‌بیشتر از 
۱- فسل چهل و سیم ۲ ۰ فص جهل ر پنجم آ ۲- خارجیان 16 ۳ ۰ خوارجیان لا . 


خوارج 4 ۳ خارجیان ‏ 6 « خوارج ۲ , خوارجیان آط 4- + کبتها له از 
(حادیةً 016) (آفتی۳) 206 


نصل چهل و سیم ۲۵6 
روافض ر خرمدینان بائند وهرچه ممکن گردد از شروفاد وقتل و بدعت هیچ 
باقی نگذارند. بقول دعوی مسلمانی کنند ولیکن بمعنی فمل کافران دارند ؛ 
باطن )یشان برخلای ظاهر باشد وفول بخلاف عمل . ودین محمّد را علیه| لسلام 
هیچ دشمنی بتر از امشان نیست و مك خداوند را هیچ خسمی از ابشان شوم‌تر 
و بنفرین‌تی نیس - 

۳و کان هستندکه امروز دراین دولت قریتی دارند و سر از گریبان 
شیعت بیرون کرده‌ا ند » ازاین قوم‌اند و درس کارایشان می‌ساز ند وقوت می‌دهند 
ودعوت می کنند و خداوند عالم را برآن می‌دار ند که خانهُ خلقاء بنی عباس را 
براندازد و اکر بنده نپنین از سر آن دبک بردارد بس رسوای ی که از زر 
آن بیرون[ ید . ولیکن از جپت آ ن که از نمایشهای امشان خداو ند را دام 
علکه از شبهملاای حاسل شده است در آنن مت فتر اخد که هی کند 
پسیب توفیرهایی که می‌تمایشد و خداو ند را پر عال حریص کرده‌اند . بنده را 
صاحب غرض نهند و صیحت پنده در این حال دل‌پذیر نیابد . ۲ نگاه خداوند 
را معلوم گردد فاد و مکر و فعل بد ایشا که بنده از میان بیرون رفته باشد 
وداند که شُفقت و هواخواهی بنده بجه اندازه بوده است دولت قاهره را » واز 
احوال و سکالش این طایفه غافل و بی‌خبر نبوده است و بپر وقت بر رای اعلی 
می گذرانیده است وپوشیده نداشثه است . و چون می‌دی دکه در این معنی قول 
بنده قبولی نمی‌افتاد وباورش‌تمی کرد نیز تکرارنکرد . [۱۱۳۳] 

4 - ولیکن باقی" در معنی خروجهای ابشان خصوصاً برسبیل اختصار در 
این کتاب سیر آورد که از مرثات بود که این بواطنه چه قوم‌اند و عذهب و 
اعتقاد یشان چگونه است و اول از کجا خاست و چندبار خروج کرده‌اند 


اس شرعی آ « شروعی ۲ : شروع 6 : شرح ی ۲- باقی< : بايي کل۳۵ 


۲۹ سیر الىلو ك 

و بپروقت بر دست کی مقهو رگشتهاند نا از پس وفات بنده ذ کره‌ای باشد 
خداو ندان ملك ودین را . وهم این قوم ملعون را ور" زمین شام ویمن واندلس 
خروجها بوده است و قتلها کرده‌اند و لیکن بندهآن باد خواهد کر دکه در 
عجم بوده است برسبیل اختصار .و هر که خواهد تا برهمه احوال ایشان و 
فادهامی که از ابشان درملك و دین محمّد مصطفی علیهالسلام تولد کرده است 
واقف گردد تاریخها فروبابد خواندخاصه تاریخ سپاهان . و آنچه در زمین‌عجم 
کرده‌ا ند که امروز خلاصةٌ مك خداو ند عالم است بنده ازصدیکی باد خواهد 
کردتا ععلوم رای‌عا لی‌گردد از ابتدای‌کارایشان تا انتها ۳۰ 


۱ قوم هلعون ۳ » قومیا ۲ ط ین ۸ ۳- - والهاعلپوهواحکمبا اصوابظ 


فصل چهل و چهادم" 
اندر خروج مزدگ و چگونگی مذه او و چگونه کشت" اودا وقرماو "را 
نوشیروان عادل 

۱- اولکسی که در جپان این مذعب معطله آورد مردی" بود که اندر 
زمین عجم پیرون آمد و او را موبد موبدان گفتندی نام او مزدین بامدادان» 
بر زکار ملك قبادبن پیروز و نوشیروان عادل ؛ خواست که کی شکب کی را 
بر گبر ان‌بزیانآورد و راهی نو درجپان کسترد . و سبب آن بودکه اين مزدك 
جوم تيك داستی واز روش اختران چنان دلّل می کرد که در این [* 114] 
عهد مردی بیرون آید و دینی‌آورد چنانکه دین گبران و دین جپودان و 
ترسایان و بت پرستان را باطل کند و بمعجزات و بزور در گردن مردمان کند 
و تا قيامت دین او بماند . اورا تمنا چنان افتاد که مگرای ن کی او باشد . پس 
دل در آن بت که چگرنه خلق را دعوت کند و راهی نو پدبدار آرد . نگاه 
کرد » خوشتن را بمجلس پادشاه حرمتی و حشمتی تمام دید و سخن روا بود 
بنزديك همهّبزر گان ومنزلتی داشت هرچه تمام تر وه رکز از اومحالی‌تشنیده 


۱- فصل جهل‌وجهارم ۴ ؛ فصل جهل‌وشتم1 ۲ کشت ۰ شنت ۰ کته شدثن ظ: 
کشتن 4 ۲ و0 , - ۴ 6-مردی ۳۷ ؛ مزدکی لظ 


۲۰۸ سیرالملولك 

بودند پیش از آن که دعوی پیغاسری‌کرد . چا کران خویش را فی‌مود تا از 
جابگاهی نقبی گر قتند و زمين را همی حنبیدند بتدر یج چنانکه س صوراخ 
میان آ تشگاه بر آوردند راست آنجاکه آتش میکردند » سوراخکی کوچك 
میانآ نشگاه بر آورد . پس دعوی‌یغامبری کرد و گفت «مرافرستاده‌اند تا دین 
زردشت را تازه کنم که خلق معنی زندو فستا فرامو شکرده‌اند و فرمانپای 
وان نه چنان می گز ار دکه زوشت آوروه اس حمجنانکه هر بکجندی 
بنی اسر ائیل فرعانهایی که موسی علیه‌السلام درتوریت ازخدای عزوجل آورده 
است ندانستندی و خلا ف کردندی خدای عروجل پیغاهبری فرستادی هم بر 
حکم توریت تاخلاقت ازهیان بنی‌اسرائیل بیفگندی وحکم توریت را باز تازه 
گردانیدندی و خلق را با راه راست‌آوزوندی ۱۰ کذون مرا فرستاده‌اند تا دین 
زردشت را تازه گردانم و خفق راراه راست بنمایم ۰» این سخن بگوش ملك 
قباد رسید . [۱۱۵۷] 

۲ - دبگر روز بزرگان و موبدان را پخواند و مظالم کرد و مزدك را 
بخواند و بررسرمللا مزد راگفت « تودعوی پیفامبری م یکنی ۶ » گفت «آری 
و بدان آمده‌ام تا دینی که زردئتآورده است و مخالفان ما بزبان آورده‌اند 
و درشبپت افگنده من بصلاح بازآورم و معنی زند و قستا بیشتر نهاین است که 
بی‌کار می‌دار ند . باز مایم معنیهای‌آن. " قباد گفت «همجز؛ تو چیست ٩‏ » کفت 
«ممیزه من آن است که آتثی را که شما قبله و محراب خویش دارید من 
بسخن آرم و از خدای عرُوجل درخواهم تا آتش را فرمان دهد تا بر پیغامبری 
م نکواهی دهد چنانکه ملك و هر که باملك باشد بشنوند , » ملك گفت « ای 
بزر گان و موبدان ابران زمین چه گویید دراین سخ نکه مزدك م ی گوید +» 
گفتند « اول چیز آن است که ما راهم بدین و کتاب ما مي‌خواند و زردشت را 


فصل چهل و چهارم ۳5۹ 
خلان نمی‌کند و در زئد فتا نان سکره یکی وه هس رها روواهن 
موبدی و دانایی را دراو قولی و تفییری است دیگر ممکن باشدکه از آن 
قول تفیری نیکوتر و عبارتی خوشتر بیارد . اما آن که می‌گوید «آتشی را 
که معبود شماست پسخن آرم » شگفت است و در قدرت آدمی یت . پس ملك 
بهثر داند. » آنگاه قباد مزدلك را گفت «۱ کر تو آتش رابسخن‌آری من گواهی 
دهم که تو پیغامبری . » مزدك گفت«ملك وعده‌ای بنهد وبر آن وعده با موبدان 
و بز رکان با تشگاه آ ید تابدعای من خدای عرّوجل آتش را سخن آرد وا گر 
خواهد هم امروز هم این ساعت.» فباد گفت « بر آن بنهاديم که فردا جمله 
بآ تشکده حاضر آبیم.» دمگر روز مزدلك رهیی را در آن سوراخ فرستاد و گفت 
«هر کاه که من بآوازی بلند یزدان را بخوانم تو زیر سوراخ آی و بگو ی که 
صلاح [۱۱۵] بزدان‌پرستان اسران زمين در آن است که سخن مزدله برکار 
گیرند تا نيك‌بختی دوجهانی پیابند. » 

۳ بس‌قباد ملك باموبدان وبزرکان‌باً تشکده شدتدوعزدا رابخواندند. 
مزداگ رقت وبر کنار آتش باستاد و بواز بلند بزدان را بخوانسد ویر زروشت 
آفرین کرد وخاموش گفت . ازمیان] تش آوازی آمدیر آن جمله که‌باد کر دیم 
چنانکه ملك و همه بزر گان و موبدان بشنبدند واز آن حال شگفت بماندند . 
وقباد دردل کرد که بدو بگرود واز آتشکده باز کشتند . بعداز آن‌هرروز مزواد 
را بخویشتن تزدیکتر می کرد تا بدوبگرو ید راز جهت او کرسیی فرمود زرین 
مرصع بجواهر وآن کرسی را فرمود تابرتخت با رگاه بنهادند . بوقت بار قباد 
بس‌تشت بنشستی و مزدلك بررآن کرعی نشمتی » بسیاری از او بلندتر بودی . 


۱- تغیری ند ؛ تفسیری ۳ 


۷۹۰ سیرالملوك 
ومردمان بعضی برغبت و هوا و بعضی از جپت موافقت" پادشاء در مذهب مزدله 
همی‌شدند واز ولایتها و تواحیپا مردم روی بحضرت نهادند وپنهان و آشکارا در 
مذهب مزدك همی شدند . امایشتر از بزر گان ورعیت و لشکری رغبت نکر دند 
ولیکن از قبل حشمت پادشاه چیزی نمی‌بارستند گفت واز موبدان هیچ کس در 
مذهب مزر نشد گفتنده بنگر دم تا از زند وفتا چه یرون آرد.» 

کول چون دی که بادفامور مدعباز آهفه؛ همان اد دورو 
تزديك دعوت او قبول می‌کنند مالها درمیان نپاد و گفت « مال بخشیدنیاست" 
میان خلایق . همه بند گان خدای‌اند و فرزندان آدم‌اند » بپرچه حاجت مند 
باشتد بای که از مال بتکدییگر خرج مي‌کنند تا" هیچ کس را در هیچ معنی 
بی‌بس کی ودرماند کی تباشد ومتساوی‌الحال باشند .» چون قباد را و هم‌مذهبان 
را براین راست بنهاد و باباحت [۱۱۵۵] مال راضی شدند آنگاه گفت « زان 
شما چون خواستَةٌ شماست , باید که زتان را چون مال بکدیگر شناسید و 
هر که رایزتی رقبت‌افةدبااو گرد بد ورشك وحمیت در دین‌مایست‌تاهیج کس 
از لذات وشپوات دتیاوی بی نصب‌نباشد ودرر کام و آرزو برهمه کس کشاد‌بود.» 
و پس مردمان ازجپتاباحت زن بمذهب مزدك رغبت بشتر کردند خاصه مردم 
عام , وچنانآ بین نهاد که | گر مردی بست مرد را بخانهٌ خوش مهمان بردی 
و نان و گوشت و سیکی و حطرب و همه بر که راست کردی این همه مهمانان 
بكك‌بكك برمی‌خاستندی وزن او را از کارمی آوردندی" و بعب‌نداشتندی . وعادت 
چنان بود که هر که درخانه‌ای شدی تا دازنی گردا ید کلاء بر در خانه بنهادی. 


۱- موافقت ۲-۳6( ۲- (مزدلت))جون دید ۱۲۳0۶ جون‌د بدند 1۱16 ۳ خشیده 
تیست ۰۷۲۳ بخشید نیست ۷ ان رد ه - و ۲0 :لد 


>- از کار می آوردندی آ< « (یکار۳) (برکار) داشتندی ۳ : خلون کردندی 0 


فسل چهل و چهارم ندید 
پس درخانه شدی . چون دیگری را بپمین شغل رغبت افتادی چو نک لاه 
دیدی بر درخانه نپاده بان کفتی +داستی که هردی در آن خانه بدین کار 
مشغول است . 

۵ -پس نوشیروان بموبدان در نپان کس فرستاد و کفت «چرا چنین 
خاموش فرومانده‌اید ودرمعنی مزدكك سخن نمی گومید و پدرم را پندی لمی‌دهید 
که این چه‌محال است که بردست گرفته است ربزرق این طرار نابکار درجوال 
شده 4 که این سگه مال مردمان بزبانآورد و ستر از حرم مردمان برداشت 
عامه را ممتولی کرد . باری بگویی که این بچه حجت می کند و کی قر موده 
است ؟ که !| گرشما بیش از این خاموش باشد مال و زنان شما رفت و ملکت و 
دولت از خاندان‌ا رفته گیر . برخیزبد جمله پیش پدرم روید و این حال باز 
نمایید و پندش دهید و با مزر متاظرء کنید و بشگربد تا چه حت آرد . »و 
بنزدبکه بزرگان و معروفان همچنین پیغامپا می‌فرستاد درسر که « سودایی 
فاسدیرپدرم غالب شده است [ ۱۱38 ] وعقل اوخلل کرده بدرجه‌ا ی که مصلحت 
خویش از مفسدت باز نمی‌شناسد . در غدبیر معالجت او کوشید. نتگر عا سخن 
مزدثگ د کوش نگیر بد و برقول او کار نکنید و همچون پدرم فریفته مشوید 
که این باطل است و باطل پابدار نباشد و فردا شما را سود ندارد . » 

- بزر گان از سخن و تهدید نوشیروان می‌شکوهیدند و | گرچه بعنی 
قسد کرده بودند که در مذهب مزدلك شوند ازجهت سخن نوشیروان پای بازیی 
می کشیدند » گفتند « پنگرریم تاکار مزدكث بکجا کشد و نوشیروان این سنن از 
کجا م یکوید .» و نوشیروان دراین وقت هجده ساله بود . 

۷- پس موبدان مثفق کشتند و پیش قباد شدند , گفتند « ما از روز گار 
آدم علیه‌السلام در هیچ تاریخ نشوانده‌ايم و ازچتدین پیغامبران که در زمین 


۹۲ سیرالملو لد 
شامآمدند نشنیدیم این چه مزدك می‌فرماید . مارا چون منکری می‌نماید" . » 
قباد گفت « با مزدكث بگویید تاچه کوید . > مزدك را پخواندند و گنتند « چه 
حسّت داری بدی ن که هی کوبی ۶* گفت « زردشت چنین فرموده است و در ز ند 
و فستا چنین است و مردمان تفسیر آن نمی‌دانند و | گر مرا استوار نمی دارید 
از آتش بپرسید .» دیگر باره با تشکده رفتند و از آتش پرسیدند. از میان 
آ تش ] وازآ مد که «چنان است که مزدك می کوید نه‌چنان که شما م ی کوید.» 
دیگر باره موبدان خجل شدند و با زکنتند و دیگر روژ وشروان را بدیدند 
و احوال باز گفتند . نوشیروان کفت « این مزداء دست بدان می‌برد که مذهب 
او درهمه مصاتی مذهب گبران است الا اين دوممئی . » 

- چون بك‌سال براین حدیث برآمد روزی میان قباد و مزدك حدیشی 
می‌رفت . برزبان فبادچنان رفت که «مردمان برغبت دراین مذهب در آمدنده» 
مزدك گفت ۶ در آعدندی پیکبار ا گر نوشیروان سر کشی نکردی و بگذاشتی 
و این مذهب قبولکردی . » قباد گفت < او براین مذعب فست ؟ » گفت «نه . » 
کفت «توشیروان رابخوانید ۰ » نوشیروان را حاضر کر دند . قبادچون[۱۱۹] 
نوشروان را دید کفت «تو برعذهب مزدل نیستی؛ » گفت «نه والحمدلد .» گفت 
«چرا؛» گفت « از بپرآن که او طزار و محتال است . » گفت « کدام محتال ؟ 
آتش را بمخن آرد . » گفت « چپار چیز ضد بکدیگراند و لون ندارند آپ و 
آتش و خالك و باد , چنانکه آعش را بسخن می‌آورد بگویش تاآب وخاك و باد 
را بسخن آرد تا من بوی بگروم" . » گفت « او هرچه می گوید از تفمیر زند و 
فا می کوود . » گفت «آن که زند و فستا آ ورد تگفت مال و زن مبا است و 
۱- ما راجوث مسکری می‌نماید01 , - 0 ۲- برژبان قباد جنان رفت 20-۳ 
۳ تا من بوی بکروم ۳۵ ۰ 


فسل چهل و چهارم بذف 
چندین سال هیچ دانا این تقسیر نکرد . دین ازبهرمال وحرم بکار است . چون 
این هردو عباح گردد آنکه چه فرق باشد میان آدمی و چهارپای ؛ آن بهایم 
باشد که در چر بدن و مجامعت کردن متساوی باشند نه‌مدم عاقل . » گفت «مرا 
باری که پدر توام چر| خلاف می‌کنی ۲ » گفت «من این از توآموختم | گرچند 
هر کز این عادت نبود . چون دعدم که تو پدر خویش را خلاف کردی من ترا 
خلاف کردم . تواز آن باز گرد تا من ازاین باز گردم. » سخن قباد و توشیروان 
و مزدك بجابی رسید که مطلق گفتند« حجّتی بیار تا این عذهب را رد کند و 
سفن مزداك باطل گرداند و یا کسی را که حجّت او از حجّت مزدل فوی‌تر بود 
ودرست‌تر باشد والا ترا سیاست فرماييم تادبگران عبرت کیرند . » نوشیروان 
گفت «مرا چپل روز زمان دهید نا حجتی بیارم و یا کسی را بیارم که جواب 
هزواه باز دهد . » گفتند «دادیم .> و براین بیرا گندند . 

٩‏ - چون توشیزوان ازپیش پدر ب از گشت هم در روز قاصد و تامه‌بپاری 
فرستاد بشپر گول بموبدی که آنجا نشمتی و دانا و بیار سال بود که « هرچه 
زودتر بیاید که چنین وچنین رفت میان ملك ومن و مزدك ..» 

۰ چون چپل روز برآمد قباد بار داد و بر تخت لشست ومزد پیاعد و 
برتخت رفت وبر[ ۱۱۷۶ ] کرسی‌نشست و فرمودتانوشیروان را بیاوردند. هزرل 
قبادر | گفت «بپرس‌تاچهآورده است جواب ما . » قباد گنت «چه آورده‌ای؟ببار.» 
گفت «درآن تدبیرم. » مزدلد گفت « کار از تدپیر گذشت . اورا سباست فرما ید 
کرد.»قبادخامو شکشت. مداد اشارت کرد تابگیر ندش . چون مردمانآهنگه 
توشبروان کردفه دست در گوشة ابوان زد وپدر را گفت « این چه شتاب است 
که ترا در بردن خانةٌ خویش گرفته است ؟ هنوز وعده من تمام تشده است . » 


0* -- ۰ ۱۳ کفت‎ 1-٩ 


۳۹ سیر الملوله 

گفتند «چگونه؛ » گفت «من چهل روز تمام گفثه‌ام و امروز ازشمار چهلم است 
تاامروز بگذرد .آنگاه شمادانید , هرچه خواهید کنید.» سپاه سالاران‌ومویدان 
بانگ بر آوردند و گفتند «راست م یکوید وعهد برچهل روز بوده است ته‌چپل 
کم يك.» فباد گفت «امروزش رها کنید.» دست از نوشیر و ان‌بدافتند وازچنگال 
مردلگ برست . 

0۱- چون قباد ازبار گاه برخاست وهردمان بپرا گندند ومد با ز کشت 
ونوشیروان بسرای خویش شداین موبد که نوشیروان اوراخوانده بود ازیاری 
در رسید بررجمازه‌ای نشسته . پرسان همی شد تاسرای نوشیروان . از شترفرود 
آمد و سبك در سرای شد و خادمی را نرمك در گوش گفت * برو نوشیروان را 
بگوی که مویدپارسی رسید ومی‌خواعد که دیدارنوپییند . » خادم‌سبكگیررحجره 
شد وبانوشیروان بگفت . نوشیروان از شادی زود ازحجره بیرون دو بد وموبد 
رادر کنار گرفت و گفت*ای‌موبد چنان دان که من‌امروز از آن جهان میآبم.» 
و احوال جمله باموبد با ز گفت. عوبد گفت «هیچ دل مشفول مدار که همه چنان 
است که نو گفته‌ای » صواب بائست وخطا بامزدلك . ومن بنیابت توجواب مزدك 
باز دهم وقباد را براین چه کرد [۱۱۷] پشیمان گردانم وباز راه‌آورم ولیکن 
| کنون چاره آن کن که پیش از آ نکه مزدك از آمدن من خبر دارد من‌ملك 
قباد را بینم . » گفت «این آسان است . چنان کنم که توامشب ملك را بغلوت 
ببینی. » نماز دیگر نوشیروان بسرای پدر شد وبارخواست . چون پدر را بدید 
مر زی را" ثنا کرد و گفت«آن موبه از پاری رسید که جواب مزدل خواهدواد 
و لیکن از بنده درخواسته است تا از ملك درخواهم نا امشب سخن او بخلوت 
بشنود وحجت او بببند . پس هررچه واجب کند می‌فرماید . » قباد گفت « شاید. 


۱ مهن ۳5 ۸ ۲ هردی 2 :وی دا 6 ه کل 


فس چهل و چهارم ۹۵ 
بیاورش . » 

۲- نوشیروان با ز گت رجون شب تار باك شد حوبد را پیش ملك برد . 
بر قباد آفرین کرد و پدران اررابتود و پی مك را گفت « مز دك را غلط 
افتاده است » این‌کار نه او را نهاراند . » مك کفت « چگونه »» گفت « بنده 
او را نيك می‌شناسد والداز؛ داش اوداند . او ازعلم نجوم چیز کی داند ولیکن 
او را در احکام غلط افتاده است . در این قران که درآ عد دلب لکند که مردی 
بیرونآید و دعوی پیغامبر ی کند وکتابی آرد ومعجزه های غریب تماید ومباه 
رابر آسمان بدو نیم کند وخلق رابراه بزدان خواند ودینی پا کیزه آرد و کیش 
کب کی وهمة کیشهارا باطلکندوبپشت‌وعده دهد و بدوزخ بترساند ومالها و 
جر‌مها بحکم شریعت در حم نکند واز دیو تبرّا کند و باسروش تو لا کند » 
] تشکده‌ها وبت کده‌ها بیان گرداند ودین او بپمه جپان برسد وتاقیامت‌بماند 
وزمین وآسمان‌برییعامبری او گراهی‌دهد . واین مزدك راتمتّا چنان افتاده‌است 
که مگر این مرد او باشد . او ارعرب باشد ومزدله عجمی است . او خلق را 
از آ تش پرستی ثهی فرماید و زررئت را منک باشد , مزدك هم بزردشت اقتدا 
می کند| ۱۱۸8 ] وهآ تش پرستی م‌فرماید . واو رخصت نده د که کسی درحرم 
کسی‌نکرد وبا کسیيك حّه از کسیببرد واز جهت یك‌درم‌داحق دست‌بر یدن 
فی‌ماید » ویاز این زن وعال مبامگردانیده است . او را فرمان از آسمان آید 
از سروش مخ نکوید واینازآش می گوید . او کتابی نو آرد واین‌هم از زند 
و فستا سخن می گوید . درجبلاشف مزدك اصلی ندارد . ومن فردا پیش‌ملك 
او را رسوا کنم ودرست کردانرکه او بررباطل است ومی‌خواهد که خسروی‌از 
خاندان تو ببرد و گنچپای نر| تلف کند وترا با کمتر کسی برابر کند . » قباد 
ادا ۲-۳ ۷ از ۰۷۵6 - ۳۲ 


۲۹۹ سیرالبلو اد 
را مشن موبد خوش آمد ودل پذس . 

۳ - دیگرروز قباد ببار گاه آمد و مزدك بر کرسی نشت و نوشیروان 
پیش تخت‌بایستاد وموبدان وبزر کان حاض آمدند . آ نگاه موبد مزدلث را گفت 
دق مرش اووینا عی هروه کت موی »جری کت « هرن حرکتقه 
خواهی بود و جواب دهنده من پس تو این جاآی که منم تا من آ نجا شو م که 
توی . » موه خجل شد » گفت «مرا انا لاش نهانده است . تو بپری تا 
جواب دهم . » موبد گفت « تومال مباح کرده‌ای و پل ور باط و خیرات که کنند 
نه ازجپت مزد آن جهان را می کنند؟ » گفت « بلی . » گفت « چون مالهامیان 
بکدیگر عباح گردد خیرانی که کنند مزد آن کر|باشد :» مزوك از جواب آن 
فروماند . و دیگ رکفت « تو زنان را مباح کرده‌ای . چون بیست مرد بايك زن 
کرد آیندوزنآ بستن‌شود فرزند کایاشد؟» مزدلفروماند. پ سگفت«تو آحده‌ای 
تا تلها و مالهای مردمان پیکبار تباه کنی . اين ملك بدان براین تخت نشسته 
است ویادشاه است که بسر ملك فمروز است ویادشاهی ازیدر عبراث بافته است 
وملك فیروز همچنین از پدر مبراث داشت . وچون بازن ملك ده مرد [۱۱۸۳] 
کردآ بند فرزندی که از او حاصل آید چه گویند آن فزندکیست ؟ نه نسل 
بر ده کشت ؟ چون سل بربده شد نه پادشاعی از اين خائه برفت ؟ و مهتری 
و کهتری نه در توانگری و درویشی بسته است؟ چون مرد درویش باشد او را 
لابد ازجهت نا کزبر و ضرورت خدمت ومزدوری توانگرش بایدکردن . ابنك 
کپتری و«پتری پدیدار آمد . چون مال مباح گرد کهتری ومهتری از جهان 
برخیزد ؛ کمتر کسی با پادشاهان برابر باشد بلکه پادشاهی باطل باشد . تو 
آمده‌ای تا مال و پادشاهی از خانةٌ ملوك عجم بفنابری . » مزد هیچ نتوانست 


۱۲-۱ ۳ , تال ۲- اینجا ۳۶ , انها ۷ 


فصل چهل وچیانم را ۳ 
گفت وخاموش بماند . قباد گفت «جوابش باز ده . » گفت « جوابش آن اس تکه 
هم | کنون بفرمایی تاگر‌دنش پزنند . » قباد گفت « بی‌حجتی کردن کسی نتوان 
زد . » گفت" « از آتش بپرسم تاچه فرماید که من از خویشتن سخن نگویم ,> 
ومردمان ازجهت توشیروان سخت غمگین بودند » خرم شدند که نوشیروان از 
کشتن برست و مزدك با قباد بد شد بدان که او را گفت «موبد را بکش » 
و «نوشیروان رابکش» وفکشت . مزدكد" باخویشتن اندیشید که «مرا تبع بسیار 
شده است از رعیّت و لشکر . تدبیر من آن است که قباد را از میان بر گیرم» 
آنگه نوشیروان را ودیگر مخالقان را بکشم .» پس بر آن بنها که فردا 
با تشکده شوند تا آش چه فرماند ویر | کندند . 

۶6 - چون شب در آمد دوتن را از چا کران وهم مذهبان خویش بخواند 
و زر بخشید و پند و وعده داد که «شما را بسپاه سالاری رسانم . » وس و گندشان 
داد که این سخن پا کس نگویند و دوشمشیر بدیشان داد , کفت « چون فردا 
قباد با تشکده آید و بزر گان و موبدان بیایند اگر آتش قباد را کشتن فرماید 
شما هر‌دوسبک شمشیرها بر کشید و سبکک قباد رابکشید که هیچ کس[:۱۱۹] 
بآ تشکده با شمثیر نياید . » گفتند «فرعان برداریم ۰ دریگر روز بز رگان و 
موبدان با تشکده شدند و قباد پرفت . موید نوشیروان را بگفت « بگو تا ده 
مرد از خاصگان تو شمشیر‌ها در زیر جامه پنپان کنند و با تو در آنشکده 
شوند . نبابد که این مزدك عکری سازد . » نوشیروان همچنین کرد و با تشکده 
شد . و بهروقت که مزدل با تشکده‌خواستی رفت نضتآن شا گرد رابیاموختی 
که زیر سوراخ چه‌گوید . مزدله این شا گرد را بیاموخت که چه گویی و 
خود با تشکده شد. این موبد را گفت انو از آ نش ببرس تا با تو سخن گوید .» 


۱-کفت ۳0 ٩۲-۰:‏ ...۲ مزدك ۳6 لا 


۹ سیرالملولد 
موبد هرچه از آتش پرسبد جواب نیافت . پس مزدله آتش را گفت «میان ما 
حکمی بکن وبرراستی من گواهی ده . » از میان آتش آواز آمد که همن از دی 
بازضعیف شده‌ام . نخست مرا ازدل وجگر قباد زور دهید تا پس بگوی که شا 
را چه می‌باند کرد وعزدك راء‌نمایست شما را براحتهای جاودانی . > یس مداد 
کفت « آتش را زور دهید ۰ آن دو مرو شمشیر کشيده آهنگگ قباد کردند . 
موبد نوشیروان را کفت #دریاب  .‏ لوشیروان باآن ده عرد شمشیر بر کشیدند 
و پیش آن دو کس باز شدند و نگذاشنند که تیغ بر قباد زنند , و مزدكك همی 
کفت *آ تس بقرعان بزدان‌هم یکوید . » ومردم دو کروه شدند , گروه ی گفتند 
«قباد را کشته با زنده برآتش افگنیم » و گروه ی گفتند «دراین تأل باید کرد 
تا نکوتر بنگریم ۰» و آخر آن روز باز گشتند و قباد می گفت « عگر از هن 
کناهی‌آمده اس ت که آتش زور ازهن می‌خواهد . من با تش این جهان صوخته 
کردم دوست‌تر دارم که بآ تس آن جپان , » 

اکتا وید با فاد خلوت کرد و از موبدان ‏ پادشاهان گذشته 
سخن گفت و از هر کیشی دلیلآورد و سس نمود که « مزدك نه پیفامیر است 
[۱۱۹۵] ودشمن‌خاندان ملوك است ء دلیل بر آن که اول‌قسد بکشتن؛وشیروان 
کرد . چون ظفر نافت براو فصد هللالد تو کرد . وچه دل در آن بسته‌ای که از 
آ تشآواز می‌آیدهآتش هرک ز کی‌سخن گفت تا | کنون کوید؟ من چارء کنم تا 
ابن بیر نگ ۳ بکثایم و ملکه را معلوم گردانم که آتش سخن ی گوید 3 
کسی دیگر .»و ملکه را چنان کودکه از کرده پشیمان شد و لیکن ملکه را 
گفت « نوشیروان را کوچك مپندار که او بر همه جهان فرمان دهد و هرچه 
رای او بیند از آن مگذر اکر خواعی که پادشاهی درخانً نو بماند . ونپان دل 


اب زنند ۳ ۰ نهند ن) , زند 


فسل چهل و چهارم ۳۹۹ 
بامزدك هیچ پیدا مکن . » 

-٩‏ پس موبد نوشیروان را گفت « جید آن باید کرد مگر یبکی را از 
خستکاران تزديك از آن مزد بدست‌آری و او را بمال فریفته کنی تا احوال 
آتش مگرمارا معلوم گرداند تابیکبار گی‌شك‌ازدل‌پدرت ب رگیرم .» نوشیروان 
کسی را بدست آورد تا اوبایکی ازچا کران مزدك دوستی گر فت و اورابجاره‌ای 
نزديك نوشیروان آورد . نوشیروان او را بخلوت بنشاند و هزار دینار پیش او 
قهاد و گفت « از توسخنی پرسم .گر راست بگویی وقت را این هزار دیتاریتو 
بششم و از نزدیکان خویش گردانم و بدرجه‌ای‌بلنه برسانم - وا گرراست‌نگویی 
هم | کنون سرت ازنه بر گیرم  .‏ هرد بترسید گفت «۱ کر راست بگویم این 
که کفتی وفا کنی ؟» گفت «یکنم وبیشتر ازابن . » کفت «بگویم .» نوشیروان 
گفت «بگوی تامزدك چه حبله کرده اس تکه آتش با او سخن می گو ید ؟ » 
مردگفت" « ۳۱ راست بگویم مرا و ین راز مرانگاه توانی داشت ٩‏ » گفت 
« توانم .»گفت « بدان که بنزدیکک آتشکده پاره‌ای زمین است و او آن را 
بخر بده است وچپار دبواری بلند کردآن در کشده است ودر آ تجا نقب ی گرفته 
تا زیر آتش که درآتشکده است و سوراخکی سخ تکوچك میان آش بربده 
است ‏ هروفت شا کردی را در آنجا فرسند و او رابیاموزد که « زب رآتش رو و 
دهان بدین سوراح لد وچنین و چنین بگوی» [ ۱۲۰2 ] هر که بشنود پندارد که 
آتش سخن‌می گوید . » نوشیروان که این سخن از وی بشنود دائس ت که راست 
- اکن داست بکويم ایتک کفتی وقاکتی گفت بکنم وبیتتی از این کقت بکويم نوشیوانکفت 
بکوی تامزدا چه‌جیله کردم است که آتش بااوسخن میکوید مد کفت سا : اکرچیزی» برس ی که 
دانم راست بکویم که با پادشاهان مجن از راست کفتن نشاید و اکر نداثم حاکم خداوند است 


توشیروان کفت می‌خواهم که احوال آتش وسخن ان پنامن داست بکویی‌که یکی ار نزدیکان 
شما پم نکفته است که این‌احوال فلانی می‌داند پعنی اومس ددکفت) » - ۱۳1 


.۲۷ سیر الملواد 
است . خزم شد و آن هزار دینار بوی بخشید . 

۷- چون شب در آمد اورا پیش پدر برد تأ همچنین ت ی ور 
قبادعج بماند ازمحتالی ودلیری مزداه . و ببکبار گیشك ازدل قباد برخاست 
وهم درحال موبد را پیاورد وقباوآ فرین کردش و احوال بااوبگنتند.موبدکقت 
«من خدایگان را گفتم که این مرد محتال است . » قباد گفت « معلوم گشت . 
تدبیر هلاك اوچیست ؟ » گفت *البته نباید که او بداند که تو پشیمان گشتی واز 
حیات او آ که شدی . دیکر بار مجممی بساز ومن پیش همگنان بااو مناظره 
کنم وبعاقیت سپو بیو کنم وبعجزخویش مقر آعم وباز با پاری روم.[ نگه‌هرچد 
نوشیروان صواب بیند و سازد می‌باید کرد تااین مادت بربده گردد . » وبعد از 
چند روز فباد ملك بزر گان و موبدان را فرمود تا 7 آبند و باموبد پاری 
دست یکی کنند و بامزدلك مناظره کنند ودر دعوت او نیکوتر بنگرند . 

۸- دیگر روزهمه حاضر شدند وقباد برتخت ومزدك بر کرسی تشست و 
ه کی سخنی گفتند وموبد پارسی گفت « مرا عجب بد ازسخن گفتن آتش ٩.‏ 
مزدك گفت « ازقدرت و کار خدای هیچ عجب نیاید . نبینی که موسی علیه! لسلام 
از پاره‌ای چوب اژدهامی بنمود واز بك پاره سنگه دوازده چشمه آب روان 
کرد و گفت « فرعون را با همه لشکر غرق کنم » غرق کرد . وزمین را خدای 
عوجلٌ درفرمان او آورد . گفت « ای مین فارون را فرو بر «فرو برد . وعیسی 
سلوات ال علیه مرده را زئده کرد , این همه آن است که در قدرت آدمی نیست » 
از قدرت خدای عروجل است ومرا فرستاده است [۲ ۱۲۰] و آتش را در فرمان 
من کرده وا گر بدانچه من گویم و آتش گوید فرمان برید تجات دو جپان 
بابید » وااگر فرمان نبرید عذاب‌خدای را چشم دارید که همه را هلال کند . » 
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موبد پارس‌بر پای خاست » گفت «مردی که اوسخن از خدا و آتش گوید و آتشس 
در فرمان او باشد من جواب‌او ندارم ور بیر کندم از آنک سکه او چیزی 
تواتد کرد که من نتوانم کرد وعاجز باشم:من‌رفنم وبیش از این دلیری نتوانم 
کرد. » وراست بوفت و راه بارس گرفت. و فاد از ار کاه برخاست و مزوك 
با تشکده شد که هفت روز خدمت آش کند و عردمان بخانه‌های خویش شدند 
و کساتی که در مذهپ شده بودند اعتفادشان در او محکم‌تر شد و خرّم باز 
-٩‏ وچون شب در آمد قباد نوشیروان را بخواند و گفت « موبد برفت 
ومرا بتوحوالت کرده است که برداشتن این عذهب را تو کفاعت باشی . اکنون 
سییر این‌کار چیست ؟ » نوشیروان کنت «ا گر خدایگان این شفل بئله 
بگذارد وابن سخن باهیچ کس نسکالد !۱ باینده تدبیر این کاربواجب بردست 
گیرد وبر برد چنانکه قغم مزدك ومزد کین از جپان بریده گردد . » قباد 
کفت « من این سر جز باتو تخواه مگنت‌واز میان من وتو بیرون نشود . * پس 
نوشیروان گفت « بدان که موبد عجز خویش برملا بشمود و بجافب پارس شد , 
مزدك ومزد کیان سخت‌خرم شدند وقوی رل گشتند رکفتند « هرچه بعداز ین 
ما برابشان سگالیم روا شود . » و مزد را کشتن آسان است . | کنون تبم او 
بسیار شده است » چون او را بکشیم مزدکیان بگریزنه و در جهان پا کنند 
ومردم را دعوت کنند و کوه‌های محکم بدست آرند | 9 ۳۹ وما را ومعلکت 
ما راکار دهند . مارا سکالشی باید کرد چنانکه يك‌تن ازابشان جان ازش‌شیر 
مانبرد وهمه نیست وهلاك گردند .» قبادگفت « چون می‌بینی‌روشن این‌کار »٩‏ 


۱ کانی ) » کسیرا لا : ۳ ۲ وکتند از , درجوال‌مااند 5 : درجوالمزداند 
۲ : درجوال بماندند که ۴ 


۲۷۳۲ سیرالملوك 


نوشیروان کفت « تدنیر این‌کار آن است که چون مزدل از آ تشکده بیرونآ ید 
وش ملك آ ید ملك متبت وی زبادت کند و گرامی‌تر از آن داردش ویس در 
میان سخن بااو بخغلوت بگوی دکه نوشیروان از آن روز که موبد سپر بیفگنه 
وبعجز خویش مقر آمسد بیار نرهتر شده است ورای آن کرده اس تکه بتو 
بگرود وپشیمانی می‌خورد بر گفته‌ها تاچه گوید .» 

۰ چسون در آن هفته مد پیش قباد آ مد او را گرامی کرد وتواضم 
نمود وحدیث نوشیروان بااو بر آن جمله باد کرد . مزدك گفت « بیشترمردمان 
چم و گوش یکردار و گفتار او می‌دار ند . چون او دراین‌مذعب گز یده درآ ید 
همه‌جهان| بن مذهب‌بگیر ند ومن آ تش را شفیع کردم واز یزدان بخواستم تا این 
مذعب او را روزی کند ۰» قباد کفت « بلی او و لیمهد هسن است ورعیت و لشکر 
او را عظیم دوست می‌دار ند . هرآ تکا هکه او در این مذهب آ مد جهایان را ثیز 
کت بهانه تماند . وهر آتگاه که نوشیروان در مذهب دا آید از بزدان پذیرفتم 
که چنانکه گشتاسپ از جهت زردشت برس سرو کشدر " کوشکی زرین بکره 
من از بپرتو در میانهٌ دجله مناره‌ای سنگین بر آرم چنانکه برسر او کوشکی 
زرین بکنم روشتتر از آفتاب . » مزدك کفت «تو یندش می‌ده نا من دعامی کنم . 
امیدم وائق اس تکه بزدان مستجاب گرداند . » 

۱- چون‌شب در آمدهرچه رفته بودقباد بانوشیروان بگفت . نوشیروان 
گفت « چون هفنته‌ای بگذرد خدایگان مزدلك را بخواند وبا او گویدکه دوش 
نوشیروان خوابی دیده است [ط ۱۲۱] وبترسیده است وبامداد پگاه پیش من 
آمد وبا من گفت که « در خواب چنان ددم که آقشی عظم فصد من کردی و 


۱ وکفتار ‏ : وسخن ۲ ۰( بسن ) 0۶ ۰ ۱۲ ۲- سرو کشمر ٩‏ ۰ سرو کشم لا[ : سر 
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من پناهی می‌جستمی . شخصی با صورتی نیکو پیش من آمد ,من او را گفتمی 
« این آش از من چه می‌خواهد ؟» گفتی « آتش با نو خشم دارد که تو او را 
درو غ زن داشتی . » گفتمی « تو بجه می‌دانی ؟» گفتی « سروش از همه چیزی 
۲ که باشد .» از خواب در آمدم . | کنون با تشکده خواهم شد .» وچندین 
مشك وءود وعتبر می‌برد که بر آتش ا و کند وسه شبان روز خدحت آتش کند و 
یزدان را نبا شکند . » قباد همچنین بگفت و نوشیروان همچنان‌بکرد . مزدك 
سخت شاد شد . 

۲- چون بك هفته بر این حدیث بگذشت توشیروان پدر را گفت تا" 
مزدك را بگویدکه « نوشیروان با من گفت که «سر| درست شدکه این مذهب 
حق است و مزدل فرستاده یزدان است و من بدوخواهم گرویدن ولیکن ازآن 
می‌اندیشم که بیشتر مرومان مخالف مذهب اواند . تباید که خروح کنند برعا 
و بتغلب مملکت ازما بررند .کاشکی بدانستم ی که عدد مروما ن که دراین‌مذهب 
آمده‌اند چند است وچه کان‌اند . ا گر قوتی دار ند وعددی سیاراند خودنيك 
است وا گر نه‌صبر کنم تا زور گیر ند وبیار شوند و هرچه ابشان را درباید از 
بر کث وسالاح بدهم . آنگاه بقوتی تمام این مذهبآشکارا کنیم وبفهر وشمشیر 
در کردن مردمان کنیم . » اکر مزر کوبد «<عدد ما بسیار شده است » گو 
«جریده‌ای بکن و نامپای مردمان جمله در او بنویس تا بدو ثماییم تا او فوی- 
دل گرد و نیز بهانه‌اش" نماند> نابدین تدییر معلوم ما کردد که عدومد کیان 
چند است و کدام‌اند که درمذهب اوشدهاند . » قباد این [ ۱۲۲2 ] سخن بامزو 
بگفت . مزر خم شد و گفت « خلقی بسیار در این عذهب آمده‌اند . » گفت 


۱ شقصی ۲ : - ۲۷۲ ۲ کده ۳۵ «- ۲ ۴ تاکن ۸ 
۶- بهانه‌ای 1 : هانه ط : دايش 6-۰ 


۲۷ سیرا لملو اه 
« جریده‌ای کن و همچنانکه گفتم نامشان بنویس تا نز هیچ عذری نماند . » 
مزدك همچنین کرد و جریده‌ای پیش قباد آورد . بخمرد » دوازده هزار مرد 
بر آمد از شپری و روسنایی و لشکری. قباد گفت «من امشب وشیروان را 
بخوائم و این جریده بر ری عرضه کنم و تشان آن که او در این مذب درآ ید 
آن است که هم‌در آن حال بقرمایم تا بوق ودعل و کوس بزنند و آوازه چنان 
بیرون افگنم که مرا پسریآمد . توچون بانگی بوق و دهل بشنوی بدان کسه 
نوشیروان دراین مذه بآمد .» 
۳ - چون مزد باز کشت و شب در آمد قباد نوشیروان را بخواند و 
جریده بدو نمود و بگفت که با او چه نشان نهاده‌ام ؛ نوشیروان گفت « سخت 
نيك آمد . بفرمای تا بوق و دهل بزنند و فردا که مزدكك را بیند بگوید که 
نوشیروان اجابت کرد ودراین مذهب آمدیسبب آن که جر یده وعدد مردم‌بدید, 
کگفت «اگر ینج هزار بودندی کفایت بودی ۱۰ کنون که دوازده هزار مرداند 
اگر همه عالم خصم ما شوند با که نیست . بعد از این با که هرچه سکالیم 
خدایگان و مزدكك و بنده هرسه بهم باشیم .»و کس فرست و بنده را بخوان .» 
۶ - چون مزده پاسی از ش بگذشت بانگه بوق و دهل شنید . خرم 
شد . گفت « نوشیروان بمذهب‌ما در آمد. دبگر روزمزدك ببار گاه آمد و قباد 
بر خت نست و هرچه نوشیروان کقته بود با مزدك بگنت . مزدك خرم 
کشت . چون از بارگاه برخاستند قباد و مزدل بخلوت بنشستند و کس 
بنوشیروان فرسنادند تا پیش ابشانآ ید . نوشیروان بيامد وبیار چیز از زر و 
ظراعف بخدمت پیش مزد باهاد ی هر نتار کرد [۱۲۲۵ ] و گذشته ها 
را عذر خواست و ازهر گونه سکالیدند . عاقبت بر آن فرار افتاد که نوشیروان 
مر پدر راگن ت که « تو خدایگان جهاني و مزدكك فرستاد خدای جپان است . 


وس سس سا سس 


فسل چهل و چهارم ۷9 
سپاه سالاری این فوم بمن بنده ارزالی دارید تا من چنا نکنم که درعمة جهان 
کسی نباشد که نه درطاعت ومذهب ما باشد و بطوع و رغبت قبولکند .» |بشان 
گفتند « این مراد تو بدادیم . » گفت « تدبیر این کار آن است که عزدله بهمه 
ناحیتها کس فرستد و بشهر و روستا بدین کان که عذهب او دار ند که بای دکه 
از امرروز ناسه ماه از دور و نزديك بنلان هفته و فلان روز همه بسرای ما 
حاض رآ بند و ما از" امروز تا آن روز میعاد ب رکه ابشان از سلاح و چهارپای 
هرچه‌با یدمی‌ساززيم وراست‌می کنیم‌چنا فکه‌هیچ کس ند| ند که ها بچه کارمشفو لیم. 
وروزمیعادخوا نی بفرما میم نهادن‌چندا نکه بشان‌همه بر نجا شینندو هنوژ زبادت 
باشد . چرن طعام بخور ند از سرای بسرای تحویل کنند و بمجلس شراب آ ند 
وهر کس هفت فدح بخورند , پنجاه پنجاه و بیست بیست را خلعت می پوشا شد 
درخورد هر کس تاهمه از این خلعت پوشیده گردند . و چون شب اندر آبد 
هر که سلاح تمام دارد خود بپا وتعمه و هر که ندارد زرادخانه بگشایند وهمه 
راسلاح و زره وجوشن دهند . وهم در آن‌شب خروج کنیم » هر که دراین‌مذهب 
آبد امان دهیم و هر که تباید اورا بکشیم . ٩‏ قباد ومزدك گفتند دبدین مزبدی 
فیست .»همه بر این افاق برخاستند . مزدك بهمه جایها نامه توشت و دور و 
تزدیکک را آ گاه کرد «باید که بفلان ماه و روز بحضرت حاضر آ ند باسلاح و 
پر که وبا دلی |۱۳۳۵ ] قوی که کار یام ماست وپادشاه پیشرو ماست .> 

۵- مر وعده دوازده هزار مرد حاضر آعدند و بسرای وادشاه شدند . 
خوانی دیدند نهاده که هر ک زکس چنان ندبده بود . قباد یامد و بر نخت‌نشت 
ومزدك بر کرسی و نوشیروان میان بسته باستاد بعنی که «میز بان منم» ومزدك 
از شادی دریوست نمی گنجید . و نوشیروان هر مکی را بر اتدازة او برخوان 


۲-۱ ۳ ۰ ۱۲ ۲ ین ۲ «ژیر ۳0-۰۵ 


۳۷۹ سیر الملولك 

می‌تشاند نا همگنان را بنشاند . چون تان بخوردند ازاین سرای بسرای دیکر 
شدند » مجلسی دبدند نهاده که هی گز ندیده بودند . قباد و مزدكك بررتخت و 
کرسی نشتنه وایشان را همچنان بتر تیب بنشاندند » عطربان سما ع بر کشید‌ند 
و سافیان شراب در دادند . چون شراب دوری دو فر گفت علامان و فراشان 
در آ مدند مردی دوست, تشته‌های دبا و لفافه‌ها وقصب بردست نهاده و بر کتار 
مجلس باستادند يك ساعت . پس توشیروان گفت « جامه‌ها درآن سرای برید 
که اینجا انبوهی است تا بیست بیست و سی سی را از این سرای در آن سرای 
می‌بر ند وخلمت‌می‌پوشانند واز آن سرای بمیدان چو کان می‌شوند ومی‌ایستتد 
تا همه پوشیده شوند. چون همه را بوشائیده پاشند" آنگاء ملك و مد 

بمیدان رو ند رچشم براو کنند ونظاره کنند . پس بفرماييم تا درر زرادخانه باز 

کنند و سلاح آرند . » مگر نوشیروان روز پیشین کس بدیه‌ها فرستاده بود و 

مردی دویت وسصد حشر خواسته تا بایلپا بيابند و سراها و باغها و میدانپا 

بروبند و از خی و خاشال دور کنند وباك گردانند . چون مردم دبههابیام‌دند 

[" ۳ همه را درمیدان و کان کرد و در میدان بفرمود تا استوار بیستند .۰ 
پس ابشان را گفت « خوام که امروز و امشب دوازده هزار چاه دراین مبدان 

بکنده باشید هرچاهی مقدار يك کز ونیم وخاله چاه‌هم بر کنارچاه‌بگذارید. » 

و نگهیانان وا فرمود تا" چون چاء کنده باشند همه را در سراچه‌ای کنند و 

نگذارند که هیچ کس از ایشان برود . وشبانه مردی چپارصد را درسلاح کر ده 

بو د ودره‌یدان ودرسراچهای که درمدان داشت بداشته و گنقد" #هس «مست‌دست 


را که از حجلس در سرای می‌فر ستم شما از آن سرای در سراچه هی بر ید وا 


اس باشند ۳ ۰ - ۳۸ ۴ تا ۳ ۳ + جوت< 


فصل چهل و چمادم_ _ ۲۷۷ 


سراچه بعیدان و هريك را برهنه کنید و سرش درچاه کنید تا تاف و پابپا در 
هوا وخاك چاه گردشان فرو ریزید و بلگد پزنید نا درچاه استوارشوند . » 

٩‏ - چون جامه‌داران از یش مجلس در آن سرای شدند دوست اسپ 
با ساختهای زر و سیم و مپرها و کمر شمشیرها اندر پیش آوردند . نوشیروان 
فرمو د که «هم در آن سرای فرنف. در اسآ بر‌دند . پس توشیروان فیست 
بیست و سی‌سی را برمی کرد و در آن سرای می فرستاد و ابشان را درسراچه و 
عیدان می‌بروند و سر نگون درچاه میگرفتند و بخال می‌انباشتند تا همه را 
بدرین علامت هلال کردند . چون هبه را در چاه کر فتندا نگاه توضروان بدر 
را و مزدك را گفت «همه را خلت پوشاهیدند و آراسته در مبدان استاده‌اند . 
برخیزید و چشمی برافگنید تا هر گز زینتی از این نیکوتر دیده‌اید ۲۰ قباد 
و هزده هردو برخاستند و در آن سرای شدند و بی درسر اچه و عیدان شدند . 
مزوك چندانکه تگاه کرد همه روی | ۵ ۱۷6 ] میدان پابها سریسو برپایهادید" 
در هوا . توشیروان روی سوی مزدلذ کرد و گفت « لشکری که پیشرو ابشان 
چون توی‌باشد خلمتامشان به از ابن نو ان داد . تو آمده‌ای که مال وخواسته‌و 
زن مردمان بزبان آری و پادشاهی از خانةٌ ما ببری . * دوکانی بلند کرده بودند 
دزیش نان وجاعی کنده.. فرموونت عاموداه را بکرفتند ویر آن دوکان بروند 
وتا سینه درچاه کردندش چنانکه سرش بربالابود و پابپاش در چاه . آنگاه گرد 
بر گردش کج فرو ریختند قا او درمیانةٌ کچ فس‌ده بماند . گفت ۱۶ کنون در 
کروی دکان می‌نگر وتظاره هی کن . » وپدر رکفت « دیدی رای فرزانگان . 
| کنون مصلحت تو در آن استکه بکجندی در خانه بثشینی تا لشکر ومر دم 
ببارامند که این فساد از سمت‌رایی تو است  .‏ پدر را در خانه بنشاند وبقرمود 


۱ دید ۳ : دیدند ۷ 


۳۷۸ سیر الملولد 

تامردم روستا را که از جهت چاه کندن آورده بودند دست باز داشتند ودر 
ردان بگشاد ند تاعردم شهی ولشکری در آهدند و نظاره میکردند ورش ومسلت 
مزدك می کندند تا بمرد . ونوشیروان پدر را بند برنهاد وبزرگان را بخواند و 
بت بهادشاهی بنهست ودست بداد ووهش بگشاد. واین حکابت از او باد کاربما ند . 


۱- + واله اعلم 5 


فصل چبل وبنجم؛ 
بیرون آمدن سینباد گبر برمسلمانان از نشاپود بری وفتنً او 

ومد از این ایام از این قوم هیچ کس در جهان سر بر نکردند . و 
چنان بود که زن مزدكث خرمه بنت فاده بگر بخته بود از عداین با دو هرد و 
بروستای ری آمده ومردم بمذهب شوهر می‌خواند در سر با این دو مرد تا باز 
خلقی بسبار در مذهب ]٩۲4«[‏ او آهدند از گیران . ومردمان ابشان را خرمه 
دین لقب نهادتد ولسکن پنهان داشتندی این مذحب و آشکارا نبارستند ی کرد و 
بهاته‌ای می‌جستند بهمه‌روز گار تاخروح کنند واین مذعبآشکارا کنند . چون 
اپرجعقر منصور بودوائیق ببفداد ابومسلم صاحب]لدوله را بکشت در سال صدو 
سی وهقت از هجرت محبد صلی‌الٌ علیه وسلم » رئیسی بود در شهر نشاپو رگبر 
ثام اوسینباد و با یومسلم حق‌صحبت وخدمت‌قدیم داشت‌وابوهسلم او را بر کشیده 
بود وبدرجٌ سپاه سالاری رسانده . پس از قتل ابومسلم خروج کرد واز نشاپور 
بالشکری بری آمد و گبیان ری وطبرستان را بخواند‌وداشت که مردمان 
کوحستان وعراق‌از درمی نیم درم رافضی ومزد کیاقد . خواس تکه دعوتآشکارا 
کند . اول عبد. حنفی را که از فبل منصور عامل ری بود بکشت وخزینهها که 


۱ سل جهل‌وپنجم ۲ - ۸ ۲ عبد ۵ , پاعپیده ۳0 ۳- + بولط 


۲۸۰ ۱ سیر لملوك 
ابومسلم بری‌نهاده بودبرداشت . وچون‌حال‌او قوی گشت‌طلب‌خون بومسلم کرد 
ودعوی‌چنان کرد که رسولابومام است‌بمردمان عراق‌وخر اسان که « ابومسلم 
را نکشتها ند و لیکن چون‌قصد کرد منصور بکشنن اوءاونام‌مهین خدای عروجل 
رابخواند , کبوتر ی گشت سید وازمیان‌هردودست او بپر بد وا کنون درحصاری 
است از هس کرده وىاعپدی ومزد نشسته و اینکت هرحه برون همی‌آبند , 
مقدمه | بومسلم خواهدبودن‌ومزدلوزیر است .و کس‌ونامةٌ ابومسلم بمن آمد.» 

۲- وچون رافنیان نام مهدی شندند ومزد کیان نام مزدل از رافشیان و 
خرمه دینان خلقی بسیار بروی کرد آمدند . [ه ۱۲۵] پس کار اوبزر که شدو 
بجایی‌رسید که ازسوار وییاده که با اوبود بیشاز صدعزارمردیود . وهر کاه که 
با گبران خلوت کردی کفتی « دولت عرب شدکه من در کتابی بافته‌ام ان کت 
ساسانیان و من باز نگردم تا کعبه را ویران نکنم که او را بدل آفتاب برپای 
کرده‌اند و ما همتنان فلا خوبش آفتابکنيم چنانکه در قدیم بوده است . » 
وبا خرمه‌دبنان گفتی که « مزدلا شاعی شده است وعرشما را می‌فرمابد که با 
شاعیان‌دمت یکی کنید . " با گبران جنان کفتی وبا شاعیان غالی وخرمه‌دینان 
چنین تا هرسه گروء را راست می‌داشتی وچندین سیاء‌سالاران متصور را بکشت 
ولشکرها را بشکست تا بمد هفت سال جهور عجلی را بجنگه اونام زد کردند. 
جپور" لشکر خوزستان وپاری را کرد کرد و بسپاهان آمد وحشرسیاهان و تازیان 
قم وعجلیان کره را باخود یبرد وبدر ری شدوسدروز بایستاد و باسینباد گبر کارزار 
کردسخت . روز چهارم درمیسان مبارزی سینباد بر دست جپور کشته شد و آن 


جع پر | گنده گشتند وهر کسی بخانه‌های خویص با شدند وهذغب خر مه‌دشی 
با گبری وتعیّم آميخته شد وبعد ازآن در سر با یکدیگر می گفتندی سا هس 


اس هنوز ۷7 ۲- جهور 2 


روزی پرورده‌تر می‌شد تا بجایگاهی رسید که این گروه را مسلمانان و گیران 
خرمه‌دین می‌خواندند . و جهورچون سینباد را بکشت در ری شد وهرچه از 
گبران یافت همه را بکشت و خانه‌های ایشان غارت کرد و زن وزاد؛ ایشان 


برد گی ببرد و بیند کی می‌داشت . 


فصل بل وششم" 

برد ن آمدن باطنیان ور مطیان [۱۱۲۰ و تربادن مذهب بدلعنرپم‌الله 

۱- وسبب‌پدیدآمدن مذعب‌قرامطه آن بود که جعفر صادقرا رضی‌الهعنه 
پسری بود نام وی اسمعیل . پیش پدر فرمان بافت و از اسمعیل پسری ماتد ام 
او محمد واین محمد بزیت‌تا روز کار هارونالرشید . ویکی از زبیربان غمز 
کرد پیش رشی که « جعفر صادقس خروج دارد و درسر دعوت می کندوخلافت 
می‌طلبد » بدرو غ . رشید جعفر را از مدبنه ببغداد آورد و بازداشت . این‌محمد 
دراین‌حبس بمرد وبگورستان قربش دفن کردندش . واین محمد را غلامی بود 
حجازی نام اومبارك , خطباريك که آن را مقرعط خوانند نيك نبشتی » ازاین 
جپت او را قرمطویهلقب کردند. ومردی آزشو اهواز با این مبارك دوستبود 
نام او عبداة میمون قداح .روزی با او بغلوت بنشت و او راگفت « این" 
خداوند تو محم‌دین اسمعیل بامن دوست بود واسرار خویش که نه باتو گفت و 
نه با کس با من کفته است . » مبارك فرربنته شد وحریص گشت بردانستن آن . 
پس عبدالةً میمون مبارلك راسو گند داد که « آنچه من با ت و کویم با هیچ کس 
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فصل چهل و شنم ۱۸۳ 
نگویی الا با کسیکه اهل آن باشد . » پس‌سخنان چند عرضه کرد ازحروف 
معجم از زفان امقه آ مبخته از کلام اهل طبایم والفاظ فیلسوفان و بیشتر در او 
کر رسول وز کر پیغامبران ومللایکه و لوح وقلم و عرش و کسرسی آورده . و 
آنگه ازاو مقارقت کرد ومبارك سوی کوقه شد وعبدالهُ سوی کوعستان عراق 
ودر این حال اعل شعت را طلب می کرد . 

۲- وموسی‌بن جعفر محروی بود ء مبارك دعوت خوش درنهان می‌برزید 
[ ۶ ۱۷1] تا در سوادکوفه پرا گنده کرد . آن مردمان که دعوت او را اجابت 
کردند اهل سنّت‌ب‌ضی ازایشان راعبار کی خوانشد و بعضی را قرعطی . وعبدال 
میمون در کوهتان عراق باین‌مذعب مردمان را دعوت همکرد ومشعودی‌سخت 
استاد بود ومشموده می‌تمود ومحمد ز کریا لأم او در کتاب مخاریق آورده‌است 
واو را از جملٌ مشمودان استاد باد کرده . یس خلیفتی خویش بمردی داد تام‌او 
خلف واور! گفت«تو بجانب ری شو که آ نجا در ری وقم و کاشان و آبه همه‌رافضی 
باشند ودعوی شعت کنند ودعوت ترا زود اجایت کنشد وکارن و تجایگاه بالا 
کته ۷ وخود ازبیمآ کفت بر جانببصرء رفت . پسی خلف بریآمد ودرناحیت 
پشایوبه در دیپ ی که آن را کلین خوانند مقام گرفت . و مطرزی استّاد بود» در 
آن دیبه مطرّزی می کرد و روز کاری آنجا بماتد و اسرار خویش باکسی 
نمی‌توانست گفت تابهزار حیلت مکی را بدست آورد واین مذهب اورا آموختن 
گرفت وچنان نمود که « ابن مذهب اعل‌بیت است وینهان داشتنی آست » چون 
قایم بدر 1 یدآشکارا شود وبیرونآمدن او نزديك است . اکنون ببایدآ موخت 


تا چون او برسد از این مذهب بی‌خبی نباشید . » پس در سر مردمان دیسه این 
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2۳5 مپرالبولد 
عذهب آموختن گرفتند تاروزی از روزها دبه مهتر کلین‌بیرون دیه می گذشت. 
مسجدی بیران نود » آوازی از آن صحه می‌شنید . آهنگه آن مسجد کرد و 
کوش داشت . این خلف با مردی این مذهب می گفت . چون دردسه شد گفت 
« ای مردمان » طر ازهای اوباطل کنید وهیج کرد او مگردیدکه آنجه از او 
شنیدم ترسم که این دبه در سرکار او شود. * واین [۱۳۹۸] خلف را زف انش 
شکسته بود چنانکه ط رح توانتگفت» من ازاو شنیدم : «عذا باب بائنه 
الوهمد . » خلف چون بدا ئست که مرددازحال او بدا نستند از دک کت 
وبشپر ری‌شد و آنجا بمرد وبستی ازاهل این دبه آزمردان و زنان در مذعب 
خویش آورده بود. وبسرش احمدین خلل بررجای پدربنشت ویر مذهب پدر 
می‌رفت ودرشهر ری از حال ابثان کیخبر نداشت تا احمد پن خلف را مردی 
بدست افتاد ازدیه کلین‌نام اوغیاث ؛ نعر وادب نبکودانستی . اورا خلیقه خویض 
کرد بدعوت کردن . 

۳ پس این غیاث اصل مذهب|بثان را ببت فر آن واخبار رسول امثال 
عرب وایات شم بپباراست و کنابی ساخت نام آن اللبان ودرآن کتساپ حعضی 
نماز وروزه و لغتهای شرعی بر طرربقلفت باد کرد .پس مناظره کرد بامردمان 
اهل ستّت واین خبر درقم و کاشان رآبه پرا گند که « مردی عناظر پدیدآمده 
است دردیه‌کلن نام او غاث . خبس خول می‌دهد و عردعان را مذهب اهمل ست 
می‌آموزد ۰ مردمان این شهر روی شاث نهادند و این مذهب را آموختن 
گرفتنه . تا فقه عبداله) لزعفراني خبر دافت ویداانست که‌بدعت است . مردعان 
وق را مر انکشفت: و فصن شر اسان . کردم واعلسشت بر این هرومان را که در 


ات و گوش‌داشت ,: -3 ۲ چنانکه ط رح تنواست کفت ۳0 , -ل 
۳ من ازوشنیدم هذا پاپ باتنه الوضه آا « کفت من ازوی شتیدم هذاباب‌مامه و این خلف 
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این مذهب شدند گروهی را خلفی می‌خوانند و کروهی را باطنی . چون سال 
دوست هجرتی در آمد این مذهب فاش شد . وهم در این سال در شام مردی که 
آورا صاحبالخال گفتندی خروج کرد و بیشتر شام بگرفت . واین غیات که از 
ری‌بگر یخته بود وبخراسان شده بمروالرود مقام گرفت وامیرحسین علی‌مرو- 
رودی را دعوت کرد واجابت مافت واین حسین مسلط شه در [ه ۱۲۷ ] خراسان 
خاصه درطا لقان ومیمه‌وپار باب وغرچستان غور . چون حمین درادن‌مذهبآمد 
خلقی را از این ناحیتها درمذهب آورد . 

4 پس این غیاث یکی را بمروالرود خليفة ی تا عردمان را 
دعوت می کند وخود با ری آمد و دیگر باره در سر مرومن را دعوت کردن 
گرفت ویکی را از ناحیت پشابوده که شعر تازی وحدیث غریب نیک دانستی 
ثام او اپوحاتم خلیفه کرد و بدعوت کردن مشغول گفتند . در خراسان وعده 
داده بود که بمدتی نزديك بفلان سال قایم که او را مهدی خوانند بیرون آ ید . 
فرمطیان دل‌بر آن وعده نهاده‌بودند . واهل سنثت خر بافتند که غباث‌باز آمده 
است و: دسگرباره خلق خلق را بر مذهب سبم دعوت می کند . ائفاق چنان افتاد که 
آن وعده بیرون آمدن مهدی فراز رسد واو دروغ زن شه وتبز مسعیان در 
مذعب براو عیبها گر فتند وبدین هردو ممثی براو خشم کرفنند واز اویبی جدند 
و نیز اهل سنت طلبش می کردند تا بکشند . بضرورت او مهجور شد و ندانستند 
که کجاشد . 

ه- وبعدازآن سبعیانری با سبطی از اسباط خلفتفق گشتند ورو ز کار 
با او می گذاشتند . چون مکش در رسید پسر خویش را خلیفه کرد نام او 
ایوجعفر کبیر ۰ واين ابوجمفر زا سودا پدیدار آمد. مردی بود نام اوابوحاتم 
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کینتی , اورا بنیابت خویش بنشاند . و چون ابوجعفر تيك شد ابوحاتم فوی 
حال شده بود » ریاست‌ببرد وابوجعفر را بجیز تداشت و رباست ازخاندان‌خلف 
زابل‌شد . واين ابوحاتم داعیان را بپرا گند در شپرها که گرد بر گرد ری بود 
چون طبرستاننو کر گان و آذربایگان واصفهان و بعقالت ومذهب خویش‌خواند. 
واهیر ری احمدین علی دعوت او را [ه ۱۳ اجابت کرد وباطنی شد . 

7- پس اتفاق‌اقناد که دبلمان‌بر علویان طبرستان خروم کردند , گفتند 
دشما می‌گویید که مذهب این است که ما داریم و مسلماتان از اطراف بسا 
می‌تو سن د که سخن ایثان مشنوید که ایشان بدمذهب ومبتدعاند . وشماحجت 
این می‌آورید که علم از خاندان ما رفته است . علم با تسب نرود . اگر شما 
وت شا ها فه وا کر کنینکی آموزد ان کس داند . علم بمیر اث نرود . 
وپیغعبر را صلی‌العلیه خدای عروجل بهمه خلق بسکسان فرستاده است و او 
قومی‌را خاص نکرد دردین وقومی را عام تا گویند خاص را چنین فرمود و عام 
را چنین . معلوم کشت ما را که شمادروغ زن ابد . * واعیر طبرستان شیعی‌بود 
ونصرت علویان می کرد . در اونیز عاصی‌شدند و گنتند که « از بغداد وشهرهای 
خراسان وماوراءاللهر فتوی ومحض ببار بدچنا که کی‌ما باشمابرود وپیاید که 
مذهب شما مذعب مسلماتان پا کیژه است وشما همه آن می کنید و می کویید 
که خدای ورسول‌قرموده است تا ما شمارا قبول کشیم ومتهب‌شا گیر »م و" 
مبان ما وشما شمشیر است وب که ما مر دمانی کوهی و ببشه‌پروريم : دردانش 
دین مسلدانی را راهی لمیر ۷ اند کی . » قضا را این ابوحاتم در اء ی حال 
از ری بدیلمان شد و بدیشان پبوست وسر دیلمان‌سیار شیروی وردادو ندی" بود . 
-٩‏ مردی بودتام‌او حائم کیتی * ؛ -ردی کقت‌او را 1 ۰ بوحائم کینتی او را ظ ین 
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فصل چهل و شلم 1 
پیش اوشد وبا ایشان یک ی کشت ودریوستین علوبان افتاد وبمیب امشان مشفول 
شد وتفربر کر دکه «سلطانی ایشان را نه درست بود » بابد که علوی بدین‌باشد 
نه بنسب . » وزفان داد دیلمان را که « امامی بیرون آبد بمدئی نزديك و عن 
مقالت و مذهب او دانم . » دیلمان و کلان رغبت کردند به اجابت کردن او 
وبازار اوبنزديكث ایشان رو اشد درا یام‌سیار شیرو بعسی‌در ایام ۱۳۸۰] عرداو یج 
زیار . مسکین دیلمان و کیلان از باران بگربختند , در ناودان آوبختند راه 
سنّت‌طلب‌هی کر دند» بدام بدعت‌اقتادند. پس‌بك‌چندی بااورو زکارم یگذاشتند. 

۷ چون دیدند که آن مدت که او وعده کرده بود که امام بیرون آید 
در گذشت گفتند « اصلی ندارد این مذهب , بنداری‌این مد کی طرار است . » 
بيك بار از وی بر کردیدند وبمحیّت اهل بیت رسول علی‌اله علیه شدند . وقصه 
ابوحاتم کردند که او را بکشند . ابرحانم بگربخت ودر آن گریختن بمرد و 
کار مذهب سبعیان شوریده وبزبان آهد. وبسیار هردم از آن مذهب بر گشتند 
وبسنت بپیوستند وتوبه بکردند وبکچندی مبعیان سر گردان‌می بودند ودر سر 
اتفاقه | می کردند تا قرار این مذهب بردو کس گسرفت مکی برعبدالملك 
ک و کبی ودیگر براسحق که مقیم ری بود وتبدالملك بگرده کوه نشستی . 

اندر بیردن آمدن باطنیان در خر اسان «عاوداءالتیر 

۸- وامیرخراسان نصرین احمد را از راه ببردند وبخراسان حسی‌بن‌علی 
مرو رودی را که او را غیاث باطن ی کرده بود وچون بخواست میدن این شغل 
بمحمّد نخشبی داد واو را نایب خویش کردو او یکی از جملهٌ فلاسفةً خراسان 
بود ومردی‌متکلم بود واورا وصیّت کرد که جپد آن‌کند تا قایبی [ نجا بگذارد 
وخود از جیحون بگذرد ویبخارا وسمرقند شود و آن مردمان را در اين مهب 


آرد وبکوشد تا اعان‌حضرت اعبرخراسان نصر بن احمد را بعضي دراین منهب 


۳۸۸ سیر آلملو لد 

آرد تاکار او قوی گردد . رچون حسین مرو رودی‌بمرد محمّد لخشبی بنیابت او 
بنشست وخلقی بسیار از هردم خراسان دعوت او را اجابت کردند . ومکی‌بود, 
[۱۲۸۵] ار را سرسواده گفتندی : ازوست سشبان‌ری بگریخته بود وبخراسان 
پیش حسین ین علی مرو وی شا وعکی از سران باطنیان بود . این محس 
تخشبی او را خلیفٌ خویش کرد بهء‌روالرود وخوه از آب بگذشت وبیشارا شد . 
وکار خویش را روتفی ندید و آشکارا نمی‌بارست کرد . از بخارا بنخشب شد و 
بکر نششبی را که ندیم امیر خراسان بود وخوش او بود در عذهب خویش 
آورد , و بکر با اشعت که دییر خاص بود ومحل ندیمان داشت حوستی داشت » 
او را نیز در این مذهب آورد . وابومتصور چفانی عارش بود وخواهر اشعت را 
بزنی داشت » او را نیز دعوت کردند »اجابت کرد . و آبتاش حاجب‌خاص بود» 
با اینها دوستی داشتی » هم در این مذهب آمد . 

4 یس این جماعت محشد تخشی را گفتند « ترا در نخشب حاجت نیست 
بودن . برخیز و بحضرتآی‌ببخار | تا ما چنان کنیم که باندك امه روز کار کار 
ت-و برفاك رسانم ومحتشمان را در این حذهب انم ۰ برخاست واز فخشب 
ببخار | شد و با ابن‌طا دفه بامعتشمان می‌نشست و ایشان‌را دعوت می کرد وه ر که 
در مسذهب او آمد سو کندش می‌داد « تا من تگویم با کسی نگویی . » اولا" 
مردءانر| درمذهب‌شیمت‌می کشید, آ نگاهبتدر یج درمذهب‌سسعیان می‌بردتارئیس 
بخارا وصاحب خراج و وجوعان شپر را و بازارها را همه در اين مذهب آورد و 
حن ملك را که از خواص بود ووالی اءلاق بود وعلی زراد را که و کیل خاس 
بود در مذهب آورد . بیشتر از اینپا که باد کردیم نزدیکان و معتمدان پادشاه 
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فصل چهل و شنم ۳۸۹ 
بودند . چون تبم او بسیار یود آهنگ بادشاه کرد وخواص پادشاه را بر آن 
داشت تا سخن او بنیکی در مستی [۱۳۹۸] وهشیاری پیش تصربن احمد باد 
می‌کنند . ایشان چندان بگفتند ونیابت راشتند که نصرین احمد را بدیدن او 
رغبت افتاد . پس محیّد نخشبی را پیش اهیر خراسان بردنه و بدانایی او را 
بستودند امیر خراسان او را خواستاری کرد وعزیز می‌داشت واو بهروقت از 
مقالت خویش در سمح او می‌افگند رهرچه او بگفتی تزدیکان وندبه‌ا ن که 
مذهب او گسرفته بودند زه واحسنت زدندی و گفتندی « همچنین است . * وه 
روز تصربن احمد ار را نبکوتر می‌داشت وچنان بدکه بی‌او نشکیفتی,درجمله 
کار بچایگاهی رسید که نصرین احمد دعوت ار را اجابت کرد ومستد نخشبی 
چنان مسترلی کشت که وزیرانگیز و وزبر نشان شد وپادشاه آن کردی که ار 

۰- چون کار نخشبی بدین‌جایگاه رسید دعوت آ شکارا کرد وهم مذهبان 
اونصرت او کردند ومذهبآشکارا کردنه ودلیر شدند و پادشاه همنمینی سبعیان 
" می کرد . قرکان و سران لشکر را خوش نیامد که پادشاه فرمطی شد و آن 
رو زکار هر که در این مذهب شدی او را قرعطی خواندندی . بس عالمان و 
قاضیان شپر ونواحی کرد آمدند وجمله یش سپاه سالار لشکر شدند ‏ وگفتند 
« دریاب که مسلمانی در ماوراها له خراب شد واین مردك نخشبی پادشاه را از 
راه ببرد وقرعط ی کرد ومردمان‌ر| بیراه کرد وابنكك کار او بجایگاهی رسی که 
آشکارا دعرت می‌کند . بیش از این خاموش نتواتیم بودن . » سهاء سالار گفت 
« سپاس دارم وشا باز گردید وسا کن باشید . ان‌شاءاللة خدای تعالی بسلاح باز 
آورد ۰ » دیگرروز این هعنی بااصر بن‌احمد بگفت . سودی نداشت . ودر میان 
۱ کم 16 ,ند 3 ۲ وهي روز۳01 37-۱ 


.۹ سیرالملواه 
لشکر گفت و گویی بضاست و کفتند « بهیچ حال همداسنان [۱۷۹۵] بباشیم 
بدین که پادشاه اختیار کرد است . » وسران لشکر در سر پی‌کدیگر پیفام 
دادن دکه ۶ تفت این کاز چست: 49 همه ازدل سکدسگر آ گاه شدند که سران 
سپاه ولشکی بدین که پادشاه بروست کرفته است رضا فمی‌دهند الا يكك دو احیر 
از تر کان که در این عذهب شده بودند . دنگر همه دستارداران بردند ."خر 
مت شیاه وا مرا اتفاق افتاد که « پارشاه کافر نخواهیم - پادشاء را بکشیم و 
ترا که سپاه‌صالاری بیادشاهی بنشانيم یم گنه خوریم که از این قول باز 
تگردیم .» سپاه سالار هم از جهت دین وهم بطمع پادشاهی اجابت کرد و کقت 
« اول تدییری بایدکر که سران سیاه جاییگاهی بهم بنشينيم و بيك‌جا متفق 
کردیم و مو گند خوارگی کنیم و بسگالیم که این‌کار را چگونه بردست یاید 
گرفت چناتکه پادشاه ندا ند . » 

۱- از سران سیاه پیری بود که او را طلن او کا گفتندی , گفت «تدیس 
این کار آآنست که تو که سیاه سالاری از بادشاء درخواه ی که سران سپاه از عن 
میهماتی می‌خواهند .» بهیج حال نگوید که «مکن . » گوید « بکن اگرب رکه 
داری و توانی کردن .» تو کوبی « بنده را از شراب و خوردنی تقصبری نباشد 
ولیکن از ممتی فرش و طرح و آلت مجلس و زینتی که از زره و سیمیمه 
باشد چناتکه باید بنده را تیست . » پادشاه گوید « هرچه باید از خزیته و 
شراب‌خانه و فزاش‌خانة ما پر .» تو گوبی « بنده مهمافی بشرطی می کن د که 
چون مهمانی بخورند بغزات‌کافر شوند ببالاساغون که کافر ترك ولابت گرفت و 
تفر متظلمان از حد گذشت - تا برتو ب دگمان نشود . »۲ نگاه دربر که مهمانی 
قیام کن و سپاه را وعده ده که « قلان روز رنجه باشد . » و هررچه در خزبنة 
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پادشاء و در شراب خانه و فزاش‌خانه او زرشه و میسنه است و فرش دیبا و 
ظرایفی که هست همه بعاریت بسرای خویش کش . [۱۳۰۸] و روز وعده چون 
همه سپاء بسرای توآیند در سرای را ببهاناٌ اتبوهی بیند و سران سپاه را بر 
سبیل‌جلاب خوردن در حجره‌ای بر و این مخن برصحرا افکن . و ما آنکه 
اصل ایم باتو ایم و آ ن که فر ع‌اند چون‌سخن ما بشنوندایشان نیزموافقت کنند 
و با مایك‌دل شوند و همه را درعهد و سو کندآریم و بر پادشاهی قو بیمت کنیم 
و از حجره بیرون آیبم و بر سرخوان شویم" . چون طمام بخوريم از سرنان 
بمجلس شراب شوم و هر کسی سه‌فدح شراب بخوريم و هرچه در آن «جلی 
زرینه و سیمینه باشد بسران سپاه بخشیم و درحال بیرون! بیم و بسای پادشاه 
رویم و پادشاه را قرو گیریم و بکشیم و هیچ کس را از ندیمان و هم مذهبان 
او زنپار ندهیم » همه را بکشیم .و خزینه و اصطبل و هرچه در سرای اوست 
بغارت دهیم و ترا پرنخت او بنشانيم يك‌ساعت . و پس لشکر را بگویيم نا با 
شمشیرهای کشیده در شپی و روستا افتتد و هر که را بابند از فرمطیان پاك 
بکشند و بسوزند و خان و مان ایشان غارت کنند . » سیاه سالار گفت « تدییر 
این‌کار این است . > 

۲- دیگر روز بانصربن احمد گف تکه «سران سپاء وسیاه ازمن مهما لی 
می‌خواهند و هرروز تقاضا می کنند : » نصرربن احمد گفت «ا کر بر که مپمافی 
ایشان داری تقصیرمکن . » گفت «بنده را از معئی خوردتین و شراب تقصبری 
تباشد ولیکن فرشو! ات و زینت‌مجلس از زرینه‌وسیمینه متعفّراست . مهمالی 
که کتی نيك باید کرد و اگر نه نباید کرد . » نصرین احمد گفت « هرچه‌بکار 
بابد ازاین معنی از خزانه و شراب خانه و فراش خان ما ببر .» خدمت کرد و 
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بیرون آمد. دیگی روزهمه‌سپاه را وعده داد که «فلان روزباید که رنجه شوبد.» 
و هررچه در خزانهٌ تصرین احمد و در شراب‌خانه و فراش خانه مجلس زرین و 
سیمین و فرشپای [۱۳۰۵ ] الوان بود ازهر کونه ببرد و «هدانیی بکر دکه در 
آن ایام کس چنان ندیده بود . و همه سرا سهاه با خیلها بسرای او شدند و 
درسرای بفرمود تا فروبستند و بزرگان و سران مپاه رادرحجره‌ای برد وهمه 
را دربیعت وس و کند آورد ۰ 

۳ راست که از حجره بیرون آمدند" و بر سرخوان شدند بکی‌هم از 
سرای آزراء بام برفت وسبكث توح‌بن نصررا خبر کرد که ابن‌ساعت سران‌لشکر 
چه ساخته‌اند. نوح درحال بر نثست وتازان بای پدرشد و گفت"چه نشته‌ای 
که دراین ساعت سران لشکر با سیاه سالار سو گند خوارگی و بیعت کردند و 
چون از نان خوردن بمجلس شراب شوند وهرك سه‌قدح شراب بشورندهرچه 
در آن مجلس زره تست ات و آنچه از خزینهُ نو بر‌ده‌اند بغما کنند 
و از آتجا بیرون‌آیند» خویشتن بس‌ای ما او کنند» ترا و مرا و هر که را 
با بند بکشتد و غرض از این مهمانی حلاك ماست . » نصر نوح را گفت «۱ کنون 
تدبیر این‌کار چیست ٩‏ گفت «تدبیر توآن است که هم | کنون دوخادم خاص را 
بفرستی پیش از آنکه از سرنان خوردن برخیز ند و بمجلس شراب شو ند تادر 
کوش او نرمك بکویند که « ملك می کوب می‌شنوم که کاری مس بتکلف بر 
دس تکرفته‌ای و مپمانیی سخت تیکوساخته . مرايك دست مجلس زرین‌مرصم 
است چنانکه امروز هیچ پادشاه را نیست . بیرون از خزینه جایگاهی نهاده‌بود 
وتا | کنون مرا باد نیامد. آن نیز بر تامجلس را زبتتی باشد هر چه تمام‌تر و 
قیمت این ده بار عزار هزار دیفار است . زود بیا تا دست بدست تو دهم پیش از 
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آتکه مهمانان پمجلس ثراب‌شوند ۰ » لابد او بطمم مال بیابد . چون[۱۳۱۵] 
اینجا ید سرش ب رکیريم . آنگاه بگویم چه بای کردن .» 

6 - نصر حروفت دوخادم خاص وا بفرستاد و این پیغام بداد . مردم‌بنان 
خوردن مشغول بودند ومپاهساار بايك دوتن از ايشان بگفت که «پادشاه مرا 
ازبهرچه می‌خواند . » کفنندابرو و آن نز با ر که امی‌وز مارا همه در خورد 
اس 6 ای سالان سل بر ای مك ی داوس تقافر افو بل 
حال غلامان را بفرمود نا سر از تتش جدا کردند و در تویره‌ای نهادند . مس 
نوح پدر را گفت «بر نثین آه‌دو بسرای سپاه‌سالار رویم و توبره باخود ببریم 
و تو پیش سران_لشکر از پارشاهی بیزار شو ومرا ولی عهد کن تا من جواب 
ایشان بدهم وپادشاهی درخاث بابباند که این لشکر نیز باتو تسازند و تومگر 
بم سک خویش میری .» هرد بر تشستند و بتعجیل بسرای میاه‌سالار شدند . 
سرآن سیاه تکام کردند, پاوثه را دیدتد با پ رکه از ون سای دراه : یه 
برخاستندوپیش باز شدند وهیچ کس ندا نست که حال چه رفته‌است . کنتنه «مگو 
پادشاه را بدین مهماني رت افتاد . » تصربن احمد رفت و بجایگاه خویش 
پنشست و صلاح‌داران از پس بشت او بایستادند ونوح بردست راست پدر بایستاد 
و کفت «شما بنشینید ون تام بخورید .> 

۵ همه بنئستند و نأل بغوردند و خوان یغما کردند . صربن احمد 
گفت « بدا نی دکه از آنجه شا سکا لیده‌اید من آ گاه شدم و چون من بدانستم 
از قصد شما بمن دل من برشا بدشد ودل شما که برمن بدشده است | کنون بتر 
شد . بعد از این له شمارا برمن ایمنی باشد و نه من از شما . اک من از راه 
بیفتادم و با عذهبی بدکرفتم باگناهی از من در وجود آعد [۱۳۱8] که بدان 
۱- مهمانی ۳2 ۰ مهمان 20۳ 
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سیب دلهای شما برهن بدشد این پمرمن نوح راهیچ عیبی هست ؟ » گفتند «نه.> 
کفت « پس از ان نه شما لشکری مرا شایبد و نه من پادشاهی شما را شایم" . 
نوح را ولی عهد خویش کردم » پادشاه شا | کنون اوست ؛ | گربرصوابم وا گر 
برخطا بعفر و بتوبه مشقول خواهم کشت پیش خدای عروجل . و آ نک سکه 
شما را براین داشت جزای خوبش یافت. » فرمود تاسر از نوبره بر آوردند و 
پیش اممان انداختند و خود از نخت فرود آعد و برصلای نماز نشست . نوح 
بر تخت شد و بجای بدر بنشسن .سران سیاه که آن شنیدند و دمدند متحیّر 
گشتند و هیچ عذری و بپاندای‌توانتنه آورد, همه از بن دندان سر برزمین 
تهادند و نوح را تهنیت کفتند و هه جرم در گردن سپاه‌سالار کرد ند و گفتند 
دماهمه بنده‌ایم و تو ساحب , فرمان ثراست . » نوح گفت « بداتید که من 
درهمه معاتی نوح‌ام نه نصرام . هرچه رفت رفت . من‌این خطای شما بسدصواب 
برداشتم ومرادهای شما همه ازمن حاصل‌است .گوش بفرمان‌من دارید و برس 
عیش خویش باشید. » پس بند خواست ر فرمود تا برپای پدرش نهادند ودرحال 
بکهن دز بردند و محبویکردند . گفت « اکنون برخیزید تا به‌جلس شراب 
2 ‌ 

- چون بمجلس بنشستند و هر کس مه قدح شراب بخوردند گفت 
«شما چنان سگالیده بودیه که چون سمفدح شراب بخور ید هرچه دراین‌مجلس 
نهاده است بعما کنید . بضا نمی‌فرمایم اثا همه شما را بخشیدم . همه ب رکیر د 
و بر یکدیگرقسمت کنید هر کس‌را براندازء اوتابپمه کس برسد . * برداشتند 
و درجوالها کردند و مپر برتپادنه و بستمدی سپردند. پی گفت ۱۶ گر سیاه- 
سالار بر ما بد اندیشید [ه ۱۳۷] جزای خویش دید و ا کر پدرم از راه راست 
اس شايم 01 ,  ۳4-‏ لا آزمن 66 : کال 
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فسل چیل و شم 1۹ 
بتافت سزای خوبش می‌بیند . واتفاق شما چنان بو د که چون نان بخوربد بفزاء 
بالاساغون بجنگه کافر تر شود . ما راخود.غزا و کافر هم بر درخانه است . 
خیزید نا بغزا مشفول شویم . هرچه در ماوراءالنهر وخراسان ملحد کعته‌است 
واین مذهب کرفته است که پدرم گرفت همه را بکشید و خواسته وتممت‌ایشان 
همه شما را است . این که درمجلس بود از آن پدرم امروز شما را دادم وآنجه 
درخزبنه است فردا شمارا دهم که کالای باطنبان جر غارت را تشادد . چون از 
این مهم فار غ شویم روی بکافر ثرگ نهیم . وخواه که هم| کتون محمد نخشبی 
را بیارید باهم نشینان پدرم و گردن بزند . پس درشهر وتواحی افتید . » 

۷- دروقت بتاختند ومحتّد تخشبی‌را که‌داعی‌بودبیاوردند و گردن‌بزوند 
ویس حسن مرا و ابومتصور چغانی‌را واشعثراباچندامیر که باطنی‌شده‌بووند 
گردن بزدند . و پس درشپر افتادند و هر که را از ایشان می‌بافتند می کشتند, 
وهمه را می‌شناختند از قکهاشان بقّت پادشاه مقالت خویش آشکار ام ی گفتند 
و دعوت می کردند . و هم در روز امیری را با لشکری بفرسقاد تا از جیحون 
بگذرد ربتعجیل موز لرود شود وپسرسواده رایگیرد وبکشد . و [ قگاه‌شمشیر 
درتهند » از رعیت و لشکری هر کجا در خراسان یکی را از ااشان بابند و 
دانتد همه را بکشنه . و وصیت کر دکه زهار » نباید که مسلمانی بغلط کفته 
شود که | کر کسی مسلمانی را بکشد س وکند خورد که « آن کس را بکشم و 
هرعذر که آرد قبول نکنم .۰ پس هفت شبانه روز در بخارا وتاحیت می گشتنه 
و غارت می کردند تا چنان شدکه در همه [۱۳۷۵] ماوراءالنپر و خراسان از 
یشان مکی نماند و آن که ماند آشکارا نبارست آعد و این حذهب در خراسان 
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پوشیده پماند . 
آمدن باطتیان در زمین شام و مقرب و فاد ایان 

۸- آمدیم با حدیث شام . بی کت عبداله ین میبون تام او احمد چون 
پدرش سوی بصره رفت و در سر هر کسی را دعوت می کرد و هم|تجا بمرد و 
جان ناپالك بدوزخ سپرد او برخاست و بشام شد و ازشام بمغرب شد و[ نجاسخن 
او روا نشد . باز بشامامد و آنجا مقام کرد در شپری که آنرا سلمیگویند و 
ببزازی بنشت . او را پسریآمد آ نجا ء محشد ناعش کرد . این احمد. فرمان 
بر رش ضوع درز عاففرد میوش رو بووشن ترآدرش 
سعیدین| لصین‌بجای او بنشت وبجانب‌مفرب شد ونام خودبگردا نید ,خویشتن 
را عدالٌینا لحسین خواند و مردی را از اصحاب خوی ش که اورا ابوعبدا 
محشب گفتندی بنیابت خویش یبنو اغلب فرستاد و بتواحبی که‌ایشان بودعدی" 
و احل‌آن تواحی را بدین مذهب خواند. واین بنواغلب بشتر پبادیه نشتندی 
و عدد این قوم که این مذهب پذیر‌فتند بسیارشد .]آنگاه فرمود که «بمد ازاین 
بعمشیر کار کنید و هر که را بابید که نه بر مذهب شا باشد بکشید . » پس 
چنین کر دند و خلقی بسیار از بنو اغلب گردآمدند و آهنگه شهرها و ناحیتپا 
کردند و می‌شدلد وعی کشتند وشپرها ازپس یکدیگر میکرفنند تا بربیعتر 
از بلاد مغر یادشاه شدند . و ز کرو" که او را صاحب‌الخال گفتندی بربعنی 
از پرهای شام پادشاه شد [۱۳۳۵] و ستّی بود و علی وهسودان دیلمی بود و" 
ان اویوو وه نا کاه شید ماه فتت بای 
۱ + وا اعل وخواحکم< .. ۷سبی یمرل(: بی سام پر ؛ یس ۲ « یی 
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فصل چهل و ششم و 
ابو عبداف بگریشت » و شیر در نهادند و چندانکه توانتند از مردمان 
بنواغلب بکشتند و درجهان‌آواره کردند . و ابو عبدالةٌ بشهری شد ازشهرهای 
بنو اغاب و طیلسان برافگند و برمثال عدلی زندکانی هی کرد و ایشان او را 
نبکومی‌داشتند وصاحب | لخایومنه کس بدیشان‌می فرستا که «او را بفر ستید.» 
نمی‌فر ستنادند وعذری‌می نهادند واومی| ندیشید که نباید که ایشان از وی‌بترسند 
و او وا بدو سپارند . در جزیره‌ای از جزیره‌های بتو اغلب مقام گرفت و آنجا 
سرای ساخت و بئو اغلب زنها بدو می‌فرستادند" . چون او بمرد پسرش بجای 
پدر بنشت و مدتهای دراز این فاعده و اساس[ فجا بماند . 

بیرون آمدن باطنیان درناحیت هرات وغور و هالاك ایشان 

4- درسال دویست ونود و پنج از هجرتالنبی صلی ال علبه والی هرات 
محتّدین هرثمه خبر کرد امیر عادل اسمعیل‌ین احمد سامانی را که «مردی در 
کوه پایة غور و غرچه خروح کرده است » او را ابو بلال م یکویند و عذهب 
قرامطه آشکارا کرده است و از هطبقه‌ای عردم بر او کرد آمده‌اند و سرای 
خویشتن را دارالعدل نام نهاده ات و خلقی بسیار از روستای هرات روی بدو 
نهاده‌اند و بیعت می‌کنند و عدد ابشان قزون از ده هزار مرد است . ا گر در 
کار او تفافل کنید اضعاف این هردمبر وی گرد آ یشد . ۲ تگاه کار دشوار شود و 
م ی گویند این ابوبلال آن است‌که ندیمی یمقوب لیث کردی و در مذحب‌دعوت 
بنیابت اوم ی کند . » چون امیراسمیلاین بشئید گفت «چنان دانم که ابوبلال 
راخون بجوش‌آعد. است ."[۱۳۳۵] پس ز کری‌حاجب را فرمود که «از جمله 
غلامان پا هدغلام بگزین ه رکدا,رجلدتر ودلیرشی و بگو تا ایشان را درم‌بدهند 
وتیقش را سرهنگیابشان ده چه‌اوغلامیست‌بخرد . بگوتا ده‌هز ار درم‌پدو رهند 
۱- فرستادند ۳0 ؛ فرستاولا ‏ ؟- نیقش ۸6 سقش10 : سرظ 


۷5۸ سیر الملولك 
وپانصدجوشن براستران تعبیه کن و فردا تو باایشان بجوی مولتانآی چنانکه 
من ابشان را ینم و ازپیش من بروید , * پس حاجب ز کری همچنین کرد . 

۰ - و نامه‌ای فرمود نبشتن بابوعلی عرو رودی" که « مردم خوش را 
درم ده واز شهر بیرون آی پیش از نکه غلامان بتو رسند و باغلامان بهرات‌رو 
و با محتدبن هرئمه پیوند .»و بمحشدین هرئمه نبشت 45 « سپاه خویش را 
آبادان کن و از شهر بیرون آی نا تیقش" و ابو علی بتو رسند .> و قیقش را 
وعده کرد و گفت «چون تامة محتّدبن هر‌ثمه بمن رسد که این فتح بر دست تو 
برآهد ترا ولایت دهم .۰و این غلامان را کفت < این نه حوب" علی شروین 
است با آن عمرولیث با آن محمد هارون که آنجا مردو آلت بسیار بود و ائدر 
این مهم اعتمادمن برشماست که بکوه‌پایه‌های هرات خارجی بیرونآمده است 
و مذهب قراعطه آشکار! کرده , بیشتر آزایشان شبا نان و کشاورزان‌اند . وچون 
این فتح بکنید همگنان را خلمت و صلت دهم وپایهُ شما بیفزابم . * پس‌دیری 
جلد را نام زد کرد تا کدخدایی ایشان هی کند . 

۱- چون بمروالرود رسیدند ابوعلی‌هم درساعت باعردم خویش بایشان 
پیوست وسرراه‌ها بگرفت تاخارجیان خبرابشان" نیابند وچون بهرات رسیدند 
محتدین هررثمه هم اندرساعت باسپاء بیرون آمد و راپا فرو گرفتند تا ابوبلال 
خبر نیابد وبکوه اندرشدند وسه‌شبان‌روژ رفتند براههای صعب‌ودشوار وایشان 
غافل بودند . شمشیرها انسر نپادنه و همه را [۱۳4۵] بکشتند و ابو بلال را 
و خمنان زا و موز گرا و ده تن دیگی را از وگسان انشان مگرفنننه .و دیشتاد 
روز ببخارا آمدند و ابوبلال را بزندان کهنه دز بردند تاهم آنجایگاه یمد 
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فسل چهل و شنم ۹۹4 
وباز ده‌تن دیگررا ببلغ وسبرفند وفرغانه وخوارزم ومرو وفشاپور وبهر شهری 
می‌فرستادند و بردارمی کردند ومادت امشان ازدبارغور وغرچه یکبار گی‌بر بده 
گشت. وهمدر ان‌سا |میرعادل اسدعیل فر مان بافت و بر ادرش‌نص بن|حمدبجاییگاه 
او بنشت, آ ن که حدبت ار پش ازاین باد کردیم که باطنی شده بود . 

بیردن آمدن باطنیان دیگر باده بخر اسان و ماوداءالتیر و هلاك خدن ایشان 
۲- چون‌نوح پدر رابند کرد در بتدشربتش دادتاسران لشکر پیکبار کی 
از او ایمن گشتند و اون نص پادشاهی می‌راند سالها . چون نوح در گذشت 
ری عنصور بنشست وبرمیرت بدرمی‌رفت. چون ازملك اوپانزده‌سال‌بگذشت 
دیگر بارء داعبان در خراسان و بغارا دعوت کردن گرفتند و مردمان را از 
راه می‌بردلف و بسشتر آن کسها اجابت می کردند که پدران و جدان ایغان را 
بسبب این مذهب کشته بودتد . و بروز گار امیر سید منصور وژیر ابوعلی 
بلعمی بود و مپاه سالار خراسان الیتگن . خواجةٌسبکنگن ,و متصور بایقرا 
حاچب بزر هه بود وابریحبی‌ین اشمث والی فرغانه بود وسر‌هنگت حسین‌والی 
سبیجاب بود و اسمعیل والی چاچ بود و ابو منسور عبدا لرزاق والی طوی و 
ودمگیر وال ی کر کان . وامیران ی که مقیم در گاه بودند شداج بو دو نصرملك و 
حسن مك وابوسعید ملك وحیدرچفانی وابوالعبای جراح وبکتوزن وتکينك‌و 
خمارتگن[ ظ۱۳۵] وماننه اینها ؛ درجمله منصور بابرا وسعیدحلكت وابوالعبای 
جراح وخمارتگین وتکینك وابوعدافة جیهانی وجمقی درسرّباطنی‌شدند.وداعی 
این دو گروه دو کس بودند یکی ابوالفضل زنکرزبردیجی ودیگر مردی بود 
يك چشم نام او عتیق . و ابن جماعت آن کسان بودند که شفل در گاه و بار گاء 
۱ چاچ 3 : حاع/(۳0 ۲-شاج برد ٩‏ :سداج 16 : مداح‌بود 0 ۳-رتکرز 
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۳۰۰ بیرالملوك 

و دیوان تعلق بدیشان داشت و حل و عقدمملکت بدست ابشان بود . ولیکن 
بنها نی هم‌مذهبان را فلت می‌دادند , تاعمل از ايشان بیشی نیامدی کسی دبگر 
را نفرمودندی و در دبوان و جزدیران هم پشتی کردندی و یکدیگررا باری 
دادندی و | گر یکی را ازایشان پای درسنگهآمدی همه ایستاد کی کردندی و 
آن‌کس را از آن عهده بیرون آوردندی ‏ هر روز قوت و مردم | یشان زبادت 
می‌شد وه کجا درخراسان و ماوراءالنبر یکی ازایشان بور همه صیحی گشته ‏ 
بودند و پپشتی ابشان دعوت آشکرا کردندو سخن ایشان فاش گشت و مردمان 
دور دست چنان می پنداشتند ک اهل حضرت همه باطتی شده‌اند و ابومنصور 
عبدا لرزاق فیز در مذهب باطنیان ند و باطنیان حضرت بسیید جامگان فرغانه 
وخجند و کاسان نامه‌نیشتند که شا خرو کنید که‌مقالت ما واز آن‌شما دراصل 
هردو یکی‌است که ما نیزخروح خواهیم کردن ودرآن تدبیرايم که اول پادشاه 
راب گیر یم‌وبیکدیگر پیو ندیم ومرولاب ت که ازجیحون ازاین سواست‌خویشتن 
را صافی کنیم . آنگاه قصه خرامان کنيم. » 

۳ - پس هم‌پشتی کردند و بابر بایقرا يك زفان شدند و یش پادشاه 
ابوعلی بلعمی را که وزیر بود و امیربکتوزون را تخلیط کردند ازآ نکه هردو 
مسلمان بودند و جبلة [ م۱۳ ] غلامان بنده زبردمت بکتوزون بودندی . پس 
منصور قرمود تاهردورا در کهنهیز بازداشنند وبند بر نهادند وکار هملکت‌سخت 
باخلل شد . و الفتگین چون دیدکه بیشتر امیران خواص وال د رگاه وحضرت 
مذهب قراعطه گرفتند و این دوکس را که مسلمان بودند و نيك خواه پادشاه 
بقول یشان بند کردند از شاپررکوج کرد تا ببخارا رود و حال معلوم سلطان 
گرداند و تدبیر ايشان بردستگیرد . پس ابومنصور عبدا لرزاق که امیرطوس 


۱ همه صحیآ ۰ بهم متفق ع ۰ هه‌رزشن ) ئیحی ظ ۲ کاسان 4 : کاشان06 ۲ 


فسل چهل و ششم 


۳۰۹ 
بود ولشکر ودستگاه بیار داشت و کردفی عظیم بود تاختن برد و راه القتگن 
بگرفت‌تا بد رکاه نتواننش وبا وکارزار کند. الفنگین خبربافت وراء بگردانید 
وبرراه شپرورزه. برفتتابب جیحون وبا موی‌قا کرد . وابومتصورعبدا لرزاق 
با ز گشت و ملطفه‌ای فرتاد پیش پسر" بایفرا و آن جماع تکه « الفتگین آمد 
تاکارشماتباه کند . * وابشان عم‌زفان‌شدند وپادشاه راچنان نمودئد که «الفتگن 
در توعاصی است وه رکز بدر گاه نيامده است پاچندان کر تکه اورا بخواندی. 


و اکنون بخلاف نو ناگه پلب جیحون آعده است و می‌خواه که بگذرد 
بی‌آنکه او را خوانده ای . » باوشاه بك ارسلان حمیدی را و حسن ملك را با 
لشکری برابر جحون فرستاد رکشتها همه 1 بردلد تانتواندهگذشت 
۶ - چون الفنگن دی که گذر لمی‌دهتد؟ خدنتی بنوشت و سیب‌آعدن 
خورش باد کرد ونمود کا« پیشترخاص و و اهل د رگاه ودیوان مذعب‌قرامطه 
کرفته | نو و که وحه دران مذهبآهده| ند و در تدیر آن‌ان دکه خرو جکنند و 
درهمهٌ مملکت دومرد مسلمان و تيك خواء تو بودند , بقول ابشان تیز هی‌دو را 
[ ۱۳۵۳ ] محبوی کردی - من آمده بودم تا لدیر ایشان بر دس تگیرم . 
چون سخن من بنده نمی‌شنوی ر سخن فرعطیان می‌شنوی فردا کیقر بری . من 
بنده ملك را بياگاهاندم و اننك سوی بلخ رفتم .»و یکی همچنین بقاضی 
بخارا و علما نبشت که «ثرمطیان زو رگرفتدد و خروح میکنند و پادشاه غافل 
است . من نیشتم بدو وشا شرط نصیحت‌بجا ی آرید تادین وملك برجای بعاند.» 
وخود بجانب بلخ رفت ریشته‌ها برسید . قاضیابواحمد وابَهٌ بخارا ازاین‌حال 
خبر داشتند » وقت را چیزی لمی‌بارستند گفت ازاین معن یکه اغلب این طابنه 
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۳۰۲ سیرالملود 


از خواس ملك بودند . گفتند « باشد که ملك سخن ما پرایشان تشنود و ایشان 


هریکی ولابتی و لشکری دارند و بانممت و حشمت‌اند » خصم ماشوند. » 

۵ - پس قاضی‌القضاة ابواحمد ناز دیگر برای مك شد و خلوت 
خواست . یادشاه او را پیش خواند و بااو نها بنشمت و گقت «بدست علمایندی 
رنصحتی باشد . پدرتو امیر حمید نوح رح همه با علما نشستی و هیچ کار 
بی‌تدییر ابشان نکردی . لاجرم همه کرّبها پدو راست شد » وبدانکه تو یااهل 
علم کم عی نشینی هر چه اوراست کرد برو زکارتو! همه کژ شد . » بشتالفتگن 
بملك نمود وثشته‌ای دیگر بخطوط ابته دراین معنی‌هم؟ بملك نمود تاملكث‌دا ند 
که‌اواین سخن ازخویشتن نمی گوید . وپس‌ازخویشتن ملك راپندهاداد وسخنپا 
گفت چنانکه ملك را ببدار کرد . 

-٩‏ قضارا دیگر روز خبر آمد که مپیدجامگان, فرغانه خروج کردند 
وهی که را ازمسلما نان می‌بابند می کشند . وازجاب خراسان نیز روز دوم خبر 
آعدکه بطالقان و کوه‌پایه‌اش قرمطیان مذهب سبم" آشکارا کردند و فساد 
[۱۳9۸] وقتل می کردند . پس‌امیرسدید منصور وزارت پرقاضی ایواحمدعرضه 
کرد . نپذبرفت , گفت « اگر من بوزارت بنشینم کیست که امروز ملك را بی 
غرضی تصیحت کند وپند دهد ؟ و دیگ رکه صاحب غرضانگویند که فاضی این 
همه از بهر وزارت کرد ته ازبپردین و از بیرملك . » ملك منصور را این‌خوش 
آعد . پس گفت «تدبیر وزیرماچیست ؟»گفت «ملك وزیری داردکافی ومسلمان 
و هم وزبرزاده و شایسته . » گفته کو ؟» گفت « در کهنه‌دز محبوی است . » 
منصور بفرمود تا ابوعلی بلعمی را وبکتوزن را از زندان بیاوردند وهم در روز 
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ره ۳ 
بنواختند و بحشمتی و نمکیلی هرچه تماتر بسر‌شغل باژ آوردند . پس دیگر 
روز پادشاه و وزیر و فاضی و بکتوزن بخلوت بنشستند و احوال دور وتزدبك 
مملوم پادشاه کشت وبر آن بنهادهد که اول دل از عقتعبان فرغانه و سفد فارغ 
گردانند که ایشان را سپیدجامگان خواند و ازقرمطیان طالقان . پسآهنگه 
ابومنصور عبدالرزاقکنند . پس قصد خاصکیان و اهل د رگاه کنند . 

۷- دیگی روز دانشمندان بانامه‌های عاملان" درشهر بتظلم بدر سرای 
وزع‌شدند و از او درخواستند تا بادشاه را۲ گام کند ازیرون آمدن فرمطیان . 
مکر ابوعلی عمداً تخیر کرد تا دانشمندان گفتند « ا کر او باایشان بار یستی 
تأخیر نکندی . » پس ابوعلی برملا باسلطان‌بگفت . فرمان داد که محفلی‌ساز ند 

و ایشان را حاضرکنند و دانشمندان حاضر آبند و مناظرهکننه و بدان روی 

که از حک‌شر بعت وملمانی واجب است بر آن برونه . پس دیگرروز ابوعلی 
بلعمی محفلی ساخت درسرای سلطان و ابو احمد مرغزی را که قاضی حضرت 

بود با له اه و اعبان بخواند و صران قرامطه وهر که را شناختند[ ۱۳۹۵] 

از متکلمان ایشان کس فرمتادند و بیاوردند , بدبدند با ایشان سخنی شرعی 

نبود . عتیق بك‌چشم را صد تازمانه بزدند و بخوارزم فرستادند نا همانجا بزندان 
در بمرد و ابوالفضل زلگرز" را صد تازباته بزدئد و با اهل وفرزندان بآموی 
فرستادند تاهم آنجا بمرد . وبکتوزن را با ابوالقاسم که و کیل پاری رخوزبود 
بالشکری بطالقان فرستادند . اشان بیرون از آن که بکشتند چپارصد هرد 
ممروف را که مقر آمده بودند بگرفتند وشصت هزار دینار ستدند و مقدار صد 
هزار درم‌ببیت! لمال آوردتد ودیگر بحکم فر‌مانبقاضیان فارس وخوز فرستادند 


- با تامهای ۲ ۰ یا نامهای 5 :و ۷ ۲- عاملان 1 , مالمات 1۲6 ۲سرنکرد 
۲ زتکرز 0 :۰ - ۷ 4- شازیان)373 , بقاضیان 0 ؛ - 16 


۳۰۶ سیرالملوه 


و آبشان را بضرت وردند . بعضی را بردار کردند وبی را در زندان‌داشتند 
تا بمر‌دئد . 

۲۸- چون از کار طالقان بپر‌داختند اسحق بلخی را با يكارسلان موی 
فرغانه نامزد کرد و دالشمند ابو محید را باایشان بفرستاد تا ابشان را شر بعت 
بیاموزد . پس از فتح اینپا بالشکری بفرغانه شدند و آن جمم را بشکستتد » 
بعضی را ازایعان بکشتند و بمضی را مصادره کردتد و بعضی بنادانی عقر آمدند 
و توبه کردند ومسلماتی برایشان عرضه کردند » بپذیرفتند و از آن مذهب باز 
کت و لعکی بان شهاوا. | له نا غع سای یافش ان محوا را 
پرسیدند که « مذهب مقتعیان‌چگونه بود ؟ » کفت «چنانکه فرجها ازبکدیگر 
نپوشیدندی وازیکدیگر دریغ نداشتندی . چون مردی زنی بزنی کردی اول 
مپترایشان دست بدان زن فراز کردی یس شوی . و می‌خوردن حلال داشتندی 
و سراز جنابت ناشستن وبمادر وخواهر ودخت دست فراز کردن, ونماز وروزه 
و زکوة وحج وغزو را منکر بودند. » 

۹- چون از این مهم فارغ کشنند امیر سدید مثصور و وزبی و بکتوزن 
و قاضی هررچهارخلو تکردند [۱۳۷۶] تا اهل در گاء و دبوان و خاصگیانی که 
مذهب قرامطه کرفته‌اند و ابومتصور عبدالرزاق را چگونه از پای ب رکیر ند و 
خراسان و عراق و ماوراءالنور یکبارگی از قرمطی باه کنند . بر آن پنهادند 
که «الفتگن از خراسان بیرون شده است و بقزنن مقام کرفته و امروز در 
خراسان از امیرطوس ابومتصور عبدالرزاق قوی‌تر کسی تست . اول‌حضرت را 
که خانهٌ پادشاه است ازقرعطیان یال باید کردن پس با پومنصور وجایهای‌دمگر 


ات مشکتند ن) ؛ بشکست 1۷ ۲- تبوشید‌ندی و از بکدیکي ان  ,‏ ار 
۳۴ ار ان : ۵ 


فسل چهل و ششم ۳.۰ 


برداخت ۰» پس میاه سالاری خراسان ناصرالدو له |بوالصن سیمجوررا دادند 
و اوراباهمه لسکر خر اسان بدر کاء خواندند . چون‌بحضرتآمد بقت‌اوهر که 
بردر گاء قرمطی شده بودند از خواص ودبرآن همه را بگرفتند وما لهایایشان 
پاك بستدند , پس همه را بکشتند. و آنگاه ابوالن سیمجور را با لشکر 
خراسان بجنگه و گرفتن ابومنسور عبدالرزاق فرستادند و بامیران اطراف 
امه‌ها نبشتند و بوشمگیر تا از کر کان بالشکر بیامد و لشکرها بدو پیوندد و 
کرد طوس فرو کیرند و ابو منمور را بگیرند و ه رکه را یابند از قرامطه 
بکدید. 

۳۰ ابومتصور چون دبدکه لشکرها کرد طوس فرو کرفتند او بیمار 
بود, خویشتن رابرجانب گر کان بیرونافکنه . وشمگیراورا در راه‌پیش آمدو 
ازچاشتگاه تانماز دمگررجتگه کردند هرچه صمب‌تر و ابومنصور را از ضعیفی 
و بیساری و رنج طاقت برسد . از اسپ فرود آمد و سر برکنار علاهی 
تهاد و درحال فرمان یافت و لشکر بهزیمت شدند. وشمگیر فرمود تا سرش 
برداشتند و تانماز شام درقفای هزیمتی می‌رفتند ومی کشتند ومی گررفتند وهمه 
رحل وخزینة او بدستآوردند ‏ ۲ وخزینه‌اش را باصدوهشناد مرد 
اسیر بامی رسدرد فرستاد بحضرت وپس از آن جانب ابوا لحسن سیمجور[ ۱۳۷۵ ] 
و ازاین‌جائب واشتعگیو وقابوی پسش سر در ولایتها نهادند وقرمطی‌ یکشتند 
تا چنان شد که در همه خر اسان و ماوراءالنپر ىك باطنی تماند و این مذهب 
یکبا ر کی بزمین فروشد ونیز از ایشان کی شان نداد .! 
بیردن آمدن محمد برقعی بر مذهب باطنی بخوزستان و بصره بالشکرزنگیان 

۱- و درسنً خمس و خسین و مأتین هجرتی محشدبن علی برقمی علوی 
۲-۱ والاعلم آز 


۳۰۹ سیر الملو اه 
خروح کرد باهواز و زنگیان خوزستان ومردم بصره را چند دال فر بفئه بود و 
دعوت کرده و وعده‌ها نهاده وبر آن وعده خروج کرد وزنگیان با اویکی‌شدند. 
اول اهواز بگرفت وپس بسره بگرفت وجملهٌ خوزستان بگرفت و همفزنگیان 
خواجگان خویش رابکشتند ونععت وزنان وسراهای‌ایشان بدست فرو گرفتنه 
وچندین باركشکرمعتمد را بشکستنه وچپارده سال وچپارماه وشش‌روز دربصره 
و خوزستان پادشاهی بکرد . و آ خر کرفتار شد و آن همه زنگیان را بکشتند . 
در آخر ماه صفرسال پر دوست و عفتاد این محتّد پرقعی را ببفداد آوردند و 
بکشتند . و مذهب او چون مذهب مزدگ و بابك و ابو ز کریا و خرمه‌دین و 
فرامطه بود درهمه معانی . 
بیرو نآمدن ابوسعید چنابی وپسرش ابوطاهر از بحرین و لحصا خذلهماالله 
۳۲- وهم بروز گار ممتضدا بوسعیدبن الحن‌بن‌بهرامالجنابی خروح کرد 
کش نلیتا و آن مردمان بررمذهب سبع که ما باطنی خوانیم دعوت کرد 
و ازراه‌برد و کارخو بش‌مسکم کر د. وچون‌متمن گشت‌راه‌زدن گرفتو ناحیتها 
غاریدن واباحتآشکارا کرد. وود کااع جداین‌بگذاشت وخادمیاو را 
نف از آن خر تعرس ی ما بن غاهای | جد۱۳ ]ستاو فکر ددم وه 
داشت | بوطاهر تام . این ابوطاهر بجای پدر بششت و بکجندی بصلاح می‌بود و 
ازمقالت سیعیان‌اندك چیزی می‌دانست و کس مداعان‌فرستاد وغابت کناب‌ایشان 
که آن را البلاغةالسابم خوانندبخواست و بدوفرستادند . آن کتاب‌فرو خواند , 
سگی کشت . پنداری هر که در بحرین و لحصا جوان و سلاح دوست بود گفت 


۱ لصا ۱0 : لصا ۴ ۲- البلاغةالایم ۷ : وغایت کتابکه آن را بلاغتالایم 
خواننه بخواست ۴ : وغایت کتاب ایعان راکه آن دابلاغةالسابم خوانند بخواس- با : و کتاپ 
غایه‌البلاعه که ایشان سابع خاناد‌بخواست ) :و کتاب شیعیان خواست نام او [ کنز| البلاغه - 
السایبه خوائله ۳ 


فصل چهل و شنم ۳۰۲ 
« بیابید که من شما را کاری دارم . » و وقت حج تزديك بود . خلقی بی‌حد گرد 
آمدند . ایشان را برداشت و بمگه برد و راست وقت موسم بود . حاجبان روی 
زمین. حاضر آمدند , فرمود که شمشیرها بر کشید و هر که را باپید بکشید و 
دست بر مجاوران و فان دارید .» تا گاه شمشیر در نهادند و کشتن گرفتند . 
وخلایق چون چنان دبدند در حرم گربخاند و صندوقهای قرآن پیش نهادند . 
و کیان درسلاح شدند وه رکه سلاح داشت ب گرفت و بجنگ پیوست . 

۳- چون) بوطاهی چنان دیدرسولی درمیان کرد و گفت «ما بحجآمده‌ایم 
قدیتگه.. کنام شنبا وا بو که تخرم مار] تین مکی رازفا ی کتاه 
بکشنید تا مارا حاجت افتاد دست بسلاح کردن . و این خبر در جپان پرا کند 
که مکیان دست سلاح می‌کنند و حاجبان را می کشند » نیز هیچ کس رغبت 
حج نکنند و اين راه فرو بسته شود و شما زشت‌نام شوید. حج بر ها بزیان 
هیآ ورد » بگذار ید 5 ح حکنيم .» مکیان پنداشتند هکر راست می گو ید ؛ 
ممکن باشد که کسی را باایشان اجاجی افتاده باشد و دست بسلاح" برده ویبکی 
رازده .» بر آن بتهادند که از هودو جائب شمشیرها در فیام کنشد و سو کند 
خورند بمسحف قرآن و بدانچه کفارتش نباشد که نیز جنک نکنند و مکیان 
باز گردند و صندوقها باز درحرم برند « تا ها بایمتی کمبه را زیارتکنیم 
[۱۳۸۵] وشرایطآن بجایآریم .۰ مکیان وحاجیان باسلاح سو کند بخوردند 
و ابوطاهی و عردمان او چنانکه درخواستند سو گندها بخوردند و باز پس شدند 
وسلاحیا بنهادند . مکیان‌باز گشتند وصندوقها بازجای بردند و حاجبان»زبارت 
و طواف مشتدول شدند . 


۱ ذمین طن) :مه 21۳ ۲ وه که را بایید بکشید نا ۰ - ۷۳ ۲ حرم 
4 , احرام 6 , حچ۳ 4 بلل 0۶ ۰ ملاح 3 


۳۰۸ سیر الملولد 

۳۶ ابوطاعر چون دید که سلاح داران پرا کنده شدند فرمود باران 
خویش را که « سلاح بردارید و خویشتن درحرم افگنید و از بیرون و درون 
حرم ه رکه را بایید بکشید . » نا گاه خویشتن درحرم اففگندند وشمشیرو نیزه 
در نهادند و درهر که می‌رسیدند می کشنتد نا همه مجاوران را بکشتند و خلقی 
بی‌حد کشته شد و مردان از بیم شمشیر خویشتن در چاه‌ها می‌افگندند و برس 
کوه می گر یختند . حجرالاسود را ازخانه جدا کردند و بربام خانه شدند و 
ناودان زرین بکندند و م ی گفتند « چون خدای شما بآسمان شود و خانه را بر 
زمين ضابع بگذارد , خانه‌اش بغارتند و بیران کنند . » پس جامه از خانه باز 
کردند و پاره پاره بقارت بردند و بامتهزاء می گفتند « و من دخله کان آمنا» و 
«آمنهم من خوف .» «چون در خانه رفتبد چرا از شمشیر ما امان نیافتید ؛ » و 
* کرخدایی بودی شما را ایمن کردی شما را از بیم زخم شمشیرها . * و مانتد 
این کنرها ی گفتند وزن و فرزند مکیان را برده کردند و ببردند و بشمار 
بیست واند هزارمرد کشته بودند بیرون از آن که در چاء ها زنده افگندند . 
وبعدازآن بفی‌مود تا کشتکان را بر سرایشان افگندند تا ابشان نیز بسردند. 
وصد هزار شتر ببر‌دند و زر و درم و دیتار و قصب و مشك وعود وعنبرو ظرایف 
را خود قای نبود . چون بلصا بازشدند ازاین مالها هدیه‌ها بداعیان‌فر ستادند 
بهمه جایگاهپا .و این واقعه اسلام را در روز کار مقتدر افتاد درسال سصد و 
هفده از هحرت . 

۵- پس هدبه فرستاد بمقرب بابوسمی که او پسر‌جهودی بود و یکی‌از 
فی‌زندان [۱۳۶] عبدالة بن میمون قداح احمد نامی مادر اورا بزفی کرد و او 


۱- افکندند 6 ۰ می‌انکند 0 ۰ سردند ۸ ۴و بمد ازان پفرمود تا کشتکانه دا پرسر 
ایشان افکندند تا ایشان (نیز60) (بزیر در۳) بس‌دند 016 ۰ -3 


5 
را بپرورد وهمجون مادرش اورا بکارمی‌داشت وادب و فضلش بیاموخت و تجفلش 
بساخت و ولی عهد خویش کرد و دعوتش بیاموخت و نشاتهایش بداد . او 
برخاست و بمغرب شد و تشر سناش مقام گرفت و کارش بز رکه شد و این 
مذهب در کردن مردمان کرد بشمشیر و دعوی کرد که عن عهدی ام و علوی ام 
وخراجپا ی کران بنهاد و می حلال کرد و مادر و خواهر و دختر عباح کرد و 
بر مروانیان وعیّاسیان آشکارا لعنت کرد و فرمود اک رآن خونبای بناحق که 
ار ریخت و رسمهای بد که اونهاد اد کنیم دراز گردد و این مختصر بر نیابد . 
در تواریخ چنان آورده است که اینان که در مصر نشته‌اند از فی‌زندان اواند . 
و ابوطاهرسمید" چون باصا آمد ه رکجا که مسحفها بودازقر آن 

وتوریت وزبور و انجیل همه در صحرا افگندند و گفتی « در دنیا مردمان را 
سه کس تباه کردند شبالی وطبیبی و شترربانی و غیظ من‌از شتربان بیشتر است 
که ازوبگران که ابشان مشعبد وسبك دست و مستال بووند . » و خواهرومادر 
و دختر را مباح کرد وحجرالاسود را دونیم کرد و بر‌دو کرانهٌ چاءآ بخانه نهاد, 
چون بر سرچاه نشستی‌يك پای براین نیمه سنگه نهادی و يك پای بر آن نیمه 
و فرمود تا بر یغامبران آشکارا لعنت کنند . و عرب را سفت آم که فرمود 
که با مادر کردآیند, بسیار کس از عرب زرلیخ و کو کرد بخوردند و بمردند 
تا ایشان را با مادر کرد فبایدآعد . اما اهل‌مفرب واهل‌غر بیان جاهلتر بود ند » 
همه بطبم این‌کار بر دست گرفتند . و دیگر بار برقافله " حاج زد " وس وکند 
بدرو غ کرد و خلفی‌بسیار بکشت . [[۱۳۹۵] وچون مسلمانان درخراسان و عراق 
کر د کشت نکررفتند تا برراء خشك و دربا برو ند ايشان بترسدند , حجرالاسود 
نجلیان 8 : ملجبای 306 ۲ واپولاه سید 3026 ۳-۱ ۳-واعل 


عز بیان آ ۰ راحلغربیان4(»و آن هربیان ؛ وان غرببان 0 ۰ - ۳ قافلاً کل , 
عافلهٌ ‏ , -- ۵ زد ندند ۷0 ۴ 


13 سیرالملولد 

باز قرستادند . فاگاه در مسجد جامم کوفه شدند ». حجر‌الاصود دیدید 
قاتا بمیخ آهنین استوار کردند و بمکه بردند و باز جای 
تهادتد پس این ابوطاهر ‏ زکیرء کبررا از سهاهان بلحصا برد و اورا بپادشاهی 
نشاتد , پسآنگه این کیر در ایستاد و هفتصد تن را از سر‌آن ایشان بکشت و 
خواست تا ابوطاهررا و پرادرانش را بکشد . ابوطاهی بدانست و او را بحبلتی 
بکشت وبازمستولی کشت . وا گرهمه باد کنیم که این سگ دراسلام چه‌فادها 
و فتنه‌ها کرد این کناب حمل نکند واین فتنه‌تا روز کار راضی بکشبد ودیلمان 
پرو زگار راضی بدر آمدند . ۱ 

۳۷ این قدربدان باد کرده شد تا خداوند عالم خلدانه ملکه بداندکه 
مذهب ابشان چیست و برقول وسوگند ايشان اعتباد نست و بپر وقتی اين 
باطنیان که دست افته‌اند برمسلما نان و دربلاد اسلام چه فادها و کارهای زشت 
کردها ند وجه شوم قومی‌اند وچه دشمنی‌اند اسلام و ملك را . 

۳۸ - ومقم مرغزی در بلاد ماوراءالنهر هم در این تاریخ خروج کرد و 
شریعت بیکبار از قوم خویش برداشت و اول همین عذهب دءویکردکه 
باطنیان کنند چناتکه ابوسعید جنابی و ابوسید مفربی و ححمد علوی برقعی 
و داعبان ایشان کننه ۰ ومقنم وهردو آبوسعید دريك روز گار بودند ویکدیگر 
مکاتبت داشتند . ومقتّم درماوراءالنهر طلسمی باخت و ازهر کوهی‌مثال ماهی 
برآورد چنانکه هرروز هم بدان وقت ماه بر آمدی چنانکه مردمان آن ناحت 
بدبدندی . ومدتی دراز برداشت . چون مردمانآن ولایت را از دایر [۱4۰2] 
شریعت ومسالمانی بیرون برد وکارش فوی شد دعوی خدابی کرد وخونها ر بخته 
شد وفادها ظاهر گشت و آن لشکرها ار اطراف روی بدو نهادند و آن حربها 
رفت مسلمانان را با او چند سال که ا کر با کنیم دوبار چندین مجآد بیاید و 


فسل چهل و شنم ۳۱ 
اخبار او و از آن هریکی از این سکا نکه باد کردیم کتای هرچه بز رکتر و 
ضخم تر مقرمط نبشته . و از حدیث او بدین مندار از جهتآن باد کرده شد تا 
ذکر او ازاین مجموع غالی نباشد . 

۹- و باطتبان را بپر وفتی که خروح کرده‌اند نامی و لقبی بوده است 
وبهر شهری و ولایتی بدین جهت ایشان را پناهی دیگر خوانشد ولیکن بمعنی 
همه یکی‌اند . و بحلب و مصر اسماعیلی خواشد و بقم و کاشان" و طبوستان و 
سبزوار سبعی خوانند و بیغداد و ماوراءالنهر وغزنین فرمطی و بکوفه مبار کی 
وببصره روندی و برفمی و بری‌خلفی و بگ رکان محتره و بغام میّه وبمفرب 
سعیدی و بلحصا وبحرین جتابی و باسفپان باطنی . وایشان خویشتن را تعلیمی 
ان ومانند این . ومقصود اشان همه‌آن‌باشد تاچگوقه مسلمانی براندازند 
و خلق راکم‌راه کنند و درضلالت اندازند . 


اسکشان 4 , قاشان ۷ : - ظ ۲ خوانتد ۳0۵ , ح لا 


فصل چهل و هتم 
اندر خروج خرمهدینان خذلیمالله 

٩‏ واکنون فسلی‌چند مختسردر باب خرمه‌دینان باد کند بنده تاخداو ند 
عا لم خلد ال ملکه رادر بر ایشان نیز دبداری درافتد . بهروقتی که خرمه‌دنان 
خروحکرده ند باطنیان با ايشان یکی شده‌اند و ابشان را قوت داده و هر گاه 
که باطذیان خروح کنند خرمه‌دینان باامشان یکی شوند و بتن ومال ایشان را 
قوت دهند که اصل مذهب هردو دردین و درفاد ومعثی بکست . 

۲- و درسنة اثنی و ستین [< ۱4۰] و مأیه درایام ههدی باطنیان کر کان 
که ابشان راسرخ بعنی محتره , قوتی گرفتند عظیم و باخرمه‌دمتان 
دست یکی کر دند و گفتند «ابومام زنده است » مامك بستایم و بدو بازدهیم.» 
ویس ابوالمعرا تواسة ابومسام را مقدم خویش کردند و تا بری پيامدند و همه 
حرامپا حلال داشتندی و زنان ايشان بر مکدیگر عباح بودی . پس مهدی 
باطرافها نامه‌ها نشت تا با عمر ین لمعلا که والی طبرستان بود دست یک یکنند 
و بحرب ایشان شوند . برفتند و بپراگندند این جمع را . و در آن وقت که 


هارون! لرشد بخراسان بود دمگر باره خرمه‌دینان خروج کردند از ناحیت 


فسل چهل و هفتم ۳ 
سپاهان از برندین و کایله و فابك و از دیکر روستاها . و قومی بپار از ری ز 
همدان ودشت ببه بیاه‌دند و با نپا پنوستند ‏ عدد ایشان بیش از صدهزار شد . 
هارون عبدان‌ین مالك را ازخراسان باییست هزار سواربجنگ ا,شان فرستاد . 
ایشان ازاو بتررسیدند و بجایگاه خویش شدند و بهارون تیه ت که «مرا از ابو 
دلف نگزبرد" .» جواب آمد که «فرمان بردار او باش . » پس هردو دست یکی 
کردند . و خرمه‌دینان دیگر بار بمشوة باطنیان قوعی بسیار جمم شدندو وست 
بفساد و غارت بردند . ابو دلف مجلی و عبدال نا گاه تاختن بردند و ابثان را 
غافل یافتند . خلفی بی‌حد از ابشان بکشتند و زن و فرزند ایشان را ببفداد 
بردند و بمزید بفروختند . 
دیگر خروج بابك 
۳ بعد از ان چون نه‌سال بر آمد باك خرو ج کرد از آنربایگان . 
اینها قصد کردندکه بدوییو ندئد . شنبدند که لشکری براه ابشان فرستادها ند. 
بترسیدند [ه ۱۵۱ ] واز راه با ز گشتند و بپراکندند . دیگرپس درمال دویست 
ودوازده درایام مأمون خرمه‌دینان خرو ج کرد ند از ناحیت مپاهان و بربده و 
کایله و کرء و باطنیان با ابشان پیوستند و فسادها کردند و با ذربایگان شدند و 
بابك پیوستند. ومأًمون محمدبن‌حمیدطایی‌را بجنگابابك فرستاد اباخرمه- 
دینان جنگه کندوفر موده‌بود تااول با زربربن‌علی بن‌صدقه‌نحر بکند که‌اوعاصی 
شده بود و در کوهستان عراق ولابت می کند وکاروانها می‌زد . برفت و هیچ از 
خزان مأمون نخواست و بمال خویش لشکی را روان کرد و بجنگه زویر 
شد و زربر را بگرفت و قوم اورا هلاك کرد و پر| کنده کرد . مأمون قزوین و 
اب پر‌بدین آا : بر دین ۷۲ ؛ بودن 6 : برون ‏ : س۴ ۲- نهکزیرد ؟ : بکرمزد 


» نا کزیرست 1 , نا کزیر بود 6 ۳- بریده]۷ مر ندهلا : وویدمل) : رژئنه ک[: --ظ 
-_ فرستاد ۳4 , فرست‌ادند لا ه- خزانه ۳0 , خا نا( 


۳۶ سیر الملو لد 
مراغه وبیشتراز آذربامگان اورا داد . ویس بجتکث بابك رفت وعیان او و با بك 
شش‌ماه جنگهای عظیم رفت وبا خردر آن جنگه کشته‌شد وبرامشان ظغر نیافت! 
و کار بابک بالااگرفت و خرمهدبنان‌سپاهان رابسپاهان‌بازفرستاد . ومأمون‌از کشتن 
محمدبن حمید سخت دل تنگه شد . در حال عبدانٌ طاهر را که والی خراسان 
بود بجنگ بابك نام زد کرد و هه ولابت کوهستان و آذربادگان آ نجه کشاده 
بود بدو داد . بدا برخاست و با ذربایگان شد . بابك بما او بی تیامد , در 
دزی" گر بخت محکم وجمع خرعه‌دینان بپر| کندند . 

4 - دیگر چون سال دوبست وهجده در آعد دیگرباره خرمه‌دینان پاری 
وسپاهان و جملهٌ کوهستان و آذربایگان خروح کرردند بدان که مأمون فروم 
شده بود . و همه بيك شب وعده نباده بودند و بهمه" شپرها و ولاتها بتدییر 
بابك راست آن شب خروح کردند و عاملان شهرها را [۵ ۱2۱ ] بکشتتد و از 
مسلمائان مسیار بکشتند و خانه‌ها غارت کردند وفرزندان مسلمانان راببرد کی 
بیردند . و درپاری مسلمانان جمم شدند و برایشان ظفربافتند و مسیار بکشتند 
و اسیر گر فتند . امادرسیاهان خرعه دینان‌جمم‌شدند بدار وبر تدین" وسر‌ایشان 
مردی بود علی‌ین مزدك » از درشپر بیست هزارمرد عرض کرد و پابرادربکره" 
شد و ابو دلف غایپ بود و برادرش معقل بکره بود . با پانصد سوار مقاومت 
تتواست گرد : بگریشت و ببفداد شد . و علی‌بن مزدك کره بگرفت و غارت 
کرد و ه رکه بافت ازمسلماتان پکشت و زنان وفرز دان عجلیان را برده کرد 
و ببرد واز آنجا بآذر باییگان شد تا ببابك پیونده . و ازهسه جانبی‌خرمه‌دینان 
روی با بك نهادند . ده‌هزار و بیست هزار وپنج هزار می‌شدند و میان کوعستان 


۴۳۹ ثیات 0 : یاقت -- ۳6 ۲ درعت۳ :در ۸۲ دیهیک ۲ همه‌تال, 
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و آنربایگان بشهری که آن را شارستانه خوانند کرد آغدند و بايك بایشان 
بوصت ۰ 0 3 

و معتصم اسحق را با چهل هزار سوار بکارزار ایشان فرمتاد و اسعق 
تا گاه برسر ایشان شد و جنگه در پیوست و آخر ابشان را بشکست شکستنی 
سخت . بايك بگریخت و اشکر اسحق شمشیر در نپادند و می کشتند . بیرتون 
از زینپاری! تجه دراین بك‌جنکه کشته آمد ازخرمه‌دینان بشمر‌دند : صدهزاز 
هرد در آمد . وجسمی که قصد سپاهان کرده بودند مقدار ده هزار مرد بیر آهد 
با برادر علی‌بن مزدك و سمرابهای رئیسان شهر برخویشتن بخشید و زن وفرزند 
با خویشتن آورده بود . امین اصقهان علی‌ین عیمی غایب بود . فاشی چغان - 
با کره و رئیسان ومردم شهرواعبان بجنگ ایشان|[:۷ع۱ ] شدند واز سه جانب 
اشان درآ مدند و ایشان را بشک‌تند وزنان و فرزندان ابشان را پرده کردتد 
و بشهر آوردند و ببندگی می‌دادتند, هرچه بالغ بودند ازیسران گردن بزدند 
و بجاهها انداختند . 

٩‏ بعد از این بشش سال معتصم بشفل خزمه‌دینان پرداخت و افشین را 
نام زد کرد بکار زار بايك . آفشن لشکرها برداشت و روی ببابك نهاد وهر کجا 
خرمه‌دینی و باطنیی بود ومدد بايك شدند و در جمله دو سال جنگه می کردند 
وچندکارزارهای سخت میان افشین و بابك بررفت واز هردوجانب بی‌حد واندازه 
مردم کشته شد . و عاقبت افشین حیلتی بکرد » لشکررخویش را بیشتر پرا کنده 
کرد چنانکه در شب تاريك خیمه‌ها بر کندند و بدو فرسنبگه پی‌تس شدند و 

می‌بودند . پس افتین کس بسابك فرستاد که «مردی خردمند و پشته را بین 
تا با اوتفان عونت بگویم که مسلحت ما هر دو اند رآن است ۲۰ بابك 


۱ بشهری ن) : سس << ۲- چنان پاکرء وا[ . چفال‌پا کره و24:چنان با کوه 4 


۳۹۹ سیر الملواد 

حردی را بدو فرستاد . اقشین او را کفت «بايك رابگوی هر کاری راعافبتی‌باشد» 

این سر آدمیگندنا نیست که بار دیگر بروید . مر‌دمان من پیشتر کشته شدند 

و از ده مکی نمانده است . دانم که از جانب تو همچنین باشد . بیا تا صلحی 

بکنیم . تو بدین ولایت که داری قناعت کن و بسلاح بنشین تسا من" باز کردم " 
واز جهت تو از امیرالمومنین فرمان ولایشی بستانم و بفرستم و آگر فرمان 

تبری" بیا تا پیکبار گی دستی بزنیم تا دولت کرا ساری کند. » رسول از پیش 

افشین بیرون آعد . از هر جانبی نگاه می کرد تا حد لشکر بدید و آ نچه دید 

همه سبك‌بار گوبی برجناح |[ ۱4۷ ] هزیمت آندی . 

۷- چون پیش بابك رسید پیفام گفت واند کی لشکرباز نمود و جاسوسان 
همین خبر آوردند . بر آناتفاق افتاد که بعد از سه روزجنگه بزر که بکنند . 
پس افشین کس بدان لشکرها فرسناد که « باید که روز مصاف در شب بیایید و 
بردست رامت و چپ مافت بك فرسنگه ولیم فرسنکه کوعها و دره ها بود ؛ 
از پس کوه‌ها و دره‌ها روان و پنهان شوید ‏ چون‌هن بیزیمت بروم واز لشکرها 
بگذرم مافتی‌دور و ايشان بعضی در ففای من ابستند و بعضی بغارت لشکر گاء 
مشفول شود شما " از پسکوه‌ها بیرون تازید و راء دره پر ابشان بگیر ید تیا 
باز دره نتوان شد ومن رجعت کنم .> 

هم پس‌روز مصاف بايك لشکراز تنگه بیرون آورد » زبادت از صد هزار 
سوار و پیاده بود . كشکر افشین بچشم ایشان حقیر آمد از آنجه دیده بودند از 
لشکرهبا, لشکر زبادتی ندیدند . پی جنگه در پیوستند و از هر دو جانب 
جنگی سخت بکردند و بسیار کس کفتهآمد وبوقت زوال افین بهزیمت رفت 


۱۱ من ۳0 ۰ - ۷( ۲- تبری ۳ : بری ظ‎ ٩ 
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ضل چهل و هفتم فنص 

واز شک ر اه که از بك فرمنکه بکذشت علمدار را گفت «علم بدار و 
بات . » لشکر هرچه می‌رسدند می ابستادند . و بابك گفته بود « بفارت 
مشغول مشوبد تا بیکبارگی د ازافشین واشکرش فارغ کنيم . » هرچه سوار 
بود با بايك درقفای افشین مي‌شدند و پیاده در لشکر گاه افتادئد و بغارت مشفول 
شدند . بیست هسزار سوار خوشتن از پس کوه ها از چپ و راست بیرون 
او کندند و همه صحرا راد خرعه‌دین دیدند . راه دره برایشان بگرفتند و پس 
شمشیردر نپادند و افلین با یست هزار سوار رجعت کرد . باپكك را ولشکرش‌را 
درمیان کرفتند و هر چندکونید بابك راه گر یزنیافت . افشین در رسید واو را 
بگرفت و تا تما دیگر[ ۱4۳ ] می‌تاخنند ومی کشنند . زبادت از هشتاد هزار 
مردم خرمه دین کشتهآهد ,و غلامی را با ده هزار سوار و باده زبردژ بايك 
بگذاشت وخود با اسیران وبابك بینداد شد وبعلامتی بابك را دربشداد بن‌دند . 
٩‏ چون چشم معتسم بر بابك افتادگفت دای سکه چرا در جهان فتنه 
انگیختی وچرا چندین هزارسلمان بکشتی 4» هیچ جواب نداد . فرمود تا 
هرچپار دست وپایش ببربدند. چون يك دست ببربدند دست دیگردرخون زد 
ودر روی مالید وهمه روی زا ازخون سرخ کرد. ما ای‌سکه باز این 
چه علم است ؟ » گفت «بر این حکننی است ۴۰ گفتند « آخر بگوی چه 
حکمت 
از خون سرخ باشد و چون‌خون از تن برود روی زرد شود . هر که را دستها و 
پایها ببر‌ند خون درتن وی بنماند , من روی خویش بخون سرخ کردم تا چون 
خون ازتنم بیرون شود نگویند که ازبیم وتری روش زرد شد . » پس فرمود 


است . » گفت « شا هردو دست وبای من بخواهید بربدن و گو نةً مردم 


۱- و از لشکر که کذشته ( ؟ )که از يك فرمتك ‏ . چون از يك فرستکی لشکر کاه د رکذشت 
6 اذ لشکرها کم از يك فرسنك بکذشت 0): وچنه یک فره سنت برفت دپی ۲ 


۳۹۸ سیرالملوه 
تا پوست ا زکاوی با شاخهاش باز کردند و همچنان تازه بیاوردند و پاباك را در 
میان آن پوست گرفتند چنانك هر دو شاخ بر دو بنا گوش آعد . و بدوختند و 
پومت خشك شد . پی همجنان زنده بردارش نشاندند تا بسختی بمرد . 

۰- واز اوز خروج او تا کرفتن او مجلدی است هرچه بزر گتر و يك 
جلاد او کرفتار شده بود » از او پرسیدند که« نو چند کی را کفته ای ؟ » 
گفت « بايك را چندین مرد جلاد بود ؛ آ نجه عن کشته‌ام سی‌وسه هزارسلمان 
است بیرون از آنکه دیگر جلادان درجنگها کفتها ند ازمسلمانان ۲ , > 

۱- معتصم را سه فتح بر آمد که هرسه فوت اسلام بود » یکیفتح روم » 
1 قنح بايك , سوم فتح مازبار گبر بطبرستان که ! گراز این سه فتح [ 14۳] 
کی بر نباهده یودی اسلام "شده بود - 

سکایت 

۲- روزی معتصم بمجلی شراب نشته بود وقاضی محی‌بن | کثم حاض 
بود. معتصم آزهجلس شراب بر خاست ودرحجره‌ای شد وساعتی‌بود . بیرون آمد 
وشرانی بخورد و بلزبن‌خاست: ودرحجره‌ای دمگرشد وباز برخاست ودرحجرهای 
دینگرشد وساعتی بود . بیرون آمد و در گرهابه شد و غملی‌بکرد و مبلك بیرون 
آمد و مصلی خواست و در ر کمت نما کرد و بمجلس بازآعد . قاضی بحیی را 
گفت « دانی این چه نماز بود که بکردم ؛ » گفت «نه ۰» گفت « نماز شکر 
نممتي از تعمتهای خدای عزوجل که مرا امروز بارزاتی داشت . » بحیی گفت 
دبا امراامومنن آن چه نعمت است ؟ » گفت « دراین ساعت سه دختر را 
دختثری بسردم که هر سه مه دختر سه‌دشمن من بودند » یکی دخثر ملاث روم و 


لیا نان ۲ ؛ سلمان ۰3 05 شیف ۰ + تاه ۲ : (اسلام راخلل 
رسیدی) تا ۰  -‏ 


فسل چهل و هنتم ۱ ِِ 
بکی‌دختر بابكویمکیدخترمازبار گبر.» 
و 

۳- ودر اییام واثق دیگر بارخروج کردند خرمهدینان در ناحیت‌سپاهان 
و فسادها کردند و تاسنه تلشمایه هجری خروج م ی کردند و کره را بفارتیدند 
دیگرباره و خلقی بکشنند و باز مغپور کشتند , و باریزوشاه! خروح کرد و در 
کوه‌های مپاهان موی کرفت وخرمه‌دبنان وباطنیان بااو کرد آمدند وکاروانها 
می‌زد ند و دیه‌ها می‌غارنیدند و پیروجوان و کودلك طقل را می کشتند . سی‌واند 
سال‌فننةاو بر‌داشتو لشکرها با اوهیچ نمی نوانستند کردن,عاجز آعدند که کوههای 
محکم بدست آورده بود . تا با خر کرفتار شد وسرش در صفاهان‌در آو یختند و 
بدین فتح بهمه بلاد اسلام بثارت نامه فرستادند . اکرهمه باد کنیم دراز گردد 
و از هزار جزو جزوی گفته نباید وهر که خواهدتا برهمه خروجیا و فادهای 
باطنیان و خرمه‌دیتان| ه ۱44 ] راقف شود تاربخ طبریو تار یخ اصفاهان و تاریخ 
خلفای‌بنی عباس برخواندتامعلوم گردد. 

6 اما فاعدة مذهب خرمیّه آن‌است که رنج ازتنهای خویش برداشته‌ ند 
آنچه از کارهای دین مسلمانی است چون قیام کردن و تما ز گزارون" و گرفتن 
روزه و کردن حج و اجتهاه کردن" بادشمنان خدای عوّوجل و سرشتن چنایت 
و حرام داشتن خمر و بجای آوردن زهد و پرهیز و هرچه فربضه است از آن" 
دور بودن » و چو ده دستند هیچ به" شریعت دینی و گر فتن راه مأت‌مصطفوی. 
و ه رگا ه که مجمعی ساز ند و با جماعتی بعم شو ند آبتدای سخن ایشا نآن باشد 
۱ - باریزدشاه 3 . بازیزدشاء 36 ۰ بازیرپادتاه 80 ۱ - نی ۳0 :- 1 


۳ب کزاردن 4 , - ۱۳16 - اجتهاه کردن و۸ , جهاد 0 : -- ه»- از آن 
: - ۸/۳ کسابه 3 سم ۳0 


۳۰ سیرالملوك 

که بر کشتن ابرمسلم‌صاحبالدوله دریغ خورند وپیوسته‌لعنت کنند بر کشنده 
اپومسلم و صلوات دهند بررمهدی‌بن فیروز پسر فاطمه دخثر ابومسلم که او را 
کودك داتا خوانند و بتازی فتی‌العالم . از اینجا معلوم گشت که اصل مذهب 
مزدك و خرمه‌دبنان و باطنیان هرسه یکی است و پیوسته آن خواهند تا اسلام 
را چون ب رگیرند . و خویشتن رابراست گوبی و ژاهدی وپرهیز کاری و بمّت 
آل رسول بسلمانان تمابند تا مردم را صید کنند , چون قوت گرفتند و مردم 
بدست آوردند در آن کوشند که ات محتد را و دین محتد را علیه‌اللام 
بر‌انداز ند وبزبانآر ند وکافران را براعت محمد علیه‌السلام بیش ازآن رحمت 
است که ایشان را . 

۵ - و این مقدار از اقعال و اقوال ایشان بدان باد کرده شدکه ایشان 
چاهی می‌کنند و طبلی می‌زنند دبکر بار" و کسائی که دعوت ابشان را اجابت 
کرد‌اند ترتیب‌کار ایشان می کنند و شغل یشان می‌ساز ند وممو نت و هم پشتی 
یکدیگر می کنند . و خداوند عالم خلدالةً ملکه که همه جهان از آن وی‌است 
[< ۱:6] و جهانیان بندکان وی‌اند بر جمم کردن «-ال حریص کرده| ند و از 
مستحقان بازمی گیر ند و می‌نمابند که این توفیر است . از داهن دریدن و در 
وصل آستن کردن هر کز بیرهن درست نشود . سخنان شا تکار خداو ند 
عالم را دام‌سلطانه بیادآآید که ايشان عزیزان و بزر گان را دراین چاه انداختن 
کیرند و آواز طبل‌های ایشان بگوشها رسد و شر و فتنةٌ ایشان آشکار شود و 
دراین رخنه‌بدا ند که هرچه بنده گفت راست گفت وهرچه ممکن بود از نصیحت 
و شفقت دریغ نداشته است و شرط بندگی و حواخواهی بجایآورده است‌دو لت 
قاهره را تال ارکانها . ایزد تعالی چشمبد ودست بد از روز گار او دور داراد 
۷- دیکرپار ‏ ؛ دیکریار ۱0۸ ۸-6 


سل چهل و هفتم ۳۳۱ 
و هر کز دشمنان او را بدین مرادو آرزو مرساناد و تا فيامت این درگاه و 
بار گاه و دبوان را بمردان‌دین آراسته داراد و از هواخواهان دولت خالی 
مگرواناد و هروز فتح ملکش بارزانی داراد . 


اس ط دمیجمد وله( 


فصل چبل و هشتم 
انده خزانه داشتن 9 تیماد داشتن قاعده و ترتیب آن 

٩‏ - پادشاهان را همیثه دو خزیته بوده است یکی خزانهٌ اصل و یکی 
خزانهٌ خرح , ومالی که حاصل شدی‌بیشتر بخزانةاصل بردندی و کمتر بغزانه 
حرح . و تاضرورتی تبودی از آن خزينة اسل خرجی نفرمودندی و اگرچیزی 
برداشتندی‌بوجه وام برداشتندی ربدل بجای‌باز نپادندی . و چون این اندیشه 
داشته نیابد هرجهدرآبد در اخراجات‌صرف افتد وا گر نا گام بمالی حاجت! بد 
دل مشفولی توله کند ود آن مهم تفصیر و تأخیر در آید , و هرمالی که آن در 
وجه خزانه نهاده بودندی ازدخل ولایت هر گز آن را [ 2 ۲۹۵۵ حول وتندیل 
نکردندی تااخراجات بوفت‌خویش می‌رسیدی ودرصلات ومررسومات وتسویغات 
تقصیر و تأخیر تیفنادی و همیشه خزانهآبادان بودی . 

حلایت 

۲ - شنیدم که امیر آ لتون تاش را که ابر حجب سلطان محمود بود 
بخوارزم شاهی تام زد کردند و بخوارزم فرستادند و عبر خوارزم شصت هزار 
دینار بوه و ج‌مگی لشکر" آلنون ناش اضماف این عبره بود . آلتون‌تاش 
۱- لعکی ۳ : - ۷4 


۰ ها ۳۳ 
بخوارزم رفت وبعد ازسالی کس بتقاضای مال فرستادند و او معتمدان خویش‌را 
بغز نین‌فرستاد و التماس کرد که « این شصت هزار دبنار حمل‌خوارزم برجاهگی 
لشکر بنده نوسند عوض [ نچه از دیوان خواهند دادن .۲ شمسالكفاة احمد 
حسن میمندی در آن حال وزیر بود . چون نامه بخواند در وقت جواب فبشت 
که بسم ال حمن | لرحیم؛ بدان که آ لتون‌تاش محمود نتوا ند بود بهیچ‌حال . 
مال رکه ضبانک ده‌ایر « دا د ضز ان سلطان آور و بشر, تاقد و وزان پنشن 
و زر تسلیم کن و حجت بستان و آنگاه جامگی خویش بخواء تا ترا و خیل‌ترا 
بربست و سیستان براتث نوسند. برویبد و بستاتید و بخوارزم آوربد تا 
فرق باشد میان بنده و خداو ند بنده و میان محمود و آلتون‌تاش از بپر آنکه 
ترتیب کار پادشاه پیداست و اندارءٌ کار شکر پدید است . و سخن خوارزم شاه 
بایدکه بیآهو بود و الشماسی که کرده است یبا بچشم خواری نگریده است 
بسلطان و با احمد حسن را غافل و خام‌کار و نادان می‌داند . مارا از کمال عقل 
و حصافت خوارزم شاه این بدییم آمد وه ر که شنید شگفتی نمود . استغفار باید 
کردن که بنده را با خداو ند خویش انبازی جتن در ملك خطری عظیم بود . 
واللام ,»[ظ ۱2۵] 

۳- این تاعه بدست ببکی‌سباشی" باده غلام بخوارزم فرستاد و شست‌هزار 
دیثار پیاوردند و بخزانهٌ محمود وزن کردند و عوض آن برات ستدند از دبوان 
غزنین برولایت بست و سیستان بمازو و پوست انار و پنبه و مانند ابن‌پرفتند و 
بستدند و بفروختند و ازبست شمت هزار دبتار بخوارزم باز آوردند . 


۱- بدان ۳ , بداند 2 , - 6[ ۲ یکی سباس آ : یکی سو باشی 0 ۰ يك سپاهی 
۳ 


۳ سیر الملوك 
ود 
ع - این يك ترئیب و قاعده مك چنین نگاه داشته‌اند تا مصالح مملکت 
از یکدیگر گسته نشود و صلاح رعیت و آ بادانی خزانه برحال خویش‌باندو 
طمعهای محال از مال سلطان و مال رعیّت پریده شوو ." 


۶ + وال اعلم لا 


فسل چهل نم 
اندر جواب دادن و گزاددن شغل‌هاف متظلمان ر انصاف ایشان بدادن 

۱- همیشه خلقی بسیار از متظلّمان بردر کاهعفیم باشند و هرچند قّهرا 
جواب می‌بابند نمی‌روقد و هرغریبی و با رسول که بدین در گاه می‌رسد واین 
فرباد و آشوب می‌بیند چنان می‌پندارد که براین درکاه ظلمی عظیم می‌رود 
برخلق . این در برایشان در باید بست تا همه حاجتبای شهری و ناحیتی که 
رعایای آن حاضر باشند جمله کنند و برجای نویمند و پنج تن ببایند بدر گاه 
و این سخن بگویند و حال باز نمایند و جواب باز شنوند و مثال بستاتد که 
درحال باز گردند تا این مشفله و آشوب بیپوده و فرباد بی‌اصل نباشد . 

حکابت 

گویند بزدجرد شهریار رسول فرستاد بایرالمومنین عمر رضی ألعنه 
که امروز درهمه عالم در گاهی ازدرگاه‌ها انبوه‌تریست وخزینه‌ای از خزینة 
ما آبادان‌تر نیست و لشکری از لشکر ما بیفتر نیست و چندان آلت وعدت 
که ماداريم کس ندارد . » جواب داد , گفت «بلی؛ درگاه شما انبوه‌است ولیکن 


۱- ولشکری از ما بیشتر ثست ظ ؛ ولشکری از لشکر ها دلیرتی نبست > » - 30 


۳۷۹ سیرا لملولد 
از متظلّمان و خزینهٌ [ه 141] شما آیادان است و لیکن از مال حرام و لشکر 
شما بیشتر است ولیکن افرمان . وچون درلت پسر آهد آ لت وعدت سود نددارو 
واين همه دلیل است بر بی‌دولتی شما و برزوال ملكك شما . » وهمجنان و 

۳ و طربقش آن است که خداو ند عالم خلدالة ملکه اول از تن خویش 
انساف بدهد تا «مگنان متصف شوند و طمع از محال وتاواجب ببر ند چنانکه 
سلطان محمود کرد . 

حعایت 

۶ گویند بازر گانی,ه‌ضا لم آمد بدر گاء سلطان مجمود و ازپسرش‌مسعود 
تظلمٍ کرد و بنالید و گفت « مردی بازر کانم و چند گاه است نا اینجا ممانده‌ام 
ومی‌خواهم که بشپر خویش روم . نمی‌توانم رفت که اعیر سعود بغصت هزار 
دیثارازمن کالا" وقماشات خریده است وبها نمی گزارد . خواهم که امیررهستود 
را با من بقاضی‌فرستی .> ساطان محمود از سفن آن باز رگان دل تنگه کشت 
رای دزشت: بسموو فرستاو و فی‌مو که < هم درجال خواهم رکه جقوی بوي 
رساند وا گرته * برخیزد وبا او بمجلس حکم حساشر شود تا نچه از مقتضای 
شریعت واجب آبد برانند .» بازر گان بسرای قاضی رفت و رسول بنزد يك 
شمو اف و عیغام مگزارن. مشودوزما نف عازن را کت نشکا اسفر 
خزینه از زرنقد چه حاصل‌اسن . » خز بنه‌دار در رفت وبنگریست ومد و گفت 
یست هزار دیتار بیش ندازم ۰ 6 گفت « بردار ید و بنزديك بازر گان برید و 
تمامت مال را سه روز زمان خواعید .» ورسول سلطان را گفت « ماطانر ابگوی 


۱- دولت رفت 06 ؛ دولت‌آهد ۱ « وقت درآید ۲ بی 4 ۲ بود 6  :‏ ۳ 
از کل رات ظ 6-4 ۳۵ , کالات آ ۵ وبا نه < ۱ واکرتی 6 » یا 


فصل چهل و نهم ۳۷۷ 
که بیست هزار دبنار اندر این حال پدادم و تمامت حق وی تا سه روز دیگر 
برسانم . و من‌قبا بسته‌ام وموزه پوشیده و برپای ایستاده ناسلطان چه فرما ید .» 
رسول برفت وباز آمد » گفت « سلطان می‌فرماید که بمجلس قضا رو وبا ال 
باز رگان بگزار وبحقیقت | ۱45۵] بدان که روی من نتوانی‌دید تا زربازر گان 
بتمام و کمال بندهی .» عسعود بیش سخن نبارست افزود و بهرجانب کس فرستاد 
وازهر کی قرض خواست . چون تماز دیگرشه شصت هزار دیضار ببازرکان 
رسیده بور . و چون این خبر باطراف عالم برسید باز رگانان از در چین و خطا 
و مصروعدن روی بغزئین نهادئد و هرچه درجهان ظرایف بود بغز تین | وردند ۰ 

و 

و و ملوك این زمائه | گر کمتر فراش و رکاب دار خویش را فررمایند 
که « با عمید بلخ و رئیس مرو بمجلس شرع حاضر شوه فرمانش نبر ند ودو جو 
ازاو تبندشند . 

حکایت 

*- عامل شهرحمص بعمربن عبدالعزیز نبش ت که « دبوار شارستان حمص 
وبران شده است و آن را عمارنی می‌با ید کرد . چه فررماید؟» جواب نبشت که 
«شارستان حمص را از عدل دیواری کن و راه‌ها را از خوف و ستم پا ک نکه 
حاجت نیست بگل وخشت و سنگهه ‏ وک . » 

جرد اد عد 

۷ و خدای عز وجل داود را علیهالسلام می فرماید « با داود انا حماناك 
خليفة فی‌الارض فاحکم بین‌الناس بالعدل .» معنیش چنین باشد که « ای داود 
ما ترا خلیفهٌ خویش گردانيديم برزمین تا بند کان ما را تیمار داری ونگذاری 
که ازيکي بریدکی‌ستم رود وهرسخ نکه گویی‌بح قکویی وهر کار که کنی بداد 


۳۳۸ سیرالملوه 
کنی. » « الیس اله یکاف عبده .» 
«- و محمد مسطفی صلی‌ال علیه می کوید «عن استعمل علی المسلمین 
عاملا" وهو بعلم ان فی السلمین من هو خیر منه فقد خان‌لة و رسوله وجمیم 
السلمین .» می‌فرماید « نیکان و پارساان را و مردم بمامان را بر‌کار ها باید 
کماشتن تا بنهگان خدای را نرنجانند و عم خواری پلمایند " و اگرنه چنین 
کس‌را شقل قرمایند خیانتی باشد که با خدا و با رسول کرده باشد . » 
واین جهان روزنامةٌ ملکان است . [۱4۷۰ ] اگر تيك باشند مر ایشان 
را بیکی‌باد کنند و آفرین گویند وا گر بد باشند بیدی سا دکنند و نفررین 
گویند , چنانکه عنصری کوید : 
شعر 
هم سمر خواهی شدن گر سازی از گردون سریر 
هم سخن خواهی شدن گر بندی از پروین کمر 
جهد کن تا چون سخن گردی قوی باشد سخن 
رنج بر تا چون سمر کردی نکو باشد سم 


۱- قم‌خواری پنمایته ۲۳ «وفم وخواری تمایند ۷( « وخواری تنم پند کز 


فصل پنجاهم 
اندر تگاه داشتن حاب! مال ولایتیا انسق آن 


۱ - حساب مال ولایتپا که می‌توسند ومجموع وخرج پدیدمی آر ندفایده 
این آن است که خرجپا را تأملی شافی کرده شود : آ لچه روا بودکه از او 
پیفکنند و ندهند قلم پر نپند و | گر در مجه‌وعات گوینده‌ای را سختی باشد و 
توفیری لماید سختش بشئوند و چون آتجه گوید برحقیقتی باشد طلب آن مال 
کته ۷ اکزاسورت عل و رسیم ها شک ابت بنیوست قالل کوودر 
از احوال پس ازاین هیچ پوشیده تماند . 

۲- اما میانه رقتن بادشاه در معنی مال دئبا و درکارها چتان است که در 
هرحال متصف باشد و برعادت قدیم و آبین ملکان نيك بروند و سنّت بد تنهند 
و ببدعت رضا ندهند » وبرپادشاه فربضه است در تفص کردن عمال و ععاملات 
و بدانستن دخل و خرج و نگاه داشتن اموال و ساختن خزینه‌ها و ذخیء‌ها از 
جپت استظهار و دفع کردن مضرّت خسمان را و نه چنان کف بستن که میدمان 
براه رفم بخیلی ودئیا دوستی فر و کشند ونه نیزچنان اسراف کردن که مردمان 
گویند باد دست است ؛ مال تلف میکند . و بوقت بضثش انداز؛ هر کی‌تگاه 


+ و[ ۲ کنند ۳۳ ءکند ۳۲ ۲ پوشیده ۳ , - 


۳۳۰ سیر الملوژه 

دارد ؛ مکی را که ده دبنار زیبد که ببخشد تباید که او را صد دیثار بششد و 
آن را که صه دبتار باید داد اورا هزار دیتار نباید که دهد.مرتبت ممروفان را 
[ه ۱4۷] زبان دارد و دیگر مردمان گویندکه قدر و مرتبةً هر کس تمی‌داند 
وحق خدعتکاران و هنرمندان نمی‌شناسد و بی‌سببی دل آزرده شوند و در خدمت 
کاهليکنند . 

۳ وگن باخصبان‌جنگه چنان کند که آشتی‌را ای بسا ند و آشتی‌چنان 
کند که جنگرباز گذارد و بادوست ودشمن‌چنان‌پیو ندد که‌توا گست‌وچنان 
کساد که تواند پیوست , وشراب مستی را تضورد ونه" همواره خوش باشد و فه 
بیکبار ترش‌روی : چون بك چندی بشکار وبتماشا وشراب مشفول باشد گاء کاه 
نیز بشکر و صدقه و نماز شب و روزه و بخیرات مشفول کردد تا هردو جهان 
دارد . و در همه کارها میانه‌رو باید که باشد که پیقامبر عله‌السلام گفت 
خیرالامور اوسطها » بعنی « درکارها میانه‌رو باشد که ستوده‌تر است . ۴ و در 
هر کاری تصیب خدای تعالی نگاه دارد تا بر او وبال نشود ودر فرما نهایحق- 
تعالی و درکارهای دین‌مجتهد باشدو حرص ورغبت‌قمام‌نماید تا ایزدتعا لی مپمات 
دینیو دئباوی‌او کفایت کند ومرادهای دوجهان بدهد وبهمه آ روزهایشرساند * 

ی 
تمام شد 

بمون‌این تعالی و حسن توفيقه فی عنتصف ماء شوال ستة نلاث و سبمین و متماية علی 
بدی المبدالضیف الفقیر المذنب المقر بذنبهالمحتاج الی دحمان تعالی حی‌بن ز کرباین 
الحاجی حبین الدهتانی غثرایية له و لوالدیه و لجمیع المومنین الی بوم‌القبامة و صلیال 


علي مید:ا خانم اللبیین محمد المصطتی و علی آله اجمعین و اسحابه و انباعه و سلم علییم 
تسلیما کثبر] . منم اصاحبه بحق هحمد و آ له وااحمد ‏ 


اس هط ۲ - اژرده 6 , ازر ۸ , ۰ 8 ص ‏ 
4- + وال اعلم سواب والبه پرجه‌الماب آ< 


ص)۱ سه 


ص1! س۱۲ 


ص۱۹ سه 


ص)۲ س! 


حوائی ونوضیعات 
شناختن - درخ آ! وبیشتر نسخه‌های دیگر نوشته شده است 
«شناختی » ولی دابد درنظرداشت که شاند #ساختن» درست‌باشد. 
همین اشتاه میاز ثناختن وساختن درناشی است از علامتی با 
زینتی که در نسخه‌ای بسبار کهن برروی س بی نقطه گذارده 
می‌شد درعنوان فصل سی ودرم روی داده است در موردی که 
نسشه ۱ در فهرسن‌ابواب اس۷) ساختن و درخود متن (ص۱۹۵) 
شناختن دارد . 
گویند عبدالله بن بر - این حکابت را سنالی در باب هشتم 
حدیقةالحقیقه بنظ آورده است . 
و شنودمکه یکی ازمر بگو‌گران‌تر بوده‌است - با مطالب عیون- 
الا خبار ج۲ ص ۲۲۵ نقایسه شود . این داستان درجوامم الحکابات 
و صب‌حةالمارك صاا س[ تا )۱ هست ودرآن کتابها آنرا مردی 
زاعد از بادشاه چ برای خلیقه تقل می‌کند . 
مهدیه - «غر ض مصف از مهدبه به| قرب احتمالات وبسیاق‌روات 
این حکایت که‌گوند سوب بن لیث در یعت اسمعیلیان شده بود » 
همان پای‌تخت علربان فافی استکه در ولابت افریقیه (تونس 
حالیه) واقع بوده ترا اولین خلیفة فاطمی بعنی عبدالله البهدی 
در سال ۳۰۳ هحری بنا نبوده بود - تست آنکه بعقوب لیث در 
موقع تزاع خود بلتد خیفه بعنی در حدود ۲۱۲ میخواسته 
است مخالف خلفه را از میدنه‌که هنوز نا نشده بود بیاورد و 
بجای او بنشاند بکی دیگر از افلاط تاریخی ملف است واین نیز 


۳۳۲ 


میرالملول 


خود دلیلی است بری‌اساس بودن تسبتا اسمعیلی بیعقوب و 
گرویدن او باین مذهب.» (مباس اقبال) 


ص۲۸ س ۱۲ بدئیا غره شاد - «سراسر ان حکایت دافسانه بیشتر شبیه است 


ص۲۱ س؟1 


ص۲۷ س۷ 


تابواقعه‌ای تاربخی . ظاهر؟ آنرا باين قصد ساخته‌اند که هم 
مقامی بر مقأمات عداات و دنداری اسمعیل که دست شانده 
مطیع خلفا بود بیغزانند و هم عاقبت عصیان برخليفة زمان راکه 
بزعم اهل سئت در حکم خروح برخدا و رسول بوده است‌برسانند, 
در تواریخ معتبر چنین آمده است‌که اسممیل برای رها کردن 
عمرو از او بیست بار فزار هزار درم خواست و عاقبت بنصف 
اب میلغ راضی شد و چرن کمان عمرو از سیستان این مبلغ را 
نفرستادند عمرو همچنان درند ماند و اسمعیل که در برانداخس 
عمرو با خلیفه دست شک دائت اورا در مسمر فند تسلیم گماشتگان 
خلیفه کرد 0۰ (عباس اقبال) 
بخش اخیر این داستان آنجاله اسمعیل در برابر گنجهای‌صفاریان 
دچار وسوسه می‌شود در تصیحةالملوك ص 1۲ م۸ تا ص۲۳ س۷ 
(وتیز در جوامع‌الحکابات و تاریخ گزیده) هست . اگر چنانکه‌عباس 
اقبال گفته است نظاءالماك ابن داستان را ساخته باشد » احتمال 
این که غزالی آترا از منبع درگری‌گر فته باشد اندك است و درواقم 
نیز غزالی در تصیحةالطود ‌گوبد «هم از اسمعیل سامانی‌روابت 
کردند اندر کتاب سبرالماود» گو ابنکه نام توبسنده سیرالملول 
را ناد تکرده است اما بنظر ن آشکارست که مقصود وی هبانا 
سیرالملو ك نظام الملك بوده است , 

چنین گویند بهرا‌گور را وزبری بود - در نصیحةالملوك ص۸۲ 
سر۱۸ این داستان بااخعیار سار تقل شده 1 به گشتاسب نسبت 
داده شده است ۰ در جرامم‌العکایات دوبار تقل شده است تك‌بار 
به بهرام گور نسبت داده شده و باردیگر به گشتاسب . 

ه رکه بنام فریفته شود بنان درماند و هرکه نهان خیانت کند بجامه 
اندر ماند - نیمة دوم ان سل که در تصبیحةا لملو لك بدا تیست 
معنای قانع‌کنده ندارد. در اننجا نصیحةالملوك عبارت زیر راکه 
شاند متن مارا روشن کند دربردارد : 

و روزنامه بخواست سرتار ووزنامه همه شفاعت راست روشن 


ص۲۹ سب" 


ص۵۱ سه 


ص۱ه س۱۸ 


صس۷ه سه 


ص۸ه س۲ 


حوائی و توضیعات ۳۳۲۳ 


دید » مثل زد که هرکه نام قریفته شود بنان درماند ۰ بقرمود ما او 
را بردار کردند و ان حکایت بادگارنانه‌ها آندر است - و شاعر 
گفته است : 
بنام نيك تو خواجه فربنته نشوم 

که‌نام نيك تو دامست وزرق مرثانراً 
کسی که دام کند تام يك از ی نان 

یبد ان‌تو کهد امست‌نانش‌مرجانر |» 
بر اساس این ایبات متن را تصحبع کردم . 
درنصیحةالملولداستان بهمین خایانان ی اند « شابددر باد گارنامه‌ها 
داستان نیز ممین‌حا بابان می‌بذرفنه است و دنالة آن ساختة 
نظامالملك است‌که ازمارت «روزنامه‌های‌بازداشتگان» الهام گر فته 
و ساخته است. 
من از این مرد بجان تایمنم -در چاپ اول بجای «ناایمتم » بپیروی 
از خلخالی «آمدهام» را در من گذاشتم و فرض کردم که «آمده» 
از اشتاه کانبان بتلريم به قایین) و بعد به «ناایمن) تبدیل شده. 
ولی باابنکه هنوز «آنده» بسیاق و مفیوم عبارت مناسب می‌نماید 
(با عبارت ص ۸۱ س! مقابسکید) از گراهی نسخة + تمی‌شود 
صرف‌نظر کرد . 
اورا مه ندارد - بنظر ی‌رسدکه استعمال اندارده بجای «نیست» 
که از نظر دسنور زبان منتظر است يك سهو حافظة نوسنده 
می‌باشد . 
تویره‌ای کاه و مرغی و دسته‌ای تره - ابن عبارت هم که مفهوم آن 
اجناس پیش‌با افتاده وبی‌اهبت هستند مانند تکیه‌کلام تکرارشده 
و خود دلبل دیگری است برکسان بودن آنشای کتاب و کی بودن 
تویستده :عبارات مرمم س۱۱ وص۱۵ وس۷ وص ۱۵۳ ص۱۹ را 
با این مقایسه کید . 
چنمن گویند ه رسم لکان علم عجم چنان بوده است ‏ ابن عبارت 
وا باعپارت ص ٩ ٩۱‏ نصب‌حالماو مقاسه کنید . لفات عبارت 
هردو یکانث . 
کفران نعمت‌آرند این عبارت ر عبارت جمله‌های بعدی تاآنجا 
که گوید «ملك از آن خانه تحویل کند؟ در تصیحه‌الماوك هیچ 


۳۳ 


سیر الملولك 
مشاهی ندارد . آبن عبارت آشکارا عبارتهای جمله‌های مندرج در 
نصل اول کتاب را بخاطر می‌آورد و حاکی از آنست که نظام‌الملك 
آنها را برمواردی‌که از بك کتاب یشین گر فته است افزوده . 
بنابرین شاند بتوان گفت که غزالی این داستان را از سیرالملوله 
نگرفته است ۰ 


ص۵۸ س(! بزدحرد روش‌های پدران‌را بگردانید - ان‌داستان بزدجرد بزهکار 


٩س‎ ۵٩ص‎ 


در تصیحةالملوله نیز آمده است و در عبارات و جمله‌بندی با 
سیرالملوك شیاهتهای بسیار دارد . متن همین داستان که در 
فارسنامه می )۷ آمده است باانن متن تفاوت بیشتری دارد - 
عباس اقبال این داستان را از متنی‌که بکوشش او چاپ شده‌است 
حذف کرده » زیرا بگفتة او #هیچ صحت تار یخی ندارد». اما ابن 
عمل ایشان دارای دفت زیاد بتظر میرسد » زیرا خود آیتان هم 
نوشته‌اندکه این کتاب دارای نادرستیها و اشتباهات تاربنی 
فراواست - 

ابو دوانیق - ابو دوانیق کنیة المتصور خليفة دوم عباسی بود . 
تاریخ گزیده می‌گوید : چون در بخل مبالفه نمودی او را ابودوانق 
خواندند - 


ص1۲ سه _ابوعلی دقاق روزی بنزديك امیر ابوعلی الیاس اندرآهد -عین این 


ص15 س؟۱ 


ابن محمد الدقاق از عر نای بنام قرن چهارم بود ‏ رجوع کنید به 
کشف‌المحجوب ص ۱۱۲ و تذکرةاولالیا ج۲ ص ۱۷۸ - بنظر 
کرمان بود و در سال ۷۲۵۹ فوت کرده با امیر آبوعلیبن آی‌الهن 
سیمجوری که در سال ۲۷۸ از طرف نوح‌ین منصور سامانی به 
سپهسالاری و امارت خراسان منصوب شده اشتباه کرده است . 
در فصل .۱ این کتاب (ص۸۷ س۸) باردیگر به ابوعلی الباس 
اشاره می‌کند . در این مورد او را آمیر کرمان و همزمان سلطان 
محمود غزئوی نوشته است که ان نیز کی دیگر از آمور غیرممکن 
است , 

درخیر است - این بند نیز در تصیحة‌الطوك ص ۷۱ س ۲۰آمده 


است , 


حراشی و توضیحات ۳۳۵ 


ص س1 


ص۷۰ س۱۲ 


ص۷۲ س۲ 
ص۷۰ س۱۱ 


ص۷۷ س۱۸ 


ص ۸۰ س۱۱ 


ص.۸ سی۱۸ 
ص۸۱ س۱ 


ص۸۲ س 1 
ص۸۵ سس 


ص۸۷ ی 
ص۸۷ س٩‏ 


ص‌ده ۱۸ 


فطضیل‌ین عیا ضصگفتی - این سخن فضیل‌ین عیاض و حدیث‌نبوی 
که در بند۷آمده است هردو در تصیحه‌الملو ص ۸1 س)] تقربا 
باممین الفاظ و لفات آمده است . برای شرح حال فضیل‌بن عیاض 
رجوع کنید به کشفالمحجوب ص ٩۷‏ و تذکرذالاولیا ج! ص) ۰۷ 
زاين حال که در وی هستی در نمانی - درستی این جمله قابل 
تردید است ولی مفهومش شاید متشابه باشد با عبارت س۱ ۷س۸ 
«از این بتر نشود که هست ۰» 

ومن بتعجب فرو مانده بودم - تبدیل ضبیر به ارل خشص دراینجا 
غیرمتتظر و شکفت‌انگیز است . 

اگر این ژن دا بیرون فرستی - بعد از آين عبارت کلمة «فیها» باید 
فهمیده شود که معمولا در اشجنین موارد نوشته نمی‌شود . 

تاآن مرد را از بئد ایشان فیاور دم - چنانکه در تاریخ گزیده آمده 
است معتصم بفزای رومیان رقت تا يلك زن مسلمان گر فتار را 
رهایی بخشد و در جنگ کامیاب شد . اگر در اینجا برهایی يك 
زن اشاره می‌شد مناسب‌تر بود ولی در همه نسخه‌های خطی مرد 
ضبط شلده است . 

سفیان ثوری گوید - اين نقل فول در نصیحةالملوك ص ۸ س۷ 
آمده است ۰ 

اردشیر گوید 

عهر گوید - هردوی این عبارتها باهم‌دیگر در تصیحةالمطوك ص۸۵ 
س؟ و ص۸۰ م۸ با انئك تفاوت آمده است . 

چنین گویند که در روزکار عمرین عیدالعزیز - اين حکایت را با 
مطالب ص ۵٩‏ س۱۸ نصیحةالماوك مقاسه کنید . 

صاحب برید - رجوع کنید به تورروژنامه ص۱۳ س۱۳ ۰ 

ابوعلی الیاس - ر.ك. حاشی ص]1 سه ۰ 

قیز - قام شهر تیز را که یکی از بندرهای مکران بوده می‌توان اینجا 
خواند زیرا که بایین در ی ۰ ص ۲ واضحا #تیز اا آمده است . 
ر.ك حدودالعالم ص )۱۲ من ۱۰ » مسالك و ممالك ص1۵۲ س۵ ۰ 
دی رگجی -رجوع کتید به الممجم مس ۱۹٩‏ س! - «در قدیم گنبد 
را بزبان پیلوی دیر می‌خوانده‌اند از بهر آنکه در بعضی از کتب 
مسالك دیده‌ام که منزلی که از طرف اصفهان برصوب ری هست 


۳۳۹ 


ص۸۸ س۲ 


ص46 سم 


ص۹۵ ی 


ص۹۵ سس ۱۲ 


ص۸۵ س)۱ 


سیرالملواد 


و آثر دیر گچین می‌خوانند کنبدی مجصص بوده است .» 
دریانش - سول فر هنک همهدنع5 ان نام‌بساحل لارستان وکرمان 
مربوط است ولی اینچنین مطلبی را در هیچ یکی از کتابهای 
جفرافیانویسان پیدا نکردها . 

و بعضی از ایشان ب براند - بااننکه اس کلمات تنها در نسجه 0 
دیده می‌شود بنظر می‌رسد که براي تکمیل عبارت لازم می‌باشد . 
الا آل سلجوگ - بقایسه کنید با چهار مقاله صس ۲ س۱ تا ) : 
«چون سلجو قیان آمدند و اسان مردمان بیابان نشین بودند و از 
مجاری احوال ومعالی آثار ملوك بی‌خبر » بیشتر ازرسوم پادشاهی 
بر رز کار اشان مندرس شد و سی از ضرور بات ملك تطمس 
گشت . یکی از آن دیوان برید است . باقی برن قیاس توان کرد .8 
ابوالفضل سکزی - ابوالفضل نصرین احمد امیر سیستان بود و 
در 710)ه . درگذشت» رجوع‌کنید بتاریخ سیستان‌ص۳۸۳-۲۸۱ 
چنین گویندکه پرو از بهرام‌جوبی‌را- این داستان‌درنصیحةالملوژه 
ص ۸ مس باشواعدی آمده است که کاقی است برای اثبات ابن 
که با غزالی این را از این کتاب گرفته است باهردو از يك منم 
واحد گر قته‌اند. اماشگفت نکه‌اشضامی‌ان‌داستان در نصیحةالملول 
بجاي پرویز و بهرام چوبین 4 عمرولیث و «یکی از خویشان او» 
ابو جعفر زیدوبه ستند . این احتمال در میان هست که نظامالملك 


و غزالی-ابی داستان را.هر يب چداکانه از پگ ماخد مشترلا گر نجه 


٩س‎ ۹٩ص‎ 


ص۱۲ اس۸ 


م۱۲۵س۸ 


باشند و نظامالملك نامیا را تنها پراي آنکه اشخاص نامآورتری‌را 
آورده باشد تغییر داده است . 

رویز گفت اند فرمانده در يك شهر چوننیکو آید 49 ان جمل 
در هیچ‌یکی از قدیمترین نسخه‌ها بیدا نیست ولی برای تکمیل 
فحوای عبارت بسیار لازم می‌نماید . 

و سلطان محمود را - این داستان در جوامم السکابات آمده است 
اما در آنجا بجای نام سلطان محمود نام معتضد خلیفة عباسی 
مندر‌جست . 

نیزه‌هایرمح - باوجود گواهی نسخه ۷ نباید از خواندن کلمة 
خطی که نسمخه‌های دیکر دارند صرف‌نظر کرد چه ممکن است آن 
درست باشد - نز هاالفلوب ص۲۵۲ س ۱۲ می‌گوید: « خط جزیر ه‌ای 


ص۱۲۱س ۱ 


ص۱۳۱سه 


صس۱۳۲ سس" 


ص۱1۰سه 


ص۱1۱ س|[ 


ص۱۶۱ س ۱۵ 


ص۱6 س؟۱ 


حواشی و توشیحات ۳۳۲ 


بدر بای فارس نزدیك هند » در زمان سایق آن جزیره و تطیف و 
لها از ساب بحرین بوده است » اردشیر بانکان برآن جزبره 
شهری ساخت » نیرة خطی از آنجا آورند .» و فارس‌نامه ص ٩۰‏ 
س ۲۰ می‌کوید * « (اردشیر بناکرد) شهری ببحرین کی آنرا 
خط خوانند و نیز خطی از آنجا خیزد .6 باوجود قول‌نزهةالقلوب 
که خط جریره‌ای بوده من گمان می‌کنم که خط همان دهی است 
که امروز در ساحل عمان وحود دارد چند کیلومتر بطرف مشرق 
از راسالخیمه بپاية کوههای جبل اخضر وافع شده . 

انکشتری در انگشت راست کرده - از متن چنین برمیآید که 
نظامالملك را رافضی تصور کرده‌اند زیرا که انگشتری بداست 
راست‌داشته‌استه رل. باسقینة‌البجار یل خاتم زاللختم بالنمین). 
چکلیان - بقرل محمود کاشخری (دیوان لفات الترك ج! ص۲۳۰) 
ترکمانان سلجو قی همه ت رکان شرقی را جکل می‌ناميدند . شاعران 
هم مردم جکل را بزیایی ستوده‌اند ۰ ر.لك. دیوان عطار . 

اندر ساخته داشتن علفها - با عبارت راحت‌الصدور ص ۱۳۱ م۱ 
مقایسه کنید - «رلشکری که همراره ملاژم ر کاب بودند و اسامی 
ایشان در جرایاد دبوان مثبت بود چهل و شش هزار سوار بودند 
و اقطاعات ایشان در بلاد مالك براگنده بودی تابیرطرف که 
رسيدندي اشانرا علو نه و نفعات معد بودی .» 

تاحلجت می‌افند بهروفت تبرانداختن - با دریافتن اين که تیر 
انداختن کنایه‌ایست بمعنی سقط گفتن ابهام و اشکال قبلی از اب 
عبارت برداشته شد . 

ترتیب پ قلامان سرای - «تریست» بجای «ترتیب» از نظر عضعوق 
تسه له مرف دلزید و ارت سا ور از یمیت فقدان 
نقطه‌عا قطعی نتیست کمی به «ترعیب» نزدثك‌تر است . 

گنژی - شکل ابن ترکیب حدسی است ولی مبنی برآن است که 
کتاب نسخه‌های بعدی لک اسم شهر گنجه را می‌شناختند و 
جقرافیانوی ان عرب این اسم را جنزه می‌نوشتند . گنزی نیز 
بتلفظ امروزه آذربانجانیها نزدیك است . 

امیر خراسان نون فصبر - این دخالت الپتگین در مسلْله‌جاتشینی 


۳۳۸ 


صی.۱6۵س4 


ص۱۵۲س۲ 


ص۱۵۳ سس ۱۲ 


ص۱۵۵ س۱۲ 


ص۱۱س؟ 


سیرالملوژد 
سامانیان بهنگام مر گد عبدالملك 1 توح دوی‌داد نه‌یس ازد رگذشت 
نوح‌ین نصر . رط. ترکتان بارنلا ص۲۵۰ ح] و نیز در نصل 
۰ بند ۳۲ و فصل + بند ۲۲ مولف نام عدالملك را در شمار 
سامائیان نیاورده است . 
آمیری وا -در زینالاخبار ص۲۲ س۱۲ نام ان امیر را «بداح» 
نوشته است که شابد کی باشد با تامی‌که درابی کتاب(سیرالملود) 
ص ۲۹۹ سه۱ بصورت اسداج؟ مندرج است . در تاریخ بخارا 
می ٩۷‏ نام او «اشمث بن محمده ذکر شده است . 
تاکه با پبوسیت - نسخه ا در ان مورد ناخواناست ۰ این کلمات 
يك خواندن محتمل تواند بود . 
بگریخت و پیش خسرشد - در نتیجة بازبافت کلمات «پیش‌خسر» 
که متاسفانه قبل از چاپ کردن متن فکر من نگذشت کلمات «امیر 
فزنین» در آب‌ها امشاسب شد و فعلا در سخه‌های جدبدتر 163 
دیده نمی‌شود ۰ بتابراین آنها را حذف کردم بفرض اینکه آنها بفلط 
اضافه شده باشتد و آنهارا بجای اصلی که آن‌دو سطر بایین است 
شده ولی هتوز با شرحی که در طقات ناصری طبقة بازدهم داده 
شده مطابقت ندارد . بنظر می‌رسد که تظام‌الملك حکابت الیتکین را 
با ماجرای کی از جانشینان او ببریتکین اشتباه کرده است . از 
متن ما چنان برمی‌آند که لویك در اثنای محاصره بداخل ارگد 
شهر گربخت ولی تابر روایتی دتکز آوبشاه کابل- تاه جرک رد 
سلطان محمود ص۲۷-۲۵ ۰ 
والینگین - روی بشاه هندوستان نهاد - از جزئیانی که با آن 
نظام الملك شرح خودرا آراسته است واضح است که ان‌سافرت 
بهندوستان همان است که سبکتگین با شرکت مود در حلود 
سال ۳۷۳۱ بآن اقدام کرد ۰ ره سلطان محمود ص۲۹ ۰ با متایعی که 
از آن نظامالملك استفاده کرده ناقص بوده و با او عملا در تاریخ 
تحریقی آورده است - تنها تاریخ گزیده که سیرالملوك یکی ازمنابع 
آن بوده است ازاین شرح متابست نموده . 
آخر برآن قرار افتاد که شاه هند تفت - با عبارت ص ۲۷۲ س ۱۲۱ 
مقاسه کنید «عاقبت برآن قرار آغتاد که توشیروان هر پدر را 


ص۱۱۷ س ۱۲ 


ص۱۷۰س ۱۳ 


ص۱۷۲ س؟ 


ص۱۷۲ س؟ 


ص۱۷۵ س.۱ 


ص۱۷۱ س۲ 


ص۱۷۸س۱۳ 


حواشی و توضیحات ۳۳۹ 
گفت بر من تکرار اینچتین عبارت گواهی برواحد بودن‌مواف 
کتاب مید هد . 
دستاری - کلمه «ب رکانی» (ترکانی » ب رکانی؟) که نخه 2 اسجا 
دربردارد بسیار شابان تور حه است و لی‌نتوانسته‌ام آثرا تشخیص 
دهم - 3 
در اين حال که ها بسمرقند و آوزکند رفتیم ساطان ملکشاه در 
دوران بادشاهی خوش دوبار در سال 1۷۱ و در سال 1۸۱ ین 
حدود را بازدید کرد - ر .له راحةالصدور ص ۱۳۸ سه۵ وص۱۲۹ 
س. ۱ . ظاهر؟ اینجا پمسافرت اول اشاره می‌شود . 
آثر آورا هلاگد کنم - الته این کلمات دارای اشکالی هستند ولی 
بدون البات قوی نباید متن آسانتر نسخه‌های ۲0 قبول کرد - " 
بعنصری نسبت داده شده در ندنام وشیروان اثر بدایعی بلخی 
دده می‌شود که آنجا بیت قبل اژان شرار زیر است : 
نکه کن که شاعر چه گوید همی . وژزین خوب گفتن چه جوید همی 
ر.ل. تاریخ ادییات صفا ج! ص+۲) س[1 ۰ 
هزار دینار - نصیحةالملوك ص۱.۷ سه دو داستان بیان میکند 
که بادتاه بابد هرگز کمتر از يك هزار درم عطانکند که میادا اورا 
احیر همت » پندارند . عجیب است که نسة آ سه بار «عزار 
دیار» و فقط يك‌بار در سخن پیر مرد «هزار درم» صبط کرده 
است در حال ی که نسخه‌های دیگر در سراسر حکات « هزار درم 
دارند . : 
مامون دوزی بمظالم نشسته بود - اين داسنتان تقریا با همین 
عبارات و لعات در تضیحةالملوك ص۸۷ من( آمده است . 
داتشمنسش بو بشهر هراد مر جوم عساس اقال بجای آورده 
ست که ابن اشاره است به عدالله بن محید انصاری ۳۹ - 
۸۱ ه) و از آنجاکه نظامالملك بااو مان خوبی نداشت از آوردن 
نام او خودداری کرده است ‏ رل. بمقالة محمد قزونی در حواشی 
ص ۸ س آخر چهار مقاله . 


ص۱۷۸س۱۳ عکرکی - اسم «یکركة که در نسخ ظ (کرك) و در راحةالضدور 


ص ۱۱۷ س ۳ ضبط شده است و قبلا درست می‌نمود حالا مورد 


۳۰ 


سیرالملو لد 


ص۱۸۱س۱۱ 


ص۱۸۵س۸ 


ص۱۸۹س) 


می۱۹۰س۱۸ 


ص]۱۹س۱ 


شبهت گردید . 

عاهون خلیقه - این داستان در جوامع‌السکادات آنده است و در 
آنجا می‌گوید که از تاریخ آل‌باس تقل کرده است ۰ در ص ۲۱۹ 
س ۱۲ این کتاب از «تار خلفای بنی‌عباس» نام برده شده است. 
کوبی همه شب فریشته‌کشتستی - بمعنی آنستکه «پنداری در 
سراسر شب ملائك کشته است .۵ با آنکه اين مفهوم شگفت بنظر 
میرسد از نظر تداعی معتی عین همان مفهومی است که در 
راحتالصدور ص ۵۰ نقل شده است که #عوانان و باه دوزح 
را -ه» «ملكالموت و عوانان اورا -.» در واقع امیر حرس را بایکی 
از زبانیة دوزع برابر نهاده است . 

بهر وقتی حادنه‌ای آسمانی پدیدار آید - این کلمات لحن نیمغدوم 
کتاب را که در آن مولف از اندشتاکی و هراسهای خویش و 
آژیر‌های قضای آسمائی سخ می‌دارد » مشخص می‌کرداند . 
در هنگامی که نويندة کتاب شاید پس از گذشت سالها باردیگر 
خایه بدست می‌گیرد همان لفات و عبارات فصل اول کتاب به 
خاطر شش می‌رسد که : «آشوب و فتنه 6۰۰ اشمشیرهای مختلف م4 
(آیزد تمالی یادشاعی پدید آورد سه «چشم بد .6 همه ان تکات 
بروشنی مطالب مقدمه کناب را که در آن گفته است نخست ۳٩‏ 
فصل پوشته شد ر آنگاه بازده فصل در برآن افزوده شد تایید 
رکشل د 

و تگلاشته‌اند که ضایع و محردم و مرحوم بوده‌اند - در چاپ اول 
پشت‌انی متن زیر استدلال کردم : «و نگذاشته که ابشان ضایع 
و محروم باشند و از روزگار و دولت خویش برآیند . از بهر 
کفاف -» اي حتن را کنون نمیشود موجه دانست ولی هنوز 
گمان می‌کنم که انا اقنشاشی روی داده است » و ضط کلمة 
بی‌معنی «مر حوح» ازاعتبار تسه ۷ می‌کاهد , 

پدخشان - بمضی از جنرافیانوسان ذکر کرده‌اند که بدستور 
زییده زن هارون‌الرشید رباطی در بدخشان ساخته شد . رل 
در مقابل1 ژاشت و وامرونکج - ژاشت بدون شك درست است 
نه راشت . رهله حدردامالم ص‌ ۱۰ س۱ ووین الا خبار ص ۲۷ 


ص] ۱۹ سب 


ص۲۱۱ سه 


حراشی و توضیحات ۳:۱ 


س‌۱۷ ۰ بااینکه درنام مبهم «وامرونکنج» نام کوههای فامر با پامررا 
می‌توان تشخیص داد فملا نسخه واه دارد نه *فا» ۰ شانا این 
نام مثلا شکل «وامرون‌گنجه را داشته است ۰ 

زیدین اسلم گفت : شبی امیرالممنین همو - اين داستان بطور 
خلاصه‌تر و باتشابه بمضی از الفاط در تصیحةالملوك ص ۵۱ س۱ 
آمده است . در جواممالحکابات نیز آعده است و در این کتاب 
وجه تشابه آن با سیرالملوك بیشتر است ۰ 

کثری - کلری یا کبری معلوم تشد که چه بوده است ۰ 

قم و کاشان و آیه و ری - رلكه راحة‌المدور ص ۳۰ س ۲۰ 
«خرابی جهان از آن خاست که موانان و غمازان و بددینان ظالم 
ژبان در ابمة دین دراز کردند و ایشانرا متهم کردند و تعصب و 
حسد در میان ابمه ظاهر شد و عوانان بددین از قم و کاشان وآبه 
و طرش و ری و فراهان و تواحی قزوین و ابهر و زنگان حمله 
رافضی با اشمری در لشکر سلطان افتادند و فرا امرا و سلاطین 
نمودند که ما از بهر شما تر فیر میآوریم » ظلم‌را نام تو فیر برنهادند 
و خون و مال سلمانان را بلاواجب ریختن و ستدن منفعت 
خواندند و بدی بهانه ملك با دست گر فتند و قلم ظلم در مساجد 
و مدارس کشیدند و آب علما ببردند .» قضمت فوق با اصرل 
استدلالبای نظامالملك سازش فوق‌الماده دارد . 


صی۲۱۸سی۱۸ خواجه امام مشطب و قاضی لوکر - ابرالمظفر مشطب‌بن محمد 


فرغانی که در سال ,4۸ فوت کرده است یکی از نقهای معروف 
حنفی آن زمان بوده است . قاضی لو کر معلوم نشد که‌کی برده‌استه 


ص۲۱۹س۱۱ بعنی شکستکی- این کلمات که تثها در نسخه آا وجود دارد مجیب 


و نامناسب بنظر می‌رسد . 


ساختکی منسوب به امام مشطب و قاضی لوکر اینجا نطع می‌شود 
و از بند ۱۷ نویسنده داستان دنگری را در پیش کشیده است 
بی‌آنکه داستان اردم را تمام‌کند و آخر در بند ۱۷ آنرا ناگهان 
بپایان رسانیده است . 


ص۲۲۲ س٩۱‏ حکیم - محتمل است اي نام اشاره‌ای باشد بحکیم موصلی که 


بگفتة نویسندة چهار مقاله (۳۸ حکایت 0 «از طبقة منجمان بود 


۳:۲ 


سیرالمنوله 
در تشاپور و خدمت خواجه بررگ نظام‌الملك طوسی کردی و در 
میمات خواجه با او مشورت کردی و رای و تدبیر از اوخواستی.» 


ص۲۲۳ س۱۵ ی ۳ 


ترکن خانون 2 هه ی ۱۳۳ آس۱۳ ر بافسل ۳ 


ص)۲۳سی۱۲ شین ود روت این متا بر تار بخ برامکه 


ص ٩-۴‏ آنجا که اين حکات تماماً درست با عین ابن لفات آمده 
اه تاه یال از آنجا این داستان را تقل 
کرده است . تفاوت مهمی‌که بين دوعتن مزبور هصت آئست که 
در تاریخ براعکه نام وزیر را «برماك» نوشته است نه «جعفره . 
وسئده کتاب مورد بحث ما بی‌جهت نام او را تفییر داده است 
وبی‌هیج علتی بدعتی نهاده است. گوبا خواسته است‌نام مهرو فتری 
را حجاگزن نام بر مك سازد « اين داستان در جواممالحکابات هم 
آعده است » آما در آنسا لفات و مضمون‌آن تفییر دافته است . 


و کودکان وا برتکشند - شك نت که نظامالملك دربنجا نظر بر 


ص۲۲ س۲ 


ص۲۵6 س ۱۰ 


ره 


محمود دارد که ت رکان خانون می‌خواست که او و لی‌عهد شود ۰ 
راك راحة‌الصدور ص ۱۳۲ سا و توحه داشعه باخید به نصل 
بمد که در آن آشاره به دخالت زان در کارهای کشور می‌کند - 

اثدر هعنی اهل ستر .- - عنوان ان فصل معمای است .۰ همه 
نسخه‌های خطی جر 1 عبارت اسران سپاهه با نظیر این دارندکه 
تفاعهمی است‌که از خواندن کلم «سرای» که تنها در نسخه 15 
آمده ات دست داده . 


از پسي دیولرها - «متصود موّلف از ابن قوم که از پس دیوارعابدی 


مملکت می‌سگالند فرقه اسماعیلیه است که یشتر در قلمه‌ها در 
پناه می‌زستند و بممین جهت ایشان را اهل فلاع نیز میخوانند .4 

(مباس اقال) 
کساتی هستند - «درانجا نظام‌الملك تعر بض بوزرای مسکد که 
در دستگاه ملکشاه معارشض او برده و ماهبی خلاف مذهب خواحه 
داشته‌اند » مثل مجدالملك قمی که شیعی بوده وتاجالملك شیرازی 


ص۲۵۵ سس ۱۲ 


ص ۲۰۲ س ۱۳ 


ص۲۱۵ س۷ 
ص۲۷۲ سس ۱۲ 


ص۲۸۲ سب 


ص ۲۸۲ س ۳ 


ص۲۸۲ س ۱۲ 


ص۲۸ س1 


حواشی و توضیحات رذی 
که بتمایل باسماعیلیان شهرت داشته .؟ (ساس اقبال) 
شیپ توفیرهای یکه می‌نمایك بت باراحهالصدور ص ۲۰ سس ۲۰ 
مقایسه کنید (در حاشیه ص ۲۱ مسه نقل قول شده است) ۰ 
پشهر گول- محتمل است این همان شهر گور یاجور باشدکه بمدها 
فیروزآباد شد .رل فارس‌نامه ص ۱۳۷ سس ۸ آنجاکه آمده‌است 
«فیروزآباد بقدیم جورگفتندی » کل‌جوری بدانجا منسوبست» 
و ص ۱۳۷ س ۱۸ «ودوغدیر است ۰ و برهر خدبری آتشگاهی 
کرده‌است .» و بساكك و ممالكك ص ۱۰۲۱ س۸ . گودا بعلت وحود 
آتشگاههای تدیمی نظامالملك موبد بادس را باین شهر مربوط 
ماه را برآسمان بدونيم کند - رلك قرآن 1/6۵ 
سرو کشهر - این اسم که قبلا حدسيی بوده است الآن تقرببا 
مق است . رلد. شاه‌نامة فردوسی - گشتاسپ‌نامه س۷۵ و 
تزهةالقلوب س ۱۲۳ م۱۱ ۰ 
جمفر مبادگ صر خروج داود - در این بند افتشاشی رخ داده‌است 
و چون بطور کلی نسخه‌های خطی باهم موافق‌اند باید مو لفکتاب 
موسی‌ین جعفر را پیش هارون‌الرشید تقبیح کرد و هارون موسی 
را در زندان انداخت و موسی در زندان فوت کرد رهلد. تاریخ 
جهان گشای ج۳ ص۱۵۱ و حاشی محمد تزوشی ص ۰۳۱۲-۳۱۰ 
کتاب مخاویق - کناب «مخاریقلانبیا» با #حیل‌المتنبیین» از 
کتابهای کفرآمیز محمد زکربا رازی است که ترمطیان آنرا گرامی 
می‌داشتند ۰ 
تو بانب ری شو - بجای اسم شهر ری نسخة 7۷ «زنتر» داردکه 
معماثی بنظر می‌رسد . 
کرد - «لذا! باب باطنه الرحمة ۷۰ 


ص۲۸۵س۳ صباحبالخال - مردی که بصاحب‌الخال با صاحپ‌الشامة معروف 


بود فعلا حسین‌بن زکرویه یکی از قرمطیان مشهور بوده که در 
سال ۲٩۰‏ بربعضی از شهر های شام استیلا بافت و در سال ۲۹۱ 
بدست خلیفه المکتفی شکست خورد و شتل رسید . اشاره هابی 


۳4۶ 


ص ۲٩۹۹‏ س۲ 


ص۲۷۹ س۸ 
ص۲۰۱س۲ 


ص۰ ۱۸۷۲ 


ص۲۰۹ س۱۷ 


ص۱۳ ۲س۲ 


ص۲۱۲ س۱۲ 


ص۳۱۳ س ۱۷ 
ص۲۱۹ سه 


ص« ۲سا ۱ 


سیرالملواد 


که مو لف انجا وبر ص ۲۹۰ س ۱۷ کرده است کاملا اشتباهی 
است . رل قرمطیان بحرین ص ۰٩‏ 

سیار شیروی وردادوتدی -رد. تاریخ طبرستان ص۲۸۰ ۰ 
برادرش نمر ين احمد .. که باطتی شده بود - مو لف سیرالملوك 
تعیرین احمد را که برادر اسمعیل و سلف او در سلطت بود با 
تصرین احمدی که وه اسمعیل بود و دومیین کسی بود که پس آز 
اسمعیل بسلطنت رسید اشساه کرده است . 

پسرش منصور بنشست - در وافع پسر مهتر نوح عدالملك 
جانشین بدر شد و هفت سال قرمان راند و آنگاه منصور برتخت 
نشست .راك به حاشیه ص )۱ س ۰۱6 

شیرورزه- معلرم نشد که این چه جای بوده . قبلا محتمل می‌نمود 
که سبزود اسبزوار) باشد ولی این از شکل نامی که حالا درییش 
داریم یمید است ۰ 

وکیل بارس و خور - این کلمات باحتمال قوی دور از حیقت است 
و بنظر می‌رسد که در آن تحریف شده باشد , 

البلاغقالسایع - ب محیل است که این نام اشاره‌ای باشد بيك‌کتاب 
دستورات راجم به درجات هفتگانة مذهب اسمعیلی که آترا عبدان 
بر ادر زن حمدان نوشته بود » رك, داير ةالمعارف اسلامی تست 
نام قرمطیان . 

اهل مقرب و اهل غربیان ‏ البته این کلمات قانع کننده نیست ولی 
متن قبلی #وآن عرییان که» شاد حق ندارد . 

مشتبه - این ظاهرآً همان تاحیه لست که عمیان قزوین و همدان 
واقع شده و بنام دستبی با دستبا مشهور است . رد. مسالك 
و ممالك ص ۱۷۲ س ۲۰ 

محمد خمید طایی - در زین‌الاخبار ص۲ س۱۳ و تاریغ طبری نام 
خاندان ان مرد طاهری نوشته شده است . 

زریرین علی‌بن صدظه - طبری اين نام را زریق نوشته است . 
باریژد شاه - ان نام مبهم اکون بشکلی واضح‌تر درآمده ولی هنوز 
نتوانستهام آثرا تشخیص دهم . 

طبلی می‌زنند دیگریار - دراینجابجای «دیگربار» متن چاپ‌خلخالی 
«زیر گلیم» دارد و این بسیار مناسب‌تر می‌نماید ولي متاسقانه 


حواشی و توضیحات ۳:۵ 


هی چکدام از نسخه‌های دسترس ما اشچنین کلمات را مقبول 
نمی‌سازد . 

ص۲۲۲سع۸ برست و مپتان برات نویسند نظام‌الملك خواه ازنظر اقتصادی 
و خواه از لحاظ نماباندن وسمت امپراتوری سلحوفی شخصاً ابن 
طرز عمل راکه عبارت باشد از حواله کردن مستمری کسی که 
مقیم محل سعیتی است به‌يك نفطة دور دست می‌بسندید . داستان 
مشهور حواله کردن مستمری کشتی‌بانان حیحون به انطاکیه در 
راحهةالصدور ص ۱۲۸ س ۱۵ آمده است . 


ثهرست لفات و اصطلاعات 


آدین : آیین ۱۱/۵۸ ویران نشوه وحمواره ارتفاع آرده) 
( سحاحالفری نی ۲۲۹ , راحدالمنور | ارچاف؛ آوازه. دروغ- ۱/۲۲۵ «ارجاضا 


ص ۸ ) 


کر دن: (اسطلا‌فرتخص) 4/1۸( تسه 


۸ ) د مرا آرژوچنان کرد ۰ ۰ ۳) ۰/۲ 
«عراآرژوی وکا می‌کند » 

(نقکرةا لاو لیا ع۱ می۷۱۷ س۱۷ «احمد 
دا آرتوی عبدالٌ مبارلامي کرد» ؛ 
اسرارالتوحیص :۱ ی ۱۰ «مرا آرژو 


او کنند؛ 


ادذالی* سزاوار. شابته ۱۱/۲۷ ۱۱۰/۱۹۰۱ 


۰ ::ا ارزاتیان» 


ارژ) تی داشتن : شثایسته شمردن , اجاژه دادث 


۸ «آنچه پادشاه بسا ارزانی داشته 
است می‌رسان» ؛ 
(تادیخ براعکه ص ۱۳۱۸ « آنرا دهی 


می‌کند» ‏ أ که ارزا نی‌داری») 
سعدی غزل ۱۱۱ « آرزو می‌کندم با ئو ‏ ادذرانی داشتن؛ عطا کردن , بخشیدن۱3/۱۳: 
دمی درستانه) ۱۸۲ 
آذادیکر دن * ستایتی کردن ۲/۱۸۹ از» ازیس , ازفرط 
۲ گفت 5 رن ۱۹/۲۸۳ ۷ «اآزبی زیر کی که همت » 
(صحاحا لفرس ص )4٩‏ ۷ «ازبس‌جلد ی که درست» 
آنگاهکه : بشرط آینکه ۱۰/۱۷ ۸ «ازخدا ترسی ودیانت که در وی 
(با «ائدی که» مقاسه کنید) بود ٩‏ 


) ۸/4 «ازسیم دوست ی که بوده 

۱/۱۰4 داز به حالی ون‌هنگی که بودم) 
۰۵ «ار نیکو که کررده جود * 

۲ داز بس نيك عهدی که می‌برزد» 

۸ ه«ازخواری و بی‌قدری که بود» 

( کیمیای سعاوت صس ۱۱ س ۲۳ داز 
مشئول ی که بودی*: اسر ار التوحیدص ٩۲‏ 4 


آیندگی : مستقبلی - ۲۱/۱۰۹ 

اجرا : حفوق - ۱۹/۱۲۳ 

ادتقاع : خرمن ؛ تصیل مالیاتت ۰1:۵/۳۰ 
۰ ۰۳/۰۷ ۰۱۱/۹۸ ۸۸۱۳۲۰۲۰ 
(نوروزنامه س ۱۲ ص ٩‏ «چونادستخان 
بارتفاع رسد ۰۰ نسیحاالملرلا ص ۱۱۳ 
س ۱ :۱ کتون میاعی‌جلیل بافتهام که حیج 


لغات و امطلاحات 


۳:۲ 


س ۱۰ داژتندی که بودی» ؛ تاریخ بیهقی 
ص 41 س ۲۲ داز تنگدلی که بود » ۰ 
توروزناعه ص ۱+ س ۱ ۱ از لطیفی که 
شراب است») 
کته جالب دریضی ازاین مثالها آن‌است 
که فا‌فیل مثلا" درجملةٌ «از بسحالی و 
برهمگیکه بودم» همالا صفت شخص‌نیست 
بلکه خود شنصاست . 

استخهاد : بیم ۱۵/۷ 

اصطبل , طریله ۱۱۸/۲۹۱ 

افتادن » اوقت 
۲ د«ارفتیم» : 
۰۱ ۲۷ - ۱۳۸/۷۰۱ 
1 فیو فتد ۹ 
۱,۱۱ «عیوفتده 

اقطاع ۰۳/۳ ۸ ۰۳/۱۳۹۰ ۰۱۱ ۰۸/۱۳۸ 
۷ , ۱۵/۲۱ 
(مفاتیم لملوم ص ۵٩‏ س ۱۲ « الاقملاع . 
ان یقطعالاطان رجلا ارتا قصیر له 
دقبتها وتسیی‌تلك‌الارضون قطائم‌داحدتها 
قطيمة ») 

اقطاع دار 1/۱۳۰ 

اقطاع دادی )1/۱۳ 

الا » وال۱آا ۱۱/۱۲۸۰۱۱۷۹ 
( تادیخ بیهفی 71 سس ۱۳ مج ۷ ۰ 
توروز نامه ص ۵٩‏ س۱ < اگر له آنست یکه 
توهمَوزخروع واين آدب نیاموخته والاهن 
۳ امروژ حاللی دادعی که باز گفحندی») 
این کلمه زیا دی بنظرمی‌رسد ومجتبی‌هینوی 
آثرا ور معن نوروزنامه در تکرده است 
آما آشاره داده که دريكت نمخه خطی«و الا» 
هست .کویا این که فتط برای تا کیدبکر 
عی‌رفته است . 

ابر معروق کرفن ؛ اصراض کردن ۰۱/۷۵۰ 
۱/۷۸ 

انضاکردن, اچرا کردن؟ ۰۱/۵ ۸/۱۱۸ 


اندی که: ماداعی که , بشرط اینکه . آنگاه که 

۱۸۷ 
لت فرس ص۲۷ ««اندی بت خاصه. عماره 
« کرخوآرشدم سوی بت خویش‌دوا باد 
ندی که پر مهترخود خوار تیم خوار», 
دیوات همزی ص ۸۰۲ 
«ای داده بتوخدای چا میسرت 

خرم پعو میرانه و سیاه پدرت 
کر بی‌پدرت بماند گاه یدوت 

اندی که نوی‌بجایگاه پدرت». 
دبوأن عنصری ص ۳۲۰ س ۳۰۵۰ 
9 کر بوستان‌بباد خزالغزردشه رواست 
اندی کمرخ ماند روی خدایگان »: 
دیوان خافانی ص۱۲ 
«کرحلهةٌ حیات مطرز نگرددت 

| ندی که‌در تما ندتاین کموت‌ازبها») 
درشواهد فوق ازاشارممزی وخاقانی لفط 
دروا باشد» حذف شده است ویایدبقیاست 
دریات همپچچتانکه «فبها» را پیش ازها گر 
ثِ۰ حذف ع یکنند 
([ ۱۱/۷۵ «اگراین زن دا بیروت فرستی 
واگرثه هما کنون بدر گاه حمتصم رویم») 

اوام : دام ۱:/۱۹۷ ۱ اواعهای مفلان 


بتوخت ۲ 
اوکندت : انکئدن ۵/۱۱۳ ۰ ۱۷۲/۱۵۱ ۰ 
۲ 6 ۸۲۸۷۸/۸۲۲۵ ۸ ۱۸/۲۷۰۰ 


۸۸ ۱ --"2۱+- 
اومید : آنید ۰۰/۱۹۵ ۸/۱۹۹ 
ایستادن ؛ قیام تردن 
۲ « چولن در راه‌ايستاديم » , 
۰ د یندگانکه مغنست‌می‌ایتند» 
ابمتاده 0 ۳۸ 0 ات 
۲۶۸ « حتقی ایتاده» 
باه باءباز سوی۱/۱۱۳: ۱/۱۶ ۰2/۱2۰ 
۱ 


۳:۸ 


بکاربردن لفط « باز » بی‌افزودن هیچ 
حرف‌اضافه‌یمفهوم «باز بسوی»در نوشته‌های 
کهن آمده است 
(فارس نامه ص تلا 1 تذکرةالاو لیاج۲ 
ص ۱۳ : تاریخ برامکه ص رسد ۶ تاریخ 
ستان صکا س۱4 ) 
دمتن سیرالملوك لفظ «با»هم بهمن‌مفووم 
دیده می‌شود 
۰ ب,بازبا پادی ررم» 
۵ ا«خود باری‌آمده 
بادرکردت : (قل فیرخخصی) 
۹ ار« کی را باورتمی‌کرد» ؛ 
۲0۵ «باورش نم یکرد» 
(سفر‌نامه ص۷۲ س ۷) 
با عبارت امروره «باورم نیست» وبا فمل 
غیر‌شخصی «آرزر کردن» مقایمه کنید. 
بد داشتی : سشتی ۱۸/۱۰۳ 
پر ؛ ۷۳۰-۰ 
«سال پردویست وهنتاد» » 
آخونخه ظ سال برنود وچهار» . 
(لازار ی 4۰۶ بند 1۳۵) 
بر آمدن : ما لغ شدن , مر‌ایروهماوی بودثه 
۰ , ۸/۳۸ ۱۹/۲۰۱ ۰ ۱۳/۹۶ ۰ 
۰۵ ۷۸۳۰۹۰ 
(نصیحهالماوه ص ۰ س ۱۲ «حر نمازیاز 
آن وی بهفتاد هزار نماز بر آید») 
پر آملن * محروم شین , بازمااندن 
۷۰۵ ۰ 1/۷ 
یرانداخت : برانداز کردن ۱/۱۲۶ 
بردافت ‏ بر‌شمردن ۲۲/۱۵۲۰ 
(تادیخ بیهتی ص ۲٩۳‏ س ۱ ۳) 
برداشتن ؛ طول کشیدن , ددام آوردن 
۱۱/۳۱۰ «وعدتی دراز بر‌داشت» 
۹ «سیو اند مال فتنه اوبرداشت» 
(ئادخ پیهقی ص+ س ۱ ۳) 
پرداشتن ۶ کوع کردن 


میرالملود 


۰۵ داز آموی برداشت» 

پردت : محله۱۳ ۱۰/۱ 

برژیدن : ورزیدن ۰۱/۱۵۱ ۰۱2/۱۸ 
۰۳ 

پرفا ؛ مر جوان ۰۱۱۰/۸۱ ۱/۱۸۰ 

پر فا پیشه : جوانمرد بیشه 1/۱ 
(با «عیادییشه» مقایب کنید) 

برسری * اسافی ۱۰/۱6 ( دیون عطار 
ص ۷۸۹) 

پصامان : درست کار 1/۲۲۸ 

"بش ؛ موی گردن اسب ۱/۵۹ 
(لغت قری ص ۲۱۸) 

بن » ا پن ؛ کاملا, تمام ۱۳/۱۸۵ 
(دیوان منوچهری ص ۹۸ص ۱۲ 
«یکیدا زین بستکا نی‌نبخشی 

یکی‌رادو باره دهی‌بیستکا نی») 

بوابف: خورد تیهایا نوشید‌نبها عسرد ۱۱/۱۷۱ 

وش : گروه . انبوه ۷/۰۱ (۳) 

بیداخی : پیداد, ظلم ۵ ۰۱۲/4 ۱۸ 

ها : خوشا 
۵ « بها و ئعمه» بسی‌تعما لمطلوب 

پیرات ؛ ویران ۱/۱۰ ۰ ۱۱/۱۷۷ ۰ 
۶ ۱ -«* 
۶ ۱ ۸۸۳۰۸۰ 

بیرانی * ویرانی ۰۳/۱۲۲ :۱۳/۲۶۲۰ 

بستانی : ۰۷/۱۳۰ ۳۰۲/۱۵ 
(برحان فاطع «مواجب لشکریان و چیر 
ماعیاتهٌ نو کران » : تارج بیهقی ص ۰٩‏ 
س 4 ح ۰۱ مفاتیم‌العلوم ص ۵+ س و 
« اصاف‌الارزاق فی‌دیرات خراسان ثلائه : 
احدها جساپ! للشر يئية وحی‌ادبعة اطباع 
فیالستة ») اسل این کمه درست ممل‌وم 
نیست ۰ البته بایدآ نرا با توچه‌به‌امت‌مال 
۶ یتکان »که تنها بمعتی «پیست بیست» 
است توضیح تمود . بارتلد (ثر کستان ص 
۰ 2 ۱۱) اظهار تفيده کرده است که 


لات واصطلاحات 


شاید این‌اسم‌ناشیاز آن است که‌در حکومت 
ساعا نیانسجمو مواجپ لشکر بیست‌میلیون 
درهم بوده که این بلغ را طرنه ماه هی 
پرداختند ۳ 
بيشه پردد : جمگل شین ۱۸/۲۸۲۰ 
پذرفتادي ؛ قبول ۳/۸۲۰۲ 
پذ یره شات ؛ پیشواذرفتن , استقبال کرد 
۰۵ د«یذیر؛ اوشدند»ه 
پر نله # يك نرع قاصد ۲/۱۱۷ 
روا : ۳/۸۱۱۸ 
(مفاتیم‌الملوم ی 14 دالفرانقالصامل 
للحرابط وپقال خادم بالفارسیه پروانه») 
ازمتن ما متشاد می‌شود که پروانه يك 
نوع پيك خاص بود که فی‌مان‌های شقاهی 
را از کاخ سلطتتی جدبوات می‌رسا تد / 
پوستین در یوستی نکسی‌آفتا دنا قیبت کردنا 
۱۸۸۷ 
پپرذکا ۶ خورده دی 
۰۱ ودییرزی فروشان» (یرزی آ3) 
پیش باف * پیشواز. پذیره 
۳ و« یش او باز آحد» » 
۵ ودپیش شاه بازرفت» ؛ 
۱۸ و«یش‌آن دوکس بازشدنده 
پیکاه * جنگ . نبرد ۱۳/۳۷ 
تا : حتی 
۹ یا (۰)3۲ ۱۰/۹۸ یاه (ط2) 
من چنان حس میز تم که دراین‌موارد کم 
«تا» بسعتی‌حتی درست واصلی‌باشد 
(کیمیای سعادت ص ۱۷۷ ص ۸ که دداین 
عورد بجای دیا نخه مجلس «تا» دارده 
ص ه ۲۷ س ۱۱ ص ۲۳۸ س ۱5) 
تابان : تاوان 
(ابان ۸۲) 
تادیخ 5 تار بخ گتار که تمن تاریخ روزیا مایا 
تال 1/۱۳ 


تباه‌گردت : بیزار کردن» دشمن‌ساختن 
۵ ۱-۶۲۶۵" 
گیرا : ابراء ۱۹/۱۰۶ 
گیرا * اجتناب ۱۰/۷۲۹۵ 
تخلیط : آشوب 1/۱۳۷ 
تریك ؛ نان ریزه در آب گوشت » تلید ۲/۱۹۲ 
تویغ (وادداد) ؛: ستمری 
۸ ۰/۸۲ ۲ ۳( 
آهرق * بررسی ۱3/۶4 (۳) 
تغابن : افوس, حرت خوردنا 
۰ ۵ ۵ ۰۱۸/۷ 9۵ ۲/۸۱ 
(برستان باب ۳ پیت ۱۸6 گلسعان باب 
۸ ی ۱۸۲ ۱۲ 
«حترکن و آنچه دشمن کوید آناکن 
که پی زاتو زنی دست تفاین ») 
لوآن ؛ باید . شاید 
۹ «تتوان» ۰ 
۲ و,«بتوانی» ؛ 
ود توآند بود» : 
شام نشاید کرد» 
(۵1) که اینجا تسخه‌های دیگ ر تاریخ 
برامکه «نتوان» دار ند 
([نزحت نامه زیر وان سکه « بهمه‌حالاین 
را موجبی‌تواند بود») 
آوفیر : افزونی در عایدات 1/۳۲۹ 
آوفیر؛ سرفه‌جوبی؟ ۱۱۲/۱۷ ۲۳ ۰۱۱/۲ ۰۲۰ 
۹۷۱/۰۵ ۷۱ ۰ ۱:۳ 
آو لدکردن (فعللانم) : تولد شدت 
۰ ۲ ۸ 7-۰ 
۱۱۰ ۸۸/۳ 
تیر : 
۲ « چنانکه آفتاپ دد ثير بالا 
برآید ف 
دراین‌مورد نشخه‌های ان) «دو نیزه»دار ند 
([ کیمیای سعادت ص ۱۸۹ س ۱۸ و ثا 


۳۵۰ 


سیرالملولد 


آفتاب‌نیزه بالایی‌برآید» + ص ۱۷-۷۱ 
دتا آفتاب يك نیزه بالامیآیده) 
کلم ثیژه درمثل «آب که ام گذشت‌خواه 
يك تیه خواه ده فیزه » معروف است . 
ولی در معشی‌متون قدیمی کلمات نیزه و لین 
دیده می‌شو ند که جزو يك عبارتی هتند که 
برایگرفتن | تداز؛ ار تفاع آفتاب و تعربف 
ماعات روژیکرمی‌دفته است . 

یر ) فداختن : سقط کقتن ۰ تر افکندن 
۰ ۷ ۰۸۱۱۰ 

کیمارواشت ؛ نگهداری ۷/۲۰۰ 

بچایآوردن ؛ پنراست فهمیدن 
۹ ۲ ۳۸۱۱۶ 
(گلستان باب ۱ حکایت ۰۲ تماریخ بیقی 
ص ۳ س ۱5۵ :کیمیای سمادت ص ۲۷ 
مس ۲۳ «بسضی ازعلما بخاطرخویش بجای 
آرد بی‌تملم ») 

جافدانی * نگهبانی ۱۳/۱۲۰ 

چبایت :گرفتن مالیات ۲۰/۲۰۲ (2) 

جمل : پار تم ۱ پای مزد ۰/۱۰۰ 

چدله کرد : جمع کردن 
۲ ۳ ۰ ۲۵ ۷/۲ 

چو آمیز : (نان) آحیخته بجو ۸/4 

چشم زد گی ؛ اثرچش به ۱۱/۲۰۶ 
(تارین سیتان ص ین) 

چنان دانمتی ؛ (اعباها) خیال کردن 
۰ :4/۱۷۲ ۰ ۳/۲۱۴ «چنان 
پتدارد » ۰ ۰۱۸/۲۹۷ ۵24٩(‏ و چنان 
نمایی »۰ ) 
(نزحت نامه زیرعنوان گفتاره چثان دانند 
کدآن نشانی دیگر است و آن خود همان 
است» ۰ زیرعنوان رویاه «پای ازهم دز 
فکه تا مرفغان نان داد که او عرده 
است ۰ ) 


چند ؛ باندازه 


۰ «چنه نیم فرسدگد» 
۲۳ ه«یند يك کزی» 
۳ «یند يكکز» 
۹ «یند شهرک حمین» 
( چهار مقاله صس ۲۱ س ۲ ه مژده دانه 
مروادیه پر کشید هر یکی چند بيضة 
عصفوری > 
تادیم براهمکه ص ۲۲ سی ۳ «پاره‌ای‌بشور 
چند بیفه‌ای » 
حتودالبا لم صس ۲ ۱٩‏ مس ع ند ۶٩‏ «چند 
کپکی » 
کیمیای سمادت ص ۱٩۲‏ س ۱۲ « آنگاه 
بچند. دو گز پیشتیشود» ۰ 
نار بهتی س ۸۸٩‏ س ۱ تارین 
سیستان ص یز؛ 
دما لازار س ۲۸۱ بد ۲۸۸ ) 
با اپشکه دراین متن کلمهٌ «چنده در بعضی 
موادد با کرةاضافه‌چاي شنه حقبقة نیاید 
آن‌را بااضافقه خواند. چند بمشی 
« باندازء» محتهل نیست که باچون بمعنی 
«بشکل» که هیج اضاثه ندارد دراین حیت 
فرق دأشته باشد ۱ 
حاله ؛ موعد . محل 
٩‏ ودبارها تا آخرحکایت 
شاید درست باشد این‌واژه دا با تشدیدلام 
خوا نداز فمل‌عر یی« حل > یعتی‌سررسیدن . 
خشر : مده , قو امدادی 
۷۳۹ ۰ ۱۷/۲۸۰ ( راحتالم ور 
ص ۹۸ ۰ میعزی مس ۲۱۷ یت ۲۲۲ ۱۵ 
بمدد با بحشرهی نیازش نبود 
کهسمادت مدرش با شد و اقبال‌حشی») 
حظیره : محل مصود » مدفن 
۰۵ (سقرنامه ص ۲۳ س ۷ ۰۱۹۰ 
تاریخ بیهی ۱۲۰۵ ی ( 
حقیقت : تحتیق , اثبات ۱۱4/۵۰ 
یی حقیفتی‌ودرستیی » 


ار 


با واژه «درستی» مقایسه کنید 
حالالی : حلال 5/۱۰۹ 
خاست و نشست : تست وبرخاست 1/4 
۸ و«انشست وخاست» 
۳ ب«نشتن وخاستن» 
خاص, با خا گر فتن : توف کردن , شبط 
کردن ۷۸۱۳۳ 
(راحاالمتور ص ۱۷۱ س ۳ « و در هر 
شهری ..... ضیاع وضریبه‌پا خا یگرفت») 
خدمتکردن : تعظیم کردن , احترام گز اردن 
۰ / / ۵ (۸ ۳ ۷ ۱( ۳۲( ۱۲۱۷۳ 
۲ ۱۱ 2۱۱/۲۳۹۶ 
۰ )۱ 
خرطه *کیسه » پرونده ۱۷/۳۸ 
(تادیخ پهقی ص ۸ س۸ -۲) 
خسر : ( بمتم اول ودوم) پدر شوهر , پدرزنه 
۳ ۷7۱ ۱-۶ 
خطرء وقار: بزد گی 
۰ ۷ ۱۲-۸۲ 
( تاریخ یهقی ص۸ س:۱ ) 
خلیفه : نایپ, و کیل » مأمور 
۸ 1۱/۳۲۱ 
(نوروز نامه ص۳س ۱۱ وحاشيةً ص ۸۰) 
خوار :آمان 8/۱۰۸ 
خوار ؛ حقیر ۷۱۱۲/۰۵ 1/۲۰۹:۵/۱۲ 
خوادکای ؛ غنت 2/۸۵ 
خوادی : بی‌احترامی ۲۳۰۱۹/۲۰۸ ۱۱/۳ 
خود : خود بخود. جهيي روی : الا" 
۳۹( ۱ ۱ ۱7۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱-"-"۱ 9 
۲ ۷ ۰۱۰/۸ 
۳ 1-2-7 
( تصیحة | لملوك ۱۱۰۱ «سررا با اهل 
نبای گفتن بنا اهل خود چون بگویته ») 
خودذلین * خوردنی ۱۸/۲۹۱۰۲۰/۲۳ 


خودد وبرد؛ قمار بازعه برد وباخت ۱۲/۱۲۱ 


خورسند * خرسند ۵/۱۹۰ 
خوسپیدن : خیدن 8/۱۹5 
خوفتن : خفتن ۲/۲۹۰:۱/۱۹6 
خویشتن ساخته : ۱۰۸۱۲۲ 
این‌عبارث شدمبارت۲ ۲ ۱۹/۱ «خو شتن- 
داد» بتظرهیدسد( تا ریخ یهقصس ۱۸۳۱۷۷ 
0۱ 
خو یش کاد : بخود حشفول 7/۸ 
شیاده : بر گزیده , ممتاز 
۸ ۵ 1 :(زینالاخیاد 
ص ۵٩4‏ س ۱۹ تاریخ پیهتی ص ۱۸۱۵۰ 
ص ۲ ۱۱۸ ص۲۵۲ س۱۳ 
خیش : يك توع پارچه کتا نیز بر 
۳ ها« خیش‌خا نه» 
(اریخ بهفی ص۲۱ ۱س۷ «د رکوتك باغ 
عدناتی فرمود تا خانه‌ای بر آوردندخواب 
قیلوله را وآندا مزملها ساختند وخیشها 
آویختند چنانک آپ ازحوض‌روان غدي و 
بطلسم پربام خانه شدی ودرمنملها بگشتی 
وخیشها رات کردی»: 
تاری برامکه ص۸۵۹ « خانه‌ای دیدم 
خی سآو یخته») 
خیل کاش ؛ خداوند خیل ۱3/۱۶۱ 
۷۳۶۵ خداوتدان خیل» : 
۶ سرخلان» 
(تاریخ بیهقی ص س۲ ع4) 
۵) : پایه , اسای ۱۸/۲۷۳ «دایش» 
خدایستادن : دست بکرشن 
۳ (تادت بیهقی ص۳۰ س ۹ ۱) 
قدست کرت : ثابت کردت ۱۹/۱۱۱۰۸۱۰۲ 
درستی ؛ اثیات ۱۱۳۸۱۷۹ ۲/۸۱۸ 
درمعا نه: معادل مبلغ يك ددم ۳/۳۷۰/۸۳۰ 
درنکا نه....نیمدرماز ددهی‌نیم‌درع۷۹ ۱۶/۲ 
(قا یوس‌نامه ص۸1 س۲۲ «یکدومگناه را 
نیم‌درم مقوبت خرمایی») 


و 


سی را لملوك 


دیمته : خار) کوش: افستتین ۱۹/۱۹۵ 

دست * حجموعه 
۸ الدستی‌جامه», 
۸ «دمتها نهاده»: 
۲ رد۸ ۱«یكکدست مجلی»: 
۲۴ و« ییا تا دست پدست تو دهم» 
(راحة! لصدور ص۰۰ ۵) 

صت * وقت » نوبت 
۲۰ره «تا ایشان را دست بادتفاعی تسده 
( توروزنامه س ۱۲ س٩‏ « چون‌دست‌شان 
بارتفاع رسد») 

دست ز با ) داشتن ( قعل مر کب محمدی ) 
ول کردن ۲ ۳۰:۲۳ ۱۹:۲ ۲رد 
( کیمیاعسعادت ص۲۲ ۲۳۱ هر احتیاطی 
که در آن رئم دل‌مسلما نی با شددست بدارد) 
با عیار تهای ۱۸۰ « دست اذاین ذمین 
یدار» و ۱۸۲14 «دست‌ازداشتن... ایشان 
بداشت» قابه کتید که در این موارد فعل 
رکب ثیست و حرف اتافهٌ ۶ از » بجا 
می‌آید ) 

دمک یگرفتن : اذیت کردن ۱۸۶ ٩‏ 

فااکان : خا کی‌بز 
۱( 9۲۷۲۷ ۱۰۸,۱ 
( نوروزنامه صس ۲۸ س ۱5۵ 

د و گروهی : اختلاف 64 ۱ر۳ 

فوموی : کهل. حیان سال ۸۵ ۷ره 

دهلیزی ؛ غیررسمی ۲ «ر۰ ۲ 

دیداد ؛ پدیداد. یدید. پیدا 
هر ۵:۱ ۱ ۱۶۸۰۱ ۱۱:۱۱ رد۱۲۰ 
۳ ۲ (تادخ هقی ص۵۷ ۲۳) 

داست ؛ درست ؛ هم, همین ۱۱۰۷:۱4۲۸ 
۴ ۵ ۲ر۳: ۳۰۲ ۱۱۳۱۲۰۲ 

داده بدان (دد آن) داهنشد که« ...۰ : خودش‌را 
دد آن راه نزد که فک کندیا پگوید که۱.... 
۹ , ر > 


دمح : يك توع نیز ۲۰ ۱ر۸ 
([بوستان باب ۵ بیت *45) 
دوشن : روش 
۱ ۲ ۱۲-۰۱۲۲ «راست ردتن» 
روذبان * دربان ۱۷۱۲۰ 
دوذی‌کردت ؛ اردای‌داشتن 
۲ «: این‌مذحب اورا روزی کند» 
(یمتی تا خدا این مسب را باوبرساند)ء 
(راحةا لصدورص ۱۱۷ ی «توآن جهانم 
دادی وشهادتم روزی کردی»: کلیله وردمنه 
ص ۲٩‏ س) 
دهی : چاک, تا گرد ۹۱۲۰۹ 
رحمت: ازیحام۰: ۰:8/۱ 4/۱ (راحةا لصدور 
ص۵۰۳ ؛ کیمیای سعادت ص ۸۲ ۱س۲) 
زعیم : رهقات 1۱۳۷ 
فان : زبات 
٩/۱ ۲۹ ۰ ۰/۱۱: ۸‏ : 
۷۱ ۰۷۰۷ ۷۰۳/۱۹۶۵ ۰ 
۰ ۰۱۰:۸۱۷۲۵ ۱۱۷۲ : 
۲ ۱-۲۰ 
(راحةا لصدررس؟ ۰ 6) 
ژ ندنيجي : مال زندنه (نوی‌یارجه) 
۱ (راحةالصدورصی 1 0۰) 
صباشی : سپاه سالاد 
۳ ا(نادخ بیهتی ص 1 ۶ س۰۲ 
مغ‌اتیمالملوم ص ۱۲۰س۵ 9 سیاشی هو 
صاحبا لجیش») 
ستوهه بستوهی : ‌صیری و فتنه‌جویی 
۱ « بستوهی وستبهند گی» 
صخی قلم : پرنویی 11۲۳ 
سیم ازمیان بردن : پول‌اختلاس کردن 
۶ ۸۱۰۲۰۵۱ 
شاعی : شیعی 
۹ ۲ ۳۰ ۱۶ 
شحیح : حریس, ط ی کر: خیل ۱۸/۱۲۸ 
شودیلت : وررفتن , پیچیسن 


لغات واسطلاحات 


۳2۳ 


۰ «ا این انکشتری همی شور ید» 
(تذکر:الاولیا ح ۲ ص؟ ۳۲ س۱۷ «جون 
چشم آو بر‌من‌افتاد یاره‌ای تجاست بشور ید 
وبی‌من‌انداخت») 

شودیدن ؛ شرریده عشدن 1/۱۱۷ 
صاحي بر ید ؛ ریس چاپار ۹/۸۵:+(1 
صاحب خیر : خی رگیر 
۵ ۱( ۷ ۰۱۰۱۱۰۳/۰۵ 
صاحب خبرق : خب رگیری ۱6/۹۵ 
صاحب طرف ؛ مرزبان 
۰ ۱*۳ 
(لنت فرس « مرژیان » را بمعتی ساحب 
طرف نوتته اتید فارس‌ناعه ص ۰س ۵) 
صافی؛ صاف . عمج 
۰ ۲ ۲۱/۱5 : 
۳ ۱ ۷ ۱-۱۳۰۰ 
صیحی : پرصدا 
۰ امن کمه تا اندازه‌ای مورد تردید 
امس 
شمان کرد : برعهده گرفتن 1۱۳۲۳ 
طاقت ترسید ؛ طاقت ییا یان رسید 
۳ ۱ ۱ ۷۲ ۱۲۰(۷۱۷ ۰ 
۰( ۷۷(۱ ۷/۷۹ ۸( ۸ ۱۱۷۳۰۱۵۱۵ 
(ئذ کرة‌الارلیاج۲ ص۱۳: 
مرژبان ناعه ص۰۸ ۱سه وص۰ ۷۸ ۰۱ 
راحدا لمدورص۱ ۰۰ زیرعنوانه «رسیدن», 
تار بخ بیهقی ص ۱۹1س ۸ 
نقحات‌الافی ۰۲۲۱۸ 
سمدی غرل ۲۲۳ 
«چهد بسیادیکردم که تگويم غم دل 
عاقیت‌چان بدحانآهد وطاقت برحیده) 
طرح : رجوع کنید به «مطرع» 
طرقوپ : ۳۱۲۰۶ 
( برحان قاطع « ترفوترقوتوعی از بافته 
ابر یشمی سرخ نگ باشد » ) 
ظاهرهکردت : ععنی احر قرآن دا یاد گر فتن 
۷ سر آن ظاهره کرده است» 


ظرایف : چیزهای ممتاز» طرایف 
۰۹ ۸ ,: ۰/۱۱۳ ۳/۱۳۲ : 
۶ ۱ ۱۷۷۰۳ ۰ ۵۰۱/۲۰۶ ۰ 
۱۷,۰ ۱( ۱ 2 
۰۸ ۰«*: 
با علاحظا‌بهمه نمونه‌های این کمه درسراس 
کاب می‌توال گفت که ظرایف درست است 
ه طرایف . 

عارض :؛ ماحب دیوان عرض 
۱ 2-۳ 

عبره : بی‌آورد مالیات يا مصولات۲۲ ۱:۱۳ 
) تارس نامه س تست . مالك وزارع - 
فر‌عنکه ) 

عدل ج علول ؛ مرد درس تکرو نيك‌نام 
۱ 

عمیك؛ صاحب دیوان 
۱۷/۱۱/۲ ۱۷۱ ۷ ۱( 5( ۱( "۲9 
«عمید بتداد» ۰ ۱ «عمیدخراسان 
و عمید خوارزم» 

عمیلی , منعي عمید ۱۱۸٩‏ 

عوان ؛ مباون , ملازم : نگیبان . پاسپان » 
سختگیی» ستمکاد ۱۹/۳ ۰ ۱۱۱۸۵ ۸ 
(راحةا امدورصی٩‏ ۰ ۰ : تصیعةا لملولص۱ ۱ 
س۷ ع4) 

عوانی : سنت‌گیری ۱۲۶۱۰/۱۸۷ 

عیاد : چوانسد , فتی 
(قابری‌نامه فصل 44 و ص ۱۰۳ص ۱۶ 
فصل )۲٩‏ 

عیارپیشه : جوائعرد پبقه۱ +۱۰۱ 
( حدودالعالم فصل 55 بند ۱۱ 
« جوانسد پیشه») 

عیادی ؛ جوانمردی » فعوة 
۳ ۶عیاری زشیرمردی» 

عالی : متسب ۱۸/۲۸۰ 

رود : فریب ۲۰۱۰/۳۹ 1/۱۳ 
(راحةا لمبرر ص؟ ) ای۸٩۱)‏ 
۲ ه«یروی فتنه گفت» 


۳4 


ا(تادیخ سیستان ص یط) 
قر ؛ ۱6۱۸۱ 
پعبارت ص ۱۶۸ ص ۱۲-۱۰ رجوع کنید 
که تشان هی‌دهد که نظام! لملك ازامقاد 
ابراتیان بامتان به «فر کیانی» که اسل‌آن 
باوستا برمی‌گردد و بطوری اسرار آمیز 
دد کسی یا درجاثوری (چنانکه در داتات 
اردشیر بابکن آهده است ) و يا درچیزی 
( مثل اتککتری ر . اي . نوروزنامه ص 
۰ - ۲۹ ) تجس می‌پذیرد پشتیبانی 
۲ هکلف . 
فریه : فرض , واجب 
۲ ه«فریضه‌تر» 
۷ د«ناز فریثه» 
۹ بدبرپادشاه فریفه است» 
قطر : فاسله (؛) 
۲ یره 
این کمه مورد تردبد است 
فسشله جوی : کم فروش ۱۱۱۹۰ 
فضول : فشولی (باصطلاح ام‌وذه) ٩/٩۰‏ 
فضولی : فضول ۱۳/۱۷۰ 
قامت گفتن * نمازخواندت ۱۹/۱۸۲ 
( کیبیای سعادت ص ۲۰۳ ۱۸ ۶ قامت 
کند») 
گراچود : شمشیر خاص ترکان 3/۱۶۱ 
گرپان ءکمان دان, نیملنگ ۱۰/۱۶۱ 
قعد : عریضٌ نوشته 
۸ ۲ "۱۰۱۳۳۰ 
کار؛ دد(سر) #رچیز ی کردن + درعوض چیزک. 
بخا طرچیزی» بفدای چیزی, پتاوان‌چیزی 
بکار برردن 
۳ ۳ ۲ + 
۰۱۳۸۹4« 
( کیمیای سعادت ص ۱۸۰ س ۱۲ « بهر 
یکی از آن شش تن صد هزاد ببخشید ودر 
کلرایشاناکرو» ء 
دیوان سیف فرفانی ج ۲ ص ۲۸۲ رل 


سیرالملوه 


۳ مسمرا تا ول شد اند کاررویت ») 
کارداد * مامود ۱۰۱۲۵۹۰۱۹۲ 
که گل ؛ عملکی ۱۶۱۳۷ 
کال ؛ مشا لف ۱/۱۲۲ 
کلخد! : خداونه , صاحب خانه 
۷ 2-۲ 
کلخدا : دیوانی, متصرف ۱/۱۹۰ 
کلخدایي : خداوندی 
۷ ۱۸۷۲ 
کدخداني : دبیری ,کاردبو ان 
۰ ۱( ۸۱/۲ 
کوخ : حصیر ۱۹/۲۲۰ 
کگهل , میان سال, دوموی ۱۰/۱۸۲ 
پیش : ثبردان » فر کش ٩۰/۱۱‏ 
گرسنه (اسطللاح غیر شخصی): 
۲ سرآگرسنه است» 
گرفعن : آغاز کردن 
۳ «خواندن گر فت» : 
۰ و« در آمدن گیر ند : 
۳ شقن گیر ند» : 
۷۲ «آزمودنگرفت»: 
۸ ا«زدن گیر ند»؛ 
۳۸ «جنبیدن گر فتند »۰ 
۶ « آموخس گرفتند» : 
۵ و«دعوت کردناگررفت *: 
(۱۱/۱۹ «بد سگالیدن آغازنده) 
گرماوه : گرمابه ۲۰/۱۶٩‏ 
گزیر: نگزیرد ( فمل فیرشنصی) ؛گزیر نیست 
۲ سبنگزیر د۱۳۰۹ ۵/۳ «نکزیرده ‏ 
(قّا برس‌تامه ی ۵ م۱ فصله ۲« نجه 
از آن نکزیرد». راحةا لسدوری۵۱۱) 
گشاده نامه: نامه مر گشاده » مغلا خط امان 
۱۷/۳۰۸ 
(تاریخ بیهقیس ۱۲۳ ص ۲ .س ۳۹۰۸ س۱۸) 
بیر: پیرزن 
وبارها ا آخرحکایت 
گندنا : تره 
.این سرآدمی گندنا نیت که 


لغات واصطلاحات 


۳۵۵ 


باردهگر بروید» 
سمدی کلسعان باپه حکایت ۱۰ 
«بوستان تو کندنازاریست 
پس که پرمی کنی ومی‌روید» 
متعطق : معلق , خلق ۳/۱۱۹ 
متصرق : مأمود دیوانی 
۸۰ ۲ ۰۱۳/۲۲ ۸۱۲۲۷ : 
۵ ۰ ۰۷7/۲ 
متصرف پیخه : 
۰۵ ۲ ۱-۲۲ 
مثال : فرمان پادشاهی 
٩/۲۵۲ ۷‏ 


۹ «ملی زرین‌ومرصی» (مجلسی۴): 
۲۱ ۱۱/۲ «مجلس نهادند» ؛ 
۰آت مجلی وزینعی که‌اززرینه 
وسیمینه‌باشد» ۰ 

۲ «مجلی زرین وهیمن»: 
۲ «يك دست مجلس ‌زرین‌مرص» 
(تادیخ بیهفی‌ ص94۰ س۱ «سیصدوهشتاد 
پاره‌مجلسزرینه‌نها ده هرپاره يكگز‌ددازی 
۴1 گزی خشکتن هنا » , ص۵۳۹ س ۲۱ 
«تفت. زرین و بساط ونان عاتهة: 
زین‌الاخبارص ۵+ س۰ ۷ «مجلس جامهای 
رین وپلرب») 

درحواشی چاپ ارل خاطر تخان کر دم کهدر 
موارد ص ۳۹ سه و ص۲۰۲ س۱۸ افظ 
دخانه» با «جامه» مد از «مجلس» در دسی 
ار نسخه‌ها ی جدید تردیده می‌شودو در حواشی 
ص* 4 ۵ تار بخ بیهقی وت غنی‌ود کت فیاض 
اظهارعقیده کررده‌ا ند که «مجلی» و‌مجلی 
خانه» چیزی مال خرانچه يا میزی بوده. 
درژین‌الاخبا رهم کلم «مجلی جامها *وجود 
دارد . ولی درئتة آظ سیرالملوك بمداز 
«مجلی»عیی تنان اینچنی کلمه «چرانجه» 
یا ه جام » پیدا نیست . پس ما بای کل 
قیرمر کپ مجای رایمنی یز یا خوانچه 


قبو ل کنیم وی باین نوجه کنیم که در عورد 
ص ۲٩‏ شمه ۲ کبةٌ « مجلی » را یط 
کرده است و تازه با گاهی من رسیده است 
که « مجلسی » اصطلاح امروژه‌ایست که 
گاهی بمعنی سبتی بزر که با طبق بکر 
می‌رود . سنا براین مستمل است که در این 
دو مورد «مجلسی» درست و اصلی‌باشد. 
بحلث : (باض‌يم رسکون ع وفتم دال) تاژه 
۱۱۳۳۰ 
مخرقه : حیله 
۱ , ۷/۲۰۲ ۱۰۰ ۰ ۱۰/۷۲۸۳ 
مشعود ؛ شمبده باز ۰۱۹۱۲۸۳ ۱۱ 
مشعوده : شمید. ۱۰۱۲۸۳ 
مظرح: فری, تهالی 
۸ ۰ ۱ طرحها» کمة«طرح» 
را باین‌منی عاید موردشبهت دانست 
مطفع : طیعکار ۵۱۰۸ 
مظالم : داد گاه 
۸ ۰۸/۱۱۰۰۱۷۰۶ ۰۳/۱۷۲۰ 
۳/۲۸ ۳۲۵ 
عمجم : عیهم ۲۱۲۸۳ 
ععربد * عرربده چو ۵ ۱۶/۱۸ 
معروف : اصلی, میم (برای فیراذانان) 
۴( ۷( ۱۲۱۳ 
مفطله : ملهدان 1۱۲۰۸ 
مفول : اعتماد 
۱۲۰9/۰۲ ی اعبادت تازی 
دلیس علیه ممول») 
مقرمط : نوعی خط باريك 
۲ (تادیخ بهقی ص۱۶۸ 
س ۱۲) 
مقر مه * ستر آسگه 
۱٩ ۰ ۱۷ ,  ۳‏ ۰ 
۱ 
مقطع + اقطاع داد 
۳ ۱ ۱۸۶ ۰ ۱۷۸۷ ۰ 
۰ ۷۱۸۷۱۱۸۸/۷۱۲/۸۸ ۰۷۰۱/۱۷ ۰۱۰ 
۸ ۱۲ 


۳9۹ 


سیرالملولد 


ملامی آلات موسیتی ۸۱۱۲۱ 

نامه ِِ 
۱-۱۱۳۸ , ۲۷۷ 2-۱۲ 
(راحاا لصنورصی 291 تار یخ بیهقرص ۲ 
س ۱۱ ) 

میاه حال ؛ متوسط ۱۲/۱۲۲ 

میاتهگرفت * دور شدن 
۱۰۹۲ (قارس‌نامه تحت ۱ تار یجیهفی 
ص60۸ ۱ وص۲ ۷۰) 

ان پاده : حقرق » مستمری 
۲۱ "۰+ ۱۳۳۲ ۰ ۵۱۶0 :۶ ۰۸۱۱۳۸ 
۷,۱۱۷ ۱ ۱۷/۰۰/۱۵ 
۱:۱۰ 
دریشی موارد بنظ می‌رسد که تان پاده 
يك نوع زمین عطائی بوده است همانند 
افطاع اما نه مرادف با آن . شاید ترجه 
«طمیه» عر‌بی بوده . 
(فارس نامه ی س ۱۲ ۲ نان باره و 
قلاع داد» ۰ 
راحةالمدورص ۱۲۷ س ۱۲ « اتطاع و 
ثات پاره وجامکیه : 
هفا تیا لملوم ص ۷۰ س۲ «الطممة : می‌ان 
دقع لضیمةا ی دجل لیسمرها وبودکا عفرها 
وتکون‌له مد حیاته فاذا مات ارتجت‌من 
ورثته والقطیعة تکون للقبه من بعده») 

" نان پاده : تات دادن « مین‌باتی 
۷ ۱۳۱۳۳ 
این معیرا بای مورد شبهت دائت . دد 
این موارد شاید «نان پاره" اشتبامی‌بجای 
«تان دادن» خبط کده است . 

ان دادن : مهمان نوازی 
۱/۱۲ ۷ ۸۲۱۱۷۳ 

تا و کیان : تبراندازان 
۳ زاو کیان 1۳2 , اوکمان () 
( تاریخ ببهق سس ۵۱ س۲۰ » ص ۲۲۷ 
س ۱۵ : 
تادیخ ان ص ۱۹۶ س ۱۱۵ « 
شاه‌نامه «ناوگ انداز» 


مساح‌النری ص ۱۸۸ «ناوله انداذان»: 

۲ بستان باب ۵ بیت۲۰ «یاوكه انداختي») 

فیرق ۶ رفابت 

: ۹ د«برد یکدیگ» 

رم گردنی ؛ فروتنی ۳/۱۳۲ 

قرل ؛ خوراکی که بهمان داده می‌شود 

۲ ۰ (تاریخ بهقی صه 4 سی,۲۱) 

تشاط : میل پادشاه , مهمانی 
۰۱ «نناط اس» 
۰۱ ۲۷ «نثاط شراب کرد» 
(ا پوس نامه صل ۱۹ «نعاط جوگان» ۰ 
ریخ پهقی ص ۲۷ س ۳ «نشاط شراب 
و شکاره : 
ممزی دیوان ی ۸۲۸ «نشاط شر‌آب» : 
چهار مقاله م ۳ حکایت ۵ « نشاط شاد 
ماهی ‏ ) 

فکال * کیفرعیرت آمین ۲٩۱/۲۹‏ 

نما برون : خم عدت, احترام کر اردن ۱۲/۶۱ 

نوا :کرو کن 
۸ (فارس‌ناعه ی کتد) 

نولسه : تواده , نوه ۱۱/۳۱۲ 

توالپ ؛ مالیات فوقالماده ۱۵۲۰۲ (4) 
(راحةا لصدور 4 اس ۱۳) 

و بت : کنيك , موسیفی ٩/۱۸۱‏ 

تهادن : برایرشبردن 
[۱393 «اورا باهزارمرد نهاده بودند» 
(ثاری‌نامه ص ۱۰۲ س ۱۱ «بمبارژی او 
را با هزارمرد پرابر نهاده بودتد» که ] نجا 
رجود واه «برابر» مورد تردید است: 
اریخ سیتان ص ۳۲۹ س۳ « ودو مواد 
تمام ودئد چتانکه هی‌یکی برهزاد سواز 
نهاده بودند» 

تهنبن : سریوش , سیدیگهه ٩/۷۵۵‏ 
| صعاحا لثرس ص ۲۵۵ ) 

فیزه ! رجوع کنید به «تیر» 

تفا ! نستند ۱۰۱۲۵۶ 

واجپ‌کردن (فمل لازم ) و اجب بودت 
2:۹ ار 


۳۷ 


۹ 6 ۲ -"*: 
۲ ۰ ۰۲۱۲۲۸۰۱۲۱۲۲ 
۳ ۵ ۵ ۱۲۱/۲ 
[(سترنامه ص ۱۶۲ س ۱۰: نتصیحةا لملوه 
ص ۰۷ س ۲۰) 

و لئاق خیمه.اتاق ۰۲۱۱۳۰۰۱۱۳ ۱۰/۱۰ 
( تازیخ بهفی ص۸ه ی ٩‏ ۱) 

وئاق باشی : رئیی خیمه ۷۱۱۶۱ 
(تار یخ «یبتی ص ۱۳۳ ۳ ۱ 
«سرواتان ») 

وجوه : بزرگان 
۸ اب« وجوحان » 

وزیراتگیزو دزیر نشان ۸٩‏ ۱۰/۲ 

وصیفت + نوکی ۸/۲6 

وکیل : و کل خرج , خانه سالار 
۱۰9۳ ۷ ۰۰۲ ۰ ۱/۰۰ ۰ 
۸۲( ۱ ۱ ۱ ۱ 2" 


۱۷۱۳۰۳ ۸ 

وکیلی : ۳۱۱۱۹ 

وکیل در عأمورئهانی وععتیت احیرگ‌در با رگاه 
پادگاه فرمانروای او 
۲ د«رکل دران» (تاريخ بیهقی ص 
۴ س ۱و۱ اص ۲۰۸ ع: راحة س 
السدود ص۱۲۹ س+) 

یاد گی ؛ یارایی, جرأت 
۰۵ (ناریت سیستان ص 3 ) 

یافتن » یاو * ۱۷/۱۵۹ «یاوند» 

جاق : نگهبانی ۱۱/۱۳۰ 

اه , يك دل, سمیم 
۶۰ ۲ «يك دل» ۰ ۱۲۱۱۵۷ 
«يك دل» 

یگاتگی * ,یکدلن : صمیبی 
۵ ۲۰۷۲ 


صميمةٌ ( آف ) 


اسمیای مصفر 
تعداد اسیهای مص که در تبث آ دیده می‌شود بیقتر است تا در نسته‌های دیگر و 
پر کك ۳ ۷۸۷٩‏ 
درستك ۲۱/۱۱۳ 
اسيك ۷۸۱۱ 
دينك ۸۸/۱۱ 
خیمکك ۱۳/۱۱ 
قبايك ۱4/۱۱ 
خل(امك ۲۸۱۳/۱۱ ۱۱۰۱۰/۸۱۶ 
بکك ۱/۱۹ 
دنگك ۲ ۵۱۱۳۸/۱۸ ۱/۱۹ 
فرزنگ ۸۱,۱۱۸ 
عطفلك ۳۱۱۹ 
حيقك ۱۵/۱۰۲ 
سک ۸۱۱۸۷ ۱۳۱۱/۱۹۸۱ 
بسك ۱۳/۲۰۸ 
پراد 6 ۶۸۵۰۵۱۱/۲۰ 


ضمیهةً (ب ) 
بضی از کلمائی که باه 1 » ختم‌می‌شونه جمع آنها بدون اَافةً « ی > انجام می‌پذیرده 


داتاان ۵ ۸۰۱۱۸۸۱۳۸۱۲۳۱۱۹۹ ۰۱۱۶۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۷۱ 


پادماان 1/۳۲۸ 
( تواان - فاری نامه ص 23626 ) 


سیم (ج) 
باک وحدت 


البته معلوم است که « ددع سبز : و« درسپزی » درفارسی عبارات ممول بوده و آنها 
را میتوان بجای یکدیکر امتعمال کرد ولی از خواندن قدیمترین کتابها چذان پنظ می‌دسد که 
در زبات کهن تنها « دری‌سیز » بکار رفته وه در سبزی » اید) ممطلح نبوده است . درقدیمترین 
نسشه‌های سیرالملوگ :۸۱۳۷ که در حنود سال: ۷۰ ۶ - استنماخ شدهاند امتعمال عبادتهای‌نظیی 
۶ دد سیزی » دیده_ نبی‌شود در صورتبکه در لمخه‌های جدیدتن که درحدود سال ۱۰۰۰ ۵ 
امنشاخ شده بارها آن استعمال رامیتوان یات . 

هبچنین در تمونه‌های زیر عبارتها کهتی می‌يابيم که در قرون بعد تغییراتی در استعمال 
بحضی از آنها روعدداد مثلا اشافة و از » رایج گردید ۲ 

دمدای کوسفند ۱۷/۳۲ ( دهة گوسفندی ۴ ) 

عقدی مروارید ۷/۳۹ ( عقد مروادیدی 2 ) 

دمتی جاعه ۱۲/۹۸۸ 

کیب‌ای دیبای سبز ۲ ٩/۱۱‏ 

تابی نان ۱۸/۱۱۲ 

لگامی دوال ساده ۰۱ ( لگامی از دوال ساده 15 ) 

جبه‌ای دیبای دومی کرانیا یه ۱۱/۱۱۷ 


ضیذ (د) 
پساو ند صفت تفضیلی « تر > 
پساو ته صفت تفضیلی در کتابهای زمان قدیم بچند اسم عر بی‌افزوده می‌شد و مثلا « 


حق ق ۳ ( یی حق‌تر 2۷ ) ۱۹۰/۲ ( تاد بهقی ص ۳۰۶۰ س ۱۵) 

8/۹٩ خیاره‌تی‎ 

فریضه‌تر ۲ ۲/۲۷ ( تذکردالاولیا ج ۲ ص ٩‏ . توروزنامه ص ۱۵ 

مجب‌تی ۱۲/۱۹۱ ۰۱ ۹/۲۳۸ 

طرفه‌تر ( نزحت نامه زیر عنوان شترمرغ , مخن ج ۱۳ ص ۱۰۰۵ ) 

مریداتن ( اسرارالتوحید ص ۶1۸ س ۱۰) 

امهای فازسی د امتاد » و « صوار » را غالبا بدفهوم صفت ۶ ماحر » چکار می‌بی‌ند پس 
شکفت نیست که باً نها پساو ند د تر » افزوده شود : مثلا, 

موارتی ۳0 ( اسوادتر ۲( ) ۱۷/۳۷ 

استادتی ۱۸/۱۱ 


در مورد آسمهای مرمي با ید در نظر گرفت که حالت اسمی آنها درنظر فارسی زیالان 


۳۹۰ سبرالملوك 


چندان محکم نبوده واهاس می‌تده که اماهی ازقبیل « حق » با « فریضه » حالت صفتی دار ند 
عسی یمعتی ۸ درست » و دواچپ » ستند . 

اين موضوع از امتال «ه خیاره » که در فهرست لقات ذ کی شده و هم از امخال ه طررفه . 
که در تحت نامه دیده می‌نود هو یداست ۰ 

خاخیس طفه وان توت هه ری یلاق خرک رسان مک شخ برهای 
( تحت نامه زیر عنوآن شتال ) 


ضیینً ( ۵) 
قکر‌ها در خاطر گوینده 


حراردی هت در نقل قول که گوینده شیوة سجن وا از مین حخاطب پضمین سوم شخص 
تثقییر می‌دعد , همانا این‌حاکی از نفییری است که در خاطر کوینده می‌ گنرد یافعلا" حل لفآ ترا 
در خاط‌کوینده می‌گنراند که پجای ادا خطاب پفکی می‌یردازد . بنظر من این یکی از 
امطلاحات منصوص است که کواهی هی‌دهد بن واحد بودن ملف + 

کرد؛ او تا کرده انکاشتيم ۱۳۱۳ 

حر چه زودتی شتابد ۷۸۳۹ 

جهد آن کند تا بدانچه براو اعتمادافتاده‌است بجای آرد. همه خدمتی کرده‌باشد۰۹ 9/۱ 

و تخواحم که ار ازهيي تکلفیکند ۱/۱۰ 


یس از این خویشتن را نگاه دارد و نیز چنین دلیرک نکند ۱۹ 7-"7-*-+"۱ 
و این عحب تر که می‌بندارد که هرچه در بیت‌المال است مال اوست ۱۲۸/۱۹۱ 
قرمودن برای بیان تعادف 


در بوارد زیر فبل « فرمودن ؛ نه تنها همنی « آمر و فرمان دادن » دادد ولی برای 
بیان ادب و تمارف استممال شده بطوری که بای « معلوم بکتد » نوشته است « معلوم فر‌ما بند 
کرد » : 

معلوم فرمایند کرد ۷۱۱۰ 

ارزانی می‌فرماید داشت ۲ :۹/۱5 

وفا نمی‌فرماید کرد ۲۰/۲۰۹ 

گویا از چتین عبادتها استعبال امروزهُ « فرحردن» در مواقع آدب و تعارف اقتبای‌شده 
است چنانکه بجای د پیان کردن » « بیات فی‌مودن » و امتال آن رای شده است . 


طمیمة ( ز ) 
فعلرپای شرطی ‏ وجوه قدیمی و استعمالپای قدیمی 
وجوه مامی استمر ادک شرطی و ماضی بعید شرطظی 


در قارسي متتدسان فعل ماضی استمراری شرطی ه تنها با آوردن «عی » بن سس فعل 
ساخته می‌شنه است بلکه همچنین «ی » را در آخر فنل اضافه می‌کردند . وجه آخیر تفریباً 


ضائم ۳۱ 


متحصر چه اول شخص و موم شخص مفرد و سوم قخمی جمع بود . اما در دودان پیار قدیم که 
سیرالملوك متعلق بدان است وجوهی عم از قبیل « کردیی» برای دومشخص هفرد و «کردیمی» 
رانا اول شخس چمم دیده می‌شود : مثلا , 

پفر‌مودی‌ی 1۱۹۸ 

کردیمی 1۱۶۶ 

بودیمی ۷/۱ 

٩/۱۶ شکتیمی‎ 

نشا دیمی ۰ کردیمی ۱۳/۱۹ 

کرده بودیی ۸۱۲۰۷۲ 

بخشیدیمی ۱۹/۲۰۷ 

کردیی ۱۲/۲۲۹ 

کرده بودیی ۱۳۱۲۲۹ 

رفت.‌ی ۱۹/۲۳۸ 

بمیار شایان توجه است که وجوحی از قبیل « کردمانی » برای اول شخص جمع دد 
له < یات نمی‌شود در صوزت که استال این وچه را میحوانه ددرت در ششمهای ۳0۶ دیف 
[ ر . ۵ . تذکرة الاولیا جع ۲ ص ۷ و لازار ص ۳۳۰ :10۲ ) . آز طرف دیکر وجوهی از 
قییل +کردیمی» که بضی از دستورهای زبان آتها رائپذیرفه‌اند در نه آا بارها دیده می‌شود 
و اکنون بای صحیم بودتا آنها را عقبوت دانست ( د . ٩‏ لازار س ۳۲۸صه 4۵۱ ) 
۲ فعل مضارع شرطی و ماضی کامل شرطی 

تمونه‌های این وجوه ک» یکی از خسایای زبانفدي می‌باشد ( ر .له . لازار ص ۳۲۷ - 
۲ و تذ کردالاو لا ج ۲ ص ۸ ) از قرار زین است ‏ 

اگرمن یستعی( دیرستی تا ۳ ) ( درستی آ۵ ) عفزهای شما کر گان خورده| ندی۸ 0۱۳ 

تا آئچه واجب آیدی بفررمودیمی 1/۹۸ 

اگرنه آتستی .۰ .۰۰ ۱۱۹۹ 

اگر بجای تو کسی دیگر بودی ( بودستی ۴ ) از پنجاه سال باز ملك از دست ایشان 
چیر ون کردستی ۱۳/۱۶۷ 

گویی همه تب فر يشته تشتستی ۸۱۱۸۵9 

گویی با آن کس بختم استی ۹/۱۸۵ 

اگر نه آنستی‌ که مرا بخدای ترسانیده‌اندی ۲۰/۱۹۱ 

در خسواب دیدند که قی-امت آهدستی ۰ شلهاندی . .۰ . می‌ی‌ندی ره .. 
م یکندی .۰ . . - هی‌رو ندی ۸9 

بخواپ دید . ... گرفته‌اندی .... می آرندی ۱۷۱۱۹۸ 

آکر با ایثال یاد تیستی تأخیری نکندی ۸/۳۰۳ 

گویی بی جناح حزیمت اندی ۸۱۳۱ ۲ 

ر .4 . تدکرةاو لیاء ج ۲ ص ۸ (وجوه شرطی دیگر). عبارت «اکر نه آنتی » نسبة 
عمومی است » در تذ کرء‌الاو لیا ي ٩‏ ص ۲۸۳ ص ۱۱ و نصیحةالملوف ص ۱۳ ص۱۳ و ص۸9 


۳۹۲ سیرالملواد 
س ۲ و نوروژنامه س ۵٩‏ س ۱ یافته می‌شود - 
۳ ماضی استمرادی شرطی بمعنی امکان 

گاهی فمل ماشی استمراری شرطی بمعنی امکان بر می‌دود ؛ مخلا ۰ 

از هثر ار بدانمته بودم که با ده هرد یر آهیختی ر هیچ گر گی از بیم او گرد گوسفندان 
من نیارستی گت ۱/۲۳ 

يك تن از ایثان زئده بنجست که خبر پولایت ابشاث بردی ۱۱۱/۹۶ 

آلیتگین دایسری نما نده‌است که بجایگاهاو نشا ندیمی و بر خویشتن مهتر کر دیمی۵۹ ۱۲۱۱ 

کسی بایستی معلوم‌گردانیدی این‌حال 4/۱۸۲ 

می‌خواست که گردن او بزدندی تا از جفا گفتن او برستی ۱۸/۱۸۵ 

کسی باستی که آن مهدنامة خلیقه . .. . ار خرانةً او سزویدی و پا بوجهی جدست 
آوردی و پیش من آرردی چه بر من حکم کردگ من بدادمی ۱۱/۲۰۲ 

(چنان دویدی که همانا هیچ اسب او دا در نیافتی - چهار مقاله س ٩‏ سی ٩‏ ) 
۴ استعمال دجوه شرطی دد بیان دذبا 

درخوابدیدنه کقیاعت آمدستی ۰ ده‌اندی .. ۰ هی بر ندی ۰ ۰ .. هی کندگ. .۰ 
می‌دو ندی ۸۱۱۲ 

زاهدی او را در خواب دید بر بسراقی تشه و حوران و قلسات پیش و یس و بر 
دست راست و سس دست چپ او کرفتها ندی و آحسته‌و خندانمیآد ندی در درحه‌ای آزررخشه‌های 
بهخت ۱۲/۱۹۸ 

در خواب چنان دیدم که آتشی عظیم قصد من کردک و من یناهی می‌جستمی . شخصی 
با صورتی تیکو پیش من آمد ,هن او دا کفتی .۰.۰ گفتی ۰۰ ۰ ۰ ۱۷۱ 7"(2۱۷*-+"+1 

حجتبی میئوی حاشة مقصلی دد بار؛ این استعمال دد نوروزناعه ص ٩5‏ ص ۶ نگاشعه 
است . آنجا که چهار مشال از قردوسی آورده است . 

این پیت اد حانظ هم بنقل از عباس افپال در آين باره عصداق دارد : 
دیدم یصواب دوش که مساهی بیآهدی کن عکس روی او شب حجرآنه سر آمدی 

دیعم بخواب خوش که بلستم پیاله بود 


دوش دیدم که ملايك در میخانه زدنمه 


هرست نام کسان 


الف افراسیاب ۰۱۲ ۲۲۲ ۰ ]۲ 
ابرهیم علیهالسلام ۱۷۲۰۱۵ افریدون ۸۱ 
ابرهبم بن مستود قزنوی 1۴ انشیی ۳۱۵ - ۴۱۷ 
احمد حنن میمندی زتمیالکفات| ۴۲۳۶۲۳۲14 | الپ ارسلان ۹۵ ۱۲۱ 1۲۲۹۲۱۵۹۱۷۹۰۱۷۸۲ 
احمد بن اسمعیل سامالی ۱8۵ 4 ۲۱۰ التگین ۲۹۸۱۵۸۰۱۸۲ - ۳۰۲ 


احمد پن مدالله بن میمون ۲۹۵ ۰ ۲۰۸ 


آلتون لاش ۳۲۲ - ۳۲۳ 
احمد پن خلف ۲۸۲ 


ابر انانه ۴۱٩‏ 
احمد ین ملی ۲۸۲ آیتاش ۲۸۸ 
ابر احند مرفزی ۳۰۲-۲۰۱ ك 
آدم ۵۱ » ۲۸۳ » ۲۵4 4 ۲۹۰ 6 ۲3۱ بابك ۴۲۰٩‏ + ۲۱۳ - ۳۱۹ 
آردشیر بابکان ۵۸ » ۸۰ ) ۸۱ »6 ۲۲۲ ۸ ۲۳۵ باخرآسان (۲۲ 
اردم ۲۱۰ بت ۲۲۳ بارید ]۱۷ - ۱۷۵ 
اریطاطالیی ۲) بار بردشاه ۲۱۸ 
اسحق (قرمطی) ۲۸۷ روجوعید دیزو ۲۲5 
اسحقی بلخی ۲۰۲ 


يك ارسلان حمیدی ۲۰۱ ۲ ۲۰۲ 
بکترزن ۲۹۱ - ۳۰۲ 
ابونکر صدیق ۲۳۲۰۷۲۲۰ : ۲6۷ 


اسحق (سپاه سالار معتصم) ۳۱۵ 
اسکتلر ۲1 - ۰6۲ ۸۱ ۲۲۵ 
آسمعیل بن احمد سامانی ۱٩‏ - ۲۸ ۰۸۱ 4۲۱۰ 


۷ - ۲۹۹ بکر نخشبی ۲۸۸ 
اسمتیل ین جمفی ۲(۷ بکرك ۱۷۸ ع 
اسمعیل (والی چاج) ۲۹۱ ابر بلاا ۲۹۷ 4 ۲۹۸ 
اسیعیل بن ماد (صاحب) ۲۲۵ ۶ ۲۳۰ »۲۳6 پهرام جربین ٩۱ - ٩۸‏ 
اخمث ۲۸۸ 6 ۲٩۹۵‏ بهر ام گرر ۲۳۲۱-۳۱ 


آصف برعیا ۲۲۳ بوژرجمهر ۱۷۹ )۲۳ ۶ ۲61 ۰ ۲۵۲ 


۳۹4 


ك‌‌ 


پرویر اخسرو) 1۲ ۹۸ 161۱۷۵۰-۱۷۹۹ 
پپران وسه ۲۳۳ ) ۲6 
پیر هری ) و. د. به عبدالله ین عحمد 
قسه 
تیهشی ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 
توزکا ۲۷۸ 
تکيتك ۲۹۹ 
گ 
چابر بن عبدالله ۲۲۰ 
جاماسپ ۲۳۲ 
جپرئیل ۰۱۵ 4۱۲ ۲۵ 
جمفرین برمكك ۲۳۵ - ۲۲۰ 
حمضر السادق ۲۱۸۲ 
چمقر (ترمطی) ۲۹۹ 
ایوجعفر یاه صالارمصورین نوح سامانی) ۱۵۵ 
ابو جعفر کییر (قرمطی) ۲۸۵ 
جیور مجلی زسپاه سالارالمنصود] 1۸۰ 
3 
چفان با کره [فاضی اصفهان؛ ۲۱۵ 
جفری بیکک ۱۱۲ 
ک 
اپر حالم (قرمطی) ۲۸۵ 
ابر حاتم کینثی (ترمطی) ۲۸۵ 
حاتم طابی ۱۷۲ 
حاچی ارئیی) ۱۹۲ ۱۹۹۰ 
حمن بعری ۸۱ 
اپرالحر سپمحرر ۲۰۵ 
حن بن علی ۱۸6 
سیي مك ۲۸۵۸ » ۲۹۵ 
هن ملك (دیگر) ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ 
حسین 4 نرعنگ ۲۹۹ 
حسین نن علی ۱۱۷ ۶ ۱۸۲ 
حسین بن علی مروالرودی ۲۸۵ - ۲۸۸ 
حفصه ۲۲۷ 
حوا ۲۳ 


سیر الملوك 


حیدر چنانی ۲۱٩‏ 
حمدان (فرعطی) ۲٩۸‏ 
حمزه ۱۸۲ 

خ 
خرعه بنت فاده ۲۷۹ 
خلف [قرمطی) ۲۸۳۲ - ۲۸ 
خمارتگین ۲٩۹‏ 
خررم روز ۲۴۳۲ 


دار! ۱ 4 ۲6۵ 
دانمومند اشتر ۱۲٩‏ 
داود هلیها لسلام ۳۲۷ 
ابوالدرداء ۲۲۰ 
ابودلف مجلی ۴۱۳ ۶ ۳۱6 
د‌ 
راست روشن ۲۱ م- ۰] 
الراخی ۳۲۰ 
رستم ۲۳۲ ۲1۲ - ۷6۵ 
۳ 
زبیاه ۱۱ - ۱٩۲‏ 
زردشت ۲۵۸ - ۲۷۲ 
زریرین علی‌ین مدقه ۳۱۲ 
زکرو مصاحبالضال ۲۸۵ : ۲۹۲ ۶ ۲۹۲ 
زکری (حاجب اسمعیل بن احمد) ۲۹۷ 
ابو کریا ۳۰۲ 
کیره گیر ۳۱۰ 
زواره ۲۲۳ 
زیدین اسلم ۱۹6 ۰ ۱۹۹ 
یم 
نام ۲۳۲ 
بیکتکین 416 11۲ - ۰۱۵۷ ۲۹ 
سحدین ای‌وقاص ۲۳۰ - ۲۳۱ 
ابریمیدا لهسن بن بیرام الجتایی ۲۰۹ ۶ ۳۱۰ 
سید بن‌المین (عبدالله بن‌الهسین) ۲۷۱ 
ابو سعید مغربی ۳۱۰-۲۰۸ 
ابو بتید ملك ۲۹۸ 


سفیان ثرری .۸ 
سقیان بن عیینه ۲۱۹ 
ام سلیه ۲۲۱ 
سلیمان بن داود علیه‌اللام ۲۳۴ ۰ ۲۳ 
سلیمان بن عبدالملك )۲۳ - ۲۰ 
سر سوداد (قرعطی) ۲۸۸ ۰ ۲۱۵ 
سردابه ۲۸۳ - ۲۲۵ 
سهل‌ین سعد ۲۲۱ 
سیار شیروی وردادوندی ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 
سیاوش ۲۲۲ - ۲1۵ 
سیتیاد ۲۷۹ 4 .۲۸ 

ش‌ 
شعمیب ۱٩1۱‏ 


شمس‌الملك تصرین ايرهیم (غان سمرقند) 


- ۱۳۱ 
شممرن ۲۳۳ 
شیر باريك ۱۵۴ 
شیرین ۲۲3 
ی 
صاحبالخال ) ر. لا. به زکرو 


ك‌ 

ابوطاهربن ابی سعیدا لحسناگجابی ۲۰۷ - ۳۱۰ 
طفان ۱۵۱ - ۱۵۲ 
طفرل بيك ۱۷۰ » ۰-۲۱۵ ۲۳۲۰۲۱۹۱ 
طلن اوکا ۲۹۰ 

ع 
عايشه ۸۷ ۰ ۲1۷ 
ایوالیاس جراح ۲۹۹ 
مد حتفی ۲۷۹ 
میدالرحمن خان ۱۷۸ - ۱۷۹ 
مبدالرزاق » ابومتصور ٩‏ م. ۲۰ 
ایو مبدالله جیهانی ۲٩۱‏ 
عیدالله زعفرانی ۲۸۲ 
جدالله بن طاهر ٩۴‏ ۰ ]۳۱ 
مدالله بن باس ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ 
عپدالله بنن عبر ۱۲ 6 ۸۰ ۲۲۱ 


فهرست تام کان ۳۹6 


مبدالله بن مالك ۲۱۳ 
ابر مداثله بحتسب ۲۹۱ 
عبدالله بن محمدانصاری ,۱۲۸ - ۱۷۹ 
مدالله بن میمرن القداح ۲۸۲ ۶ ۳۲۹۲ ۰ ۳۰۸ 
مبدالملك کوکبی ۲۸۷ 
عنیق ۲۹٩‏ - ۲۰۲ 
عمان ۲۲۰ 
مضدآلدو له فتا خسروین ین بویه ۱۱۲-۱ 
عقیه ین عامر ۲۲۰ 
ایوعلی الیاس 16 » ۸۷ - ٩۵‏ 
آبوعلی پلععی ۲٩۹‏ - ۲۰۵ 
ابو علی دقاق 14 
علی زراد ۳۸۸ 
علی بن شروین ۲۱۷ 
علی‌بن ابی‌طالب ۱1۲ 4 ۱۷۲ 
علی بن هیی ۲۱۵ 
ابو علی مرورودی ۲۹۷ 
علی بن مد ۲۱۲ 4 ۳۱۵ 
علی نوشتگین .1 
علی وهسودان دیلیی ۲۹۲ 
عساره بن جمزه 2٩‏ 
عمرین! لخطاب ۱۱ » 4۸۱ ۱۹۲-۱۹۲ 6 2۲۲۴۰۲۲۰ 
۰ ۲۳۲ ۲۵۱۰۲۷ 4 ۲۲۵ 

عمر پن عبدالعزیر ۳۲۷۰۸۲۰۸ 
همر ین الملا ۳۱۲ 
عمروین لیث 14 - ۲۸ ۲۹۸ 
عیسی پن مریم هلیهالسلام ۲۳۲ 6 ۲۷۰ ۰ ۳۰۹ 

4 
غباث ۲۸5 » ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ 

ف‌ 


۰ عم ۲۲۱ 


تاطنه ۲۲۱ 

ناطسه بنت ابی مسلم ۲۲۰ 

فخر الدوله ۲۲۵ ۲ ۲۲۰ )۲۳ 

ثرعون ۱۷۱ ۰۱۷۲ ۲۷۰ 

نرهاد ۲۶ 

ابوالفضل زنگرز بردستی ۲٩٩‏ - ۳۰۲ 


۳۹۹۰ 


ایرالفشنل نکزی ٩6‏ 
فسشل بن سهل ۱۷۲۰ 
تضیل بن عیاض 11 
فیروز بن یزدجرد ۲۷۱ 

ق 
قابوس بن وشمگیر ۲۰۵ 
القاثر ۲۰۱ مب ۲۱۰ 
تارون ۲۷۰ 
ابوالتاسم ۳۰۳ 
عپادین قیروز ۲۰ » ۳] » ۲۵۷ - ۲۷۸ 
قیصر ۷۷ 6 ۱۰۳ 

1 
کرسف ۲6۷ تب ۲۵۰ 
کیهرو ۲۳۲ ۶ ۲۵۱ 
کیکاوس ۲8۳ - ۲6۵ 

گُ 
گرسیوز ۲6 
گشتاسپ ۲۳۴ ۰ ۲۷۲ 
کودرز ۲۳۲ 


لقمان .۸ 

لر يك ۱۵۲ 

لوکر » قاضی ۲۱۸ - ۲۲۱ 

مازبار گپر ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ 

آلمامون 6۸۱ ۱۷ ۱۸۱-۱۸۱ ۰ ۲۵۰ ۳۱۵۵۲۱۳ 

مبارك افلامی حجازی) ۲۸۲ 6 ۲۸۳ 

مجدا لثر له ۸۷ 

عحمد پن احمدین عبدالله بن میمون ۲۹۹ 

محمدین احمد تخشبی ۲۸۷ » ۲۹۵ 

محد ین اسممیل بن جعفر ۲۸۲ 

محمدرسول‌الله ۳» 4۱٩‏ ۲۲ 014 ۶ 1۵ 11 ۷۹ 
۸۱ ۰ ۸۷ ۱۲ ۰ ۱۳6 6 ۰۱6 ۰۱۸۲ ۱۹۲ 
۷ 6 6 ۲۱۸ - ۲۲۱ 6 ۲۳۳ ۶ ۲۸۱ ) 
۷ ۲۵9 4 ۲۵۹ ۶ ۲۷۹ ۶ ۲۸۲ ) )۲۸ ؛ 
۸۸ ۷ ۵ ۰۲۵ ۳۲۰ 


سیرالملوك 


ابو محمد ادانشند) ۲۰۲ 

مسحید بن حمید الطابی ۳۲۱۳ ۰ )۲۱ 

یجید عربی 1۰ 

سحید بن علی برقع علری ۲۰۵ ۲۰ ۰ ۳۱۰ 

محید بن مارون ۲٩۹۷‏ 

محید بن طرئنه ۲۸۷ ۰ ۲۱۸ 

مجمود بن سبکتکین فزنوی 1۰ 6 ۱6 ۱۵۰ 4 4۸۲ 
4٩۱ 4 ٩۷ ۶ ۹۵ - ٩‏ 1۱۲ ۱۱۱ ۱۳۱ 4 
۴ ۱۵۷ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۱۰۰-۲۰۱ ) ۰۲۱۵ 
۷ ۲۲ ؛ ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ » ۲۲۱ » ۳۲۷ 

مرداویج بن زیار ۲۸۷ 

مزدك 6] » ۲۷۸۲۵۷ ۶ ۲۳۹ * ۲۸۰ ۲۰۹ ۲ ۳۴۰ 

مسمودین مجمود غزلوی ۱۹۷ ۰ ۲۱۵ ۲۲۱۰ ۰ ۲۲۷ 

ابو مسلم ۲۷۹ 6 ۲۸۰ » ۶۳۱۴ ۲۲۰ 

مخطبپ بن محمد قرغائی ۲۱۸ - ۲۲۱ 

معاوبه ۱۰۸ 

المستصم 17 ۶ ۷۸ ۶ ۸۱ ۲۱۶ 6 ۲۱۸ 

المعتضد ۲6 - ۲۸ ۱ ۲۰۹ 

المعنمف ۲۰ - ۲ 

ابو المعرا ۲۱۲ 

معقل [برادر آبو دلف) ۴۱۶ 

المتتلر ۳۰۸ 

مقنم مرفزی ۲۱۰ 

ملکشاه ۳ 

۲۸۰ ۲۷۱ ۵٩ المتصور‎ 

متصور بن بایقر! ۲۹۹ - ۲۰۱ 

ابومتصور جقانی ۲۸۵۸ » ۲4۰ 

متصوری‌نوم‌ساماتی 6) اب ۱6٩‏ ۵-۲۱۹۹۰۲۱۰ ۲۰ 

متوچهر ۱۳۲ 

موسی‌طلیهالسلام ۱۷۱ ۶ ۱۷۲ ۱۹۱ » ۲۲۳ ) 4۲۵۸ 
۷۰ ۶ ۲۰۹ 

ابو موسی اتمری ۲۲۲ 

موسی بن جمفر ۲۸۲ 

البهدی ۴۲۱۲ 

بهدی ین لیرود ۲۲۰ 


۳۹۲ 


فهرست نام کان 


ك‌ 
تصربن ابراهيم ؛ ر. لك. به همسالملك 
تصرین احمدسامانی 2۱6۵ ۰۲۱۰ ۲۸۷ ]4۲۹ ۲۶۶ 
ابو نصر کندری ۲۲۲ 
تصر ملك ۲٩۱۹‏ 
نظام| لملك بز 
توح ین متصور ۲۱۰ 
ترح‌ین نصر ۰-۲۹۲۱۰۱6۵-۱66 ۲۹۵ 
۶۹ ۲۰۲ 
ترشیروان ۳ - ۵۵ 4 ۲۳۰۱۷۵۸۱ :4۲۵۲ 
۲۷۸-۲ 


الوالق ۳۱۱ 


| وشمگیر بن زیار 1۹۹ » ۲۰۵ 

هاروت علیهالسلام ۲۳۳ 

هارون! لرشبد ۸۱ ۱۹۱6 - 4۱۹6 ۰۲۸۲ ۳۱۳/۳۱۲ 
عامان 1۷۲ 

1 

ایو بحیی بن اشمث ۲۹۹ 

بحیی بن الثم ۳۱۸ 

بزدجرد بزعکر ۸ه 

بزدجرد ثپریار ۲۳۵ » ۲۳۵ ۶ ۳۲۲۹۱ 
ستوب بو لیث ۳۲۰-۱٩‏ ۶ ۲۹۷ 
توسف عیهاللام ۳ 

توسف ورسف ۲۷ بت ۲۵۰ 


فپرست جثرافیایی 


الف 
آبه ۲۱۱ ۱ ۲۸۲ ۲۸ 
الاحسا (لعصا) ۳۰۶ - ۳۱۱ 
آفرپایکان 4٩‏ - 2۴۲ ۰ 1۲ ۰ ۲۸1 ۲۱۳۰ - ۲۱۵ 
اران ۲۲۲ 
ارس ۲۲۲ 
اسکندربه ۱۸۲ 
اسقهان ۱-۰ ۱۰۱6 ۱۱۰ ۶ ۲۲۲۲۰۱ ۶ ۲۸۰ 
۷ ۰۳۱۰ ۶۲۱۱ ۰-۲۲۱۲ ۳۱۵ ۰ ۲۱۹ 
آمل (طبرستان) ۲۳۸ 
آموی (آمل) ۲۵ » ۱4۵ 6 ۲۰۱ ۰ ۳۰۲ 
انبار ۲۴۳۰ 
اندلی ۲۲6 ۰ ۲۵۹ 
انطاکیه ۲۲۱ 
اوزکگکد ۱۷۰ ۰ ۲۰ 
احواز ۲۸۲ » ۳۰۶ 
ابلاق ,۲۸۸ 
شا 


بلاسافون ۲۷ 6 ۲۰ ؛ ۲۹۵ 

باسیان ۱۵۲ 

بهرین ۳۰۱ 6 ۴۱۱ 

بخارا ۱٩‏ ۶ 186 - ۱۵۰ ۲۰۸ ۰ ۲۸۷ مب ۲۹۵ > 
۸ - ۳۰۵ 

بدخعان ۱۱۳۲ 


بربر ۲۴۲ 

بر‌شاوور اپیشادد) ۱۵۲ 

بر ندین ۳۱۲ ۳۱6 

بریده ۲۱۳ 

بست ۲۲۳ 

بصره ۳۰۱۳۰۵۲۹۲۸۲۰۲۱۳۰ ۴۲۱۱۸ 

۱۰۱۰۳۰۷۵ ۱) ۲-۲۰ 4۸۱٩ 4۸ بقداد‎ 
4 ۲۲۰ 4 ۲۱۱ * ۲۰۱ 4 ۱٩ 4 ۱۸۲ / ۷ 
؛‎ ۲۱۳ ) ۲۱۱ 4 ۳۰۲ ۱ ۲۸1 » ۲۸۲ 4 ۹ 
۳۱*۶ ۰ ۶ 

پل ۲۵ 4 ۱۵۰ - ۱۵۵ ۲۰۸۰۲۰۷ ۲۳۵۲ ۲۳۸۰ 
۲ ۶ ۲۹۹ / ۲۰۱ ۲۲۳ 

۱٩۳ پلرر‎ 

بیتالمقدس ۰۱۹۲ 1۲۲ 

ب‌ِ 


بارس ۵۱ ۱۳۹ 4 ۲۲۲ / ۲۷۱-1۳ ۶ ۲۸۰ 
۴ 4 ۲۱6 

بار یاب ۲۸۵ 

پثابوبه ۲۸۲ » ۲۸۵ 

4 

تفارستان ۱۵۰ 

ترکستان ۱۸۲ ۲ ۱6۷ ۶ ۱۵۵ » ۱۷۰ »۲۲6 ۶ ۲66 
وی 

لرمد ۱۵۰ + ۲۰۷ - ۲۰۸ 


فهرست جغرافیای 


توز ۱۱۳ 
تیر ۸۷ » ٩‏ 
ف 
جی‌حرن ۲۵ » ۱6۵ ۸ ۱۵۰ 6 ۰۸ 4 ۲۸۷ ] ۲۹۵ ۶ 
۲۳۰۱۰۲۰۰ 
3 
چاج ۲٩۹‏ 
جین )۰ » ۲۰۵ ۲۲6۰ » ۲۲۸ ۸ ۲۲۷ 


ک 


حبثه ۲۲۲ 


حماز ۲۸۲ 
حلپ ۴۱۱ 


حمص ۴۲۷ 


۳۰۰ 


ختلان ۱۵۰ ]۱۹ 
ختن ۲۰۲ 
خجتد. ۳۰۰ 
غراسان ۱۰۲۱-۱۹ 4 6 ۰۸۵۸۰ ۱۳۱۷۲۵ 
۰2۲ ۲۰۲۸۲۰۱۱۸۷۱۵۷ ۲۱۰ 
۲۱ - ۲۲۱۷ ۲۲6 4۲۲۷ ۳۸۰ > 
۲۹۵-۸۲ ۶ ۳۰۵-۲۹۹ ۶ ۳۱۲۰-۲۱۳۰۳۰۹ 


عطد ۱۲۵ 
خطا ۲۰۲ ۰ ۲:۵ ۳۲۷۸ 
خلم ۱۵۰ بت ۱۵۵ 


خوارزم ۱۹۶۱6۷ ۲۰۱۰۱۹6 6 ۰۲۱۰ ۲۱۱ 4 
۶۲ ۲-۳ » ۰۲۲۲ ۲۲۳۲ 
خوزمنان ۲۲ ]۲ ۶ ۲۸۰۲۳۰ 4 ۲۰۳ ۲۰۵ 
۳۰۹1 


دار )۲۱ 

دجله ,۷ » ۲۷۲ 
دربند )۱۹ 
دریابار ۸٩‏ 

دشت بیه ۲۱۳ 
سشق ۰۲۳۵ ۲۳۸ 


دی گجی که - ٩۲‏ 


۳۹۹ 


د‌ 
روم ۷۷ ۶ ۱-۳ ۰ )۲۲ ۲ ۲۵ ۰ ۴۱6 ۰ ۲۱۸ 
ری ۸۸ » ٩۵ ٩۰‏ » ۲۰۱ ۲۱۹۱ ۸ ۲۲۵ 6 ۲۷۹ - 
۷ * ۲۱۱ ۶ ۳۲۱۲ ۲۱۴۳ 


د‌ 
زاولتان ۱۵۲ ۱۵۷ 
زونو ) ر ۰ 2 . به شهر میستان 
زندئه (وندئیجی) ۱۸۱ 
01 


زاشت 1۹ 


سپرواد ۳۱۱ 
ی جاب ۱۹6 ۲۹۹۰ 
تجلماس ۲۰۹ 
مرعس ۲۵ ۰ ۹۸ ۱6 
تقد ۳۰۳ 
بلی ۲۸۱ 
سبرقند 1۵ 6 ۱۳۱-۱۳۹ 4 ۱6۷ ۶ ۱۷۰ ۲۰۱ - 
۸ ۲۸۷ ۰ ۲۹۹ 
بتد ۲۲ 
سومتات 13 6 ۸۸ » ۱۵۷ ۰ ۲۰۱ 
میستان ۲۰ »۲۲۵ ؛ ۲۲۲ 
ش‌ 
شارستانه ۲۱۵ 
شام )۲۲ 121 ۲۹۲ » ۲۸۵ ۲۹۹۰ ۶ ۲۱۱ 
شتعان ۱٩۳‏ 
شهر بیان ۲۰ 
شیرورزه ۲۰۱ 
۳ 
طالعان ۲۸۵ 4 ۲۰۲ مب ۲۰۲ 
طیرستان ۱۳۸ ۲۰۱ 6 )۲۲ 4 ۲۳۸ ۶ ۲۷۹ ۲۸۲ ۶ 
۱ ۰ ۳۱۸ 
طر » کود ۲۳۰ 
طور سینا ۱۷۱ 
طورس ۶۹ - ۳۲۰۵ 


۳۷۰ 


ع 


عدن ۲۲۷ 
عراق ۲۷۲-۱۹ ۵۱ ۱۸۸-۸۱۵6 ۱6۲ ۰ ۶۲۰۱ 
۲ ۵ ۵ ۷- ۲۱۸ 4 ۲۲6 » ۲۷۹ 4 
۰ * ۲۸۲ ؛ ۳۰6 ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۱۲ 
غ‌ 
فرجستان ا غرچه ۲۸۵ 6 ۲۹۷ - ۲۹۰ 
غزنیی ۱۲ ۰ ۵ ۹۷ ۱۲۲ 4 ۲۰۲۸۱۵۵-۱۵۳۲ 
۷ ۲۰۸ 1 ۲۱۰ ۰ ۲۲ 6 ۳:6 ۶ ۳۱۱ 
۳ ۳۲۷ 
ور ۲۸۵ » ۲۹۷ - ۲۹۹ 
ف‌ 
فايك ۲۱۳ 
فراود ۱۹6 
فرغانه ۲1٩‏ - ۳۰ 
فشلرمند » صسحد ۷۰ 
فیروزاباد ؛ ر. لد. به‌گرل 
گ 
نططیه ۷۷ 
فزویی ۲۱۳ 
۲۱۹ ۲۸۰ ۲۸۳۲ ۰ ۲۸ ۲۱۱6 
قیروان ۳۲6 
ك‌ 
کابل ۱۵۲ 
کابله ۲۱۳ 
کاسان ۲.۰ 
کاشان ۲۱۲ » ۲۸۲ 6 ۲۸۲ ۶ ۳۱۱ 
کاشفر ۰۱٩۳‏ ۲۰۲ ۲۰۵۰ ۲۲6 
کرعان ٩۵ ۸٩‏ 
کره » کرج ۲۸۰ » ۲۱۲ - ۳۱۵ ۶ ۲۱۹ 
کش ۲.۸ 
کشمر ۲۷۲ 
کعبه ۲۸۰ ۶ ۲۰۷ 
کلین ۲۸۳ 4 ۲۸۲ 
کوج وبلرج ۸۱ ) ۵ 
گوفه ۱٩۳‏ » ۲۳۲ ۶ ۲۸۳ 6 4۲۱۰ ۳۱۱ 


سیرالملوزد 


کوهستان ۲۲-۲۰ ۲۷۹۲۰۱۰ ۲۸۳ ۳۱6۲۱۲ 
کمن دز ۲۹ 4 ۲۹۸ ۶ ۲۰۰ ۶ ۲۰۲ 

تک 
کرده کره ۲۸۷ 
گرگان ۲۸۹ » ۲۹۹ » ۲۰۵ ۶ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ 
گنجه (گزی) ۱۲۱ 
گول (گور » جردا ۲۹۳ 

ك‌ 

لحما) ر . لد . بسا 

‌ 
ماچین )۲۲ ۰ ۲6 
مازنلران )۲۲ 
ماوراءالتهر ۱٩‏ ۱6۷۱6۱۲۸6 - ۱۷۰6۱۵6 6 4۲۰۲ 

۶ ۲۹۵ - ۲۸۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۰ ۰ 
۲۱۱ ۰ ۳۱۰۰۳۰9 - 0۶ 

مذاین ۷ 4 ۲۷۹ 
مدیته ۱۰۳ ۱۹۳ 6 ۱۹6 6 ۲۲۲ ۶ ۲۸۲ 
مراغه ۲۱۳ 
مرو ۲۹۹ ۲۴۷ 
مروالرود ۱۹۸-۱٩۷‏ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۸ ۲۹۵۲ ۰ ۲۹۸ 
مصر ۰۱۷۱ ۲۱۱۲۳۲۰۹ ۰ ۳۲۷ 
مغرب ۲۲ ۰ ۲۹ » ۲۹۷ ۲ 6۲۰۸ ۰۳۰۹ ۲۱۱ 
مکه ۱۰۳ ۱٩۲‏ ۸ ۱۹6 4 ۲۰۷ - ۳۱۰ 
مولییان 4 جری ۲۹۷ 
مهدبه ۲6 
عیحه ۲۸۵ 


‌‌ 


نخشب ۲۸۸ 
تربه )۲۲ 
نوبهار بل ۲۳۵ 
بشایرر ۰۲۵ ۰۱۲ ۹۷ 6 ۱۷-۱6 ۱۱۹۷ 
۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹۹ 4 ۲۰۰ 
ثسروز ۱6۷ ۰ ۱۵۸ ۲۰۱ ۰ ۲۳۰۲۱۰ 
4 
واسط ,۲۲ 


واعرونکج ۱۹۲ 


فهرست نام ثایل و نامب 


ودشگرد ۱۹ 

م‌ 
عرات » هری ۱۸ ۰ ۱۷۸ 6 ۲۷ ۰ ۲۹۸ 
سبدان ۲۰۱ ۳۱۳ 


۳۳ 


هندوستان 61 ۸۷ : ۸۵ 4 ۱۱۲ ۱۵۸-۱۹ 
۱ 6 6 11 
ی 
من ۲۵۱۰۲۲6 


فرصت نام اقرام و مده‌ها وئائل و مذاهب 


خلج ۱۲ 
الف 
بی اسرائیل ۰۱۷۲ ۲۸ ۰ 1۵۸ 
آسمعپیان ۲۰ ۰ ۲۱۱ 
بنی اظب ۲٩۹۱‏ 
بتی امه ۲۳۵ 
فِ 
باطبان ۸ » ۲۰ : ۸۸-۸۷ ۲۲۲-۲۱۷ ۱۷۵۵ 
۲ 6 ۲۱۱ و زر .1 . 4 اسیعیلیان‌وب ان 
رثرمطیان ورانخضیان 
بت پرستان ۲۵۷ 
بزمکیان ۲۲۲ - ۲۲۰ 
بلسپان )۲۳ 
ت‌ 
ترسایان ۲۱۵ » ۲۲۳ ] ۲۳۰ ) ۲۵۷ 
کر کان ۵۱ 6 ۱۱۱-۵۸ ۸۸۲۸۱ ۱۱۳۹۹۱ 
۲ ۱ ۲۱۸-۵ » 1۹۵-۲۸۹ 
تر کمانان ۱۳۹ ۰ ۱۲ 


ج‌ 

جکلبان ۰۱۲۱ ۱۷۰ 

جابیان ۲۱۱ 

جپردان ۲۱۵ ) ۲۲۲ » ۲۳۰ -. ۲۲۲ » ۲۵۷ 
ع‌ 

حیشیان ۵۱ 

حنقیان وشانعیان هه » ۱۲۹ ۲۱۵۰ ۰۲۱۹ )۱۳ 
خ 


خلفیان ۲۸۵ » ۲۱۱ 
د‌ 
دبلماي ۱۰۱۰۷۸ ۱۷۵ 6 ۱۲۲ ۱۲۸ 6 ۲۱۵ - 
۸ .۶ ۲۸۷ ۶ ۲۱۰ 


۳ 
ر"فشیال ۱۸۵۸ ۲۱۳۰ ۲۱۵ - ۲۲۲ 4 ۲۷۹۲۵۲ » 
۰ ۱1۱ 
رومیان ۷۷۸۰۱ ۸۱ ۱۳۸۰۱۰۳ 
گ‌ 
ذجریان ۲۸۲ 
س‌ 


تاسانیان اه ۱۷۵۲ ۲۳۲ ۲۳۵ 4۲6۷۱6 ۲۸۰ 
سامائیان ۱٩‏ :۱۲۲ ۱۱ ی ۶۱۵۷ ۲۲۲۰۲۱۰ 
سیعیان 1۲۱ ۲۸۲ - ۴۱۱ 

سید جانگان (مبیطه) ۲۰۰ 6 ۲-6 6 ۲۱۱ 

سلجر تبان ۲ : ٩۵‏ 6 ۲۵۲ 

بیان »سنه ۲۲ * ۸٩‏ ۲۱۱ ۲۸۲ - ۲۸۵۸ ۰ ۲۹۲ 


سس 
خاضیان | ر. ل. به حنفیان 
شیانکارگان ۱۲۲ » ۱۳۸ 
کیمیان ؛ شامیان »/ شیمه ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ » )۲۵ » 4۲۵۵ 
۰ ۸۳ ۰ ۲۸۸ 
ص‌ 
صوفیان ۱۰۱ 
صناریان ۲۸-۲۰ 
3 


خرعه‌دینان ۲۵۵ ۲۷۹ 6 ۳۰۹۱۲۸۰ ۲۲۱-۳۱۲ بیان 6۷۱۲۲۸۲۰ ۲۵۵4۲۲6 ۶ ۳۰۹ 


۳۷۲ 


سیرالملواك 


مجلیان ۲۸۰ » ۳۲۱4 
عرب ۸۱ 4 ۸۲ » ۱۲۱ 4 ۱۳۸ » ۱۲۱۷ 6 ۲۲۱ - ۲۲۳ + 
۰ ۶ )۷۸ ۶ ۲۰۹ 
علویان ۱٩۰‏ 4 ۳۲۰۹ 
علویان طیرستان ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 
3 
غزنوبان ۱۲۳ ۱۳۵ 
غرریان ۱۳۱ 
ی 
قتریان ۲۲۱ 
قرمطیان ۲۱۵ 4 ۲۸۲ - ۴۱۱ 
قریش ۲۸۲ 
ل 
کردان ۲۹ ؛ ۱۳۸ 
‌‌ 
گیران ۲۱۵ » ۲۲۱ » ۲۲۲ ۰ ۲۲۹ ۸ ۲۳۰ 4 


۷ ۰ ۲۷۹ ؛ ۲۸۱ 
گرچیان ۱۳۱ 
گیلان ۲۸۷ 
مبیضه ؛ ر. د. به سپید جامگان 
محمره ۲۱۱ ۶ ۲۱۲ 
مروانیان ۲۳۲۵ » ۲۰۹ 
سقتمیان ۲۰۴ ۰ ۴۲۰۲ 


هاشمیان ۱۷۲ 
عتدوان ۱۳۰ 4 ۱۵۵ - ۱۵1 
ی 
باران رسول ۳ ۵6 ۰ ۸۷ ۸۸ ۰۱۲ ۱۳۷ > 
۸ ۲۲۰ ۲۳۲ ۲ 5*۲1 


هرست تایبا و نوبسند گان 


الل 
انجیل ۴۰٩‏ 
البلاغةا نایم ۲۸۷ 
کاب الیان ۲۸6 
تاریخ اصفهان ۲۵۲ 4 ۳۱۹ 
تاریخ پرامکه ۲۲6 + ۲۳۸ ح 
تاریخ خلفای بنیعباس ۲۱۱ 
تاریخ طبری ۲۱۹ 
بواریخ انیبا ۱۷۱ 
لوریت ۲۵۸ 4 ۳۰۹ 
حکیم موصلی ۲۲۲ 


این خرداد به ۱۷۲ 

ژبوی ۲۰۹ 

عتصری ]۱۷ 6 ۲۲۸ 

زند وفتا ۲۸ - ۷۱۵ 

ثرآن ۲۲ ۰۲۵ ۱6۰ ۷۹۰- 4۱۲۸۰۱۱۸۲ 
۴ ۶ ۱۷۲ 6 ۱۷۸ 4 ۱۸۲ » ۱۹۸۱ ۶ ۲۰۷ » 
۰ - ۲۲۱ ۶ ۲۵۱ » ۲۸ » ۳۰۷ 6 ۲۹۸ » 
۶۹ ۳۲۲۷ 

کتب پیلییان ۱۸ 

مخاریق الانیا لمحمد بن زکرپا الر ازی ۲۸۲ 


صفو مظر 
۱ ۱ 
۴ آخر 
۱۹ ۱۳ 
اش ۰ 
۷ ۱۹ 
۳۳ ۱۳ 
۳ ۸ 
۳ ۱ 
۷ ۲۰ 
8۰ 0 
9 ۱۹ 
۲ 1 
1۶ آخر 
4۸ ۳۱ 
رف ۱۰ 
۷۸ ۲۰ 
۸۰ ۷ 
۸۱ ۹ 
۹ ۷ 
د ۷ 
۱۵۴ 
ِِ۱ ۸ 
۱۳۰ ۷ 
5۵۸۹۸ ۱-۵ 
۶ ۸ 
۱٩ ۵ ۵ ۶‏ 
۰ ۱ ۰ 
۳ ۱۳ 
۲ ا ۱۵ 
۳۲ ۱5۵ 
۳ ۲۲ 
وف نف 
٩‏ 
۲ 1 
۲ ۸ 
۶۵ ا ۲ 


نایرست ددست 

]۱۲[ ]۱2[ 

وت و 

پذر پدر 

شیمیان سببیان 
۱۰ [۱۰2] 

انگاشتيم انگاشتيم , 
ن‌ حن 

ردعان عردمات 
نوک جاکریه توی‌وجا کری 
دیوست پیوست » 
می‌دهند می‌دهند . 
عر‌باری که کندم هر باری گندم| 
دعرت دغوات 
خلفی ... خلفی 

ت‌‌ هن 

پادشاه پادئاهان 
خوش باآن خویش وباآن 
عم بدن وعمی ین 
منبی؛ .. متمی 

بنجست که۵  .‏ بنجمسته که 
یاو کیان تار کیان 
خطی رم 

انگشتر انکشتری 
خیل‌باشی ‏ خیل‌تاشی 
کفتی‌کی گفتیهکی 
مااند برادر ما ند,اما برادر 
بترر مد بترم 
پسرخس۳ . پچیش‌خسر۳ 
اهیرغزنین بکریعت؟ 

بی ودشت 

لويك امیرغزنن 
سس بگر بخت 
کويكد ‏ بکر یخت 168 
غنیمت۲ رحل۲ 
کلردارهای کردارهای 

میم سیم 

شناختن ساختن 


اددست ددرست 
گذشت . از گذخت از 
دوحی دوموی 
راشت‌وفام ژاست ووامر 
زاشت حلف شوو 
کردیم‌دوزخ کردیمردوزخ 
است التناس است.ااتمای 
همچنن‌عردو همچتی‌وهردو 
بودیمی  .‏ پودیمی. 
پر‌نهاند . . برنهادند 
علاملان عاعلاث 
خروان خران 

که فرمان که ۶ فرعان 
داشتند داشتشد . 
ماایه:. .هید ای 
پرآغقت بی آشفت , 
گردانه ۳ گر دا ند 
یادسادثر پارساتر 
دریذیرفت درپذیرفت 1 
مود تک . ود ند 

تدگهدل تنك دل 
نیازدی ناژردی 
دیکرممکن دیگ. دمکن 
بکوی»ه بگوی.» 
بهانه‌اش؟ داش 

نها ده‌ام ۰ نها ده‌ام ۳ 


فرهوده‌است فرموده‌است» 
شیرو بمعطی شیر ویعضی 
آویفتندراه آویختند.راه 
مولتان مولیان 
السایع24, المایع ۱4 
فرهوداگی ‏ فرمود واگر 
ضخیتر .. شخیم‌ثر 
عانند این مانتد این . 


انتشارات نگاه ترجمه و شر کناب 


به اهتتام درس رزوی 


مجمو طٌ متون فارسی 
نام کتاب تألیف 
۱ - دیوات انوری (جلد اول) 
» ب اریخ یز جفرین محد. چعفری 


۴ س جامعالتواریخ (اساعیلیان) 


 #‏ دار اب‌نامه (جلداول) 

۵ - دیوان آنوری (جلد دوم) 
٩‏ سس قصص‌الانیاء 

۷ مقامات ژنده پیل 

۵ سیرالملوك (سیاست‌نامه) 
4 تس مالك و مالك 

۰ م مهمان نام بخار) 

۱ ب تحه 

۷۱۳ صحاح‌الفری 

۳ دیوان عشمان مختاری 
4 م داراب نامه (جلددرم) 
۱ 


۸ سس حدیقةالحتیقه 

۷۹ سب مسیروت جلالالدین 
۰ - روصاتالجنان 

۱ رسالاالعیه 

۳ - لان‌التتزیل 

۳ م داراب ناما ظرسوسی 
6 - کثفالحقایق 

. ۳۵- احیاءالملولد 

- متاصدالالعان 
۷- روضه‌الریاحین 
۸- پحرا لو اند 

4 عثق و عقل 

۰ب ترجه تاریخ بمینی 
۱ دوان عطار 

۴۳ رسال قثیربه 

۳ قابوس نامه 


رشیدالدین فضلاظ 

عحسث بیقعی 

ابن‌خف تیشایوری 

خواجه سدیدالدین حصد نوی 
خواجه نطامالملك 

ابراسسق ابراهیم اسطتری 
فنل‌اك من‌روزهان خنجی 
مصدین‌هندو شاء شبرالی 
محیلد بیقمی 

شیخ‌فریدا لدین عطار 


محتق حلی 


ابوالفتی بن مطهر 
شهاب‌الدین خرلدزی 
آین‌الک بلافی 

هقی سبرواری 
اپوطاهر طرسوعی 
ملك شاه ین 

عیدا لفادو بن‌غیی 
درویش علی بوزجانی 
نجما لدین دایه 
ناسح جرفادفای 
عطارنیشابوری 


قابوس‌بن وشگیر 


ك 


ت 


ایرج افذار 
محد تقی دانش بروه 
دکتر تبیحاله مفا 
مدرس رضوی 
جیپ یضالی 
دکتر <شمت ید 
هیویرت دار 
ایرج #شار 
دکتر منوچهر سوده 
محد تقی دانش بژوه 
دکتر عبدالعلی طاعتی 
جلل‌الدین هعالی 
دکتر ذییح اه صفا 
دکتر سیدصصاد قگوهرین 
مصنتی دانش پژوه 
ارج افشار 
دکتر مصدعلی موحد 
مجتی مینوی 
جضفر ساطانالقرالی 
دکتر مصت 
دکتر مهدی محقق 
دکتر کیح‌الله حنا 
دکتر مهدوی داخانی 
دکتر عنوچهر متوده 
تقی پیش 
دکتر حثمت مر بد 
مصدتقی دانش‌پژوه 
دکتر تقی تتضلی 
دکتر جعتر شهار 
دکترتقی تتضلی 
بدیع الزمان_فروزانفر 
دکترغلاسصین بوسقی 


مجموعا ایر ان‌شناسی 


نام کتاب اثر 
۱ - ابران از آغاز ااسلام دکتر گیرشمن 
۴ - مماثرت بهابران سواتیکف 
۳ - راهتمای صنایع اسالمی دیماند 
4 برمکیان لوسین‌بووا 
ه م مازندران و لتراباد راییئو 
" - کیانیان کرستن‌ن 
۷ - مقتمااین‌نون (جلداول) . این‌علنون 
۸ب میراث ابران تص‌تظر ۱ . ج . آرمری 
قهرس تکنب‌چایی فارسی (جلداول)  -‏ (کردآورند) 
۰ سفرناية کلاوینتو کلا وضو 
۱ مس سترناطة ابن‌طوطه این‌بطوطه 
۳ س طب اسللامی ادواردبراون 
۳ -- تاریخ ادبیان فارسی هرمان‌ته 
4 - تعدن ایرای چندتن ازخاورشناسان 
۵ - سرزمینهای فلافت شرقی لترنم 
٩‏ مس میاحت‌دروشی‌دروغین آرمینیوس ولمیری 
سقدماً ان‌خللون (جلندوم) ‏ این‌غلدون 
۸ -- دوئژوان‌اراثی اروج‌بيك بیات 
- جنگهای ایران ودوم پرو کوییوس 
۰ - مالك و زارع پروفرر لتون 
۱ م زندگی شکت‌آور یمور ای‌عرتاه 
۲ .. اسناد ومکابات تاربخی (گردآورند) 
۳ .. یت مقالا نقی‌زاده 5 
۶6 - تاریخ يعقويی (جلدارل) این‌وانی ستویی 
۵ -- وروش‌ناها کرنفون 
۷ - اهرست کتب چابی فارسی (جلددوم)- (گردآورند) 
۷ بت سفرنامة فردربچاردز فردرچاردز 
۸ س الینان ارام موف 
۹ -- اریخ یعقویی (جلد دوم) این‌وانی قویی 
۰ - انقراش سل صفو به دکتر #کهارت 
۱ - مروج‌النصض (جلداول) .. ممومی 
۳- داستانهای ابران باستان 
۳ تارتخ ماد آ. م- دیاکونت 
۶6 نظام اجتماعی مفول ب . ولادیپ رقف 
۵ب شیر از . ج. آربری 


ترجما 

دکتر مصد مین 
دلتر مصن صبا 
دکتر عبدن فربار 
عبدالحین میکله 
. وحید مازندرانی 
دکتر ذبیح‌الله صنا 
حصدیروین گنابادی 
چندتن ازانلا 
خالبابا مار 
مود رجب‌نیا 
دکتر حصدعلی موحد 
مسعود رجب‌نیا 
دکتر رضازاده هفق 
دکتر عیمی بهنام 
مود عرفات 
اتحصلی و اچه‌نوربان 
محسپروین گتابادی 
معود رجبلیا 
ححصد سصی 
متوچهر امیری 
محملعلی تجانی 
دکتر عبدالحین نوالی 

احتد. آر ام 

دکتر مد ابراهيم آتی 
مهنلس رنا مثایش 
خاتبابا مثار 
هین‌دخت مبا 
دکتر مصدایراهیمآیتی 

1 ۰ 

داکتر اسحاعیل دولتشاهی 
ابوالقاس پایتده 
نگارش دکتر احسان یارخاطر 
کریم کشاورز 
دکترشیرین بیائی 
منوچه ر کاقف 


21-6 وین ۳۹ 


تیک کبک (ط 
مه طائه نوا دعامل56 ۳ عفد صععط عقط جمت)ملده‌هیا ححصدعت ون[ 
مها اندتعنبظ عطا ۵) ۲۳۲6۲۴۲۵ 
ودنک «و6 لب جه امعم که طمم عط۳۲ اه لاه عطا جهن یک نم 
جعهیبنح1 ملج۷ 0صج ۱96۵ دمل‌دص؟ رلببدظ صعوع 0ترد عولعا؛ب3 بط تمدفناطشیم 
۰ 112۳2 بیوا رعععدط ازه 
رصانع هحتصع۴ میمزبج بط که کعع عطا وماله] ممتتمامجج ۳( 
بنعتن۷ 4رد یتنا سک ما عنتاجي برد عدعتری و عح ت۲۵ تما 1۴ 
مط لد صا ومه‌هة‌زط عنط تم سترطد1. ندادن لعممنادا( عطا که صدتیم‌داتا عطا 
مواگمعنه د عم ما عصط عده‌اله فد هه ما اطمانوته امتصمصممه تصتدزططد۳ 
جمتتهطاند قمع عم 0هد ۲صدطه ۷2۳ ۴وعیام۳۳ عصدط وا عبدط [ هجو راز اه وم 
ما دنهد ۲ مصع1. رطمتمی‌تادانط فصه جمدزمجد:۲ که ماستمد؟ تقوم عط) ۵۶ 
.لاعتم مه !از وصذاهتنح 4۵۳ ۵صد صمتانته» عنط؟ طعتاداننم 


ماسما تسشظ 
9 
۰ ونجطاه ۴ 


۷111 ایرد کت ۱۱۰۰ 


جمتازهون ظ مه عوذاهصا بمطا :لصامتی حعما راصق جها ,564/1168 
:60 مد خصومت ماه عند مرج 
: نژ خت؟ مناحرمنج1 سب 
(مصنادی 163 /ط۱۵2 عبمطم) تعاطص :۱2۱ وعاطتم 
م1 4صد ظ مدا معجص عجمصد دمص دز نصا بط اه عله عط) قتط 1 
:صطصا مدا صتا۳ظ -- ۲ 
۰ تاد :1۱444 رعقلل 23216 .۸۵ 
:شا ,توا طوزمو ۴‏ -- ب1 
.(رصوصی ۱۱۵5/17۵3 اتمطه) تعاطص 68۰ 1۲1 ظظ 
ات ۱۱ 
تلقطالمن۴ دا همین عمه عط) اه جمناوی» مدا ما ة عه هم ععنادساد 
کعزممت جید بوط؟ ۵ (رامی ۱3۱۵/19 ع؟) امن عبات مطانهه عنط 30۶ 
«حتصع۳ عطا دز صصع دح معط اه علنهاعا اه تما داجتتنفه: آه 
0ص 
له بعمزازممطید نوچمه دندتری ۵؟ لعط رعه کم منم آخم‌نفدعم0 
وطزیهلاه) عامایو عطا بو بهاده تصنعاهط عظا وا مها دید عحعطا 
۰ ۲۱۳2 : تلفطللوداک تمه 44 رنه اه «0تاا0ع 116" ت ۶ 
«اطمصیح و طتطا ,970/1562 4عندک احتستسممد د مه تصمط عا ونط1" 
-کاتاصلجموطابت کاز عمج ۵) عاناد معط غامد ععط 1 طویمظ مه ما نعمات [یاه 
:42 ۲2۳۶9۱ :اصاوا ساله ه تانله 186" - و 
-ل2ط هجو جعیعطم؟ که نها عمط جه0۰صده ربل‌ست ب] نله مد کا هط 
0 لهدنچیهه عمط ده منت اه عصومه حعفوه لاآسنا حصتجامنه 1۱ تلفط! 
ات ۳۳۳۲ عط) 
تاحعط هید فلج قراخ معا با فماناه بط تلاوت و 
19/995 معط 
مها ایند ححصذل( جنک حصحط ععتتیی عظا للطاانط بذ عمما ونط1" 
آه وزج عطا ه عم هد راب بط دحا معط چا فص چهاء ع۳) 
ععصفزتیی مد 0صنهک تحفططددهی . .ععنمه (صنااعه؟ عطا جز آمامن جح اک عن؟ 
عم 16 خحط) ۲عه۱ تمه قانمی. فصد بامعاموم لصا عطا علتاه و عتطاب تا 
نی 21-4 مدرک عظا مها صااتمما 
باه هر عرز عتو .1 
«ماعصهد مه سوه وز عمط هدهنبمطنه مهد هه اه لته عم طاذ۰۱۷۷ 
امک دععجطن ان دمنانله مصطم لا ما ۲۳/2۲ ۲۵ 
۰ و۲ رتسا متتت ...م۷ 
را ۱۱۹ 
۰ اتود زر (کاعوتای اهتجماون تممین؟ ‏ ]۲۲ 
«کتاثرت) مولجما عتیدط که عاح‌کنجعده عطا هه للعمرا ند اه دت‌لوده5 
عتاصحور میجوودتمما عطا که جمتاهطلام لفانیدج طاضه بمنایعع خهد (ری ۳( 


خاجنته 
۵ 

,۰ مبصجاا :تعامللد 72 ۱۰ ظ . (و 
-۴۵/6۲ عصوصه دایب اصطعک پم ها عط وه تصتیط کز هتندتنمدا مفاعوند عاح 1 
لجع دامت ۲2۵بتضآ عطا ها ععوع 


ال عمرزی ۷1 


عطا اه باصعا عطا 06تماندن عنا ادا تصامی بوتمطاناد معا با عم دما و0 
چم[ صا که‌محهآلنل مهد م‌هعالیمز ها معا معلج مد واعتام2:ظ صه‌تاهاصنی لعالفنوم 
,"مد وصمهد +4 حورته عطا شجد گنه" ممجدد میرف ۵ - دون 1۲ . ,عوهت هیمنري 
ون اه ممتنصدووج عطا صا کم جمما هط حعندی فامژن‌کنجده اه 156 
عیچ بهطا هناب بط مها ۵0 عطا طازس ععطاعوما رله‌اعنا صطا سمم لاب کمنا0ه 
لووز»۳۳ عطء ایدم طعنط فععلاه ععطا ۲۳6 ععبم‌ملمم] عطا طا تعای‌نما 
:ده کطمنت0۳ 1۲ بارمطاناد 
:فصو رعاحمصمناد۱ میامقط‌مذاطرظ -- ۴ 
,۵4 (6) فماد : 1571 معفء۳ محعصاممنگ 
انا :ات۳ ۱۱ 
مد مماجه‌تماول بلمبنههوص نها عنلا رجماهتنت‌طاه دهد دی عطتیمه عطا 
حتتصاون بجوم ها عط :۲مندزبه‌تند مد مدب عطانمء عط عصمنحنمه 
عمج عذ عادل ع1۲ اصصروتت] و۵ مد تیدا عصصعصا مروتننسه یه ععاه۲ 
ءیمطه تیه ما قهیجعاوی لعصب عطا صمطم‌ملی عطا ما ععصنی جمتامهنای ایموط 
,عصتا عط) 
:تما ,مانهز۳:0[ عاصماه1 -- 0 
,0 02164 : 135 ۳2۳9 
مه کمممعندم ها د دا اه ات ,۳ م۲ ممتانکهه نصعیعه ه ۵0۶ 
ملد داعناه ند ۲۳۶۴۵ ممنامالی عصصه عدب معط َحط خامتپونه بوخرفلنسه 
معط ۲حطو متعایی ودزعط مومتونمی عطا رجماعونویه مه دامع رجمت 
.)»نی 
:انانامهاءز ,ردنا انهاع) ماس - ۵ 
.4 02۱64 :۰ ۱۱4 .مل 
حممطح هط ما معععد مص طمبتم زاقدنط بونع فقط م۳۸ حطدازب ۱۷۲ ممجفع/۳۵ 
طعنط صوتاععه عدله هد بلصم لد ۲ دمنا تمد دنظا ۵4 زوم 
(مهتازله کنط که 85 ۱۵ 61 ۳۰م) 2 دز عدنطع۱2 وز 
,جهه۷ 300 ۵ لدبعاصا بح عصااه عصم تنج ,دام‌تمعنمدد ۲عاها عطا زن 
: و طها۲مد اعمند ۱6 
زع0صاسعت رعع(۵) تن -- کز 
10۰ 02۱28۵ :219 «منءعلام عاعظ۲ 
نطاب باه فده یهت تمد بزیند) شمد عانادنعه: د عملزبهر۴ 
طانب صم‌تادلای که امصصم ما هط طوددط رجمتاتههعا ۵ حوم) نهد ماد 
۰ ۳ 
: رازب عاه5 داوناه۳ بت 1 
(ااصیف 130/۱9۳ «احامداهع) تحص ۰ 272 عاوطاسم‌م۴ 
معلبا‌صز ع مج عاطادن‌لو مد ۱۲ ۳۵ دونمت شود رک ما تعاداه: باععواه ۷ 
و 
معداع] ررتد‌دانا وناز22 -- ۷ 
۲۲۵۵ ۲۲ن2)) مهن :579 م1 
-زاجعطاننه فا مه رزخ طازی معیة ما جوه ده عط) و غمرتن‌کنهدهد عتطا دمنین 
۰ ماد عا اه انم 
تمد لعامل( راععهات لاه عنه ات روتاه) عط) عافد مظان ۵ 
ص دواونا بو عاوم مود مد اه حمطم‌مای عط! عمممدز زا2 


۱ ۷ 


6 احتجیری عم6جلد جع ,هدور وق عظ جعطلملنج ع به نیعم عط) فهه ص۱۲2 
باجدمرت فده لماتووه ماه ند خامل :عماج بم‌صناهت۵0۳ عم تعااعا.. بعاقر 
فصن عطا عماجم مدب عنطا تج صد) بچتیم‌نمددد عطا عذ واطلصاه‌دم ز لععملع 
فعنی‌بصذ عاهدند د علنا ابو زحنب‌انه د طااه تعنصعل ۷۵ ۲۶ فجد «نء ععاءع[ 
مزا دنم رعبسوما . ,مماعنگجی ماعطه عتط ام عدتدنه و عدانمه چیه رده 
2 دم د جز ۵06۵( جععها حجط همه اه له عطا هدند ان صعدعد ۵ 1 
ناهج باه عصصج مدب ۱ بلجزجمی کدس سا عطا تعاا2 منوا پلام‌تاعهم عز 
۵عز ج پزتعاوننوعد فصد بانآوسممط بچجعب مدع فصه رصدهر عتعرهعان[ « برد 
۰ مزاه) اد وجماه «متاصت‌ددع عطا ع۵] تساعامرصی بمه عدب طمز دا 

ی ۱۱ 
,۵60ک۳( لاح پاطصبمدع: حا 1 .ممزاه) 147 بو تالممتهنده ۵ماعادمی جه رقاعنکوه 
0 هه 29 عمنام! :حصاد( مبمتجه د وز ععطا عمط کد؟ عاداهلمت عا ۶۵۲ ۵۵۵ 
اب ها منوزبعم بو ععنممتوع انیا و‌دنمد دک قاس 1 عف . هدتعفاهه عتد 
عصمتاحاممماصا منمازننجیع میمطا اه مع اند زانهم عطا عسی‌طه 
میج عظا معا نددرد عاجنته‌عنامچهد ع‌طان صطا ها قصیهة جیج طعتطا مدمناهرع21 قمد 
اه جعومت دج اه ی عطا نج عم عطا هیا ومنلله که عمناعه۳۳ اصصعمصسا 4عد ۲2۵ 
«الحعوجع ره مه تمه شجد معا پوعت مرج جدرمتعندصم مناومتهظ. بچمه عزطعه مد 
.دومن مد 1ماساتداه عط 

قطان عم حعنطاب تیعمج د منوا عنقطد رعودنومدا علصرء: م۸ 
کته یصیاو قلعم عط صاحط عم عاوجیدت 4 زعازیه مدا چا کجهنصهله 
چام‌تمدممه ادا عط1 میصز ده لبنت ولد حنطه جدطجع‌طنه هه 
«عف( عط ضا بلل‌نلممد باده تممورهد تنب هدن منت لفممزانهدهی باعیت 
پسمنعه‌لع عا مدز قع‌اههجا مد حادم م۲۵ .اوعیم] علزدی ععظ ند ماحرتی‌کناسهت 
.ععصنل مهرد آسه 

۵ فا عطا غمصم هه معط ععط عمتانکت عنطا ومتتدمهدم دا تم 4( 
بههصام0! عطا صا ۲ ۲ع0ع1 عطا برد تصموعک حذ بط هدید تجصدزتلد۳۷ 
سب صععط عدط آظ جوا ممناحشول معط علدانعفهم عد بانمجت مد باماعام‌همت مد 
-حمتلاهتج‌جد تعصوام عطا جه رل که وجزحت: لاه عطا ۵مد جعامصامم عط صد تلم 
۵مد رکنمه حعط ومشبعط عنط1 .جعتع صععنا معط بجب؟ مز اعد عه ص ععطا همذا 
عک‌گومت عدا ما فمط از ,ماه‌هامن1 عطا گه معه‌مه) حبتجیمم‌موم مط له عازع طز 
ماصز فصو صمتتعت رجات بلععاسته‌هرمنا مو امد مفه و طازب ممتلعهن سذ فا 
۲التدد قانمی نطاب کصمج که عقحتهصناه اج لس‌نهبت مدا ۵) کم عم ممتاه۲۳۳ 
جیرمط مد ومردن دهد صد شمدد معط صی حامل امءاتقع طلز هط زر 0۵ص م۲ 
ما۱0 اعدا خصایجول وج 8رح عصصعتانک کته بالمنه با ول عطا 
عنطا که خععا ع0؛ عصصا الم صمنیزگه عنطا عطا ما عمط 3۵6 عاطتمسحر مدا آت6: الب 
.عاهاه باعل عطا جه عفد توت تلمم م۳۳6۳ 

مدب با لجرت‌صنم معنامر عبحط [ ورصناععصی هد چمناهجعاجا له همهم عطا م1 
عاوی ۵اه معط ععد رتممز طعناه رتساضا م) ۵ مضه ظ طاحتدهعت‌مدد عط 
عحصلزت عطا راما زبصطا هد ما۴ مص؟ جح بویت ند ععتلا غیت زعمه مغ عاططنهبد 
میاه عطا هشدتیج 1 .0عجصید معط م۱ مق عمجت مقط عامتستنمعدد تعلهز اه 
جوداالهعه عطا عمط دعاه‌جمها عطا دز ای هه ع عقط زتمهام 
لا۲۳۵0 عطا جر۵ع] دهم‌تلماونی عطا عاه‌امم عطا وا .لستشفاه: تج مامتمصسفط عط 
عجماعده ما من عصج ماجوممط زاتمم فجد ودنق‌صصصعت باععته حصد اون 


رف ۱۱ ۱۹۱ 


چل 96۲ ۵۳ ,1962 صد فعدعتاداندض عدویت جع عنطا که صمتااله عم رد ععصنه 
تتطاه 1" ع2 صمجه‌اینیه عط) که عردسه عرستهه ۲ بهطنانندم از که دعچماد هاشعهمام ود 
کذ طعت واحتتعجفد 1 ,جممطط متعطان بح صقطا فان )حتجنده و اه 
راصنا ادجه‌تند۸۲ عط) صذ لعیمط ند ماهلا تصمبدزطلدا عطع صد ل۲ تمرم 
جعععودسه و۲ پنلاطنلعیت بصد چا هد 2۲ب؟ ,عفع‌صاعصی ما ۵صه 673/1274 امه عا 
ها عظ) ععتاله۳ ما عاطازنممج معا فد !۱ مد چا کامت۲ععنانده ردان لاد 
ند ادا قمه سم بزلعرنکدندم‌جویت ادن جکمهای از جد. ۲ص مهار مب 
کصناعوآتص 

که‌ومفیدم عیم خمطا عا اوتونعهه دنا که اما عط اه عننعه] عطنك صصنعادی عط 1 
حعتط حز ,(32 عتوم 41 یج مد 34" 33 عم 40 بح ها از عنجمتیم عطا و 
4ععمقجعه عد تایه ومد حصتعج تن عطا در مه فعهاع۳ وز طان]-لد ما۷ 
و مطانه عط ۲ راد زهنهامری مد بطاحعك لاب له معا جعکد ۵علهد مرب 
۵ پاجم عاطتعیمم موب عز هتم اعدا وا عط؟ چا وتممجرود مولد عنوماهم 
"انوم ۱۳6 محصصجدط](؟ اه موه معط داعتط حذ رعنجهمااجه عطا عانطبت رعتعطصنلد 
عن۲. .. تحطعوماله انعفدد چذ رهءدمتجههر عا (اطضطاهم۳ تعلای عظ نا ۲ صذ بپزلجم) 
1۳0 ۵6۵صعمع عم بت دج عبده هه 06۳۵ 2ظ عاطمتامم کون عم از 
جوذله ملد ع۱) رعنجوانج» جد اه جمتاتومم‌صصت صل؛ 2۰ط) 4صد رتاج‌موصانه و اند 
عط اله ۷۵ هدن متسه مبع هم دوناد‌امصعاصز عط) مج سوام عطا اه 
"ری عط آه عم 

راطمدهعیی: عتیی هد بعدم عط) ها عقط آهعده عدامتطرصهصا ان عمصعت2۳ 26[ 
ع وان ,عمط ءامطیه عطا ۵ بات‌نادعااينه عطا تصرنه غدانتول اع ۱۵ ۳618 
۶ 5 .صدم) آرکاانهت مدتنهه صتصاصمی ۵) ماه فا وهای هد اهتتتناجده احعلان 
نج امه عنام د پاتفعل فا 1 عد رلهاءمکته عط مد ۰۵۵0 عنچملم۳م عمط 
صا ععط۱ رد .عتوم 21 بد صد ععمعلتنی تماما وجما: بصن عط اناد موز عتعط 
منز جمتاحدعبصی د فمامله تمطانید عظ۱ معم‌مه‌متمنمیم لقدمتعم سی) مما للع عنط ]۵ 
] فد1۲ ".جدلوم ول صمالینگ ۵۶ عنجدب عطا" که صصنط ها 76۶ ومانهم عطلام طتنوبت 
عط؟ جد م۲ م۳( عاا با مها عط که معصدامهعد عها مه عاعماعاه و2 ده 0۲ 
+طایک(-(د صص! کم مصناولاجصی فصد ممنانمموی متنتجمو 

-تاممجر اصوبدزطندا۵ عط ام ها لاطمال مه همان اه ندز عط ان خردع 
اه ععحجحهد عنط ح) تولجاز م رصانیه عط اعدا عط ۵ ۵عابهطتتند عط نی آهنیه 


۳ 0۳ 


2۲۵ ۵ععلصهو۳ه حصه بح ۲:۱۰ صععا هسا غمد 1۲ 
که مصملانقه ملحامللهد تمد طفلاایی ها معقمعد موه 
,تا تاد مهد باه )ممتت هط جم سعص ,ماه حملوروط 
نو ۲۷۲۱ ماهر نات ۵عاجعععه ود تتتصوع۳و فمد 
۱۵ عصلددی سنجمه صفلدته۳ ۵۶ ممهلایء لام صلاه 
ضا عمط وتداممد ,صلالصععمع ۲تلقصه مه و‌لمنممهن عون 
6 م2۵۳9 ۵مه ,نفمنلوظ مملقتآ. ,دون 1۳۲ 
۶۴ اج صلممعت‌دا دصمعود شحف مح‌نالله مه ۸۵۴ 0عع 
تدای عصما » وی 0۶ ۵۲ شلنیو۳ 19 لله؟ ۷1007 
-6۲۵۵ عطا گه دص لصا سدح چات لامنه متا قته ,عصعنانلن 
هع۷۲ع علقصا وتا مئعته معط هام مدع نها بهما 
۷ ۳۵۳۵ 

-اعصا ورام مطا وه تعطملندادج بمه‌اسلا اصعدو مدا" 
۰ م۲ ضا ۶9اه و ها بجهلا ص‌للدان<۳ عطم50 عم مالط 

۱ب 
-صت ۸۲0 .۲۱6۱۵۵ »صلاصصتته دا مه للوو عو تحت دا ماعم؟ 
تلو ۵۶ مد وجتامناعنته وطننعه: صا لصو وصلهها ما امه 
عط جح کخمده عجده نت مط) رتمهم تمد ۳۵۱699۲ 
لعته 10۲ تاه اوعتي ‏ ناواتتناصته: ملطططلداه اهمفه 
8 ۳۵۵۵۵ جح ماوا عم همه عملمی‌لاتمم . مجعج۳ 
ص جع ناگی وه ماصماند:۴ 

-عنالجاه1 بعاع مادامننهوم فط ۵۶ هاتتسلاً مجتا صلط971 
۵ صه0 مه ۲۵ ۵ مه ۳0 ما ماع توصصته ۲۲دا 
هماع ,تاه ونممممان:13 ۱۲0۲۲ من فده تها۳۵ متا به 
م۵ ,ومد مد ما۳۵ ده هدجه مد 620 
وطا۲۱ ها + ۵۶ ها شجه وتلفتمی یت مطا م)عتامط 
وا تزا 


مالثتا تمه 


2 صمتانته اما 
9 هماعه »مها م5 


۰ ۱ ۰۲۰ .۵ 9 طیتووی 
م۳ :2 ها ۳:۵0 
مص! - مصط]" 


5۱۲۸۳۴ ۸-۷ 


و تحص ماع 


5۷0601 - ۵ 


۱۱۱2۸۲ ۸۲-۷ 


نجد‌دزط ۲۷2 عط حعهع] ۳۵:۵0 
تترطد ]1 ۵4 ان کناصفار 


۳۲ 


,۲ ۳۳:۲ [۲۱۲ 
عط بو صعندعظ و1 تداع 
عتاصص ه بازجهبنونا 


